





سرشناسه : عزیزی عباس 2 - 


عنوان و نام ندید آوز : 320 داستان از معجزات و کرامات امیر المومنین 


مشخصات نشر : قم: معصومین (ع) 1386. 
مشخصات ظاهری : 320 ص. 

شابک : 28000 ریال : 0-29-6185-964 
وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری. 


تاداس غقوان رش هه گرایات. اسان قلی علیم ااسلاه 20 اسان 
از,حفحر ات و کرافات امس له ااشام 


یادداشت : کتابنامه: ص [319] - 320؛ همچنین به صورت زیرنویس. 


غنوان روت لو کرامات اماد علی عله اسلا 20 اسان از نت ات 
# کر اخات ات مدشن له السلام 


فان سره 220۶ اسضد ه سست | اسان از جفخوات.ه کرآمانت 
اخیرالمه‌فتین قلن ای اساام. 


موضوع : علی بن ابی طالب ع) , امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق, -- 
معجزات 


موضوع : علی بن ابی طالب ع) , امام اول, 23 قبل از هجرت - 40ق, -- 
کرامت ها 


رده بندی کنگره : 5۳37/4 /ع4س9 1386 
رده بندی دیویی : 297/951 
شماره کتابشناسی ملی : 1286520 


معجزه , مطمئن ترین , استوارترین و روشن ترین دلیل صدق گفتار 
تاه ها ای با هه ۱ تاه اند ات 


معجزه , عمل خارق العاده ای است که تحقق آن وابسته به قدرت خداوند 
است و به صورت عادی وقوع ان غیر ممکن است . 


محجرون ای ‌عارق فاد ای است که اسان ا اه تور ها بشری 


معجزه , یعنی انجام کاری که دیگران از انجام آن عاجز باشند . 
معجزه اهداف تربیتی , اخلاقی و اعتقادی دارد . 


است . 


معجزه سبب می شود 


که حجاب از جلو چشم انسان کنار رود . 


مردم تقاضای معجزات جسمانی می کنند , در حالی که قرآن برترین 
معجزه معنوی است . 


عنایات و معجزاتی که در حرم مطهر ائمه اطهار - علیه السلام به وقوع 
می پیوندد , کرامات نامیده می شود . 


تفاوت میان معجزه و کرامت این است که در معجزه تحدی یعنی دعوت به 
مبارزه و معارضه و هدایت خلق مطرح است , ولی در دعاهای اولیای الهی 
و کرامت های صادره از آن ها صحبت تحدی در کار نیست . 

کرامات , برگهای افتخار برای انسان هاست . 

کرامات سبب می شود که علاقه مردم به اهل بیت بیشتر شود . 

کرامات , با خواسته خداوند تحقق می یابد . 

کرامات از چشمه الهی منشا می گیرد و تمام شدنی نیست . 


کراهات: اهل پیت با فوتفل معا و صاعاتدی شک خی و ول وخ به 


کرامات , هدیه از خداوند به انسان ها است . 

کرامات سبب می شود انسان به عظمت , قداست و حقانیت اهل بیت پی 
ببرد . 

کرامات امری است خارق العاده که به وسیله تقرب به پیشگاه خداوند و 
اصافت رمع فعضفان باطظر از اتسان‌ ضایر می‌ نود 


اعتقاد به معجزات انبیا و آئمه اطهار - علیهم السلام - لازم و ضروری و 


امام کاظم (ع ) می فرماید ۰ ( گناهکارترین مردم کسی است که 1۳ 
رس اد مس را اه ها ار ی 


هی کت همهم آنکان کف 


جاهل است , چون اولا صاحب اعجاز دارای عصمت می باشد , ثانیا اعجاز 
برای تقویت اسان رت رو تا سای ها مس هی که 


اگر می خواهیم معجزات و کرامات ائمه را بپذیریم باید پرده حجاب و 
غفلت کنار رود . 


کرامات امام علی ( ع ) بسیار است . اما جای تعجب است که مردم با 


وجود دیدن این همه کرامات , باز هم به عنادورزی خویش با ان حضرت 
ادامه دادند . 


کر موه گر ابات نات امام علن ۱ ۶ نیب ماسضوه و بان 
قلب اماده و دل سوخته داشته باشیم , از امام علی ( ع [ خواسته های 
کوچک طلب نکنیم و چیزی بخواهیم که تا ابد بماند , شفای جسم و رفع 
قفر توافت های اتکی اس از اماضعلی )مایم که هام ری 


و موقع جان دادن و در تاریکی و تنهایی عالم برزخ و در پل صراط و میزان 
و حساب او را ببینیم و به فریاد ما برسد . 


از امام علی ( ع ) با تمام وجود می خواهم که بهترین کرامات را که شفای 
قلب و زیارت قبرش و شفاعت در روز قیامت می باشد , نصیب همه 
شیعیان که با نام و یاد او زنده هستند بگرداند , به خصوص برای برادران و 
خواهران , از جمله کادر ویراستاری , حروفچینی , طراحی و مدیریت 
انتشارات سلسله که در تدوین و چاپ و نشر این : نسخه و داروخانه معنوی 


عباس عزیزی - قم 
رمضان 1420/ آذر ماه 1378 . 


آعضاز امام فلن علیم الا 


وهای ار ان 


مردم 


از کمی باران به حضرت علی (ع ) شکایت کردند , و حضرت ( از خدا ) 
طلب باران کرد و فورا باران نازل شد , به طوری که از زیادی ان به او 
شکایت کردند , و باز دعا کرد تا از میزان باران کم شد . ( 1 ) 


2 - نشان دادن بهشت و دوز خ 


اصحاب علی ( ع ) گفتند : پا امیرالمو منین ! ای کاش از آنچه که از پیغمبر 
به شما رسیده , برای اطمینان خاطر به ما چیزی نشان می دادی ؟ 


فرمود : اگر یکی از عجایب مرا ببینید کافر می شوید , و می گویید ساحر و 
دروغگو و کاهن است , و تازه این بهترین سخن شما درباره من است . 


گفتند : همه ما می دانیم که تو وارث پیغمبری , و علم او به تو رسیده . 


فرموه ۴ علم .عالم شنکت و مخکم ات بو خر سفتی کب خوا فلزشن را 
برای ایمان ازموده باشد ۰ و به روحی از خود تاییدش کرده بااشد 1 تاب 


تحمل. آن | ندارد . 


شین فرمود : شما تا بعضی از عجایب مرا و آتچه از علمی. که خدا به من 
داده , نشان ندهم راضی نمی شوید , وقتی نماز عشا را خواندم همراه من 
بیایید . 


وقتی نماز عشا را خواند , راه پشت کوفه را در پیش گرفت , و هفتاد نفر 
که در نظر خودشان بهترین شیعیان بودند دنبال ایشان رفتند , فرمود : من 
چیزی به شما نشان نمی دهم تا عهد و پیمان خدا را از شما بگیرم که به 
من کافر نشوید , و امر سنگین 


و نادرستی به من نسبت ندهید , چون که به خدا قسم به شما چیزی نشان 
نمی دهم جز آنچه پیغمبر ( ص ) به من یاد داده و عهد و پیمانی محکم تر از 
آنچه خدا از پیغمبرانش گرفته , از آنها گرفت , و فرمود : رو از من 
بگردانید , تا دعایی که می خواهم , بخوانم , , و شنیدند دعاهایی که مانندش 
را نشنیده بودند خواند و فرمود : رو بگردانید , و چون روگرداندند , دیدند 
از یی طرف باغ ها و نهرهایی است و از ز طرفی آتش فروزانی زبانه می 
کشد , به طوری که در معاینه بهشت و دوزخ هیچ شک نکردند , و آن که از 
همه خوش گفتارتر بود گفت : این سحر بزرگی است , و به جز دو نفر همه 
کافر برگشتند , و چون با آن دو نفر برگشت فرمود : گفتار اينها را شنیدند 


تا آن جا که فرمود : و چون به مسجد کوفه رسیدند دعاهایی خواند که 


تتگریز م۵ هاق: .مستجحد در .و بافوت. ید و به ان ده تفر فوهود: هی 
بینید ؟ 


را قسم بدهم , خواسته ام را انجام می دهد , و یکی از آن دو هم کافر شد 
, ولی دیگری ثابت ماند , و حضرت به او فرمود : اگر از این در و یاقوت ها 
برداری پشیمان شوی و اگر هم برنداری پشیمان می شوی , و حرص او را 
رها نکرد تا دری برداشت 


و در آستین گذاشت , و چون صبح شد دید در سفیدی است که کسی 


گفت : می خواستم بدانم حق است با باطل ؟ 


: اگر آن را به جای خود برگردانی خدا عوض آن بهشت را به تو می 

ی 0 ی ۳26 
#9 و در را به جایی که برداشته بود برگرداند , و حضرت آن را به 

سنگریزه مبدل کرد , مانند سابق , و بعضی گفتند 2 


و بعضی گفتند : عمرو بن حمق خزاعی ,۰( 2) 
3 - مسخ شدن به دست علی (ع ) 


اوصساه تابر ال افتت که شیف ال یز یم ی ار 
حضرت مردی وارد شد و گفت : يا امیرالمة منین من پناهنده هستم به شما 
و شکایت دارم از مصیبتی که بر من وارد شده و مرا مریض کرده است . 
آن حضرت فرمود : قصه تو چیست ؟ 


عرض کرد : فلان شخص زن مرا گرفته و تفرقه انداخته است , بین من و 
زوجه من جدایی انداخته است حال انکه من شیعه شما هستم . 
آن حضرت فرمان داد که آن فاسق فاجر را نزد من بیاور 


و رای ۰ 
آن حضرت آورد 


. عمار یاسر می گوید : دیدم به دست علی (ع ) چوب دستی , وقتی مرد 
خیانتکار مقابل علی (ع ) قرار گرفت , آن حضرت فرمود : یا لعین بن 
اش ارفم انا داش ان کمن اه فش دح ارو ای 
که در سینه پنهان است و نمی دانی که من حجت خدا در زمین هستم . به 
حرم موّ منین تجاوز می کنی ؟ ایا از عقوبت من و از عقوبت خداوند تن 
شده ای ؟ 


سپس فرمود : ای عمار لباسهایش را بیرون اور عمار می گوید : 
لباسهایش را بیرون ارودم . 


بعد فرمود : قسم به آن کسی که حبه را می شکافد و خلقت نموده خلق 
را , قصاص مو من را غیر از من نمی گیرد . 

یس با جوب دستی که در دست آن جتاب بود به پهلوی آن مرد زد و فرمود 
: بنشین خدای تو را لعنت کند , عمار یاسر گفت : به ذات حضرت حق 
قسم است که دیدم آن لعین را که خداوند به صورت لاک پشت او را مسخ 
کرده بود . 


سپس آن حضرت فرمود : خداوند روزی کرد تو را در هر چهل روز یک آب 
آشامیدن و مسکن تو صحرای خشک و بی آب و علف است . 


پس آن حضرت این ان را تلاوت فرمود : ( و لقد علمتم الذین اعتدوا فی 
السبت و قلنا لهم کونوا قرده خاسئین ) این آیه راجع به مسخ شدن بهود به 
صورت میمون است . ( 3 ) 


4 - حفظ مال و عیال 


از علی ( ع ) روایت شده است که : 


مکی از تام اسآ کی سار انم تفت دایم م واگ زر 
وطنم دور شوم بر انها می ترسم ( که معاویه ازارشان کند ) و به اموالم 
هم علاقه مندم و دوست دارم که خدمت شما برسم , حضرت پیغام داد : 
الق یالب زاجم کر مات را رد وان هو لوا تابن عم و 
الش بفرست و بگو : خدایا همه اینها به امر بنده ات علی بن ابی طالب 
امانت من اند نزد تو , پس برخیز به سوی من بیا . آن مرد چنین کرد . و 
خبر به معاویه رسید که او به سوی علی (ع ) فرار کرده , معاویه دستور 
داد عیالش را اسیر کرده به غلامی و کنیزی برگیرند و اموالش را غارت 
کنند , پس خداوند عیال او را شبیه عیال معاویه قرار داد و آن شر را از 
آنها عفر کرو و ترسدند که ززدان. آموالشان را سرتدم خدا آن سال را به 
صورت مار و عقرب قرار داد , و هر وقت دزدان خیال بردنش را می 
کردند انها را می گزیدند , تا ان جا که علی ( ع ) به ان مرد فرمود : می 
خواهی مال و عیالت نزد تو بياید ؟ 

گفت : آری . 

حضرت گفت : خدایا آنها را بیاور , ناگاه همه , نزد آن مرد حاضر شدند ! و 
چیزی از مال و عیالش مفقود نبود . ( 4 ) 


5 - در آوردن دینار از زمین 


از حسن بن آبی الحسن بصری از امیرالمو منين (ع ) در 


حدیثی روایت کرده که : آن جناب با تازیانه اش خطی بر زمین کشید و یک 
دینار بیرون آوود. و سین خط دیکری. کننیید. و-دینار دیحری درآورد تا سه 
دینار و آنها را در دستش زیر و ره کرد تا مردم. دیدتد + آن, کاه آنها را 
1 
عملی صاحب اختیار تو شود , و رفت , و ما آن جا نشانه را گرفتیم , و 
زمین را حفر کردیم تا به نم رسیدیم و چیزی نیافتیم . ( 5 ) 


6 - استوار نگاه داشتن دیوار 


جمعی توطته کردند که دیوا ر باغی را پر سر او و پارانش خراب ب کنند دیوار 
تست بات را 
اصحاب غذا می خورد و چون فارغ شدند , با دست چپ دیوار را راست و 
موی کر ۱:6 


7 - حجت خدا بر زمین و آسمان 


مقداد بن اسود کندی روایت ت کرده , است که : مولایم امیرالم منین (ع ) 
روزی به من فرمود : شمشیر مرا بیاور , آوردم روی زانویش گذاشت و به 
جانب آسمان بالا رفت , و من به او نگاه می کردم تا از چشمم پنهان شد . 
و فرمود : جمعی از آسمانیان باهم نزاع و خصومت داشتند , و من بالا رفتم 
و آنها را تطهیر کردم یعنی مفسدین را کشتم . گفتم : ای مولای من مگر 
رسای اس اس یا سرا 
خدا بر خلقش هستم , چه از اهل آسمانهای او و چه از اهل زمینش . ( 7 ) 


8 - نیروی بدنی علی (ع ) 


خالد بن ولید , علی ( ع ) را در زمین های خود دید , جسارتی به حضرت 
نمود , علی ( ع ) از اسب پیاده شد و خالد را به سمت آسیای حارث بن 
کلده برد , سپس میله آهنی سنگ آسیا را در آورد و آن را مانند حلقه ای بر 
ون اه ا ام درا ال ان ماط فا شاه هساو و 
شروع به قسم دادن علی نمود که مرا رها کن . 


علی ( ع ) او را رها کرد و خالد در حالیکه میله آهنین مانند حلقه ای 
اطراف گردنش بود . نزد ابوبکر رفت . 


ابوبکر به آهنگران دستور داد که حلقه آهنین را از اطراف گردن او باز کنند 
, آنها گفتند : میله آهنین فقط توسط آتش بریده می شود و خالد طاقت و 


توان آتش گداخته را ندارد 


و می میرد . میله آهنین در گردن خالد بود و مردم با دیدن آن می خندیدند 
تا این که حضرت از سفر بازگشتند , مردم شفاعت خالد را نی زان 
حضرت قبول کرده و حلقه آهنین را مثل خمیر قطعه قطعه کرد و بر زمین 


لتق طالا 


شخص منافقی از موّ منی مالی طلب داشت . امیرالمو منین (ع ) برای او 
دعایی کرد تا او بتواند قرض خود را ادا کند , سپس به او امر کرد سنگ یا 
کلوخی: را از زوق زمین بردارد ان شخضن سنتی را بزداشتت و دید سنگ 
در دست حضرت تبدیل به طلا شده است , علی ( ع ) طلا را به آن مرد داد 
7 مرد دین خویش را ادا کرد و صد هزار درهم نیز برايش باقی ماند . ( 9 


0 - پنجاه درهم سود در برابر پنج درهم 


روزی مقداد حضرت علی ( ع ) را دید و گفت : سه روز است که چیزی 
نخورده ام . 

حضرت امیرالمو منین علی (ع ) رفت و زره اش را به پانصد درهم 
فروخت و مقداری از ان پول را به مقداد داد و برگشت , در راه شخصی 
را دید که شتری به دستش گرفته و از حضرت خواست تا آن را به صد 
درهم از او بخرد . علی ( ع ) شتر را خرید و در بین راه شخصی آمد و از 


دنبال ان شخص بروند . 


رسول خدا ( ص ) صحنه را دید و فرمود : 


از تو خرید میکاییل بود . پنجاه درهمی که از خرید و فروش شتر سود 


کردی 


, در مقابل پنج درهمی بود که به مقداد دادی . ( من یتق الله یجعل له من 
۱۱ ۲۱۱ 


1 یا علی: « چیبر تیل کجاسنت ؟ 


روایت شده که حضرت علی (ع ) روزی بر منبر کوفه خطبه می خواند و 
در ضمن خطبه فرمود : ای مردم از من بپرسید , قبل از اینکه مرا از دست 
ند هید ات ای یت وا تا ی اه با 
هستم . پس مردی از بین آن جماعت برخاست و گفت : یا امیرالموْ منین 
خبریل ان کخاست ؟ 


فرمود : مرا بگذار تا بنگرم . سپس نگاهی به بالا و بر زمین و به راست و 
چپ نموده , فرمود : تو جبرئیل هستی . پس جبرئیل از ؛ ین آن قوم برواز 
0 گفتند و عرضه 
تا اس ایا کاواس و اس 

فرمود : من به اسمان نظر انداختم و نظرم به آن چه بر بالای عرش و 
حجب بود رسید . وقتی به زمین نگاه کردم , بینایی من در تمام طبقات 
زمین تا ثری ( قعر آن ) نفوذ کرد و هنگامی که به راست و چپ نگاه کردم 


, آنچه را خداوند آفریده دیدم , ولی چبرئیل را در بین مخلوقات ندیدم , به 
همین علت , دانستم که این ( سو ال کننده ) همان جبرئیل است . ( 12 ) 


ی( اف اماناه 


امام حسین (ع ) فرمود : روزی علی (ع ) ندا کرد : ( هر کس از رسول 
خدا ( ص ) طلبکار است يا عطایی را می طلبد , بياید و ان را بگیرد ) 


هر روز عده ای می 


آمدند و چیزی را می خواستند و علی (ع ) جا نماز پیامبر را بلند می کرد و 
همان مقدار در ان جا می یافت و به شخص طلبکار می داد . 


خلیفه اول به خلیفه دوم گفت : علی با این کار آبروی ما را برد ! چاره 


عمر گفت : تو نیز مثل او ندا کن , شاید مانند او بتوانی بدهی های رسول 
دا زا و 


ابوبکر ندا کرد : هر کس از رسول خدا ( ص ) طلبی دارد بیاید . اين قضیه 
به گوش علی ( ع ) رسید , فرمود : ( او به زودی پشیمان می شود ) . 


فردای آن روز , ابوبکر در جمع مهاجر و انصار نشسته بود , عربی بیابانی 
امد و پرسید : 


کدام یک از شما جانشین رسول خدا است . به ابوبکر اشاره کردند . 
ابوبکر گفت : بلی ؟ چه می خواهی ؟ 


گفت : پیامبر اکرم ( ص ) قول داده بود که هشتاد شتر به من بدهد , اکنون 
که او نیست , پس انها را تو باید بدهی . 


ابوبکر گفت : شترها باید چگونه باشند ؟ 


عم کت غرت ها یز نمی دانتن داز او بسن آبا شاهدی ند کفته خود 
دارد ؟ ابوبکر از او شاهد خواست . 


عرب گفت ۱ فحن بر چنین جیزی شاهد می خواهند * به خدا سوگند نو 


تاعاس 


ی وی سا اه وا دق 
رت وال هام قاتا اوه سای( اوه 

عرب گفت : تو وصی پیامبر ( ص ) هستی ؟ 

حضرت فرمود : بلی , چه می خواهی ؟ 


عرب گفت : رسول خدا ( ص ) هشتاد شتر سرخ موی و سیه چشم برای 
من تعهد کرده بود , اکنون از تو می خواهم . 


حضرت فرمود ۱ آپا نو و خانواده ات مسلمان شده ابید 1 


در اين هنگام عرب دست علی ( ع ) را بوسید و گفت : تو وصی به حق 
پیغمبر خدا ( ص ) هستی . چون بین من و پیامبر شرط همین بود , ما همه 


علی (ع ) فرمود : ( ای حسن , تو و سلمان , با اين عرب به فلان صحرا 
بروید و بگویید : 


( یا صالح , یا صالح !) وقتی که جوابتان را داد , بگو : امیرالموٌ منین به تو 


سلام می رساند و می گوید : هشتاد شتری که رسول خدا ( ص ) برای این 
عرب تعهد کرده بود بیاور ) 


سلمان می گوید : به جایی که علی (ع ) فرموده بود , رفتیم , اما حسن ( 
ع ) همان گونه که علی ( ع ) فرموده بود , ندا سر داد . پس جواب دادند : 
لبیک یابن رسول الله . 


امام حسن ( ع ) پیام امیرالمو منین علی (ع ) را رساند , گفت : روی 


کنم . 


و 1 
که هشتادشتر با همان اهضای تکمیل ند ( 12 : 


ای غلی ( ع او عق نان 


نفد خفاف: هی وت به ژادان تم + نو فران راکوت لا وت هی کنی.: 
تبسمی کرد و گفت : : روزی امیرالمو منین از کنار من می گذشت و من 


ای زاذان ! چرا 1 


گفتم بیش از دو سوره که در نماز می خوانم , از قرآن چیزی نمی دانم . 
فرمود : نزدیک بیا . پس نزدیک او رفتم . در گوشم چیزهائی گفت که 
نفهمیدم چیست . سپس فر مود : ( دهانت را باز کن , از اب دهان مبارک 
ِ 2 دهان من ای 1 به خدا| سوگند ت 7 او برخاستم 
آن بپرسم . 


سعد می گوید : داستان زاذان را برای امام باقر ( ع ) نقل کردم فرمود : 
زاذان راست می گوید , علی ( ع ) با اسم اعظمی که هیچ وقت رد نمی 
شود , برای زاذان دعا نمود . ( 14 ) 

4 - تعلیم قرآن 


رمیله می گوید : علی (ع ) شخصی را در حال خیاطی و آواز خوانی دید و 
فرمود : ( ای جوان ! اگر قرآن بخوانی برای تو بهتر است ) 


گفت : خوب نمی توانم بخوانم », دوست داشتم خوب قرآن می خواندم . 


حضرت فرمود : ( نزدیک بیا ) . 


جوان نزدیک علی (ع ) آمد و علی ( ع ) آهسته چیزی در گوش او گفت که 
تمام قران 


5 - علی (ع ) در میان قوم عطرفه 


از جمله نشانه های ( معجزات ) امیرالمو منین ( ع ) روایتی است که 
زاذان از سلمان نقل نموده که : روزی رسول خدا ( ص ) در بطحا نشسته 
و جماعتی از اصحاب نزد ایشان بودند . ان حضرت در حالی که روی به ما 
با ؛ ناگاه به گردبادی نظر افکند که گرد و غبار به پا 
می کرد و همین طور که نزدیک می شد , گرد و غبار بالاتر می رفت تا اين 
که در مقابل رسول خدا ( ص ) ایستاد . در میان آن شخصی بود که گفت : 

ای رسول خدا , سلام و رحمت یا ان راون 
قوم خود هستم که به تو پناه اورده ام . ما را پناه ده و کسی را همراه من 
از جانب خودت بفرست که بر قوم ما تسلط داشته باشد؛ زیرا جمعی از 
آنان بر جمع دیگر ستم کرده اند . تا او بین ما و آن ها مطابق حکم خداوند 
و کتابش قضاوت کند و من از عهد و پیمان های موّ کد بگیر که فردا صبح 
او را صحیح و سالم به سوی تو برگردانم ؛ مر این که برای من حادثه ای 
از جانب خداوند پیش اید . 


پیامبر ( ص ) فرمود : تو کیستی و قوم تو چه کسانی هستند ؟ 


گفت : من عطرفه بن شمراخ یکی از بنی کاخ هستم . من و جماعتی از 
خانواده ام استراق سمع می 


کردیم ؛ ولی هنگامی که ما را از آن منع کردند , موّ من شدیم و زمانی که 
خداوند تو را به پیامبری مبعوث کرد , به تو ایمان آو دنه هجو را تصدیق 
ود اما کر هی ار ان ی 
خویش پایدار ماندند و بین ما و آنها اختلاف افتاد . آنها از نظر تعداد از ما 
بیشتر و از نظر قدرت از ما ۳7 
و به ما و حیوانات مان ضرر وارد می کنند؛ پس کسی را با من به سوی 
انها بفرست که بین ما به حق حکم کند 


ی ۱ به ما نشان بده تا تو را 


آن شخص صورتش را برای ما گشود . دیدیم پیرمردی است که بر او موی 
فراوان بود و سری دراز داشت و چشم هایش نیز دراز و در طول سر او 
قرار داشت . حدقه چشمش کوچک بود و در دهانش دندان هایی مانند 
دندان های درندگان بود . سپس پیامبر از او پیمان گرفت کسی را که 
همراهش می فرستد , فردا صبح برگرداند . 


چون کلامش پایان یافت , پیامبر به ابی بکر ( و عمر و عثمان ) رو کرد و 
فرمود : کدام یک از شما با برادر ما عطرفه می رود تا ببیند انها در چه 
حالند و بین انان به حق حکم کند ؟ 


: چگونه ما طاقت داخل شدن در زیر زمین را خواهیم داشت و چگونه بین 
قضاوت کنیم , در حالی که زبان انها را نمی دانیم ؟ پیامبر جواب او را نداد 


سپس رو به عمر بن خطاب کرد و همان سخنانی را که ابوبکر فرموده بود 
, به عمر گفت و عمر نیز جوابی مثل جواب ب ابوبکر داد . سپس رسول خدا ( 
ص ) روبه عثمان کرد و همان حرف ها را که به آن دو ؟ ( ابوبکر و عمر ) 
فرموده بود , به عثمان گفت و عثمان نیز همانند ابوبکر و عمر پاسخ داد . 


سپس رسول خدا ( ص ) علی (ع ) را خواست و به او فرمود : یا علی , با 
برادرما عطرفه برو و بر قومش اشراف پیدا کن و ببین انها در چه حالند و 


در بین نها به حق حکم کن 


امیرالمو منین برخاست و عرضه داشت : گوش می سپارم و اطاعت می 
که مانگاسعتیر ش ومیل ود فلا کی مس .هم فا علی 
ع ) حرکت کردم تا اين که به وادی معهود رسیدند . وقتی امیرالمو منين ( 
ع ) وسط آن قرار گرفت , و به من نگاه کرد و فرمود : ای اباعبدالله , 
خداوند جزای کوشش تو را عطا فرماید؛ برگرد . من برگشتم ( ولی در 
عین حال ) ایستادم و به آن حضرت نگاه می کردم که چه کاری انجام می 

درس کات دی وت ور ان خر رخ ورن هه حال 


اندوه 


ی و ای ی نف ان داناتن انست: و همه, ار نه 


به هر حال , پیامبر ( ص ) صبح کرد و نماز صبح را با مردم خواند سپس بر 
کوه صفا نشست در حالی که اصحابش دور آن جناب را گرفته بودند . 
امیرالمو منین از موّ عد مقرر دیرتر کرده بود . تا این که خورشید کاملا بالا 
امد و مردم در مورد ( تاخیر ) ان حضرت زیاد حرف می زدند تا این که 
ظهر شد . از جمله می گفتند : جن ها , پیامبر ( ص ) را فریب دادند و 
خداوند ما را از دست ابوتراب راحت کرد و افتخار کردن او به پسر 
عمویش تمام شد . 


سرزنش دشمنان و منافقین آشکار گردید و حرفهای بسیار زدند تا این که 
پیامبر ( ص ) نماز ظهر و عصر را نیز خواند و به جای خود بازگشت و مردم 
اشکارا سخن می گفتند و از امیرالمو منین ( ع ) مایوس گشتند . نزدیک 
بود که خورشید غروب کند و مردم مطمئن شدند که علی ( ع ) هلاک شده 
است , و نفاقشان هویدا گن 


ناگهان کوه صفا شکافته شد و امیرالمو منین ( ع ) در حالی که از 
2 . پیامبر ( 
ص ) برخاست و میان دو چشم و پیشانی علی ( ع ) را بوسید و به او 
فرمود : چه چیز تو را تا بحال از من 


دور داشت ؟ 


علی (ع ) فرمود : به جانب خلق کثیری که به عطرفه و قومش ظلم کرده 
بودند رفتم و آنها را به سه چیز دعوت کردم , ولی نپذیرفتند . انها را به 
توحید و نبوت شما فرا خواندم ؛ از من نپذییرفتند . از انها خواستم که جزیه 
بپردازند؛ قبول نکردند . ( در مرتبه سوم ) از آنها خواستم که با عطرفه و 
قومش صلح کنند؛ به طوری که جوی های آب و چراگاه ها تک یو ان 
عطرنه فیک وود از آن آنها باشد اما سرباز زدند و قبول نکردند . پس 
شمشیر کشیدم و از آنان بیش از هشتاد هزار جنگجو را کشتم و چون آن 
چه را که برسرشان آمد مشاهده کردند , فریاد زدند : الامان . الامان . 


گفتم : امانی برای شما نیست , مگر به وسیله ایمان به خدا . پس آیمان به 
خدا و به شما آوردند . سپس میانه آنان و عطرفه و قومشان صلح برقرار 
نمودم و برادر شدند و اختلاف از میان آنها برداشته شد و تاکنون با آنها 
بودم . پس عطرفه گفت : ای رسول خدا , خداوند از جانب اسلام به شما 
جزای خیر دهد و به پسر عموی شما , علی ( ع ) از جانب ما پاداش خیر 
دهد . و عطرفه به سوی آن جا که می خواست بازگشت ۰ ( 16 

6 - بازگو کردن کرامات و معجزات به امام حسن (ع ) 


علی بن ابی طالب (ع ) در منزل آن حضرت بودیم . 


من , امام حسن , امام حسین ( ع ) , محمد بن حنیفه , محمد بن ابی بکر , 
عمار بن یاسر و مقداد بن اسود کندی - رضی الله عنهم - امام حسن (ع ) 
عرض گرد :با امیرالمق منين . سلیمان بن داوود از بروردگارش ملگی 


درخواست کرد که برای احدی بعد از خودش شایسته نباشد و خداوند 
شایسته نباشد و خداوند خواسته اش را به او عطا فرمود . ایا شما قدرت 
و ارت بیان ساسا نش آن کت داشت ؟ 


فرمود : به خدایی که دانه را شکافت و مخلوقات را آفرید: گرچه سلیمان 
بن داوود از پروردگارش ملک و پادشاهی را مسالت کرد و خداوند به او 
مرحمت فرمود , ولی پدر تو تملک یافت بر ملکی که بعد از جدت رسول 
خدا ( ص ) احدی نه قبل از ایشان و نه بعد از آن جناب بر آن تملک نیافت 


و نمی یابد . 


امام حسن ( ع ) عرض کرد : ما می خواهیم بعضی از کراماتی را که 
خداوند به شما تفضل کرده , به ما نشان دهید . 


امیرالم منین (ع ) فرمود : ان شا الله چنین خواهم کرد . سپس برخاست 
و وضو گرفت و دو رکعت نماز خواند و مقداری دعا کرد که احدی آن را 
نفهمید . بعد با دست به سمت مغرب اشاره کرد و فورا تکه ابری آمد و بر 
بلاق اه افتادش‌در حالی کم مها دی ان آن ود امن ااخه 


منین ( ع ) فرمود : ای ابر , 


به آذن خدای تعالی بایین بیا + ابر پایین آمد.در حالی که:می گفت + شهادت 
می دهم خدایی جز الله نیست و محمد رسول اوست و تو خلیفه و وصی 
رسول خدا هستی . هر کس در تو شک کند , حتما هلاک می شود و هر 
کس به تو تمسک جوید , راه نجات و رستگاری داخل می گردد . سپس 
قطعه ابر بر زمین گسترده شد ؛ به طوری که گویی فرشی مبسوط در آن 
جا بود . امیرالمو منین (ع ) فرمود : بر روی ابر بنشینید . همگی نشستیم 
اک . بعد به تکه ابر اشاره کرد و او نیز همانند اولی سخن گفت و 
امیرالمو منین ( ع ) تنهایی بر آن نشست . سپس به کلامی تکلم فرمود و 
۱ ۱ ۱ 2 
در امد و انها را به ارامی از زمین بلند کرد . من به طرف امیرالمو منين ( 
الق ی ۱ مسق ار داش مرا بر 
مبارکش می درخشید؛ به طوری که چشم ها تاب دیدن ان را نداشت . 


امام حسن (ع ) عرض کرد : يا امیرالمو منین . سلیمان بن داوود به 
واسطه انگشتریش اطاعت می شد , امیرالمو منین به چه وسیله ای 
فرمانبرداری می شود ؟ فرمود : من چشم خدا در زمین و زبان گویای او 
در میان خلقش هستم . من آن نور خدایی هستم که هرگز خاموش نمی 
شود . من آن 


در ( رحمتی ) هستم . که خداوند از طریق آن , به سایر مخلوقات نعمت 
می دهد و من حجت خدا در میان بندگانش هستم . سپس فرمود ۳ 
دوست دارید انگشتری سلیمان بن داوود رآ به شم ان دهم ؟ عرضه 
داشتیم ار دست. دی مزتبان نمود و انگشتری از طلا بیرون آورد که 
کی از افیت سس و میران سته وی سک ی 
سلمان گفت : ما تعجب کردیم . فرمود آار هن عجسنت کید ۲۱ 
چنین کاری ) از مثل من عجیب نیست . من امروز به شما چیزی نشان 
خواهم داد که هرگز ندیده اید . 


امام حسن (ع ) عرض کرد : میل دارم یاجوج و ماجوج و سدی که بین ما و 
آن هافیف « رایه ‏ ان ی بادی از پایین , تکه ابر را به حرکت 
دراورد و در هوا بالا برد . ما صدای ان باد را که همانند رعد بود می شنیدیم 


. امیرالموّ منین ( ع ) در جلوی ما حرکت می کردتا اين که به کوه بلندی 
میدیم که در آن دی ون کف بر کی هایتن رخته و ساخه هنن خشیک 
شده بود . 


امام حسن (ع ) عرض کرد : چرا این درخت خشک شده ؟ 
فرمود : از آن.بیرس ! به تو پاشخ خواهد داد.. 


امام خست ( ع ) فومود ای درخت .را آنار خشکی بر تور فی :بت ٩‏ 
درخت پاسخ نداد . 


امیرالمو منین (ع ) فرمود : به 


حقی که من بر تو دارم , او را پاسخ بده . 


سلمان می گوید : سوگند به خدا شنیدم درخت می گفت : لبیک , لبیک ای 
وصی و جانشین رسول خدا ( ص ) , سپس عرض کرد : ای ابا محمد , 
همانا امیرالمو منین ( ع ) در هر شب , وقت سحر نزد من می اید و دو 
رکعت نماز در کنار من می خواند و بسیار تسبیح می وید . وقتی از دعا 
فراغت می یابد , تکه ابری سفید که از آن بوی مشک به مشام می رسد 
فی اند "و حالی که پر ری ان بش هار نو آننمیسیت و حرکت 
می نماید و به سبب اقامتی که نزد من می فرماید و به برکت آن جناب , 
من زندگی می کنم . چهل روز نزد من نیامده و این , سبب خشکی من 
است . سپس امیرالموّ منین برخاست و دو رکعت نماز خواند ۳۹ 
مبارکش را بر آن درخت کشید , درخت سبز شد و به حال اولش بازگشت 
و سپس امیرالمو منین (ع ) به باد دستور داد تا ما را به حرکت در آورد . 
تاگهان ملکی را دیدیم که یک دستش در مغرب و دست دیگرش در مشرق 
بود . وقتی امیرالمو منین (ع ) را دید , گفت : شهادت می دهم جز ( الله ) 
خدایی نیست , شریک و همتایی ندارد و گواهی می دهم که محمد بنده و 
رسول خداست که او را با هدایت و دین حق ارسال فرمود تا آن 


دین را بر سایر ادیان برتری دهد؛ اگر چه مشرکان را خوش نیاید و شهادت 
ق دهم که وه میت وق ای ی ها تا ره ها 


سلمان گفت : عرض کردم : یا امیرالمو منین , این کیست که یک دستش 
در مغرب و دست دیگرش در مشرق است ؟ 


حضرت فرمود : این ملکی است که خداوند او را مامور ظلمت شب و 
روشنایی روز ساخته و از این ماموریت تا روز قیامت , کنار می رود . به 
درستی که خداوند , امر دنیا را به من واگذارده و اعمال بندگان در هر روز 
, به من عرضه می شود و بعد به جانب حق تعالی بالا می رود . سپس به 
سیر خودمان ادامه دادیم تا این که به سد یاجوج و ماجوج رسیدیم », 
امیرالمو منین (ع ) به باد فرمود : ما را در دامنه این کوه پایین اورد و با 
دست به کوه بلندی اشاره کرد که کوه خضر بود . ما به سد نگاه کردیم . 
ارتفاعش به اندازه ای که چشم کار می کرد بود . رنگش سیاه بود که 
گویی پاره ای از شب ظلمانی است . از اطرافش دود بیرون می آمد . 
امیرالمة منین ( ع ) قرمود : ای ابا محمد , من صاحب اختیار بر این بندگان 


سلمان گفت مرن ره ده را خیو که طو نی ده ات انتها به اندازه 
صد و بیست زذراع بود و بلندی دسته دوم به اندازه بت وتا و دسته 
سوم ؛ یکی از گوش هایش را زیرش پهن 


می کرد و با گوش دیگر , خودش را می پوشاند . 


سپس امیرالمو منین ( ع ) به باد فرمان حرکت داد و او ما را به طرف کوه 
قاف برد . و ی وب ی 
شاه رفزار آره وه . وقتی با امیرالمو منین (ع ) را دید , عرضه داشت 
: سلام بر تو ای وصی و جانشین رسول خدا ایا یمن اجاز ۵ نبتخن. حفیزه 
می دهید ؟ 


امام پاسخ سلام او را داد و به او فرمود : اگر می خواهی صحبت کن و اگر 


فک اش ریش تا بش ر ماس 


گفت : آری . 


خطرت راقر هو د یه که آجاژم ی دهم ملی بعد ار آن کفت: به تام خدا وید 
بخشنده مهربان , به سرعت حرکت کرد . 


سلمان گفت : مدت کم بر فراز کوه راه رفتیم . ناگهان همان ملک را 
دیدیم که به مکان خودش بعد از زیارت خضر بازگشت . به امیرالمو منین ( 
ع ) عرض کردم : آن ملک را دیدیم به زیارت خضر نرفت , مگر وقتی که از 
فا رت 


حضرت فرمود : اف سلضان مب ان کست. که. اسان را بخون تون 
برافراشت , اگر هر کدام از ( ملایکه ) اراده کند به اندازه یک نفس از 
مکانی که در آن هست جا به جا شود , چنین 


نخواهد کرد , مگر اینکه من به او اجازه دهم و حال و وضع پسرم حسن نیز 
اين گونه می شود , و بعد از او حسین و نه نفر از فرزندان حسین که 
تیمن ا مسرت قانم ات 


گفتیم : اسم ملک موکل به کوه قاف چیست ؟ 


گفتیم : امیرالموّ منین , چگونه هر روز به اين مکان می آیید و باز می 
گردید ؟ 


فرمود : همان گونه که شما را آوردم . سوگند به آن کسی که دانه را 
شکافت و مخلوقات را آفرید , به درستی که من بر ملکوت آسمان و زمین 
ز تفلکن: دای که | کر شعضین. از ان ندانند قلوت:شتها کات" تخمله آرن.را 
ندارد . همانا اسم اعظم ( که نزد ما سوی الله است ) هفتاد و دو حرف 
است که یک حرف آن تر و تفن رخا بود که بدان تکلم نمود و خداوند 
, زمین بین او و بین تخت بلقیس را فرو برد؛ به طوری که دست او به 


سپس زمین در کمتر از یک چشم به هم زدن به حالت اولیه اش بازگشت . 
و نزد ما ( اهل بیت ) , هفتاد و دو حرف اسم اعظم است و یک حرف از ان 
نزد خداوند است که در علم غیبش , آن را به خودش اختصاص داده است . 
هیچ توانایی و نیرویی نیست , مگر به سبب خدای بلند مرتبه عظیم الشان . 
شناخت ما را هر آن کس که شناخت و انکار کرد هر آن کس که آنکار کرد 


ما نیز برخاستیم و ی مت 
می خواند . عرضه داشتیم يا امیر المو منین , این جوان کیست ؟ 


فرمود : صالح پیغمبر خداست و این دو قبر , قبر پدر و مادر است که ما 
بین آنها خداوند را عبادت می کند . وقتی که جوان به امیرالمو منین (ع ) 
نگاه کرد نتوانست خودش را نگه دارد و به گکریه افتاد و با دست به 
امیرالمو منین ( ع ) اشاره کرد و دستش را به طرف سینه اش باز گرداند و 
گریه می کرد . امیرالمو منین (ع ) نزد او ایستاد تا اين که از نماز فراغت 
پافت . به او گفتیم : گریه تو برای چیست ؟ 


صالح (ع ) گفت : امیرالمو منین (ع ) در هر صبح که از کنار من عبور می 
کند , نزد من می نشیند و وقتی که به او می نگرم قوتم افزونی می یابد و 
اکنون ده روز است که از دیدار او محروم هستم و این امر مرا مضطرب و 


سلمان گفت : ما از این موضوع تعجب کردیم ۰ اری 1 
ما نیز همراه آن جناب برخاستیم . سپس ما را وارد بستانی کرد که زیباتر 
از آن را ندیده بودیم .در هیان آن.: ائو‌اع میوه ها و انگوز:ها 
راوگان پر فا نف رایس رت بای 2 
پرندگان آن حضرت را دیدند , آمدند و بر دور سر آن چناب شروع به 


چرخیدن کردند تا اين که به وسط بستان رسیدیم , تختی را مشاهده کردیم 
که بر آن جوانی دراز کشیده بود و دستش را بر سینه اش گذاشته بود . 
امیرالمو منین ( ع ) انگشترش را بیرون آورد و آن را در انگشت سلیمان ( 
ع ) کرد . سلیمان برخاست و گفت : سلام بر تو ای امیرالمو منین (ع ) و 
اسلا بح کوش نو آکروها وق اط هی 
فر ای هر که هس ی ی راک بو ها کار 
و ی ی 
خدای تعالی . این ملک را به من عطا فرمود . سلمان گفت ۷ 9 4 
1 
(ع ) افتادم و انها را بوسیدم و حمد خدا را به خاطر نعمت بزرگش که 
فان هی روصایی بد لت ال با رورم زا 
بیت ) کسانی هستند که خداوند آنها را از هر گونه پلیدی پاک و منزه 
فرموده است . همراهان من نیز همانند من بر قدم مولا افتادند . 


پس از امیرالمو منین ( ع ) پرسیدم : پشت کوه قاف چیست ؟ 
فرمو : ورای آن چیزی است که علم شما ,: رتم مه : 
عرضه داشتیم + آناشها انیا مد اند 


فرمود : علم من به ورای کوه قاف مثل علم و آگاهی من است به 


احوال این دنیا و هر آن چه در آن است . همانا من بعد از رسول خدا ( ص 
) محافظ و گواه بر آنم . اوصیای بعد از من رسول خدا ( ص ) محافظ و 
کواه بر انم , اوصیای بعد از من نیز همین طور هستند . بعد فرمود : به 
راستی , من به راه های آسمان داناتر از زمینم . ما آن اسم مخزون و 
پوشیده یم . ما اسما حسنایی هستیم که هرگاه خدا را به حرمت آن ( 
اسما ) بخوانند , اجابت می فرماید . ما نام های نوشته شده بر عرشیم و 
به سبب ما , خداوند آسمان و زمین و عرش و کرسی و بهشت و جهنم را 
آفرید و ملایکه , از ما تسبیح و تقدیس و توحید و تهلیل و تکبیر را آموختند . 
و ما کلماتی هستیم که حضرت آدم آن را از پروردگارش فرا گرفت و 
خداوند توبه او را ( به برکت آن کلمات ) پذیرفت . 


یی حضرت کر موی آبامی‌ و هنن سید عجییی به سماستان وهی ؟ 
عرض کردم : اری 

فرمود : چشم هایتان را ببندید . چنین کردیم . بعد فرمود : چشم هایتان را 
باز کنید , وقتی چشم گشودیم , شهری را دیدیم که بزرگتر از آن را ندیده 
بودیم . بازارهایش برقرار و در فیان آن ها . مردمانی. بودند به بلتدق 
و ی رن , عرضه داشتیم : ای امیر الم 


فرمود : باقیمانده های قوم عاد 


. کافرانی که ایمان به خداوند نمی آورند . دوست داشتم آن ها را به شما 
نشان دهم . می خواهم این شهر و اهل ان را هلاک نمایم , در حالی که آن 
ها نمی فهمند ( و بی خبرند ) . 


عرض کردیم : يا امیرالمو منین ( ع ) , آیا آنها را بدون دلیل هلاک می نماید 
1 


فرمود : نه , بلکه با دلیل و برهانی که به ضرر آن هاست . سپس حضرت 
به آن ها نزدیک شد و برای آن ها نمایان شد . آن ها قصد کشتن آن جناب 
تا کرد تا وهای نود سا آنما رامی دنم + ولف آن ها:ما را تمی 

دیدند 5 
بدنهای ما کشید و کلماتی را بیان فرمود که آن را نفهمیدیم و برای بار دوم 
به سوی آن ها بازگشت تا اين که برابر آن ها رفت و فریادی در میان آن 
ها کشید . سلمان گفت : گمان کردیم که زمین زير و رو شد و آسمان فرو 
ریخت و صاعقه ها از دهان حضرت بیرون می آمد و احدی از آنها باقی 
نعاند عرض کردیم با امتر امه فتین ,خداه‌تد:با آنها جه کاز کرد ؟ 


فرمود : هلاک شدئد و همگی به طرف آتش جهتم رفتند . 
کفتیم.* این معخزه ای اشت که.ها ثه.متل. آن را دیده ایم و نه شنیده آنم.. 


حضرت فرمود : می خواهید چیز عجیب تری از این ( قضیه 


) را به شما نشان دهم ؟ گفتیم : تحمل چیز دیگری را نداریم . پس بر هر 
کس که تو را دوست نمی دارد و ایمان به فضل و بزرگی قدر و منزلت تو 
اس ی وی مب ی 
او باد . پس از آن حضرت خواهش کردیم ما را به سرزمین خودمان 


بازگرداند . 


فرمود : اگر خدا بخواهد , چنین خواهم کرد و به دو ابر اشاره فرمود و هر 
دو به ما نزدیک شدند . حضرت فرمود : بر سر جای خودتان بنشینید و ما بر 
روی ابر نشستیم و خود آن جناب بر ابر دیگری سوار شد و به باد فرمان 
وان این که ته‌اشمان رها رم ورین را نادور هقی متا فده وی 
کردیم . سپس در کمتر از یک چشم به هم زدن , ما را در خانه امیرالموٌ 
منین (ع ) پیاده کرد . 


زمان رسیدن ما به مدینه ظهر بود و مو ذن اذان می گفت و این در حالی 
بوذ" که وقتن از مدینه بیرون رفتیم. ,.هنگام. بالا امدن»خورشید بوذ" گفتیم 
عجبا ! ما در کوه قاف بودیم که در فاصله 5 سال راه بود و در طی پنح 
ساعت از روز , به مدینه بازگشتیم . امیرالمو منین ( ع ) فرمود : به 
راستی . اکر من ارادة نمایم که تمام دنیا و آسمان_ های هفت گانه را در 
کمتر از یک چشم به هم زدن زير پا بگذارم به سبب آنچه که از اسم اعظم 


ر خنین خواهیم کرد ظرضه دانشتیم < نم دا فسم بشما ابه.ثر ی خذا و 
معجزه روشن او بعد از برادر و پسر عمویت هستی . ( 17 ) 


چابر بن عبدالله انصاری گفت ی سس 
رسول خدا ( ص ) نشسته بودیم که عمر بن خطاب وارد شد . هنگامی که 

نشست , رو به جماعت کرد و گفت : همانا ما سژی ( حرف خصوصی ) 
داریم , مجلس را خلوت کنید . خداوند شما را رحمت کند . چهره های ما ( 
از سخن او ) برافروخته شد و به او گفتیم : رسول خدا ( ص ) با ما این 
گونه رفتار نمی کرد و در موارد اسرارش به ما اعتماد می کرد . تو را چه 
می شود , از وقتی که متولی امور مسلمین شده ای , زیر پوشش نقاب 


گفت : مردم اسراری ذازند که اشکار تمودن. آن در میان سایرین ممکن 
نیست . پس ما غضبنای برخاستیم ( و به کناری رفتیم ) و او مدتی طولانی 
با امیرالموّ منین (ع ) خلوت کرد . بعد هر دو از جایشان برخاستند و باهم 
بر منبر رسول خدا ( ص ) بالا رفتند . 


ما گفتیم : و اکبر : آیا پر خنتمه. ( عمر ) از طغیان و کمراهیش 
هر 0 کم 
مت مانات را رای ای (2 


) آثبات نماید ؟ پس امير الموّ منین (۱ع ) را دیدیم که دست بر صورت عمر 
کشید و عمر را دیدیم که از ترس بر خود می لرزید و می گفت : ( لا حول 
فا اه الملی ییا اه رد 
ار ی ی ار ی سا 
هتین 6۱ را پوشید ودی حالی که می ندید آن فتبر رایین آمدته د علی :۱ 
ع ) به او فرمود : ای عمر هر طور که گمان می کنی انجام می دهی . 
عمل کن گرچه به هیچ وجه به عهد و پیمان وفادار نیستی . عمر گفت + پا 
اباالخسین ده فن لت بدها تسه از ساربه که یر ف رت وایا ا رکه 


من دیدم صحیح است يا خیر ؟ 


امیرالموّ منین (ع ) به عمر فرمود : وای بر تو , وقتی صحیح است ( آن چه 
را که دیدی ) و اخباری مبنی بر تصدیق ان چه را دیده ای به تو رسید که 
لشکریان خدای تو را شنیده اند و به کوه پناهنده شده اند , همان گونه که 
دیدی , آیا آن چه را ضمانت نمودی تسلیم می داری ؟ 


گفت : نه يا اباالحسن , بلکه این ( موضوع ) را نیز , به آنچه از تو رسول 
خدا ( ص ) ( از معجزات ) دیده ام ( و سحر پنداشته ام ) ضمیمه می کنم 
و9 


خداوند هر آن چه بخواهد انجام می دهد ( او برمی گزیند ) 


امیرالمو منین (ع ) فرمود : ای عمر , آن چه را که تو و حزب ستمکارت 
می گویید که اين ( معجزات ) سحر و جادوگری است , چنین نیست . عمر 
کت اه اباالعشننه اسفن کسی است کفسمان ان کته هاش ( 
خلافت ) در این وقت در میان ماست و ما سزاوارتریم به تصدیق شما در 
اعمالتان . اين اعمال را جز از عجایب امور شما تلقی نمی کنیم , ولی ( 
چه کنم ) به راستی که ملک عقیم است . 


آنگاه امیرالمو منین ( ع ) بیرون رفت و ما او را ملاقات کرده و عرضه 
داشتیم : يا امیرالمو منین ( ع ) این نشانه بزرگ و این امر عظیم که 


ی 


داشته . ,. و دوست 0 از 1 آنها 1 شود , درباره 
کثرت لشعریان دشمن به او رسیده بود . ( همچنین باخبر شده بود که ) 
عمرو بن مدی کرب کشته شده و در نهاوند مدفون گشته و با کشته شدن 
او , لشکرش روبه ضعف نهاده و از هم پاشیده است . به او گفتم : ای عمر 
, وای بر تو 


. گمان می کنی خلیفه ( خدا ) بر روی زمینی و قائم مقام رسول خدایی , 
در حالی که از پشت گوشت و زیر پایت خبر نداری . به درستی که امام , 
زمین و هر کس که در آن است را می بیند و چیزی از اعمالش بر او 
فخفن می مانوی کف : اخ لسن ای )نیما این وه ریش 
اکنون از ساربه چه خبر داری ؟ او کجاست و چه کسی با اوست و وضعش 


خوته ارفت ۶۱ 


به او گفتم : ای پسر خطاب , اگر برایت ت بگویم , مرا تصدیق نخواهی کرد . 
با وجود این لشکریان و اصحابت و ساریه و ۱ 
همچنین لشکر دشمن را به تو می نمایانم که در دره ای خشک و پهناور که 
اظراف اردوا توت را هون هن شیارب سوه بسن آ کر 
سپاهیان تو اندکی و ی و ای و ی ی 
اما احاطه واهد کرو تام فاد ساهت اداول باه آعر کته ی 
شوند . 


عمر به من گفت : ای اباالحسن , آیا برای آنها پناهگاهی از شر دشمن و 

راه فراری از آن دره نیست ؟ گفتم : آری , اگر , و 
بر آن دره است بروند سالم می مانند و بر دشمن مسلط می شوند . پس 
بی تابی کرد و دست مرا گرفت و گفت : بترس از خدا , بترس از خدا در 


رات کر من اه ان مه 


که بیان داشتی , راه را بنما و یا اگر می توانی ( از دشمن ) برحذرشان 
تخاز راک کیت کتن )هر خهخواهی از ان تست ۶ هر خن اس کار ( 
کی اک امس هرا اه کات اه ماد هر باع شود که ) 
زمام امر را به تو واگذار نمایم . 


عهد و پیمان الهی از او گرفتم که اکر او را بر فراز منبر ببرم و کشف 
حجاب از چشمش نمایم و سپاهش را در دره به او نشان دهم و او بر آنها 
فریاد زند و انها صدای او را بشنوند و به کوه پناه ببرند و از شر دشمن 


تسلیم نماید . 


به او گفتم : ای شقی , برخیز . به خدا سوگند به این عهد و پیمان وفا نمی 
کنی همان گونه که به خدا و رسولش ( ص ) و من , نسبت به عهد و پیمان 
و بیعتی که از تو گرفتیم , در هیچ موردی وفا نکردی . 


عمر ( در قبال عهدی که از او گرفتم ) به من گفت : آری به خدا سوگند ( 
امر خلافت را به تو بازمی گردانم ) . به او گفتم : به زودی خواهی فهمید 
که تو از دروغگویان هستی بیعی از جر با عنم و مقداری دعا کردم و 
اس توا وا ها موس کقس ماه ان دهد تن دتم هر 
دو چشمش را مسح کردم 


و به او گفتم : ( ببین ) پرده ها از جلوی چشمش کنار رفت و ساریه و سایر 
سپاه و لشکر دشمن را مشاهده کرد و چیزی به شکست سپاهش باقی 


گفتم : می توانی سخنت را به آنها برسانی و با صدایت آنها را ندا دهی . 
را راید کف سا انا تسد و گفت ) ای ساربه به طرف 
کوه بروید . صدایش را شنیدند و به کوه پناهنده شدند و سالم ماندند و 
پیروز شدند و در حالی که می خندید , همان طوری که دیدید , از منبر پایین 
آمد وبا هن ضحبت کرد.و من نیزر با آق به سختانی که شتیدید ضحبت کردم 


جابر گفت : ایمان آوردیم و تصدیق کردیم و دیگران شک کردند تا اين که 
فرستاده ای خبر آن چه را که امیرالمو منین (ع ) فرموده بود و عمر دیده 
بود و فریاد براورده بود اورد . اکثر عامه متمرد و سرکش , این قضیه را 
برای عمر منقبتی به شمار می آوردند , خود عمر نیز چنین بود در حالی که 
به خدا سوگند , جز عیب و عار برای او چیز دیگری نبود . ( 18 ) 


8 - ابر , مرکوب علی (ع ) 


میثم تمار گفت : من در خدمت مولایم امیرالمو منین ( ع ) بودم که جوانی 
احکام فراغت 


بافت ی و ی 2 : ای ابوتراب من فرستاده ای هستم به 
سای که ها یت و ار اررتیی خورد که 
با لاح ات سا اس ها ها ۳ 
می داند و او از تو در کلام سخنورتر و برای این مقام سزاوارتر است . 


پس برای جواب آماده شو و با کلام ناروا سخنت را آراتن نده . غعضب در 
چهره امیرالمو منین (ع ) اشکار شد و به عمار فرمود : سوار شترت شو و 
ان ایا کف مس یت ور را جات او را 
باطل و حلال را از حرام و درست را از نادرست بشناسید . 


عمار بر شتر سوار شد . طولی نکشید که سیل جمعیت به راه افتاد ( گویی 
صحنه قیامت برپا شده است ) مان تور کم خر اند ور فوان عم فر مابد 
+ مسیون شک واه الی ی او هم من ااوات ال رس 
ینسلون ) ( یس , 51 - 49 ) . پس مسجد مملو از جمعیت شد و مردم به 
ان جا هجوم اوردند , مانند هجوم ملخ ها به علف های تازه در ایام 
سرسبزیش , پس عالم صاحب حسن و جمال و شیر بيیشه شجاعت که 
منزه از هر گونه شرکی است برخاست و بر فراز منبر رفت , و با سرفه 
ای سینه را صاف کرد . تمامی مردم که در مسجد جامع کوفه بودند , 
ساکت 


ند . آن گاه قرمود : خدا بیامرزد کسی را که بشنود و حفظ کند . ای 

امام اما راد دم هیر | بن که مرده را زنده بکند یا از آسمان باران 
بفرستد يا چیزی مانند اینها 1 انار باستق دون میان 
شما کسانی هستند که می دانند من نشانه پاینده و کلمه تامه و حجت 
تالم سم ما سای ار عامان اغرت را وی من 
فرستاده است که با گستاخی سخنش را گفت و شما می دانید اگر من 
بخواهم استخوان هاش را خرد می کنم و زمین را در زیر پایش می 
شکافم و او را در آن فرو می برم لکن ( تحمل می کنم , زیرا ) تحمل 
جاهل , صدقه است . 


سپس خدای را حمد کرد و ثنای او را گفت و بر پیامبر درود فرستاد و با 
ای ی ار 
او گرفت‌ و از آن هد اب "شنيديم. که حی. کف : ( سلام بر تو ای امیرالمة 
منین و ای سید اوصیا و ای پیشوای متقین و ای فریادرس فریاد خواهان و 
ای گنج مساکین و ای ملجا و ماوای راغبان ) . حضرت به تکه ابر اشاره 
و : ( مردم را دیدم که ( از مشاهده این 
واقعه ) از خود بی خود شده بودند . پس پا فرا نهاده 


و سوار آن ابر گردید و به عمار فرمود : با من سوار شو و بگو : ( به نام 
خدا| هنگام راه افتادنش و هنگام لنگر انداختنش ) . عمار سوار شد و هر دو 
از دیدگان ما پنهان شدند . مدتی گذشت , پاره ابر برگشت , به طوری که 
بر مسجد جامع کوفه سایه انداخت . من نگاه کردم , دیدم که مولایم بر 
مسند قضاوت نشسته و عمار مقابل روی اوست و مردمی دور او حلقه 
زده اند . سپس حضرت بر فراز منبر تشریف فرما شد و به ایراد خطبه 
معروف شقشقیه پرداخت . 


چون خطبه را به پایان رساند , مردم مضطرب شدند و سخنان گوناگونی 
دز هون ان .جحنات کفتند : بعضی از آنها را , خداوند ایمان و یقین افزود و 
بعضی را کفر و طغیان . عماأ ر گفت دا ار ۳ 
اين که پس از مدت اا گتشه کی شرف ری , شهر بزرگی که 
اطراف آن را درختان و رودخانه ها احاطه کرده بود . ابر در آن جا پایین 
آمد و ما ( خودمان را ) در شهر بزرگی یافتیم که مردم آن به زبان غیر 
عری تن ی دس اطیاف آهیرا له ی( هی رد وه 
او پناه اوردند . حضرت آنان را پند داد و به زبان و لغت خود آنان اندرزشان 
داد . سپس فرمود : ای عمار سوار شو . آن چه فرمود , اطاعت کردم و به 
مسجد جامع کوفه رسیدیم . سپس فرمود : 


و ولی او داناترند . فرمود : ما در جزیره هفتم چین بودیم . همان طور 
دیدی , خطبه خواندم . همانا خداوند و رسولش را به سوی همه مردم 
فرستاد و بر پیامبر است که مردم را دعوت کند و مو منان آن ها را به 
صراط مستقیم راهنمایی نماید . به خاطر آن ( نعمتی ) که تو را : 1 
خدار سین ان خلفی الطاف ای ری که ار را حر اوه سار 


برگزیده اش کس دیگری نمی داند . 


بعضی گفتند : ای امیرالمو منین , خداوند به تو این قدرت آشکار را عطا 
کر ینعی ما ایس ‌حال ترا برا یدیا شاوی هروه افیا وا مه 

اری ؟ 

داری ؛ 


فرمود : خداوند آنها را در اثر جهاد با کفار و منافقین و ناکثین و قاسطین و 
مارقین به بندگی فراخوانده . به خدا قسم اگر بخواهم , این دست کوتاهم 
را در این سرزمین پهناور شما دراز می کنم و با آن در شام ین معاوبه 
می کوبم و از ریشش خواهم کند . پس دستش را دراز کرد و برگرداند و 
در آن موهای زیادی بود . مردم تعجب کردند , ولی بعد از اين واقعه , خبر 
رسید که معاویه در همان روز که امیرالمو منین ( ع ) دست دراز کرده بود 
, از تختش افتاده و غعش کرده 


و سپس به هوش آمده در حالی که مقداری از موهای شارب و ریشش 
کنده شده است . ( 119 


9 - گواهی جنیان بر وصایت علی (ع ) 

جعفر بن عبدالحمید نقل می کند : در جایی جمع بودیم , شخصی گفت : 
علی (ع ) وصی رسول خدا ( ص ) بود . دیگران گفتند : این گونه نیست . 
آمدیم پیش ابوحمزه ثمالی و جریان را به او گفتیم , ابوحمزه خشمگین شد 
و گفت : علاوه بر انسانها , اجنه اب ایو او گواهی داده اند 


رم ) اتفاق انادهنا خروم کفم ند باعلی ففراهی می کنم و نهعلیم اه 
کاری انجام می دهم . بالاخره به روم رفتیم . وقتی که در ساحل رود 
میافارقین ( 20 ) عبور می کردم , صدایی از پشت سرم شنیدم که می 
گفت : 

یا ایها الساری بشط فارق 

مفارق للحق دین الخالق 

متبع به رئیس مارق 

ارجع الی وصی النبی ( 21 ) الصادق 

برگشتم ولی چیزی ندیدم پس گفتم : 

ترکت اهلی غازیا للروم 

باز شنیدم که گفت : 


اشتمع مقالی عاسخ فولی تر تیدا 


ارجع الی علی الخضم الصیدا 
ان علیا هو وصی احمدا ( 23 ) 
ابو خمیثه می گوید : پس پیش علی ( ع ) برگشتم . ( 24 ) 


0 - ظهور چشمه آب 


از ابوسعید روایت کرده که گفت : با امیرالمو منین (ع ) به جانب کربلا 
می رفتم و سخت تشنه شدیم , , و علی ( ع ) در بیابان پیاده شد سنگی را 
برداشت کناری گذاشت , دیدیم زیرش چشمه آبی است که از هر آبی که 


خورده بودم گواراتر و 


سفیدتر بود , خورد و خوردیم , و حیواناتمان را سیر کردیم , و روی آن را 
ام ی سب ای وی ایس مج 
نا( ۳ , بر گشتند 


حضرت علی ( ع ) در براثا که مسجدی است در کنار بغداد پیاده شدند در 
جاین تشزیف برد و فرمود ۶ این خارا لحد بزتید. و بایش را به انجا کونید.ه 
چشمه جوشان ۱ 9 هر است 
که برای او جاری شد . ( 26 ) 


تکلم امام علی (ع ) با خورشید و اشیا 
2 - معجزه رد شمس 


پیغمبر اکرم ( ص ) در منزل خود بود و علی (ع ) هم حضور داشت , همان 
دم جبرییل آمده 9 الهی آورد : رسول خدا سر مبارک خود را روی پای 
(ع ) که نماز عصر را ۳ 
توانست سر پیغمبر را از روی زانوی خود بردارد و نمی توانست نماز ۳ 
ظور تعفول. به جا. آورد چاره ای. تداشت جز آین. که همجنان که نشستنه 
است يا اشاره رکوع و سجود را , فص آ تون .. 


پیامبر پس از آن که از آن حالت به خود آمد به علی ( ع ) فرمود : نماز 
عصرت قضا شد . عرض کرد : چاره ای جز این نداشتم زیرا حالت وحیی 
که برای شما پیش امده بود , مرا از انجام وظیفه بازداشت . 


رسول خدا ( ص ) فرمود : اینک از خدا بخواه تا خورشید را به جای اول 
بز کرداته تا تمارت با به فقت مس دای اور را خدا ففای و را 
مستجاب می کند , برای این که از خدا و رسول او 


اطاعت کردی . علی ( ع ) حسب للامر از خدا چنان درخواستی کرد دعای 
او مستجاب شد و خورشید به محلی آمد که بشود نماز عصر را خواند , 
علی (ع ) نماز عصر را در وقت خود یه جای آورد , آن گاه خورشید غروب 

نمود . اسما گوید : سوگند به خدا هنگامی که خواست غروب کند صدایی 
و و ی ی 


3 - تکلم خورشید با علی (ع ) 


ابوذر گفت : رسول خدا ( ص ) به علی ( ع ) فرمود : هنگامی که فردا 
صبح وقت طلوع افتاب شد , به صحرای بقبع برو و بر روی جای بلندی 
بایست , وقتی که خورشید طلوع کرد , بر او سلام کن . همانا خداوند تعالی 
او را امر کرده که تو را پاسخ گوید بدان چه که در وجود توست . هنگامی 
که فردا صبح شد , امیرالموّ منین ( ع ) در حالی که ابوبکر و عمر و 
جماعتی از مهاجرین و انصار همراهش بودند , بیرون امد تا اين که به بقیع 
رسیده و بر بالای منبر بلندی ایستاد . 


ی سای ی 
مطیع او . پس صدایی از آسمان شنیده شد که گوینده ای می گفت : 
سلام بر تو باد ای اول , ای آخر , ای ظاهر , ای باطن ۳ 
همه چیز دانایی . در این حال , عمر و ابوبکر و مهاجر و انصار سخن 
خورشید را 


شنیدند و بی هوش شدند و پس از مدتی به هوش ادف . در حالی که 
امیرالمو منین (ع ) از آن جا بازگشته بود و آنان نیز برخاستند و به سوی 
رسول خدا ( ص ) امدند و گفتند : يا رسول الله , ما درباره علي (ع ) می 
گوییم انسانی است مثل ما , ولی خورشید او را خطاب کرد ان طور که 
خداوند خودش را خطاب کرده . 


پیامبر فرمود : چه شنیدید از او ؟ 

گفتند : شنیدیم که خورشید گفت : سلام بر تو ای اول . 

فررمود ‏ راستت کفت : آو آول کنی است که به.مزه ایهان آهرن.: 
گفتند خورشید گفت : ای آخر . 


فرمود : راست گفت , او آخزین کسی است که متعهد امر من می شود و 
مرا غسل می دهد و کفن می کند و در قبرم می گذارد . 


گفتند : شنیدیم خورشید گفت : ای ظاهر . 

فرمود : راست گفت , او آن کسی است که علم مرا ظاهر می کند . 
گفتند : شنیدیم می گفت : ای باطن . 

فرمود : راست گفت , همه سر مرا پنهان می سازد . 

گفتند : شنیدیم می گفت : ای کسی که به همه چیز دانایی . 


فرمود : راست گفت , او داناترین فرد است نسبت به حلال و حرام و سنن 
و واجبات و ان چه شبیه ان است . 


پس برخاستند و گفتند : محمد ما را در تاریکی شدیدی انداخته است و از 
در مسجد خارج شدند . ( 28 ) 


این بآنوته فد کتاب,غلل اسان چایت کردم کم کف : 


به حضرت صادق ( ع ) گفتم : به چه علت امیرالمو منین نماز عصر را ( در 
وقت ظهر ) ترک کرد ؟ و با اين که برای او واجب بود که نماز ظهر و عصر 
را باهم بخواند ( چون می دانست که وقت نماز عصر موفق به ادای آن 
نمی شود , شاید هم جهت دیگری در نظر داشته ) که به تاخیر انداخت ؟ 


فرمود : وقتی که آن جناب , نماز ظهر را خواند , متوجه جمجمه ای شد که 
روی زمین افتاده بود , با او تکلم کرده فرمود : ای جمجمه تو از کیستی ؟ 


عرض کرد : من فلان بن فلان پادشاه آل فلانم , امیرالمو منین (ع ) به او 
فرمود : حکایت خود , و هویت و زمانت را برای من بیان کن که چه بوده ؟ 


پس جمجمه شروع کرد به بیان خبر خود , و آنچه از خیر و شر در زمانش 
اتفاق افتاده و مشغول صحبت با او شد تا آفتاب غروب کرد , و به سه 
حرف از انجیل با او سخن گفت که عرب کلام او را نفهمید , و چون از 
حکایت جمجمه فارغ شد به خورشید فرمود : برگرد , خورشید گفت : بعد 
ات انکه وروت کردم تفت نردم خر اور ول را خوانده وت 
هفتاد هزار ملک که هفتاد هزار زنجیر آهنین با آنها بود را به سوی خورشید 
فرستاد , و زنجیرها را به کردیتن نداشته ان اه وی یدید نا ده 
روشن برگشت , و امیرالم منین (ع ) نماز 


خواند , آن گاه مانند ستاره سقوط کرد ( و پایین افتاد ) . و علت تاخیر در 
نماز عصر این بود . ( 29 ) 


پس از رحلت پیغمبر حضرت علی ( ع ) در بابل تشریف داشت و می 
خواست از فرات ت عبور کند , عده بسیاری از پارانش به عبور دادن مرکب 
ها و توشه ها از آب فرات اشتغال داشتند , آن حضرت با گروهی از 
اصحاب نماز عصر را خواند و مردم هنوز از کار عبور از فرات فارغ نشده 
بودند که خورشید غروب کرد , در نتیجه نماز عصر عده بسیاری قضا شد و 
از نماز جماعت با آن حضرت محروم ماندند و در اين خصوص با آن جناب 


به گفتگو پرداختند . 


علی ( ع ) که اصحاب خود را اين گونه نگران دید از خدای متعال 
درخواست کرد تا خورشید را به محل اول خود برگرداند تا همه اصحاب 
بتوانند نمازشان را در وقت و بخوانند . خدای متعال دعای او را اجابت 
کرد و در افق وقت عصر ظاهر شد و چون مردم از سلام نماز فارغ شدند , 
خورشید غروب کرد و صدای عجیب هولناکی به گوش رسید که مردم 
ند و سه م الیل و اس ها دا ده ار چا سیاسگزاری 
نمودند که چنین نعمتی به آنها ارزانی داشت . 


این باره چنین سروده : 


چون نماز عصر او قضا شد و آفتاب غروب کرد دوباره به حال اول برگشت 
و نور او هنگام عصر را نمودار ساخت و سپس 


چون ستاره ای که سقوط کند غروب نمود و بار دیگر در بابل نیز همین 
قضیه اتفاق افتاد با اين که چنین پیشامدی برای هیچ گوینده فصيحي پیش 
نیامده مگر برای یوشع بن نون و پس از آن برای علی (ع ) و آری رد 


6 - خورشید هفت بار با علی ( ع ) سخن گفت 


توت موه ای اس ی اب ۲ سا اسان 


سوم ؛ هنگامی که علی ( ع ) در بابل به او فرمود : برگرد . گفت : لبیک . 


ایک خدا 0 بود ۱ 


پنجم ؛ در زمان خلافت ابوبکر مسلمانان بر سر نماز اختلاف کردند و با 
علی ( ع ) مخالفت کردند , در این جا خورشید گفت : حق به جانب او و به 
دست او و همراه او است , و همه قریش و حاضرین شنیدند . 

ششم ؛ خورشید سطل آب برای علی (ع ) آورد و وضو گرفت , فرمود : 
تو کیستی ؟ گفت : خورشید فروزان ! 


هفتم. ؛ زماتن که .خلت علی: ۳( ع ) تردیی شید .خدفت: او هد صاام کرد و 
سفارش هایی به هم کردند . ( 31 ) 


7 - تبدیل کوه به نقره 


پیغمبر ( ص ) فرمود : ای علی ! خدا را 1 - که 
بعد از محمد تو بزرگ ایشانی وان که انش که ها را به هر چیز که می 
خواهی مبدل کنر , پس علی (ع ) خدا را خواند و کوه ها مبدل به نقره شد 
( و به. ادن برهزد کار به زیان امدم) کفتند یا علی ای وضی رمبول خدا 


| خداوند به ما دستور داده که مطیع امر تو باشیم اگر می خواهی از ما 
دانی حکم و دستور خود را درباره ما جاری سازی . 


پس از آن مبدل , به مشک و عنبر و یاقوت و ساير چیزهای قیمتی شده به 
همین نحو به آن حضرت آضاد کف خود را جهت فرمان آن بزرگوار اعلام 
داشتند . پس از آن رسول خدا ( ص ) فرمود : خدا را به محمد و آل پاکش 
- که بعد از محمد ( ص ) تو بزرگ آنهایی - بخوان که درخت های آن جا را 
به صورت مردانی مسلح و سنگ ها را به صورت شیران و پلنگ ها و افعی 
ها در آورد , علی ( ع ) به همان قسم خدا را خواند , تمامی کوه ها از 
مردان مسلح و شیران و پلنگ ها و افعی ها پر شده و هر کدام گفتند : با 
خ امضی ول ها رص سا راداو مصتی را قاروا 
ست . ( 32 ) 


8 - شهادت سنگریزه 


سلمان گفت : نزد پیغمبر ( ص ) نشسته بودیم که علی بن ابی طالب (ع ) 
وارد شد حضرت , سنگریزه ای به او داد , سنگریزه در دست علی ( ع ) 
قرار نگرفته بود که به سخن آمده می گفت : معبودی جز خدا نیست , 
و , نبوت محمد و ولایت علی بن 


( 


9 - سلام کردن ملک موکل آب 


از جابر روایت کرده است که گفت : با امپرالمو منین (ع ) در کنار فرات 
مین زفتیم که ناگاه موج عظیمی برخاست ه آن جناب: زا پوشاند به طوری 
که از نظر من پنهان شد , سپس از اطراف او عقب رفت و هیچ رطوبتی 
بر ان جناب نبود , و من از این جریان ترسناک و متعجب شده , جریان را از 
حضرت پرسیدم , فرمود : ان را دیدی ؟ 


کفتم : آری: 

فرمود : ملک موکل بر آب بیرون آمد و بر من سلام کرد و مرا در آغوش 
کرفت:: ۱ 14 ) 

0 - گفت و گو با سنگ 

از این غباس روامت کروه که کت ۶ غلی ( ۶ )از اک سین بر جر 
گشتیم لشکر تشنه شد , و در آن زمین آبی نبود , و ۱ 


تشنگی شکایت کردند , حضرت شروع به گشتن کرد : 1 
نید زر فق. ان شتا و فر مود + آخسی اب کحارست ۲ 


عرض کرد : سلام بر تو ای وارث علم نبوت ! آب در زیر من است ای 
وصی محمد , پس صد نفر روی سنگ افتادند و نتوانستند حرکتش دهند , و 
آن جناب روی آن ایستاد و لبهایش را حرکت داد و با دستش آن را بلند کرد 
زو بة یک خیم بر هم زدن: آز جا کنده شد خشنمه: اب در ز برش بود از 

شیرین تر , و از برف سردتر , خوردند و اسبان و شترانشان جای 
خود برگرد , و سنگ شروع به چرخیدن کرد تا روی 


چشمه افناد . ( 35 ) 
1 - وقوع زلزله شدید 


در زمان ابوبکر و عمر , زلزله شدیدی در مدینه رخ داد , به طوری که 
عموم مردم ترسیدند . نزد آبوبکر و عمر رفتند , مشاهده کردند ان دو نفر 


مردم هم به تبعیت آنها حضور آن حضرت رسیدند . امیرالمو منین (ع ) از 
منزل خارج شدند . ابوبکر و عمر و عموم در عقب آن بزرگوار رفتند تا به 
باروی شهر رسیدند . آن حضرت روی زمین نشست مردم هم اطراف او 
نشستند . دیوارهای مدینه مانند گهواره حرکت می کرد اهل مدینه از شدت 
ترس صداهای خود را بلند کرده و فریاد می زدند : یا علی به فریاد ما برس 
, هرگز چنین زمین لرزه ای ندیدیم . لب های آن حضرت به حرکت آمد و با 


دست به زمین زد و فرمود : ای زمین آرام و قرار بگیر . زمین به اذن خدا 
ساکت شد و قرار گرفت . 


مردم از اطاعت و فرمانبرداری زمین از امیرالمو منین تعجب کردند , 
فرمود : شما تعجب کردید که اطاعت امر من نمود وقتی به او گفتم : قرار 


کرو لصو ام الم خی 
فنر خوای هو فان انسانی فستم که خداهند در فوان عیفر مایج" 


( و قال الانسان مالها ) به زمین می گویم بیان کن برای من حوادث و 
اخباری که بر روی تو واقع شده و انجام گرفته است و به من ب؟ 
هایی که مردم در روی تو به جا آورده 


اند . 
پس از ان فرمود : اگر این همان زمین لرزه هایی بود که خداوند در سوره 


زلزله می فرماید زمین به من اخبار خود را خبر می داد , ولی آن نیست . ( 
36) 


کفتند ۶ خذا و پیامبزش:ذاناتر ارست.. 


فرمو : اخبار آن این است که شهادت می دهد بر هر بنده و کنیز و هر مرد 
ی اکن لت ۳ 
فلان روز از فلان ماه انجام داده . 


این خبر دادن زمین است . ( 37 ) 

2 - سخن گفتن زمین با امام (ع ) 

اسما بنت عمیس گوید : فاطمه زهرا ( س ) فرمود : یکی از شب ها که 
مسا اس ناکت 

عرض کردم : چگونه تو را به هراس انداخت ای سرور زنان عالمین . 


فرمود : شنیدم که زمین با او حرف می زد و او نیز با او سخن می گفت . ( 
39) 


3 - طی الارض نمودن علی ( ع ) 


ابن هبیره از دوری فرزندان و اشتیاق خودش به دیدار آنها با علی ( ع ) 
سخن می گفت . علی ( ع ) به او دستور داد که چشمانش را ببندد , 
چشمش را هم گذاشت باز کرد دید در مدینه در خانه خود است , بر بام 
خانه رفت و اندکی نشست سپس فرمود : بیا برگردیم , و چشمش را به 
هم گذاشت و باز دید در کوفه است , و تعجب کرد !( 39 ) 


تکلم امام علی (ع ) با حیوانات 


4 - تکلم با شیر 


منقذین اصبغ اسدی گوید ۳۰ در شب نیمه شعبان در خدمت امیرالمو منین 
(ع ) بودم , امام سوار شتری شدند و برای کار مهمی به دهی رفتند , در 
اثنای راه در جایی فرود امدند و خواستند که تجدید وضو نمایند , من افسار 


بش را داش دک مره کیک هام که سار ند که ایو 
ان را نگه دارم ؛ امام پرسید : چه شده است ؟ 


عرض کردم : شتر چیزی دیده که این طور بی تابی می کند . 


امام نگاه کرد و فرمود : درنده ای است ؛ ذوالفقار را برداشت و نعره ای 
زد و چند قدم برداشت ؛ آن درنده شیر بود چون صدای امام را شنید نزدیک 
آمذ. و. مانند. کناهکاران . ستر. در پیش اتذداخت امام. دست. دراز کرد موق 
پدر بچه شیرها ) و حیدرم , قصد شترم را نمودی ؟ 


شیر به زبان فصیح عرض کرد : يا امیرالموٌ منین (ع ) ! هفت روز 


بود که شکاری به دستم نیفتاد و گرسنگی بی طاقتم کرده است , از دور 
شبح شما را دیدم خجل که خدای تعالی بر من گوشت دوستان و عترت 
شما را حرام گردانیده و بر دشمنان شما حلال نموده است . امام دست بر 
پشت شیر کشید و با او حرف زد تا آن که عرض کرد : يا ولی الله ! 
گرسنگی م« گرسنکی.؛ آمام.دستت بر آورد و فزمود ۰-خداوند| ابه حق محمد 
و آل-مخفد (ر ضن )او وا رهز ده همان خال. خر برد شیر امد .و یه 
خوردن مشغول شد . 


بعد امام پرسید : مسکن تو کجاست ؟ 
گفت : کنار رود نیل . 


عرض کرد : به قصد زیارت شما به حجاز آمدم , در آن جا کوفه را نشان 
دادند و نزد شما امدم , حال اجازه رفتن می خواهم که دو پسر و جفتی 


چون اجازه گرفت ,. عرض کرد : يا امیرالمو منین (ع ) ! در این سفر به 
قادسیه می روم و از گوشت سنان بن و اهل شامی که از دشمنان 
شماست , و در جنگ صفین گريخته , توشه راه کنم . امام دعا کرد و شیر 


رفت ) . 


منقذبن اصبغ گوید : ( متعجب و حیران شدم که امام فرمود : ای منقذ ! از 
اين واقعه تعجب نمودی ؟ ! بدان خدایی که دانه را می رویاند و خلق را 
می آفریند , اگر از معجزاتی که رسول خدا به من تعلیم داده 


, ظاهر کنم مردم به گمراهی می افتند؛ ؛ و بعد امام متوجه نماز شد و پس 
از آن نمازش تمام شد در خدمتش بودم تابه قادسیه رسیدیم که هنگام 
اذان صیح بود؛ و در میان مردم غوغایی بود که می گفتند : سنان بن و اهل 
شامی را شیری خورد و استخوان های بدنش را نشان دادند؛ من واقعه 
سخن گفتن شیر را با امام را برای مردم نقل کردم , مردم دویدند و به 
خدمت امام رسیدند و از وجودش تبرک می جستند . ) ( 40 ) 


5 - شهادت جامه بهودیان 


استدلال علی ( ع ) در باطل بودن دین یهود این بود که به انها فرمود : 
همانا ما را ( بر اثبات دین خود ) دلیلی است که آن معجزه روشن و واضح 
است , آن گاه شتران یهود را صدا کرده , فرمود : ای شتران برای محمد و 
وصی او شهادت دهید , پس شتران بر یکدیگر سبقت گرفته , گفتند : 
راست گفتی , راست گفتی ای وصی محمد , و اين یهودیان دروغ گفتند . 


حضرت فر مود : این یک نوع از شهودند , ( آن گاه فرمود : ) ای جامه های 
بهود که بر تن آنهایید , شهادت دهید برای محمد و وصیش , پس همه جامه 
های. آنان به زبان آضنده کفتند *واشت. کففی. با علی , شهادت می دهیم که 
حقا محمد , فرستاده خدا است , و این که تو , يا علی ( ع ) حقا وصی اویی 
, ( 41 ) 


6 - آشکار شدن توطئه 


۰ رفت , , علی (ع ) ( در راه ) به او ملحق 

, ( و حضرت رسول ( ص ) دستور داد که بازگردد ) و چون به جای خود 
و , ( منافقان ) برای کشتنش تدبیری کرده , دستور دادند در راهش 
گودالی عمیق به قدر پنجاه ذراع حفر کردند , ۵ ان را با نی های نازک 
پوشاندند , و اندکی خاک به قدری که نی های را بپوشاند روی آن ریختند , 
و این گودال در راهی بود که آن جناب ناچار بود ادن عبور کند , 


و می خواستند او با مرکیش در آن جا بیفتند , و آن را عمیق کرده بودند , و 
اطرافش زمین سنگلاخی بود , نقشه ریخته بودند که وقتی او با مرکبش در 
آن چاه رسید اسبش گردنش را برکرداند ود آن را طولانی کرد تا لبانش 
مویکو تمرم آنت سس آر 
ان عبور نکن . 


فرمود : خداوند تو را که نصیحت کننده ای برای من جزای خیر دهد , 
همچنان که برای من تدبیر می کنی و همانا خدا تو را از پاداش نیک خود 
محروم نمی کند . و رفت تا به ان مکان مشرف شد و اسب از ترس عبور 
از ان جا ایستاد , و علی ( ع ) فرمود : به اذن خدا به سلامت و اعتدال برو 
+ حررجالن که کان متقجیت ومل تقبی‌ساقه اشتن اسب شرفت و 
خداوند زمین را سخت و محکم کرد و چاه را پر کرد , و آن جا را مثل 
خاهای گر فرا نوی ون علی( ۱۱ ان گذشت او اسب گرونش 
را برگرداند و لبانش را بر گوش او گذاشت و گفت : ای مولای من چقدر 
تو نزد پروردگار جهان کرامت داری , تو را از این چاه به سلامت عبور داد . 


فرمود : خداوند تو را در عوض ان نصیحتی که به من کردی این 


چنین سالم گرداند , ( حضرت عسگری ) فرمود : سپس صورت اسب را به 
نزدیک کفلش برگرداند و مردم با او بودند , بعضی جلو و بعضی عقب , و 
به انها گفت : خاک این جا را عقب بزنید , عقب زدند , دیدند ان جا طوری 
است که هر کس از آن جا بگذرد در آن چاه می افتد , فرمود : پس همه از 
انچه دیدند اظهار وحشت و تعجب کردند , فرمود : می دانید چه کسی این 
کار را کرده ؟ 


مه عفر موف لعرن این ات مر میداد ای انست ان حون بوده 
و که این تدبیر را کرده ؟ 


اسب گفت : یا امیر الم منین وقتی خدای عزوجل بخواهد , آنچه را مردم 
نادان می خواهند محکم کنند , نقض کنند , محکم کنند . نقض کند , يا آن 
چه را مردم نادان می خواهند نقض کنند , محکم کند . پس خدا غالب است 
و مردم مغلوب اند , ای امیرالموّ منین فلان و فلان و ده نفر را شمرد , با 
همدستی و توطئه بیست و چهار نفر که در راه با پیغمبر ( ص ) بودند و 
و ولی خود غالب است و کفار بر او غالب نمی شوند . پس بعضی از 
بنویسد و قاصد تندرویی نزد او بفرستد علی ( ع ) فرمود : قاصد 


خدا سریع تر نزد پیغمبر ( ص ) می رود و نامه او جلوتر می رسد ( یعنی 
خدا , به او خبر می دهد ) . ( 42 ) 


7 - آگاهی از بطن شتر 


سلمان فارسی روایت ت کرده که : روزی خدمت پیغمبر ( ص ) بودم یک 
تا بدانم , آنچه ای حق است , و به خدای نو ایمان اوردم و از تو 
پیروی کنم , پس پیغمبر ( ص ) به علی (ع ) رو کرد و فرمود : جوابش را 
بده , علی ( ع ) مهار شتر را گرفت و دست بر سینه اش کشید , سپس 
دنستن | به. اسمان بلند. کرد و گفت : خدایا ! تو را به حق محمد و 
ما را از انچه در شکم دارد خبر دهد , ناگاه شتر رو به علی ( ع ) کرد و 
گفت : يا امیرالموٌ منین ! روزی این مرد بر پشت من سوار بود و به زیارت 
پسر عمویش می رفت و با من مواقعه کرد و من از او ابستنم . 


اعرابی گفت : وای بر شما این پیغمبر ( ص ) است يا او ؟ 
گفتند : او پیغمبر است و این وصی و پسر عموی او است . 


خدایی , و از پیغمبر خواست که از خدا بخواهد , شر 


چیزی را که در شکم شتر است برطرف کند , و خدا شر را از او گرداند , و 
اسلام آن مرد نیکو شد . 


زاوندی فرمودم » غادت این شتر این است که از مرد آسن تم شود : 
ولی خداوند این عادت را در این جا برای معرفی پیغمبرش ایجاد کرد , با 
این که ممکن است نطفه مرد تا آن وقت به همان هیئت در شکم شتر 
مانده و هنوز علقه ( : خون بسته ) نشده بود , و خدا شتر را به سخن اورد 


تا صدق سخن پیغمبرش معلوم شود . ( 43 ) 


8 - مسخ شدن ماهی جری 


جمعی در کوفه خدمت علی ( ع ) رسیده گفتند : يا امیرالمو منین این 
ماهی جری را در بازارها می فروشند . 


گفت : پس علی (ع ) تبسم کرد و فرمود : برخيزید تا چیز عجیبی به شما 
بنمایم , و درباره وصی ( پیغمبر ( ص ) خود چیزی جز خیر و خوبی نگویید . 


برخاستند و همراهش کنار فرات رفتند , و آب دهان در فرات انداخت و 
و کلماتی فرمهد با کهان یی ماهی »خرن با دهان باز شتر از اب رون کرو 
امیرالموّ منین (ع ) فرمود : وای بر تو و قومت تو کیستی ؟ 


گفت : ما اهل قریه ای نزدیک دریا بودیم , که خدا در کتاب خود می فرماید 
: ( چون ماهیانشان روز شنبه کنار دریا می آمدند . اعراف /64 ) پس خدا 
ولایت و دوستی تو را بر ما عرضه کرد , و ما نیذیرفتيم , و مسخمان کرد , 
و بعضی در خشکی هستیم 


و بعضی در دریا . اما اهل دریا پس ما جری هاییم , و اما اهل خشکی 
۳ 
کرد و فرمود : گفتا راو را شنیدند ؟ 


گفتیم : آری . 


شما حیض می شوند . ( 44 ) 


9 - تکلم با فیل 


اک ان تا موس 
عظیمی میان انها روی داد , تا اين که فرمود : کندا ( غلام جلندا ) بر فیل 
سفیدی سوار شد و با لشکری که سی فیل همراه داشت به مسلمین حمله 
کرد . علی ( ع ) از استر پیاده شد و سرش را برهنه کرد , بیابان روشن 
شد , نزدیک فیل ها رفت و سخنی با آنها گفت که ما نمی فهمیدیم , بیست 
و نه فیل برگشته با مشرکین جنگیدند تا به دروازه عمان واردشان کردند و 
برگشتند و گفتند : یا علی (ع ) ! ما همه به محمد ایمان داریم جز آن فیل 


ی بر او زد ایستاد و ضربتی بر او زد سرش را دور 
افکند و کندا اراس اد 


0 - تکلم اژدها با علی (ع ) 
امام صادق (ع ) فرمودند : امیرالمو منین (ع ) در روز جمعه بر بالای منبر 
در مسجد کوفه خطبه می خواند که صدای دویدن مردم را شنید که بعضی 


, بعضی را پایمال می کردند . حضرت به ایشان فرمود : شما را چه شده ؟ 


هراسانیم و می خواهیم ان را به قتل برسانیم . 


حضرت فرمود : احدی از شما به آن نزدیک نشود و راه را برای او باز کنید 
که او فرستاده ای است و برای حاجتی امده . 


راه را برايش گشودند او نیز از میان صف 


ها گذشت و از منبر بالا رفت , دهانش را بر گوش امیرالمو منین (ع ) نهاد 
و در گوش آن حضرت صدایی کرد و امیرالمو منین ( ع ) گردن خود را 
کشیده و سرش را ی اه ۱ 
او صدایی براورد و مار از منبر به پایین امد و در میان جمعیت فرو رفت . 
مردم هر چه توجه کردند , دیگر او را ندیدند . عرض کردند : يا امیرالموٌ 
منین , این مار بزرگ که بود ؟ 


حضرت فرمود * این 1 درجان بن مالک , جانشین من در میان جن های 
مسلمان است , انها در موضوعاتی اختلاف کرده بودند؛ لذا او را به نزد من 
فرستادند و او نزد من امد و از مسایلی پرسش نمود و من جواب 
مسایاش را دادم , سپس باز گشت . ( 46 ) 


1 - گفت و گوی علی (ع ) با افعی 


علی ( ع ) بر منبر جامع کوفه بودند , ناگاه مردی برای وضو گرفتن از جا 


آن شخص از مسجد بیرون رفت به سوی رحبه تا وضو بگیزد , تاگاه: مار 


پس از مقابل آن مار فرار کرد و به خدمت علی ( ع ) آمد و قضیه را یه ان 
٩ ۱‏ اد ۱ ۱ ۱0۳ 
که افعی در آن بود . 


شمش قیا ک را بر در سوراخ گذاشت و فرمود : افعی از اين جا خارج 
شو . طولی نکشید که آن مار بیرون امد و با ان حضرت صحبت کرد . علی 


(ع ) به آن مار عتاب کرد چرا مانع این مرد از وضو گرفتن شدی ؟ جواب 
داد : این مرد شما را چهارمین خلیفه می داند یعنی شیعه شما نیست . ان 
گاه امیرالمة منین ( ع ) , به. آن. زد فرمود : و ضرا خلیقه. عهازم .امن 
دانستی ؟ 


پنین: آن .مر بر مر خفی زو اسلام خود را کامل تمود.. ( 47 ) 
2 - شهادت فرات بر وصایت علی ( ع ) 


1 ۳ 1۳0 
مضطرب شد و امواج به هم خوردند و مردم نگاه می کردند . صدایی از 
فرات شنیدند که گفت : ( اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا رسول الله و 

ان علیا امیرالمو منین حجه الله علی خلقه ) . 


بر ساحل فرات ۱ : جاری شو 
. پس دوازده چشمه جاری شد و مردم نگاه می کردند . سپس با زبانی 
سخن گفت که مردم نفهمیدند . آن گاه مارها سرشان را از رودخانه بیرون 
آمردتخ و لاله الااللع) و تکیر گفتتد وبقد از آن کفتند ۶( السلام غلیک را 
هقی انم با اه ف ایم ص و انعر را حوار 
کردند چنانچه قوم هارون بن عمران را. 


مردم فرمود : ( آیا شنیدید ؟ ) 
کفن : تنل ۱ 


پس فرمود : ( اين معجزه من برای شماست و شما را بر آن شاهد می 
گیرم ) . ( 48 ) 


3 - گفت وگو با ماهیان 


رود فرات طغیان کرد به اندازه ای که نزدیک بود خانه های کوفه بر اثر 
طغیان آب , منهدم شود , مردم از این بلا به حضرت علی (ع ) پناهده 
شدند , علی (ع ) بر استر رسول خدا ( ص ) سوار شده و مردم در رکاب 
او می امدند , چون به کنار رود فرات رسید از مرکب پایین امد , وضو 
گرفت در گوشه ای که مردم او را می دیدند مشغول نماز شد و دعاهایی 
که بیشتر مردم می شنیدند قرائت ی 
چوبی که در دست داشت بر آب زده فرمود : به خواست خدا کم شو, آ] ب 
ان قدر فرو رفت که ماهیان کف دریا دیده شدند . بسیاری از انها به 
حضرت علی (ع ) به عنوان امیرالموٍ منین سلام کردند و عده ای از آنها از 
قبیل جری . مارماهی , زمار سخنی نگفتند , مردم متعجب شدند که چرا 
بعضی سخن گفتند و برخی ساکت ماندند , فرمود : خدای متعال ماهیان 
حلال گوشت را به سلام بر من امر کرد و ماهیان حرام گوشت را از 
گفتگوی با من ممانعت فرمود و اين خبر مشهوری است و در شهرت به 
پایه گفتگوی گرگ با پیفمبر و تسبیح سنگ ریزه در کف دست آن حضرت و 
ناله درخت به آن جناب و سیر کردن 


عده بسیاری را با غذای اندک می باشد و کسی که بخواهد به چنین معجزه 
ای اعتراض کرده و طعنه بزند مساوی با ان است که معجزات پیغمبر را 
قبول ننموده و اعتراض نماید . ( 49 ) 


4 - سلام پرندگان 


دسته ای مرغابی بالای سر علی ( ع ) در هوا پرواز می کردند و صدا می 
کردند , حضرت فرمود : به ما سلام می کنند , منافقان به هم چشمک زدند 
و او ی و وس و 
صحن مسجد پایین امدند , و حضرت به لغتی که ما نمی فهمیدیم به آنها 
سخنی فرمود , مرغ ها گردن به سوی او دراز کرده صدا کردند , فرمود : 
به ما سلام کردند . ( 50 ) 


45- پزندکان علی, ز ع ) را می شناختند 


سر آن حضت نگاه کرو 

تبسم فرمود و خندید و گفت : آفرین ای پرنده . 
گفتم : ای مولای من با کدام پرنده صحبت می کنید ؟ 
بشرزهصی ٩‏ 

عرض کردم : بلی ای مولای من 


در این هنگام ان حضرت کلماتی به صورت پنهانی فرمود , ناگاه پرنده ای 
به سوی زمین پایین آمد و بر دست علی (ع ) نشست . آن حضرت دست 
مبارکش را بر پشت او کشید و فرمود : سخن بگو به اذن خدا منم علی بن 
اببطالب . انگاه خداوند قوه نطقی به او عطا فرمود تا آن که به زبان عربی 
اسکارا کشت : اتسلام ییا اصراله تن هد ره الله هر کانت. 


حضرت جواب سلام او را داد و فرمود : بگو که از کجا آب و دانه می خوری 
در این صحرای 


خشک که هیچ سبزی نمی روید و آبی نیست ؟ 


گفت : ای مولای من زمانی که گرسنه شوم ولایت شما اهل بیت را به 
خاطر می آورم . پس سیر می گردم و زمانی که تشنه شوم از وش ان 


شما , بیزاری می جویم پس سیراب می شوم . علی (ع ) فرمود : بارک 
اللة فیک بنن ان-مرغ برواز کرد ( 51 ) 


6 - شهادت شتر 


ات رای سای ات سار اس ست درو ور 
ذوالفقار مرا بیاور . 


سپس فرمود : بیرون برو و اين مرد را از ظلم کردن به زنش بازدار . 
عمار گفت : از مسجد خارج شدم ناگهان دیدم یک زن و یک مرد زمام زمام 
شتری را گرفته اند زن می گوید : مال من است . 


گمار کفقتت هه ان" خرن کفتم خضرت. ابر ( ۶ می. فرفاید ور خق این رن 


ظلم مکن 


جواب داد علی ( ع ) مشغول به شغل خود باشد و دستش را از خون 
مسلمانهایی که در بصره کشته است بشوید . 


داخل مسجد شدم دیدم ان حضرت را که می اید و اثار غضب در صور تسش 
ظاهر است , به ان مرد فرمود : وای بر تو , شتر این زن را بده . 
امیر ( ع ) فرمود : دروغ می گویی . 


شهادت می دهد که این شتر از ان زن است ؟ 


علی ( ع ) فرمود : شاهدی شهادت بدهد که احدی از اهل کوفه کیت ان 
ننماید . 


پس علی ( ع ) فرمود : ای شتر صاحب تو کیست ؟ 


آنگاه شتر به زبان فصیح گفت : یا امیرالمو منین و یا سید الوصیین من از 


ان این زن هستم . 

و در بعضی از روایات آمده است که گفت : نوزده سال است که من از آن 
این زن هستم . 

بنتن به. آن: زن فرمود ؟بکیر شتر خود را انگاه علی (ع.) ند بش آمد و آن 
شخص را ذوالفقار به دو نیم کرد . ( چون حکم ناصبی قتل است سك . ( 52 ) 


7 - سلیمان بنی هاشم 


از سید رضی منقول است که در کتاب مناقب الفاخره از عمار یاسر روایت 
نموده است که را هی ان رم 
شخص دیگری نبود در آن جا ناگاه دیدم امیرالمة منین ( ع ) می فرماید ؛ 
تصدیق کن او را تصدیق کن او را . 


پس متوجه شدم به طرف راست و چپ , احدی را ندیدم تعجب کردم . 


آنگاه علی (ع ) فرمود : ای عمار با خود می گویی که علی با چه کس تکلم 
۱ 1 


می 

عرض کردم : بلی مطلب این است . 

آنگاه فرمود : سرت را بلند کن چون سر خود را بلند کردم مشاهده کردم 
دو عدد کبوتر با هم حرف می زنند فرمود : ای عمار می دانی چه می 
گویند ؟ عرض کردم : نه يا امیرالموّ منین . 


فرمود 


: آن کبوتر ماده به کبوتر می گوید : آیا زن دیگری اختیار نموده ای و مرا 
ترک گفته ای ؟ آن کبوتر نر قسم می خورد که چنین کاری نکرده ام . 


پس آن پرنده ماده می گوید : من تو را تصدیق نمی کنم . پس کبوتر نر 
گفت : قسم به حق این شخص که در مقابل ماست من زن دیگری نگرفتم 
خواستت ان.فادم آو را دنب کنقیر جفتم ‏ تضیی کر اه را 2 تصییی. کرد 
ات 


عمار گفت : عرض کردم : يا امیرالمو منین من نمي دانستم که احدی 
غیراز سلیمان بن داود زبان منطق پرندگان را بداند . ان جناب فرمود : ای 
عمار البته سلیمان بن داود سوّ ال کرد خدا را به احترام ما اهل بیت تا اين 
کق دا مت متط یر را مور مایت خر صادی ( هم فوصووه که 
علی ( ع ) فرموده است : ما می دانیم زبان حیوانات را هم چنان که می 
دانست سلیمان بن داود و ما نیز نطق هر جنبنده در اب يا خشکی را می 
دانیم . ( 53 ) 


تکلم امام علی (ع ) با مردگان 

8 - تکلم علی ( ع ) با کشتگان جمل 

حضرت علی (ع ) پس از جنگ جمل در میان صفوف حرکت می کرد و آنها 
را می شکافت تا آن که به ( کعب بن سوره ) رسید ( کعب قاضی بصره 
بود و این ولایت را به او , عمربن خطاب داده بود . کعب در میان اهل 


بصره در زمان عمر و عثمان به قضاوت باقی بود؛ چون فتنه اهل جمل در 


(ع ) برپا شد , کعب قرآنی بر گردن خود حمایل نمود و با تمام فرزندان و 
ار هن 


وقتی حضرت از کنار جنازه کعب عبور فرمود , در آنجا درنگ کرد و فرمود : 
و فرمود : کعب را بنشانید , کعب را بین دو مرد نشاندند . 


حضرت فرمود : ای کعب بن سوره ! ( قد وجدت ما وعدنی ربی حقا فهل 
وجدت ما وعد ریک حقا ) ؟ آن چه را که پروردگار من به من وعده داد 
بافتم که تما فش اضق ود ایا تو هم وعده های پروردگارت رابه حق یافتی 
؟ و سپس فرمود : کعب را بخوابانید . حضرت کمی حرکت کرد تا به طلحه 
بن عبدالله رسید که او هم در میان کشتگان افتاده بود , حضرت فرمود : او 
را بنشانید , نشاندند و همان خطاب را عینا به طلحه فرمود و سپس فرمود 
۱ 


یکی از اصحاب به آن حضرت گفت : ای امیرالمو منین ! در سخن گفتر 
شما با این دو مرد کشته که کلامی را نمی شنوند چه فایده ای داشت ؟ 


حضرت فرمود : ای مرد ! سوگند به خدا آنها کلام مرا شنیدید , همان 
طوری که اهل قلیب ( چاه بدر ) کلام رسول خدا ( ص ) را شنیدند . ( 54 ) 


9 - گفت وگوی علی ( ع ) با جمجمه انوشیروان 


علی ( ع ) به مداین نزول اجلال فرموده به ایوان کسری و در خدمت آن 
حضرت جماعتی از اهل ساباط مداین و از جمله انها شخصی 


بود به نام دلف که پسر منجم کسرا بود چون ظهر شد فرمود : ای دلف 
بلند شو و همراه من باش ۰ پس ان حضرت در غرفه های اطراف ایوان 

ی تشریف می برد و می فرمود : دلف این مکان برای چنین چیز و آن 
غرفه دیگر برای چیز دیگر بوده است . دلف جواب می داد : به خدا قسم 
واقع همین است که می فرمایید گویا شما در زمان کسری بوده اید و 
مشاهده نموده اید که از انها خبر می دهید . 


سپس به یک جمجمه ای نگاه کردند ( یعنی سر مرده ای کهنه که گوشت 
های آن ریخته و استخوان ان مانده باشد ) سپس به بعضی از حضار دستور 
داد که این جمجمه را بردارید و خود در ایوان کسری تشریف اورد و در ان 
مکان نشست , سیس دسئور_ فرمود طشتی آوردند آب ریبخت و در آن 
طشت و فرمود : جمجمه را بگذارید در طشت و گفت : قسم می دهم تو 
را ای جمجمه که مرا و خودت را معرفی بتمایی . پس آن جمجمه به زبان 
فصیح گفت : 


شما امیرالموّ منین و سید الوصیین و من بنده خدا پسر کنیز خدا کسری 
اتوشیروا هتم ین آن سای کی آن حضرت ویها امن سبط 
به خانه هایشان رفتند و انها را به چیزی که واقع شده بود و شنیده بودند از 
جمجمه خبر دادند پس اختلاف کردند در این که امیرالمو منین چه کسی 


است . 


( موّ لف گوید یعنی بعضی به خدایی علی (ع ) قایل شدند و گفتند : 


با جمجمه حرف نمی زند مگر خالق او ) بعضی از اهل ساباط به حضور 
علی ( ع ) آمدند , در فردای آن ی و 
خدابی شما قابل شده اند و قلوب ما را نیز فاسد کرده اند به واسطه 


چیزی که خبر می دهند از شما . 


پس علی (ع ) آنها را احضار کرد و فرمود , چه چیز باعث شد که شما این 
حرف را بگویید ؟ 


_. 


گفتند : شنیدیم کلام جمجمه و سخن گفتن آن را با شما و اين کار شخصی 
نیست غير از خدا از این جهت گفتیم چیزی را که گفتیم . 


ان حضرت فرمود : از این کلام به سوی پروردگارتان ثر کوندنه 


گفتند : ما از گفته خود برنمی گردیم , هر چه می خواهی کن . دستور داد 
که از انها باقی مانده بود کوبیده بر باد دهند , پس چنین کردند . 


سه روز از این قضیه گذشت بعضی از اهل ساباط به نزد آن حضرت آمدند 
و گفتند : الله الله دریاب دین محمد ( ص ) را به درستی که انها را که 
سوزاندی برگشتند به منزلهای خود از اول سالمتر و نیکوتر . حضرت فرمود 
آیا چنین نیست. که شما آنها را سور انیدید با آتش و استخوان های آنها را 
کوبیدید و بر باد دادید ؟ عرض کردند : بلی چنین است . فرمود : خداوند 
انها را زنده کرده است . در این هنگام اهل ساباط از مقام شامخ علی ( ع 
( 


0 - تکلم علی با مردگان یهود 


از خاترنن قدالاه رضی الله غت فل یی اسیت کر 


اس ای ای ی ار و تس ول 
تا آن که آن حضرت به قبرستان یهود رسید . پس ایستاد و ندا کرد : 
گروه یهود ! شنیدیم که به آن حضرت از داخل قبرها جواب دادند ِ 
لبیک , آن گاه فرمود : چگونه دیدید عذاب خدا را ؟ گفتند : به سبب 
نافرمانی ما تسبت به شما در عداب خدا هستیم. خا روز قیامت .یس آن 
حضرت صیحه ای زد به صدایی مهیب که من از صدا بی حال شده به زمین 
افتادم با ها ی ات 
کوفه شدیم علی ( ع ) داخل مسجد کوفه شد و من عقب سر آن حضرت 
بودیم و شنیدیم که می فرمود : نه به خدا قسم نخ‌دلالاه‌کرد نه به خدا 
نخواهد شد هرگز . عرض کردم : ای مولای من با چه کسی حرف می زنی 
در حالی که احدی را نمی بینم ؟ 


در اين جا فرمود : ای جابر برهوت آشکار شد پس شیبوبه و حبتر را در 
حالتی که در عذاب بودند در داخل تابوت دیدم پس ان دو مرد مرا صدا 
زدند و گفتند : يا اباالحسن برگردان ما را به دنیا تا اقرار کنیم به فضل تو و 
اقرار کنیم به ولایت و امامت تو . 


ی و ای را خواند : ( و لورد و العادوا| لمانهوا و آنهم لکاذبون . 
کر برگردانیده شوند بر همان طریقه ای که بودند برمی گردند و 
1 ۲ 


1 - گفتگوی علی (ع ) با اصحاب کهف 


شریک بن عبدالله می گوید : پیامبر اکرم ( ص ) علی (ع ) و ابوبکر و عمر 
را به سوی اصحاب کهف فرستاد و فرمود : سلام مرا به انها برسانید . 


وقتی که از نزد پیامبر ( ص ) بیرون رفتند , آن دو به علی ( ع ) گفتند : 


انجا هدایت کند ! 


سن من زیادتر است ) . 


عمر سلام کرد ولی : به او نیز جواب ندادند . 


اما وقتی که علی ( ع ) سلام داد , جواب او را دادند و حضرت سلام پیامبر 
را به انها رساند و انها نیز بر پیامبر سلام رساندند . 


نیز پرسید باز هم حرف نزدند , به حضرت گفتند : ای اباالحسن ! تو سو ال 


حضرت فرمود : رفقای من خت. کویتد ۰ چرا جواب آنها را ندادید , ولی 
جواب مرا دادید ؟ 


کته ( فافقط با سار وعضی: اه سخه فی. دهییم ۳ 59 ) 


2 - ارواح مو منین در وادی السلام 


امیرالمو منین (ع ) از کوفه خارح شد و همین طور می رفت تا به غربین ( 
و ).رسد مج از ان چا نید.. کشت م و ما هه دنبال اف رققیم ا. به. او 
رسیدیم و دیدیم که به پشت به روی زمین دراز کشید و بدن مبارکش روف 


قنبر عرض کرد : ای امیرالمو منین (ع ) اجازه می دهی من لباسم را برای 
شما در روی زمین پهن کنم ؟ 


فرمود : نه آیا اين جا مگر غیر از خاک و تربت موّ من , یا مزاحمت با مو 
من ور نشیمنگاه آوست ؟ 


شناسیم که در این جا بوده و يا ان که بعدا خواهد بود , لیکن معنای 
مزاحمت با موّ من را در نشیمنگاهش نفهمیدیم . 


حضرت فرمود : ای فرزند نباته ! اگر پرده از برابر چشم های شما کنار 
برود می بینید ارواح موّ منین را در اين ظهر ( در ظهر کوفه که وادی 
السلام است ) که حلقه وار به گرد خود نشسته و با یکدیگر به سخن و 
گفت و شنید مشغولند , در این ظهر هر 


موْ من , و در وادی برهوت ( 60 ) روح هر کافری است . ( 61 ) 


3 - گفت وگو با وصی موسی ( ع ) 


اه اس ات رن بر امیرالمق متين (ع ) وارد شدم و 
مروی تتصرپوس رد آو یووم وعلی ( ع )یه اورة کرده را او سخن می 
گفت .و ون آن هرد برخاست به علی ( ۴ ) کفتم : این کیست ؟ فرمود : 
این وصی موسی ( ع ) است . ( 62 ) 


4 - ملاقات راهب با امیرالمو منین ( ع ) در راه صفین 


نام ارام که تکمین ار ی ی 
امدیم , لشکر نزدیک صومعه یکی راهب پیاده شدند . از صومعه پیرمرد 
سالخورده زیبا و خوش رو و خوش سیما و خوش چهره ای بیرون امد در 
خی وا کر ۱ 
رت ار و ۵ 
رسول الله ( ص ) ) . 


حضرت فرمود : مرحبا ای برادرم شمعون فرزند حمون , حالت چطور 
است ؟ خدا تو را رحمت کند . 


او پاسخ داد : خوب است ای امیرالمو منین (ع ) و ای اقای مسلمین و ای 
وصی رسول رب العالمین . من از نسل مردی از حواریین برادرت عیسی 
بن مریم هستم . من از نسل شمعون بن یوحنا وصی حضرت عیسی بن 
مریم هستم که از بهترین دوازده نفر حواریین آن حضرت و محبوب ترین 
آنان: نزد. آو.ة مقدم آنها در بیشاه آو نود و-گیسن, ین هریم به. آو. فضیت 
کرد و کتابها و علم و حکمتش را 


به او سپرد . و خاندانش همچنان بر دین او ثابت ماندند و به آیین او پایدار 
بودند و کافر نشدند و تبدیل و تغییری ندادند . ( 64 ) 


5 - مخاض کجاست ؟ 


از عماربن یاسر روایت شده که گفت : هنگامی که علی ( ع ) به جانب 
صفین می رفت در کنار فرات توقف کرد و به اصحابش فرمود : مخاض 
کجا است ؟ 


گفتند : نمی دانیم مخاض کجا است . سپس به بعضی از اصحابش فرمود : 
برو به سوی آين تبه و صدا بزن ای جلند , مخاض کجا است ؟ 


کجاست ؟ 


پس جمعیت زیادی ( که همه جلند نام داشتند ) از زیر زمین جواب دادند , و 
او مبهوت شده , برگشت خدمت امام و گفت : ای مولای من جمعیت 
زیادی جواب مرا دادند . 


فرمود : ای قنبر برو ندا کن : ای جلند بن کرکر مخاض کجا است ؟ ( عمار 
) گفت : پس یک نفر جواب داد و گفت : کیست که نام من و پدرم را می 
داند در صورتی که من در این جا خاک شده ام , و کاسه سرم به صورت 
ام ی ها فا ی سا 
دانیم مخاض کجاست ؟ به خدا قسم او به مخاض داناتر است به سوی او 
بروید و از او متابعت کنید و هر جا که او خوض کرد و فرو رفت شما هم با 
او فرو روید ( یعنی در هر 


مرحله ای وارد شد شما هم وارد شوید ) که بعد از پیغمبر ( ص ) او 
اشرف خلق است , پس نزد آن حضرت آمدند و مخاض را به آنها معرفی 
کرد . ( 65 ) 


6 - تکلم با ارواح 


حبه عرنی می گوید : من با امیرالموٌ منین (ع ) به سوی ظهر کوفه خارج 
شدیم . حضرت در وادی السلام توقف کرد و مثل این که با اقوامی گفتگو 
داشت , من به متابعت از قیام او ایستادم تا خسته شدم , و سپس نشستم 
به قدری که ملول شدم , و پس از آن ایستادم به قدری که همانند مرتبه 
اول خسته شدم , و سپس بازنشستم به قدری که ملول شدم . 


و سپس ایستادم و ردای خود را جمع کردم , و عرض کردم : ای امیر موٌ 
منان ! ول ان ام و ات ارم رک تا 
استراحت | را به روی زمین گستردم تا آن حضرت به 
روی آن بنشیند . حضرت فرمود : ای حبه اين قیام و وقوف نبود مگر تکلم 
با م منی و يا موٌ انست با او . 


عرض کردم : ای امیر مغ منان ! آیا مردگان هم تکلم و مق انست دارند ؟ 


فرمود : بلی اگر پرده از جلوی دیدگان تو برداشته شود آنها را می بینی که 
حلقه حلقه نشسته و گفتگو دارند . 


غرض کردم : ایا آنها اجسامی هستند با آرواخی ؟ 


حضرت فرمود : بلکه ارواح هستند و هیچ موّ منی در زمینی از زمینهای دنیا 
نمی میرد , مکر آن که به روح او 


گفته می شود که به وادی السلام ملحق شود و وادی السلام بقعه ای از 
بهشت عدن است . ( 66 ) 


اف تاه 
7 - زنده شدن ام فروه 


از سلمان فارسی روایت شده , که : زنی از انصار به نام ام فروه , سخن 
درشتی به ابوبکر در مذمت او و مدح علی ( ع ) گفت : ابوبکر گفت : او را 
بکشید که مرتد شده او را کشتند , علی ( ع ) در مزرعه خود بود , وقتی 
خبر قتل ام فروه را شنید بر سر قبر او ایستاد و دست های خود را به 
آسمان دراز کرد و گفت.: اي زنده کننده نفوسش بعد از مرک و اي ذرست 
کننده استخوان های پوسیده ! ام فروه را برای ما زنده کن , و او را سبب 
عبرت گنهکاران قرار بده , پس ام فروه در حالی که حله ای از دیبای سبز 
به خود پیچیده بود بیرون آمد , خبر به ابوبکر و عمر رسیده تعجب کردند , و 
۱ 
ماه بعد از علی ( ع ) زنده بود . ( 67 ) 


8 - رد کننده علی مانند رد کننده خدا 


از امام باقر (ع ) روایت شده : علی ( ع ) روزی از میان کوچه های کوفه 
عبور می کرد تا اين که به مردی رسید که مارماهی حمل می کرد . حضرت 
انکار کرد و گفت : از کی تا به حال مارماهی اسراییلی شده ؟ ! 


علی (ع ) فرمود : آگاه باشید که چون روز پنجم شود , از بینی و چشم و 


اين مرد , دودی بلند می شود و در همان جا از دنیا خواهد رفت . آن مرد 
در روز پنجم به آن بلا مبتلا شد و فوت کرد . او را نزد قبرش آوردند و دفن 
کردند . هنگامی که دفن شد , امیرالموّ منین ( ع ) با جماعتی به سوی آن 
قبر تشریف آوردند و حضرت خدا را خواند و سپس با پا به قبر او زد . 
بلافاصله آن مرد در مقابل آن جناب ایستاد در حالی که می گفت : رد 
کننده علی ( ع ) , مانند رد کننده خدا و رسول اوست . 


حضرت به او فرمود : به قبرت برگرد و او به درون قبر رفت و دهانه قبر 
به روبش بسته شد . ( 68 ) 


9 - زنده کردن پرندگان 


سلمان به امر او , طاووس و باز و کلاغی را سر برید . و پرهایشان را کند 
, و قطعه قطعه کرد و گوشت های آن ها را مخلوط کرد , پس به دعای آن 
جناب زنده شدند و پرواز کردند . ( 69 ) 


0 - احیای کشته 


از میثم تمار روایت شده که روزی امیرالموّ منین با جمعی از یاران خود و 
پاران خاص حضرت خاتم الانبیا در مسجد کوفه تشریف داشتند که ناگهان 
مردی بلند قامت با قبای خزی در بر و عمامه زردی بر سر و دو شمشیر بر 
کمر وارد مسجد شد . مردم از او سو ال کردند که چه کسی هستی ؟ 
جواب داد که من از جانب شصت هزار مرد که آنها را عقیمه می گویند و 
دنبال خودشان میتی دارند که مدتی است مرده است امده ام و اکنون 
وارد مسجد می شوند . پس اگر او را زنده کردی برای ما ثابت می شود 
حجت خدا هستی وگرنه خلافتت حق نمی باشد . 


حضرت علی ( ع ) یک جواب اجمالی دادند لکن آن مرد به آن جواب قانع 
به جای آورد و صلوات بر پیامبر فرستاد و فرمود : بدان که گاو بنی 
اسرائیل نزد خداوند بهتر از من نبود که یک جز او را بر بدن مرده مالیدند و 
ضلوات بر محمد و ال محمد فرستادند زنده شد : بسن ای هرد بعضی از 
اجزای مرا به بدن میت بزن تا زنده شود زیرا که یک جز بدن من از 


تمام کاو. بتی اشرائیل بهتر است در این حالت میت را به.باف مبارک. ان 
حضرت مالیدند و يا این که پای مباری را به او زد و فرمود : ای مدرکه بن 
حنظله به اذن خداوند بلند شو همانا خدای متعال او را با دست علی بن 
ابی طالب زنده گردانید , ناگهان آن جوان در حالی که صورتش از آفتاب و 
ماه روشن تر بود برخاست و عرض کرد : لبیک لبیک ای حجت خدا بر جن و 
انس و آن مرد برای هميیشه در رکاب امیرالمو منین علی ( ع ) بود تا در 
غزوه صفین به درجه رفیع شهادت رسید . ( 70 ) 


1 - علی سام بن نوح را زنده می کند 


از یمن جماعتی نزد پیغمبر آمدند و گفتند : ما بقایای ملک مقدم هستیم از 
ال نوح و از برای پیغمبر ما وصیی بود که اسم او سام بود خبر داده است 


پس گفتند : يا محمد ( ص ) ار از وصی شما بخواهیم که سام بن نوح را 
زنده کند , می تواند ؟ فرمود : بلی به آاذن خدا . سپس فرمود : يا علی 
بلند شو با انها برو مسجد نزدیک محراب و پای خود را به زمین بزن . پس 
علی ( ع ) نزدیک محراب رفت و در دست ان جماعت نوشته هایی بود 
علی ( ع ) دو رکعت نماز 


خواند و پای خود را به زمین زد در آن هنگام زمین شکافته شد و لحد و 
تابوتی ظاهر شد , سپس بلند شد و ایستاد از تابوت پیرمردی که صورت او 
مثل ماه شب چهارده می درخشید و خای از سر خود می افشاند , صلوات 
فرستاد بر علی ( ع ) و گفت : شهادت می دهم که معبودی جز ذات 
پروردگار نیست . 


و این که محمد ( ص ) سید پیغمبران است و به درستی که تو وصی محمد 
و سید اوصیا هستی . 


منم سام بن نوح , پس آن جماعت باز کردند صحیفه های خود را چنان که 
وصف شده بود دیدند , سپس آن قوم گفتند : می خواهیم که سوره ای از 
صحف را بخوانی . پس شروع کرد به خواندن , تا ان که سوره را تمام کرد 
, سپس سلام کرد برٍ علی (ع ) و به همان حالت که بود خوابید و شکاف 
شین نم هم. آمد ه. آن-جماعت تهاها کفتند. :ان ادن عتدالله الاسلام.ج 
مسلمان شدند . ( 71 ) 


2- نشان دادن عالم قبر 


رمیله می گوید : عده ای از اصحاب علی ( ع ) پیش آن حضرت رفتند و 
ی ی 


ات ی 


ورد 29 


ییا اراس رف سای هام حور و 


از افت دعا کرد ۱ پرده طبیعت از برابر چشمان آنها کنار رفت , در یک 
طرف , باغهای بهشت را دیدند و در طرف دیگر , انش دوزخ را . 


عده ای گفتند : ( اين ) سحر است ی ۱ ۱ ۱3 
خود , پایدار ماندند و عده ای نیز این معجزات را انکار نکردند و گفتند : 
پیامبر اکرم فرموده است : ( قبر یا نز 
ای است از دخمه های جهنم ) . ( 72 ) 


3 زنده کردن مزدگان 


اناتصاوق ( ع) فرعود : فلاتی‌نم فلانی و ال عمان نن غوف آمدنه ۳ 
شاسی ری را کت 


اولی گفت : خدا ابراهیم ( ع ) را خلیل و دوست خود قرار داد با تو چه کار 
کرد ؟ ! 


دومی گفت : خدا موسی را کلیم خود قرار داد با تو چه کار کرد ؟ ! 


عبدالرحمان بن عوف گفت : عیسی بن مریم , مرده را , به اذن خدا زنده 
می کرد تو چه کار می توانی انجام بدهی ؟ ! 


حضرت به اولی گفت : ( خدا ابراهیم را خلیل خود قرار داد و مرا حبیب 
خود ) . 


خدا را دیدم و با او سخن گفتم ) . 


به سومی گفت 0 به اذن خدا زنده می کرد و اگر 
بخواهید من مردگان شما را زنده می کنم ) 


و به این خاطر هم در آنجا جمع شده بودند . 


پیامبر ( ص ) علی ( ع ) را طلب کرد , و به او فرمود : ( اینها را به 

قبرستان ببر ) سپس به آنها گفت : ( دنبال علی (ع ) بروید ) . وقتی به 
وسط قبرستان رسیدند , حضرت سخنانی گفت که زمین لرزید و دگرگون 
شند .. قلبهای آنها زا وخشت گرفت و ترسیدند و تتوانستند آن را تخمل. کنند 


تداع اعدا ان خیرات رداص ما کر 

حضرت فرمود : پس به سوی خدا برگشتید . 

پیامبر اکرم ( ص ) کسی را فرستاد و علی (ع ) را برگرداند . ( 73) 

4 - احضار ابلیس ابلیسیان و فرعون فراعنه 

اصبغ بن نباته روایت کرده روزی من با مولایمان , امیرالموّ منین (ع ) بودم 
که چند نفر از اصحابش داخل شدند , از آن جمله ابوموسی اشعری , 


عبدالله بن مسعود , انس بن مالک , ابوهریره , مغیره بن شعبه , حذیفه بن 
یمان و غیر ایشان . 


گفتند : ای امیرالمو منین (ع ) , چیزی از معجزات را به ما بنمایان که 
خداوند تو را بدان مخصوص گردانیده است . 


فرمود : شما را به این مسایل چه کار ؟ و چرا سو ال می کنید از چیزی که 
بدان راضی نمی شوید . خداوند تعالی می فرماید : ( به عزت و جلال و 
عظمت مقامم , کسی را از آفریده هایم عذاب نخواهم کرد , مگر با حجت 
و برهان و علم و بیان , زیرا رحمت من بر غضبم سبقت 


گرفته است و رحمت را بر خودم لازم گردانیده ام , , پس من رحم کننده و 
مهربانم و دوست برترم . من منان بزرگم و عزیز کریمم . هنگامی که 
رسولی بفرستم , به او برهانی عطا کنم و بر او کتابی نازل نمایم , پس هر 
کس به من و رسولم ایمان آورد , آنان کامیاب و رستگارند و هر کس به 
من و رسولم کفر ورزد , آنان زیانکارانند که مستحق عذاب من هستند ) . 


گفتند : ای امیرالمو منین , ما به خدا و رسولش ایمان آوردیم و به خداوند 
توکل کردیم . علی ( ع ) فرمود : پروردگارا شاهد باش بر آن چه که می 
گویند و من دانا و خبیرم به آن چه که مي کنند . سپس فرمود : به نام خدا 
و برکاتش برخیزید , راوی گوید : همراه آن جناب برخاستیم تا اين که ما را 
به جبانه ( صحرا ) آورد و در آن جا ( سابقا ) آبی نبود . نگاه کردیم ناگاه 
باغی سرسبز دارای آب دیدیم . آن گاه در میان باغ برکه های آب و در 
درون برکه ها ماهی های ( زیادی ) دیدیم , گفتیم : به خدا قسم این دلایل 
امامتند , پس يا امیرالمو منین , معجزات دیگری به ما بنما و الا ما قسمتی 
از آن چه که خواستیم دریافتیم . فرمود : خدا برای من کافی است و او 
کفایت کننده خوبی است . آن گاه با دست دیگر خود به طرف صحرا اشاره 
فرمود : ناگاه کاخ های زیادی که با در و یاقوت 


و جواهر مزین شده بودند و درهایشان از زمرد سبز رنگ بود و در میان 
قصرها دختران سیاه چشم و پسران زیباروی و درختان و پرندگان و گیاهان 
فراوانی وجود داشت . نمایان شد و ما در تحیر و تعجب فرو ماندیم . 
کنیزان و پسران زیبارویی که مانند دژ در صدف بودند می گفتند : یا 
امیرالمو منین , شوق ما به شما و شیعیان و دوستان شما فراوان گشت و 
خر اروت اس نت ساره شوت مر موی.: 


سپس پای بر زمین زد , زمین گشوده شد و منبری از یاقوت سرخ ظاهر 
کرنید , آن. کاه‌بم فران آن رفتم, رکفت ه بای خدا نمودم.ه بر تیامترس: درف 
فرستاده و سپس فرمود : چشم هایتان را بر هم نهید . ما چشم بر هم 
نهاديم و.در آن»زفان ضدای بال. ها فر شعکان: را همراه.نا. کفتن شنییه :و 
تهلیل و تحمید و تعظیم و تقدیس می شنیدیم . سپس در مقابل حضرتش 
اب ده و فت ‏ اصق دی ما راهن سم افرهان: ویمت ی امتزالهو ین :و 
پروردگارم , , هم اکنون تن ابلیسان و فرعون فراعنه را را بیاورید . 
با اف کی ار سر ی ییازان 
حاضر کردند , پس فرمود : چشم هایتان را بگشایید . چشم گشودیم در 
حالی که نمی توانستیم از شدت شعاع نور ملایکه نگاه کنیم . گفتیم : یا 
امترالم‌مشن ار دا 


تشترز دحشمها ی ها :میادا یه آنها ات پرسد رها ات 
نور , چیزی رآ نمی بینیم , صدای زنجیرها و به هم خوردن غل ها را شنیدیم 
. در این حال ی ی و 
ملعون را زیاد و عذابش را دو برابر فرما . گفتیم : يا امیرالموّ منین 

دا در مورد چم ها و گوش های ما ترس ( که آسبی به نا ترسد ) به 
خدا قسم نمی توانیم این سر و این قدر ( بار ) را تحمل کنیم . 


راوی گفت : هنگامی که او را به سختی در مقابل آن حضرت کشیدند , 
برخاست . و گفت : واویلا از ظلم نف ال -مخمد ماما از سای :من یز 
ایشان . سپس گفت : ای سرور من به من رحم فرما , من نمی توانم اين 
عذاب را تحمل کنم خر( کرو مات هو ری و | 
نیامرزد ای پلید نجس خبیثت ناپای شیطان 1 گاه متوجه ما گردیده فرمود 


گفتم : بله ای امیرالمو منین . 
فرمود : از او بیرسید تا به شما خبر دهد کیست . 


گفتند : تو کیستی ؟ 
که با سرور و مولایم , ۱ 1( جحد 


ورزیدم و نشانه ها و معجزات او را انکار 


کردم ) . سپس امیرالمو منین (ع ) فرمود : چشم هایتان را به زیر اندازید 

و ما چشم به زیر انداختیم . آن گاه تکلم فرمود به کلامی آهسته تر و به 
ی ی ی مت رد و 
تفر که او تم ذرختی در آنحا بو 


اصبغ بن نباته ( رضی الله عنه ) گفت : به خدایی که مرا به دیدن این دلایل 
و معجزات گرامی داشت , این قوم متفرق نشدند , مگر اين که دچار شک 
و تردید شدند و بعضی از آنها گفتند : سحر و کهانت و دروغ بود . پس 
امیرالمو منین ( ع ) فرمود : همانا بنی اسراییل دچار عقوبت و مسخ 
نشدند , مگر بعد از اين که درخواست آیات و دلایل نمودند و آن گاه عقاب 
خدا بر آنان فرود آمد و الان لعنت خدا بر شما فرود آمد و عقاب او بر شما 
خواهد بود . 


نسبت به دلالت ها و معجزاتی ( که مشاهده نمودند ) نازل شد . ( 74 ) 
5 - علی ( ع ) مرده را زنده می کند . 
از طرف مادری ) نسبت قوم و خویشی داشتند . روزی جوانی از آنها 


خدمت امیرالمو منین (ع ) آمد و گفت : ای دایی , یکی از نزدیکانم فوت 
کرده و من خیلی اندوهگین شده ام . 


حضرت فرمود : 


گفت : بلی . 


حضرت فرمود : ما را بر سر قبر او ببر . سپس امام (ع ) خدا خواند ( دعا 
کرد ) و فرمود : ای فلانی , به اذن خدای تعالی به پاخیز . در این هنگام 
میت بر بالای قبر نشست , در حالی که می گفت : ( ونیه , ونیه , شالا ) 
یعنی لبیک , لبیک , ای اقای ما . 


اسر اهر ین قرف آین- که داتس است ۰ ات ای ای کر 
حالی که یک فرد عرب ( زبان ) بودی ؟ 


گفت اه , ولی من در حالی که بر ولایت فلانی و فلانی بودم از دنیا رفتم 
اسان اه انس‌ضدل کست:( 75 ) 


6 - جزای دشمنان علی ( ع ) 


ام ات ار ما ۱ ماه فان ری زر 
خوارج بود تا این که به محلی که امروز معروف به ساباط است رسید . از 
جمله کسانی که در آن گروه ( خوارج ) بودند , یکی عبدالله بن وهب و 
دیگری عمر بن جرموزه بود . پس هنگامی که به موضع معروف با ساباط 
تورآن زسیدند + مردی از شیعیان علی, ( ع ). تزد آن حضرت امد و گفت : با 
امیرالمو منین , من شیعه و محب تو هستم . برادری داشتم که او را 
دوست می داشتم : اما عمر او را در لشکر سعد بن ابی وقاص به سوی 
نی با اهل مداین فرستاد که آن جا کشته شد و از زمان 


کشته شدنش تا به حال سال های زیادی گذشته است:. 
امیرالمو منین (ع ) فرمود : اکنون چه می خواهی ؟ 


بودنش برای تو فایده ای ندارد . 


گفت : يا امیرالمو منین , ناچار باید این کار بشود . حضرت فرمود : اکنون 
که غیر از این را نمی پذیری , پس قبر و محل کشته شدنش را به من 
ققان بوه ۸ آن مزد فیر جر از رت .۱ به آن جناب نشان داد , حضرت در حالی 
9 ر استر شهبا بود , با ته نیزه اش بر قبر زد . مردی گندمگون و بلند 
) به اه مود چرا به زبان غیر عربی سخن می گویی در حالی که تو 
مردی از عرب بودی ؟ گفت : من دشمن تو بوده ام و دوستدار دشمنانت ؛ 
پس زبان من در آتش دگرگون شد . 


آن گاه مرد شیعی گفت : پا امیرالمو منین , او را به همان جا که از آن 
آمده است بازگردان ؛ زیرا ما به او احتیاج نداریم . امیرالم منين فرمود : 
ی رنه درم کر ار هو رم مها مارا و 
ی 
معجزات امام علی ( ع ) برای اهل کتاب 

7 - مسلمان شدن برخی نصارا 


وم آ ا ضا 


حضور پیامبر اکرم ( ص ) امدند و گفتند : می رویم و تمام خویشان و قوم 
اوریم ! پیامبر اکرم ( ص ) نیز برای انها صد شتر تعهد کرد , انان به وطن 
خود بر گشت: 


گفتند : ما در کتاب های خود خوانده ایم که هر پیامبری جانشین و وصی 
دارد . جانشین پیامبر شما کیست ؟ 


مردم ابوبکر را به او نشان دادند ! بر ابوبکر وارد شدند و گفتند : تعهد 
محمد ( ص ) را ادا کن . ابوبکر گفت : چه تعهدی کرده است ؟ 


گفتند : صد شتر بچه دار که تمامش سیاه باشد . 


ابوبکر گفت : ارئیه رسول خدا ( ص ) به اندازه طلب شما نیست . آنان به 
زبان خود به یکدیگر گفتند : دين محمد ( ص ) باطل است ! 


سلمان حاضر بود و زبان آنها را می فهمید , به آنها گفت : بيایید تا وصی 
رسول خدا ( ص ) را به شما نشان دهم . در این هنگام علی ( ع ) وارد 
مسجد شد . انها با سلمان به طرف او رفتند و مقابل حضرت نشستند و 
گفتند : پیامبر شما صد شتر با این صفات برای ما تعهد کرده بود . 


علی (ع ( فرمود ۳ در این صورت ایمان می آوزیذ . 


گفتند : بلی . حضرت فردای آن روز آنها را به جبانه برد و منافقین خیال 
می کردند که حضرت مفتضح خواهد شد . وقتی که به آن جا رسیدند 


حضرت دو رکعت نماز خواند و به آرامی دعا کرد و با چوب دستی رسول 
خدا ( ص ) به سنگی زد و از آن صدایی مثل ناله شتر حامله شنیده شد . 
آن گاه سنگ شکافه شد و سر شتر در حالی که با افسار بود , از آن بیرون 
آمد . به امام حسن (ع ) فرمود : ( افسارش را بگیر ) تا اين که صد شتر 
سیاه موی بچه دار از آن بیرون امد . 


با مشاهده این صحنه تمام نصارا ایمان آوزدتد . نشیتتن گفتند : ( ناقه صالح 
یکی بود و به خاطر آن تمام قومش هلاک شدند . یا امیرالمژ منين دعا کن 
توت 


خضرت. دا تمود: سیس شترها از جاین که بیرون: آمده بودند» وارد شندند 
و نایدید گشتند . ( 77 ) 


8 - همچو کوهی سخت 


وقتی که امیر مو منان علی ( ع ) زمام امور خلافت را به دست گرفت , 
روزی در ( نخیله ) ( سرزمین نزدیک کوفه ) بود , پنجاه نفر از یهودیان به 
محضر آن حضرت رسیده و عرض کردند : ما در کتاب های خود دیده ایم که 
خبر داده اند از سنگ عظیم که نام هفت نفر از پیامبران در آن نوشته شده 
و یگ در همبی آسرزجین ایب ولیز 2۳ کاوکریم آن را افیم 


امام علی (ع ) متوجه خدا شد و از درگاهش خواست که آن ریگ ها را از 
روی سنگ بردارد , ناگهان طوفا نی 


گرفت و تمام آن ریگ ها را به اطراف پراکنده ساخت و در نتیجه , سنگ 
نمایان شد و علی (ع ) به بهودیان فرمود : آن نام ها در آن جانب سنگ که 
روی زمین قرار گرفته , ثبت شده است . 


آن ها با بیل و کلنگی که همراه داشتند , هر چه در توانشان بود کوشیدند , 
تا مستی: را به. ان سو بر کرداتدم ولی از ده این کار نادند 


در اين وقت امیر مو منان علی (ع ) پیش آمد و با دست پرتوان خود , آن 
سنگ را به جانب دیگر انداخت , در نتیجه آن سوی سنگ که نام هفت پیامبر 
وجو آن وه تنم نود اشار ند : 


بقودیان نیدند: در آن.م نام این سامیران. نوشته شدم : توح و ابراهیم و 
موسی و داود و سلیمان و عیسی و محمد ( علیهم السلام جمیعا ) . 


همان جا و همان دم نور حقانیت اسلام بر قلبشان تابید و شهادتین را به 
زبان جاری کرده و قبول اسلام نمودند . ( 78 ) 


9 - وصی محمد 


امير موْ منان حضرت علی (ع ) در سفری با یکی از یهودیان خیبر , هم 
سفر گردید , با هم حرکت کردند تا به رودخانه ای که عرض طولانی داشت 
و اب در آن بود رسیدند .در آن خا یل با وسیله دیکری نبود + که به. آن 
طرف رودخانه بروند , با توجه به این که , بهودی , علی ( ع ) را نمی 


بهودی آهسته دعایی خواند و بر روی ار به راه افتاد , 


ان ک و و وه ور ول به آن سوی رودخانه رساند 


سپس رو به علی (ع ) کرد و گفت : لو عرفت کما عرفت لجزت کما جزت 
: ( اگر آن چه را من می دانم تو می دانستی ( آن را می گفتی ) و همانند 
فر از ری اه این رفس ام وش آن که‌عروی سوی. ). 


علی ( ع ) فرمود : ای یهودی همان جا توقف کن , تا من نیز بیایم . 


حضرت علی ( ع ) متوجه خدا شد , و به اذن پروردگار از روی اب قدم 
برداشت , و خود را , به آن سوی رودخانه رساند . 


بهودی تعجب کرد و به دست و پای علی (ع ) ( که آن حضرت را نمی 
شناخت ) افتاد و عرض کرد : ( ای جوان اب کی ات رو 
مانند سنگ سخت شد و از روی آن به این طرف آمدی ؟ ۱) 


امام علی (ع ) به او فرمود : ( تو چه گفتی که بر آب قدم نهادی و رد 
شدی ؟ ) 


بهودی گفت : ( من خدا را به وصی اعظم محمد ( ص ) خواندم , خداوند به 
هرن لطی کردم هار قوف اب بذشتم .. 


حضرت علی (ع ) فرمود : ( آن وصی محمد ( ص ) من هستم ) . 


یهودی گفت : ( به راستی که حق می گویی , آن گاه قبول اسلام کرد و در 


نایل آمد . ( 79 ) 
0 - راهب شهید 


در جریان جنگ صفین . هنگامی که امیر مو منان علی ( ع ) در یکی از 
روزهای جنگ همراه یاران در بیابان عبور مي کردند , تشنگی آنها را فرا 
گرفت , و آبشان تمام شده بود , و یاران در آن بیابان برای جستجوی آپ , 
نق یر نمی رکه مات صا فتسر و احصاه نم احظاه بر شوم نیا 


افزوده می شد . 


امیر موّ منان علی ( ع ) از ز جاده کنار رفت و اندکی در بیابان حرکت کرده , 
ناگهان , چشمش به دیری ( عبادت گاه ) افتاد , که یکی از راهبان مسیحی 
در انا غیاوت‌می کر 


علی (ع ) به یاران فرمود : ندا کنند تا راهب از هرود ما به آن سرزهین 
آگاخ‌شود, آن ها نها زدند راهب موجه آها نش .حصرت غلی 6۱ ) ناه 
آن راهب آمد و پرسید : آیا در این جا که سکونت داری , آب وجود دارد ؟ 


راهب گفت : نه , در این نزدیکی آب نیست , در دو فرسخی این جا آب 


علی (ع ) که سوار استر بود , استرش را به طرف قبله برگرداند و محلی 
را که نزدیک آن عبادتگاه بود نشان داد و به یاران خود فرمود : اين مکان را 
بشکافید , آنها همان مکان را با وسایلی که داشتند , حفر کردند , ناگهان 
نی زر کف دا بو وه غرض. کرذنه : ای اميرمة منان در این جا سنگی 


شده که کلنگ در آن اثر نمی کند , همه یاران جمع شدند , هرچه نیرو 
مضراف. کردنفه تتوانستند. کاری از بیش بیرترر وان سی همان انوا ؛ 
در زمین برقرار بود . 


امير مو منان علی (ع ) خود وارد کار شد , انگشتانش را زیر سنگ برد . و 
آن را حرکت داد و سپس از جا کند و به چند متری ان ده 
در زیر آن سنگ , آب سفیدی پیدا شد , کنار آن آمدند و از آن آشامیدند , 
که بسیار گوارا و خنک و زلال بود , سپس علی (ع ) آن سنگ بزرگ را 
7 1 نهاد , و دستور داد , با خاک آن را بیوشانند و اثری 
از ان دیده نشود . 


راهب در عبادتگاه خود , همه این جریان را دید , فریاد زد : ای مسافران 
بفرمایید و نزد من بيایید . 


علی ( ع ) همراه پارانش نزد راهب رفتند , حضرت علی ( ع ) در پیشاییش 
پاران رت رات ی 


راهب به حضرت علی (ع ) رو کرد و گفت : آیا تو پیامبر مرسل هستی ؟ 
فرمود : نه . 

پرسید : آیا فرشته مقرب هستی ؟ 

فرمود : نه . 

ره داز بان کی کی 7 


علی ( ع ) فرمود : ( من وصی رسول خدا محمد بن عبدالله ( ص ) خاتم 
پیامبران هستم ) . 


ش ک وت ا رمست ‏ ااض را ول کم 


گشود و فرمود : گواهی بده به یکتایی خدا و رسالت پیامبر اسلام ( ص ) . 


راهب گواهی به یکتایی خدا و رسالت پیامبر ( ص ) داد و بعد عرض کرد : 
گواهی می دهم که تو وصی رسول خدا ( ص ) هستی , و شایسته مردم 
بعد از رسول خدا ( ص ) به امر وصایت او می باشی . 


سپس عرض کرد : اين عبادتگاهی را که من در آن هستم فقط به منظور 
زیر ان در می اورد , قبل از من , راهب های بسیار در اين جا بودند , و آن 
شخص را نیافتند ولی خداوند این موهبت را نصیب من کرد , که شما را 
یافتم , ما در یکی از ز کتاب های خود , و از آثار علمای خویش , یافته ایم که 
در اين بیابان , چشمه ای وجود دارد که سنگ بزرگی روی آن قرار دارد » و 
ته ان از ٩‏ کی اه تست . جز پیامبر مرسل يا وصی پیامبر 0 
که خداوند ( ولی الله ) دارد که مردم را به سوی حق دعوت می نماید و 
نشانه اش , شناختن مکان این سنگ و قدرت او بر از جا کندن این سنگ 
می باشد , و من وقتی دیدم , تو این شنک بزری را از جا کندی.: آن 
موضوع مهمی را که مدت ها در انتظارش بودم برایم تحقق یافت . 


قطرات اشک از دیدگان امیر موّ منان علی ( 


ع ) سرازیر شد و گفت : 


حمد و سپاس خداوندی را که در کتاب هایش نام مرا ذکر نموده است , 
سپس علی (ع ) به یاران فرمود : جلو بيایید تا گفتار اين راهب را بشنوید , 
آن ها پیش آمدند و گفتار راهب را شنیدند , و خدا را شکر و سپاس گفتند : 
سپس به سوی میدان جنگ صفین رهسپار شدند , راهب نیز با آنها به راه 


افتاد , و در جنگ صفین به شهادت رسید , علی ( ع ) بر پیکر مقدس او 
نماز خواند و او را دفن کرد , و برای او بسیار طلب آمرزش نمود . ( 80 ) 


1 - مسلمان شدن هرمزان 

در زمان خلافت عمر , اسیری را آوردند و اسلام را بر او عرضه کردند ولی 
او نیذیرفت + کمن دور خاد او را بکشند . استر. کفت : تشنه هستم مرا 
نکشید بر فی بر از اب برایتن آمردند.: 


چون نیرنگ کرد . علی ( ع ) در مجلس حضور داشت فرمود : نمی توانید 
او را بکشید؛ چون به او امان دادید . 


عمر گفت : با او چه باید بکنم ؟ 

حضرت فرمود : ( با قیمت عادلانه به یکی از مسلمانان بفروش ) . 
عمر گفت : چه کسی او را می خرد ؟ 

حضرت فرمود : ( من ) . 

رک 

علی (ع ) ظرف را به دستش گرفت و دعا کرد 


, آب در ظرف جمع شد . اسیر با دیدن این صحنه مسلمان شد . حضرت 
نیز او را ازاد کرد و او همیشه ملازم مسجد بود و عبادت می کرد و 
همان هرمزان بود . 


وقتی که ابولة لو عمر را ضربت زد , عبیدالله بن عمر خیال کرد هرمزان او 


را کشته است . 


عمر گفت : اشتباه کردی . ابولة لةٌ به من ضربت زد و هرمزان غلام علی ( 
ع ) است . 


سیس وصیت کرد , عبیدالله را قصاص کنند . اما وقتی عمر از دنیا رفت و 
عثمان خلیفه شد , عبیدالله را قصاص نکرد . 


علی ( ع ) فرمود : اگر من خلیفه می شدم , او را می کشتم . وقتی که 
عثمان کشته شد , عبیدالله به سوی معاویه فرار کرد . و در جنگ صفین در 
حالی که دو شمشیر حمایل داشت , علی ( ع ) او را کشت . ( 81 ) 


2 اتلاخ تعتاتی 


به همان بستد از حضرت عسکری:(ع ) دز همان خذیت :بوتانی: زوایت کررده 
که به علی ( ع ) گفت : و اي بو ای بت 
۱ بر ) پس اگر مرا ( بدون اختیار ) نزد خود آوردی 
این نشانه است ( بر صحت عقیده شما ) . 


حضرت فرمود : ( اگر چنین کنم ) این تنها برای تو نشانه است , چون که تو 
از حال خود با خبری که 


امر مرا رد نکرده ای , و من اختیر تو را گرفته ام بدون این که جایی از تو 
زا گرفته باشم کهجایت آز هرا گرد با کش دون کته من این از به 
را گرفته باشد و بی اختیار تو را کشیده باشد , و فقط به قدرت قاهر 
خداوند بوده . و ممکن است ( بعدا ) تو یا دیگری ادعا کند که ما باهم 
توطثه کرده ایم . پس اگر می خواهی نشانه طلب کنی چیزی بطلب که 
برای همه اهل عالم نشانه باشد . 


توتانن: کفت اک ااخباو اطلت واه وت من خی امن گرا کر 
۱ 7 ۱۳ نها رام کون کی ۰ و 
سس آنا را عم یوس عالت رل بر دای 


فرمود : این ( خوب ) نشانه ای است , تو قاصد منی به سوی این درخت , 
پس به او بگو : وصی محمد پیغمبر خدا اجزای تو را امر می کند که از هم 
جدا شوند , یونانی رفت و سخن را به درخت گفت , و اجزای آن جدا و ریز 
ریز پراکنده و ذره ذره شد به طوری که هیچ اثری از آن دیده نشد تا اين 
که گویا هرگز درخت خرمایی آن جا نبوده و یونانی بدنش لرزید و گفت : 
ای وصی محمد ( ص ) خواهش اول مرا بر آوردی , پس خواهش دیگرم 5 
هم برآور , و آن را امر کن که اجزايش مجتمع شود و به حالت اول برگردد 


یونانی فرمود : تو قاصد منی به سوی درخت پس برگرد و به آن بگو : ای 
ی 
شوی چنانکه قبلا بودی و به حالت اول خود برگردی تبوناتی فرباد بر اور در و 
این سخن را گفت و آن اجزا مانند ذره های پراکنده در هوا بالا رفت ؛ و 
شروع کرد یک یک جمع شد تا شاخه ها و برگ ها و سرخوشه ها مصور شد 
و به هم پیوست و مجتمع شد و طول و عرض پیدا کرد , و بیخش در جای 
خود قرار گرفت , و ساقش بر آن جا گرفت , و شاخه ها بر ساق , و برگ 
ها , یا ای وا ار کر , و اول چون 
از فصل رطب ( : خرمای رسیده ) و بسر ( خرمای نیمرس ) و خلال ( : 
خرمای نارس 9 ۲ دور بود خوشه هایش برهنه بود پس یونانی گفت : 
خواهش دیگرم این است که دوست می دارم که خوشه هایش خلال 
درآورد , و آنها را از سبزی به زردی و قرمزی بگردانی , و رطب شود و 
0 1 ۳ 
تو قاصد منی به سوی آن تن را به آنچه گفتی امر کن , پس یونانی 
اه غلی زرم حنیر داوم ید بض آن دوخ کف ۵بضلا ل بر آوود و بعد 
بسر شد , و زرد شد 


, و قرمز شد , و رطب شد و خوشه هایش از رطب سنگین شد , و یونانی 
گفت : خواهش دیگرم این است که دوست دارم خوشه_ هایش به من 
نزدیک شود , يا دست من به قدری دراز شود که به آنها برسد . و 
محبوبترین چیز نزد من آن است که یکی از خوشه ها به جانب من پایین آید 
و دسی من به آخوشه دیگری. که بهلوی. آن. ابفت جرای شود . آمیزالمة 
منین (ع ) فرمود : آن دستی را که می خواهی به درخت برسد دراز کن و 
بگو : ای نزدیک کننده دور , دست مرا به این خوشه نزدیک کن , و آن 
دست دیگر را از این خوشه به من دور است برای من آسان فرما , پس 
یونانی چنین کرد و اين کلام را گفت , و دست راستش دراز شد و به خوشه 
رسید , و خوشه های دیگر پایین آمد و روی زمین ریخت , و بیخ خوشه ها 
دراز شد , سیس راوی ذکر کرده که یونانی مسلمان شد . ( 82 ) 


3 - غش کردن طبیب یونانی 


مردی از یونانی ها که ادعای طبابت می کردند به آن حضرت گفت : : زردی 
و صفره ای می بینم که به رنگ شما ظاهر شده , و دو ساق باريکی می 
بینم که گمان نمی کنم شما را حمل کنند , اما زردی رنگ پس دوای آن نزد 
من است , و اما دو ساق پای باریک پس چاره ای برای تززک کون آن 
نیست , و راه کار این است که با خود مدارا کنی 


و کمتر راه بروی , و باری که به دوش يا به سینه می کشی را کمتر کنی 

و اما زردی رنگ پس دوایش نزد من است , و آن این است , ۳۳ 
نترفن آوزد ۶ خصترت. فر مود : نفع این دوای زردی را ذکر کردی 0 
زیاد شدن زردی و ضرر زدن به آن هم چیزی می شناسی ؟ 


گفت : آری یک دانه از اين و به دوایی اشاره کرد , و گفت : اگر کسی که 
رنگش زرد است آن را بخورد فورا می میرد , علی (ع ) فرمود : آن را به 


من بنما تن آن را نحص دای فر‌مود مقدان و ورن این عقدر آشتت 
1 


گفت : به اندازه دو مثقال است , و سم کشنده ای که مقدار یک حبه اش 
یک نفر را می کشد , پس علی (ع ) آن را گرفت و در دهان ریخت و عرق 
مختصری کرد , و ان مرد شروع به لرزیدن کرد و با خود گفت : الان مرا به 
ی بن ای طالت من کر تون کی وراه اس وین 
از من نمی پذیرد که بگویم : او خودش بر نفس خود جنایت کرد . پس علی 
(ع ) خندید و فرمود : ای یونانی سالم ترین وقت بدن من ان است , و 
انچه تو گمان کردی سم کشنده است به من ضرری نرساند , فرمود : پس 
چشمانت را بپوشان , پوشاند , فرمود : باز کن , باز 


کرد و به صورت علی ( ع ) نگاه کرد دید سرخ و سفید است , و با قرمزی 
مخلوط شده , و آن مرد چون او را دید لرزید , حضرت خندید و فرمود : ان 
زردی که گمان می کردی در من است , کجا است ؟ 


کفت: ۶ نم کنذ| | ونیا که آن. تست کف فتلا کیجم آن توافت سای کید 


بودی و اکنون گلگونی ! 


فرمود : پس زردی من به ان سمی که خیال می کردی کشنده من است بر 
طرف شد ؛ و پاهایش را کشید , و ساق هایش را برهنه کرد و فرمود : اما 
این ساق های من پس تو گمان کردی من در حمل بار بر آنها باید نسبت به 
بدنم مدارا کنم تا ساق هایم نشکند و من به تو می گویم که طب خدا بر 
خلاف طب تو است , و دستش را به ستون چوبی بزرگی زد که زیر سقف 
ی 

کند و سطح و دیوارها و دو بالاخانه همه بلند شد و یونانی غش کرد . ( 83 
( 


طعام های غیبی 


4 - نعمت های بهشتی از آن شیعیان علی (ع ) 


امام حسین (ع ) می فرماید : ( روزی پیش علی (ع ) نشسته بودیم و در 
ان جا درخت انار خشکی بود . عده ای از دشمنان حضرت وارد شدند که 
ذر بین انها از دوستداران آو نیز بودتد. آنان به خضرت + سلام کر دند و اما 
فرمود : ( بنشینید ) 


سپس فرمود : ( امروز به شما معجزه 


ای نشان می دهم که مثل مائده در میان بنی اسرائیل باشد ) . آن گاه 
فرمود : ( به درخت نگاه کنید ) . درخت خشکی بود که ناگهان آب بر شاخه 
هایش جریان پیدا کرد و سبز شد و برگ آورد و میوه هایش تا بالای سر ما 
امد . 


سپس رو کرد به ما که ما از دوستدارانش بودیم , گفت : دستتان را دراز 
کنید و از میوه ها بچینید و بخورید . و ما نیز دست های خود را دراز کردیم 
و از انارها چیدیم و خوردیم : قا آن.زهان موه ای.به. خوشمر بی آن نخور دی 
بودیم . سپس به کسانی که او را دشمن می داشتند رو کردند و فرمود : ( 
بچینید و بخورید ) . 


اما آنان وقتی که دستشان را بالا بردند , انار بالا رفت و هیچ یک از آنها 
نتوانستند حتی یک انار بچیند ! گفتند : يا امیرالمة منین ! چرا دست آنها 
رسید ولی دست ما نرسید ؟ 


فرمود : ( بهشت نیز همین طور است , فقط دست دوستان ما به نعمت 
های بهشتی می رسد , نه دست دشمنان ما ) . 


آنان وقتی از رل کار شون + گفتید این از شحرز غلی بن انب الب : 
کم است . 


سلمان گفت : چه می گویید ؟ سحر است يا شما نمی بینید ؟ ( 84 ) 
5 قریافت اذوقة فیبی. در صقین 
زمانی که ماندن آن حضرت در صفین ( برای جنگ با معاویه ) طولانی شد 


مردم به ان حضرت از تمام شدن توشه و علوفه شکایت کردند به طوری 
که کسی از اصحاب آن حضرت 


چیزی که قابل خوردن باشند نمی یاقت.: پنس آن حضرت فرمودند : فردا 
چیزی که شما را کفایت کند می رسد . چون صبح فردا شد امدند و تقاضا 
نمودند که چه شد وعده شما ؟ 


آن خضرت. بالای علی که. در آنجا بود زفت و دعا نمود و از خذاوند تغالی 
خوانست که‌طعام دهد آنها راو علی دهد عنوانات انها را 


پس پایین آمد از تل و برگشت به مکان خود . هنوز ان حضرت به جای خود 
آرام نگرفته بود که آمدند قافله ای بعد از قافله , بار انها بود دو قسم 
گوشت و آرد و خرما بقدری که صحرا پر شد و صاحب شتران خالی کردند 
هر چه با آنها بود از طعام و هر چه با آنها بود از علف چهارپایان و لباس و 
پشگل گوسفند و سرگین خشک که محتاج بودند به آنها برای طبخ سپس 
رفتند و معلوم نشد که از کدام فربه آمده اند از انس بودند پا از جن و 
مردم تعجب نمودند از این قضیه . ( 85 ) 


6 - تبدیل نان خشک به مرغ بریان 


مردی مهمان علی (ع ) شد , علی (ع ) یک تکه نان خشک و کاسه ای که 
در آن مقداری آب باشد طلبید , حاضر کردند . حضرت آن را جلو 
مهمان نهاد و قطعه ای از آن نان را در میان کاسه گذاشت , و به مهمان 
فرمود : : بخور » . مهمان آن نان را بیرون آورد و ناگاه دید ران بریان شده 
پرنده اسنتت.. انز | خورد علی ( غ ) بار دیگر قطعه نان خشکی 


در میان آن کاسه نهاد و فرمود : بخور , مهمان آن را بیرون آورد , دید 
قطعه حلوا استتبه‌علی: ۱ ع ) عرض کرد ۰( آق,مولای من انان:خشک 
به کاسه می نهی , ولی من آن را به صورت غذاهای متنوع می یابم ) . 


امیر مو منان (ع ) فرمود : 


آری این نان خشک در ظاهر است , و آن غذاهای متنوع در باطن است , 


7 - سبز شدن درخت گلابی 


حارث روایت کرده که گفت : پا امیرالمو منین (ع ) رفتیم تا به عاقول ( 
نام زمینی است ) رسید , و تنه درختی دید که پوستش ریخته بود و چوبش 
مانده بود , پس دستش را به آن زد و فرمود : به اذن خدا سرسبز و میوه 
دار ( به حال اول ) برگرد , ناگاه درخت را دیدم که با شاخه هایش به 
جنیش آمد و میوه اش گلابی بود , و چیدیم , و خوردیم , و با خود برداشتیم 
, چون فردا صیح شد و صبح کردیم باز دیدیم سبز است , و گلابی دارد . ( 
91 


8 - دیوار به سبب علی (ع ) طلا می شود 


نقل است از ریاحی در بصره که روزی حضرت امیر (ع ) وارد منزل شدند 
در حالی که گرسنه بودند و حضرت فاطمه ( س ) نیز اظهار داشتند که 
طعامی در منزل موجود نیست . 


پس حضرت عبای خود را نزد یهودی که در همسایگی آنها منزل داشت گرو 
گذاشته و مقداری جو گرفتند . چون امیرالمو منین (ع ) به راه افتادند رو 
به منزل خود , یهودی حضرت را صدا زد و گفت : قسم می دهم شما را 
صبر کنی تا از شما مسئله ای بپرسم . 


سپس گفت : پسر عموی شما ( یعنی پیغمبر اسلام ( ص ) ) گمان می کند 
اینکه او حبیب خدا و اشرف انیا است جرا سو ال نمی کند از خدای تعالی 


چون کلام بهودی به آن جا رسید علی ( 


ع ) سر مبارک به زیر انداخت و تامل فرمود , بعدا سر بلند کرد و فرمود : 
اه تراد نهوژی یه حدا قشم ار بزای داونو بت ای اشت که اکر از دا 
تقاضا کنند که این ,ونوان رابرای انها ظار کد السه خواهه کرده. تا گاه دبوار 
به تلالو درامد و می درخشید و طلای خالص شد . 


در این هنگام علی ( ع ) اشاره کرد به دیوار و فرمود : قصد نداشتم تو را 
خواستم مثلی زده باشم . 


چون مرد بهودی اين بزرگی و بزرگواری را از مولای متقیان امیرالموّ منین 


9- یاری دهندگان علی (ع ) 


رسول خدا ( ص ) ابوذر غفاری را در پی علی ( ع ) فرستاد . ابوذر دید در 
خانه علی ( ع ) اسیابی می چرخد و چرخاننده ای پیدا نیست . به رسول 
اکرم ( ص ) خبر داد . 


حضرت فرمود : ای اباذر , ندانسته ای که خدا را فرشتگانی است که در 
بهنه کیتی روانند و مامور کشته اند که ال مخمد ( ص ) را باری دهند ؟ ( 
99) 


0 - طغیان فرات و انار بهشتی 


در زمان خلافت علی ( ع ) رود فرات طفغیان کرد , مردم امدند و از ان 
حضرت استمداد کردند . حضرت سوار مرکیش شد و به طرف فرات 
حرکت کرد . وقتی از محله ثقیف می گذشت عده ای از جوانان نشسته 
بودند , با نگاه های خود ایشان را مورد تسخیر قرار دادند . 


حضرت متوجه شد و فرمود : ( ای بازماندگان قوم ِ متکبران ! 
شما جز عده ای اوباش لثّیم نیستید . من کجا و این غلامان کجا ۱) . 


برپا نباشد و خرابی ها را درست کرده باشید , و ناودان هایی را که به 


کوچه می ریزد برداشته باشید , و چاله ها را پر نموده باشید , چون همه در 
سر راه مسلمانان است و باعثت اذیت ان ها می شود ) . 


گفتند : به همه دستورات شما عمل می کنیم . حضرت از آنجا گذز شت و 


حضرت را اجرا کردند . 


وقتی که امام به فرات رسید , دعا کرد و ضربه ای به آب زد ِ 
بالا رفته و این انار را اورده است . 


حضرت فرمود : ( این اناری است از انارهای بهشت ۰ و میوه های بهشت 
را در این دنیا فقط پیامبر و وصی او باید بخورند نه کس دیکر . اکر این 
خوته‌ننود آن داب بین شما تقسیم می کردم ) ۰ ( 90 ) 


1- سلمان و تقاضای معجزه 


۳ ی نام و۳ 27 نها | سک 


سلمان گفت : می خواهم ناقه مود و معجزات دیگری را به من نشان 
دهید . 


فرمود : چنین خواهم کرد . سیس به سرعت برخاسته , داخل منزل شد و 
در حالی که بر اسب سیاهی سوار و بر دوشش قبایی سفید و بر سرش 
کلاه سفیدی بود و به جانب من بیرون آمد و بانگ زد : ای قنبر , آن اسب 
را برای من بیاور . قنبر اسب سیاه دیگری را بیرون آورد . پس فرمود : ای 
اباعبدالله سوار شو . سلمان گفت ان سوار شدم ؛ دو بال به پهلویش 
وا .2 
سوگند , من صدای بال های ملایک و 


تسبیحشان را از زیر عرش می شنیدم . سپس از ساحل دریایی خروشان و 
مواج عبور کردیم . امام ( ع ) با گوشه چشم , نگاه غضب آلودی به آن کرد 
و دریا ارام شد . 


گفتم : ای سرور من , دریا با نظر شما از غلیان افتاد . 


فرمو : ای سلمان ترسید که در مورد آن فرمانی صادر نمایم . سپس 
1 
آمدندم. بدون:انکه کسی. زضام آنها را گرفته باشد . به خدا قسم قدم های 
ما و سم اسب هاتر نشد . پس , از آن دریا گذشتیم و به جزیره ای رسیدیم 
که دارای درختها ی فزاوانی بود.. .در آن 
جا درخت بزرگی را دیدم که میوه و ؟ گل و شکوفه نداشت . حضرت علی ( 
ع) آن زا با چوبی. که در دست. داشت لرزاند . درخت:شکافته شد و از ان 
ناقه ای بیرون آمد که طولش هشتاد ذراع بود و به دنبالش بچه شتری بود . 
به من فرمود : به آن نزدیک شو و از شیر آن بنوش . 


سلمان گفت : نزدیک رفتم و از شیرش نوشیدم به اندازه ای که سیراب 
شدم . شیرین تر از شهد و نرم تر از کره بود و من ( به همان مقدار ) 
0 ,. فرمود : اين خوب است ؟ گفتم : ای سرور من خوب است . 
فرمو : از این بهتر را می خواهی به تو نشان دهم 


؟ گفتم : بلی ای سرور . فرمود : فریاد کن ای حسنا بیرون بیا . پس بانک 
زدم ؛ ناقه ای بیرون امد که طولش صد و بیست و عرضش شصت زراء 
د , سرش از یاقوت سرخ و سینه اش از عنبر معطر و پاهایش از زمرد 
سبز و زمامش از یاقوت زرد و پهلوی راستش از طلا و پهلوی چپش از 
نقره و پستانش از مروارید تازه بود . فرمود : ای سلمان از شیرش بنوش 
. پستانش را به دهان نهادم ؛ ناگاه دیدم عسل دوشیده می شود , عسلی 
صاف و خالص . گفتم : ای سرور من , این برای کیست ؟ فرمود : این 
برای تو و برای سایر مو منین از دوستان من است . سپس امام (ع ) به 
آن شتر فرمود : به سوی همان درخت بازگرد . فورا بازگشت و حضرت 
مرا در آن جزیره سیر داد تا اين که به درختی بزرگ رسیدیم که در زیر آن 
درخت , سفره ای گسترده شده و غذایی در میان آن بود که بوی مشک می 
داد . ناگاه پرنده ای مانند کرکس بزرگ دیدم . سلمان گفت : آن پرنده 
ی ی ای ات . گفتم : ای سرور 


فرمود : این برای شیعیان و دوستان من تا روز قیامت در این جا بر پا شده 
است . گفتم : این پرنده چیست ؟ فرمود : ملک موکل بر ان است تا روز 
قیامت . گفتم : ای سرور من به تنهائی 


؟ فرمود : خضر (ع ) هر روز یک بار از کنار آن می گذرد . 


سپس دست مرا گرفته و به دریای دیگری برد . ما از آن میور کردم و من 
جزیره بزرگی را دیدم که در آن قصری بود که یک خشت آن از طلا و یکی 
از نقره سفید و کنگره های آن از عقیق زردرنگ بود و بر هر رکنی از قصر 
, هفتاد صف از ملایکه بودند . پس امام (ع ) بر یکی از ارکان نشست و 
ملایکه به آن حضرت روی آوردند و سلام کردند . سپس به آنها اجازه داد و 
به جای خودشان برگشتند . سلمان گفت : علی (ع ) داخل قصر شد که در 
آن , درختان و میوه ها و نهرها و پرندگان و گیاهان رنگارنگ بود . امام (ع ) 
شروع به راه رفتن در آن قصر کرد تا اين که به اخر آن رسید و بر کنار 
برکه ای که در بستان بود ایستاد سپس بر بالای قصر امد . در آن جا تختی 
از طلای سرخ بود که بر ان نشست و از آن جا بر قصر اشراف پیدا کردیم 


ناگاه دریای سیاهی که موج های بلندی مانند کوه های مرتفع داشت ( هویدا 
گشت ) و امام (ع ) با گوشه چشم , , نگاهی غضب آلود به آن انداخت ؛ و 
دریا از ز غلیان ایستاد گویی همانند کسی بود که گناه کرده است ‏ گفتم : ای 
سرور من , وقتی به دربا نگاه کردی , از غلیان باز ایستاد . فرمود : ترسید 


مبادا در مورد آن فرمانی صادر نمایم . ای سلمان , آیا می دانی اين کدام 
دریا است ؟ گفتم : نه ای سرور من . فرمود : این دریایی است که فرعون 
۳ . همان شهری که ( مورد عذاب الهی واقع شد 
) بر بال جبربیل حمل شد سپس جبرییل آن را به دریا انداخت و به قعر آن 
قرو رفت. که با رون قیامت بة انهای آن تخواهد زسید. کفیم : ای سرور 
فن. ابا ها کو: فر سخ‌ننسر کردم آید ؟ فرمود : ای سلمان , همانا من پنجاه 
هزار فرسخ سیر کرده ام و دور دنیا را بیست مرتبه گشته ام . 


گفتم : ای سرور من , چگونه چنین ( چیزی ممکن ) است ؟ 


فرمود : ای سلمان , وقتی که ذوالقرنین شرق و غرب عالم را گردید و به 
سد یاجوج و ماجوج رسید . پس چگونه اين کار را بر من سخت و دشوار 
است , در حالی که من امیرالموٌ منین و خلیفه رسول خدا هستم ۰ ای 
قامان با فیل دای عرویل را تایه ای ان سا کومی راید رای 
رای که توکس آحدی را آگاه نمی کید مرانک ها که ار 
فرستاده خود بر گزیده باشد . ) 


گفتم : بله ای سرور من . فرمود : من مرتضای از رسولم که خداوند 
عزوجل او ( محمد ( ص ) را بر غیبش آگاه ساخت , من عالم ربانی هستم , 
من کسی هستم که خداوند , شداید را برایم اسان ساخت 


و فاصله های دور را برایم در هم پیچید ( نزدیی ساخت ) . 


سلمان گفت : شنیدم صیحه زننده ای در آسمان فریاد می کرد - در جالی 
که صدا را می شنیدم ولی شخص صدا کننده را نمی دیدم - و می 

درود خدا بر تو؛ راست گفتی , راست گفتی رانت ‏ ص وم اه 
. سپس ( علی (ع ) به سرعت برخاست و بر اسبش سوار شد و من نیز 
همراه او سوار شدم و حضرت بر آن دو اسب صیحه ای زد که در هوا اوج 
گرفتند و بی درنگ به دروازه کوفه رسیدیم در حالی که از شب حدود سه 
ساعت گذشته بود . حضرت به من فرمود : ای سلمان , وای و تمام وای بر 
کسی: که:ان ظور که حق معرفت ها است ها دا تشتاسد ء و:هلایت ما .را 
انکار نماید . 


0 هب ۱ 
پاشورا درک مب هرن رازن مت اس تمعن 
بیاورد و حال آنکه در نزد او پاره ای از علم کتاب بود ؛ پس چگونه من نتوانم 

ای ی مه و ی ها ای و 
بر شیث بن ادم ( ع ) پنجاه صحیفه نازل کرد , و بر ادریس سی صحیفه , 


تورات و انجیل و زبور ( را نازل فرمود ) ؟ 
گفتم راست می گویی ای سرور من ؛ امام این گونه است . 


حضرت ۱( ع ) فرمود : ای سلمان , بدان همانا شک کننده در امور و علوم 
ما , همانند شک کننده در معرفت و حقوق ما است و همانا خداوند عزوجل 
ولایت ما را در جای جای کتابش واجب فرموده و در ان ( قران ) عمل به 
ان چه واجب است را بیان کرده ولی این امر بر مردم مکشوف نیست . ( 
91) 


2 - سبز شدن درخت خشکیده 


تا اور کید و با عی افو کم همم و شا 
رودی رسیدیم و در انجا درخت خشکیده ای را دیدیم که پوست ان کنده و 
شاخه هایش خشک شده بود . حضرت با دست مبارکش به آن زد و فرمود 

به اذن خدا سبز و میوه دار شو . ناگهان شاخه های درخت سبز و میوه 
هایش آنبوه شد , و از ان میوه ها چیدیم , خوردیم , برداشتیم و اوردیم . 
تِ آن روز نیز رفتم دیدم همانطور سبز و دارای میوه می باشد . ( 92 


3 - در طلب انار برای زهرا ( س ) 
روزی حضرت امیر (ع ) به خانه آمد , دید زهرا ( س ) بیمار افتاده ۰ چون 
شدت بیماری و تب آن بانو را دید , سرش را به دامن گرفت و بر 


ز رشن نظر کرد و گریست و فرمود : یا فاطمه ! چه میل داری ؟ از من 
بخواه . 


آن معدن حیا و عفت عرض کرد : يا پسر غم اجیزی از شما نمی خواهم.. 
علی (ع ) دوباره اصرار نمود . آن بانوی معظمه قبول نکرد , به علت آنکه 
پدرم رسول خدا ( ص ) فرمود : از شوهرت علی هرگز خواهش مکن , 
مبادا خجالت بکشد . 

حضرت فرمود : ای فاطمه | به جان من تو آنچه میل داری , بگو . 


عرض کرد : حال که قسم دادی , چنانچه در اين حالت اناری باشد , خوب 


۱ ت 


علی (ع ) بیرون رفت و از اصحاب جویای انار شد , عرض کردند : فصل 


مگر آن که چند دانه انار برای شمعون آوردند . 
حضرت خود را به در خانه شمعون رسانید و دق الباب نمود . 


شمعون بیرون امد + دید اسدالله الغالب بر در است , عرض کرد : چه 
باعث شد که خانه مرا روشن نمودی ؟ حضرٍت فرمود : شنیده ام که از 
طایف برای تو اناری اورده اند , اگر چیزی از ان باقی مانده یک دانه به من 
بفروش که می خواهم برای بیمار عزیزی ببرم . عرض کرد : فدای تو شوم 
می دانست که یکی باقی مانده , فرمود : جویا شو ,. شاید دانه ای باقی 
باشد و تو بی خبر باشی . عرض کرد : از خانه خود باخبرم . همسرش 
پشت در ایستاده بود و گفت و گو را مي شنید , گفت : شمعون ! یک انار 
در زیر برگ ها ذخیره و پنهان کرده ام : انار زر ااخدمت‌حصرت آورد. 


حضرت چهار درهم داد . شمعون گفت : يا علی ! قیمت این انار نیم درهم 


است . 


حضرت فرمود : همسرت آن را برای خود ذخیره کرده بود و اضافه پول 
برای او باشد . 


ایا کرت ههار مه اف رای اه ی 
غریبی شنید . از یی آن رفت تا داخل خرابه شد , دید شخصی کور و بیمار 
غریب و تنها به خاک افتاده , از شدت ضعف و مرض می نالد . امام بر 
بالین او نشست و سر او 


وا در کناز کرفت و برشید ای مود | چند روز است , بیمار شده ای ؟ 


عرض کرد : ای جوان صالح ! من از اهل مداین هستم , قرض زیادی داشتم 
مدتی است به کشتی سوار و به این دیار امده ام که شاید خدمت امیر مو 
منان برسم تا علاجی در قرض من نماید , در اين حال مریض شدم و ناچار 


گردیدم . 


ان جناب فرمود : یک انار در این شهر بود که برای بیمار عزیزی ان را به 
دست اوردم , اما نمی توانم تو را محروم کنم 7 7 
و نصف دیگر آن را برای او نگه می دارم . آن گاه انار را دو قسمت کرد و 
به دهان آن مریض گذاشت تا نصف تمام شد , آن گاه فرمود : دیگر میل 
داری ؟ عرض کرد : بسیار دلم بی قرار است , هر گاه نصف دیگر را 
احسان نمایی , کمال امتنان است . 


آن نات تن شود را ین آفکتی نم تفن خود قطاب تمود هیا علن ! این 
مریض در این خرابه غعریب افتاده , از این جهت به رعایت سزاوار است . 
شاید برای فاطمه وسیله دیگر فراهم شود . پس نیم دیگر انار را نیز به او 
دادند..جون تضام شید آن بیمار کهر:دعا کزد.. 


حضرت با دست تهی , متفکر و متحیر ر که آیا چه جوابی به زهرا ( س ) 


بگوید , زیرا ؛ به او وعده انار داده بود , از خرابه بیرون امد , اما اهسته 
آهشتته یه 


عرق خجلت آمد تا به در خانه رسید و از داخل شدن خانه شرم داشت و 
سر مبارک را از در خانه پیش برد تا بنگرد آن مخدره در خواب است با 
بیدار مدید آن‌ نانوی هقی عری کروه و رن طیفی ار اناد فد ان 
بانو است که از جنس انار دنیا نیست و تناول می فرماید . خوشحال شده و 


بهبودی در من پیدا شد و ناگاه دق الباب شد , فضه رفت و دید شخصی 
ظطیفی انار آوردم که آن,ر اخنات, امیر الضق فنین دادم که ترا سیدم زان 
فاطمه بیاورم . ( 93 ) 


اقا یی بلاق غلی: ( ۳ 
خبر دادن امام عل ( ) از شهادت یاران 


4 - توسل علی ( ع ) 


عمرو بن حمق یکی از یاران مخلص و دوستان صمیمی امیر مو منان علی 
ی ار 
معاویه بود , به علی ( ع ) عرض کرد : ( ما به خاطر تحصیل مال و یا 
خویشاوندی , با تو بیعت نکرده ایم , بلکه بیعت ما با تو بر اساس پنج چیز 


است - 


1 - و پسر غموی رشول خدا ( ص ) هستی 2 - تو داماد آن حضرت و 
همسر حضرت زهرا ( س ) هستی 3 - تو پدر دو فرزند رسول خدا می 
باشی 4 - تو نخستین فردی هستی که به پیامبر ( ص ) ایمان آوردی 5 - تو 
بزرگ ترین مرد از مجاهدان اسلام 


بوده و سهم تو در جهاد با کفار , از همه بیشتر است . 


بنابراین اگر فرمان دهی تا کوه را از جای برکنیم , و دریا را از آب تهی 
سازیم تا جان بر تن داریم سر از فرمان تو برنتابيم و دوستانت را یاری 
نموده و با دشمنانت , دشمن می باشیم ) 


امير مو منان ( ع ) برای این دوست مخلاص خود چنین دعا کرد : 
(مم یز اقیت تالتففی ماه ال موی یت 


( خداوندا ! قلب او را به تقوی و پاکی منور گردان و به راه راست 
هداینش کن ) . 


سپس فرمود : ( ای ( عمرو !) کاش صد تن در لشکر من مانند تو وجود 
داشت . ) . ( 94 ) 


عمرو بن حمق سرانجام به دستور معاویه به شهادت رسید و سرش را از 
بدن جدا کردند و به نیزه زدند و برای همسرش امنه که در زندان بود 
فرستادند . 


امیر موّ منان علی (ع ) روزی به او فرمود : ( تو را بعد از من می کشند , 
و سرت را از تن جدا کرده و می گردانند و اين سر , نخستین سری است 
که در تاریخ اسلام , از جایی به جای دیگر منتقل می شود , وای بر قاتل تو 
) ۰ (95) 


همان گونه که علی ( ع ) خبر داده بود , واقع شد , و ( عمرو ) با اين که 
می دانست به دشواری های بسیار گرفتار می شود , با کمال قدرت و 
صلابت به راه خود ادامه داد و لحظه 


ای از خط علی (ع ) خارج نشد , و دعای علی (ع ) در وجود او دیده می 
شد . او هم دلی پاک و نورانی داشت و هم تا دم مرگ , در راه راست گام 


برداشت . 
85 - شهادت عمرو بن حمق 


جابر بن عبدالله انصاری گفت : رسول خدا ( ص ) سریه ای را( به منطقه 
ای ) گسیل داشت و به آن ها فرمود : در فلان ساعت از شب به زمینی 
می رسید که حرکت شما در آن سرزمین به طول نمی انجامد . پس وقتی 
که بدانجا رسید , به سمت چپ بروید و در آن جا ( در ساقیه ) به مرد 
فاضل نیکوکاری برخورد می کند و از او می خواهید که راه را به شما 
شان ده وار آزیراه ای کرون سا فل ار ان کارا مش سورنه: 
سرباز می زند . گوسفندی را برای شما ذیح می کند و به شما طعام می 
دهد و سپس برخاسته و راه را به مه با 
او سلام برسانید و به او بگویید که من در مدینه ظهور کرده ام نها ز فتتن 
و هنگامي که در همان وقت معین به آن محل رسیدند , راه را گم کردند . 
یکی از آنها گفت : آیا رسول خدا ( ص ) به شما نفرمود که به سمت چپ 
بروید ؟ و آنها چنین کردند و به مردی برخورد کردند که رسول خدا ( ص ) 
وصف نموده بود از او راه را پرسیدند . مرد گفت : راه 


یی بای آا کسدی که صت و زار فان خورو یه 
برخاست و راه را به انها نشان داد و گفت : ایا رسول خدا ( ص ) در مدینه 
ظهور کرده است ؟ گفتند : بلی و سلام رسول خدا ( ص ) را به او رساندند 
. ان شخص , قیمی برای کارهای خود قرار داد و به سوی رسول خدا ( ص 
رسول خدا ( ص ) به او فرمود : برگرد به آن محلی که از آن جا به سوی 
من هجرت کردی تا زمانی که برادرم امیرالمو منين (ع ) به کوفه نزول 
اجلال فرماید و ان جا را دار هجرتش قرار دهد , ان گاه خدمت او ( 
امیرالموٍ منین (ع ) ) بیا . 


مشق بفترال کان خوورت این که راکمه ی رم 
کوفه تشریف اورد و او نزد امیرالمو منین ( ع ) امد و با ان حضرت در 
کوفه اقامت جست . روزی امیرالمو منین ( ع ) نشسته بود و عمرو در 
مقاباش . حضرت به او فرمود : ای عمرو ایا خانه داری ؟ 


اگر من از دنیا بروم , به دنبال تو می گردند و ازدیان از پی تو 


می آیند تا این که از کوفه به طرف موصل خارج شوی . در مسیرت به مرد 
نصرانی فلجی برخورد می کنی و نزدش می نشینی و از او اب می طلبی 
و او تو را سیراب می کند . از وضعت می پرسد و تو به او خبر می دهی . 

پس او را به اسلام دعوت کن و او احتمالا اتتلاه.می. آور زو وفتی اسلام 
| 
بازیافته و مسلمان شده , از جا برمی خیزد و از تو پیروی می کند . در 
ریت ی اه ی بر تا ی ی 
با ما 
خواهی از برای خدا در دینت , به دنبال توست تا تو را به قتل برساند و 
مثله کند.. پش آو زا به اسلام ذغوت کن که‌جتما اسلام مي آورد. پش 
ات را سر جشمان مکش که اهامای رس رن 
به دنبال تو می ایند و با تو خواهند بود و آن دو نفر , جسدت را در زمین 
دفن خواهند کرد . سپس به دیری در کنار نهری که به آن دجله گفته می 
شود می روی . در آن جا صدیقی است که پاره ای از علوم مسیح ( 


ع ) را می داند . او را یار و یاور بر سر خود نمی یابی , تا اين که خداوند او 
زا اعاست و هوایت که مه اسر ان اي ام العکم که اه امه 
معاویه در جزیره است و ساکن در موصل می باشد , تو را بیابد نزد همان 
صدیق که در دير واقع در بلندی های موصل است برو و او را صدا بزن . او 
امتناع می کند اه اما هم و 
آن می رسی و هنگامی که آن راهب صدیق تو را ببیند , به شاگردی که 
همراه اوست می گوید : اکنون زمان حضرت مسیح نیست . محمد ( ص ) 
هم که رحلت فرموده و وصی اش هم در کوفه به شهادت رسیده , پس این 
, شخص کریمی از حواریین آن جناب است . 


سپس راهب با خشوع و فروتنی به نزد تو می آید و می گوید : ای شخص 
رک , تو مرا در منزلتی قرار دادی که استحقاق آن را ندارم . اکنون مرا 
به چه امر می کنی ؟ و به او می گویی این دو شاگرد مرا , نزد خودت 
پنهان کن و از فراز دیر , نظر کن که چه می بینی . وقتی که به تو بگوید : 
شاگردانت را نزد او بگذار 


و از دیر پایین بیا و اسبت را سوار شو و به طرف غاری در کنار ساحل 

1 . آن غار تو را پنهان می دارد در حالی که در میان آن 
جن و انس های فاسقی هستند . هنگامی که در آن جا پنهان شدی , یکی از 
جن های فاسق و سرکش , تو را می شناسد و به صورت ماهی سیاهی در 
نزد تو ظاهر می شود و تو را می گزد که باعث ضعف شدید تو می شود و 
اسب تو فرار می کند و آن لشکریان به طرف تو می شتابند و می گویند : 
اين اسب عمرو است و به دنبال رد پای اسب می آیند . وقتی که آنها را در 
پایین غار مشاهده کردی , یه طرف آنها بیرون بیا و در حالی که بین جاده و 
ی ی ی نی انا ما بت همان 
خدای تعالی , اور اقا ی ی 2۳ 
۹ که مرگ تو قرا رسد . وقتی که بر تو غلبه 
نمایند , سرت را بریده و بر نیزه می کنند , به نزد معاویه می برند و سر تو 
, اولین سری است در اسلام که از این شهر به ان شهر برده می شود . 


سپس امیرالمو منین ( ع ) گریه کرد و فرمود : جانم فدای ریحانه رسول 
خدا ( ص ) 


و میوه دل و نور چشم آن حضرت , فرزندم 


حسین ( ص ) . به درستی که بعد از تو ای عمرو , او را همراه فرزندانش 
می بینم که از کربلا , در کنار فرات , به طرف یزید بن معاویه علیهما لعنه 
الله حرکت می کنند ( منظور سرهای شهدای کربلا است که به طرف شام 
برده می شود ) . سپس در همراه تو ( که قبلا ) نابینا و فلج بودند , از دیر 
پایین امده و جسد تو را در محلی که کشته شدی , دفن می کنند و فاصله 
مقبره تو با دیر و موصل , صد و پنجاه قدم است . پس 0 
امیرالمو منین (ع ) از قول رسول خدا ( ص ) نقل کرد و اين یکی از دلایل 
امامت آن جناب است . ( 96 ) 


6 - خبر شهادت رشید هجری 


رشید ( بر وزن زبیر ) به اين خاطر که زادگاه خود و پدر و اجدادش بلده ( 
هجر ) ( بر وزن کمر ) بود , او را ( رشید هجری ) می خواندند , او در کوفه 
سکونت داشت و در هر فرصتی از حریم مقدس امیر موّ منان علی ( ع ) 
دفاع می کرد . ( 97 ) 


او از پاران خالص و با کمال و شجاع حضرت علی ( ع ) بود , وقتی که 
عبیدالله بن زیاد ( دژخیم خونخوار یزید ) بر عراق مسلط شد , دستور داد , 
یاران خاص علی (ع ) را که هرگز از خط آن حضرت , بیرون نمی روند , 
تفت یر کتتخ کی ار ان یاران , , رشید هجری بود 


, او را دستگیر کرده نزد ابن زیاد اوردند . 


ابن زیاد ستمگر و مغرور که دژخیمی , بی رحم و خونریز بود , به رشید رو 


کرد و گفت : ( مولای تو علی ( ع ) قتل تو را چگونه بیان کرده است ؟ ) 


روزی در نخلستانی همراه جمعی در محضر امیر مو منان علی ( ع ) بودم , 
از خرمای یکی از نخله های آن نخلستان خواست , عرض کردم : ایا خرمای 
این درخت بیاورند ؟ 


فرمودند : ( نه منظور چیز دیگر است ) عبیدالله بن زیاد ناپاک به زودی تو 
را به بیزاری از من وارد می کند , و اگر بیزاری نجویی , دو دست و دو 
پایت را قطع می نماید و هم چنین زبانت را می برد , و سپس پیکرت را بر 
شاخه ای از همین نخله ( درخت خرما ) که خرمای آن را طلب کردم , 


فرضن گرزم ۳۶ ابا بایان این کار , بهشت است ؟ ) 
فرهه ۵ تو کر تیاه آخست با من تین ). 


عرض کردم : اذا و الله لا اتبر منک : ( در این صورت سوگند به خدا از تو 
بیزاری نمی جویم ) . 


( رشید هجری بعد از این خبری که از مولایش شنید روزها مکرر کناز ان 
له خرهارمی رف هه ان آمتهت داد وهی مت : ای درخت من برای 
تّ 


بزرگ شده ام و تو برای من روییده شده ای ) . 


ابن زیاد گفت : ( به گونه دیگری تو را بکشم تا سخن مولایت علی (ع ) در 
مورد چگونگی قتل تو , دروغ گردد ؟ ) 


تنیتین دستور دادم ده دست و دویاق آن دلاور مرد مخلص را قطع نمودند 
ولی زبانش را قطع نکرده , و با همان وضع او را به دار اویزان نمودند . 


مردم از هر سو , اطراف چوبه دار جمع شدند , او با این که دست و پایش 
قطع شده بود , در شان خاندان عصمت و طهارت ( علیهم السلام ) سخن 
می گفت , و از علوم و اسراری که مولایش حضرت علی ( ع ) به او 
او خی و ترا دم اگوی 


سپس گفت : ( ای مردم هنوز وقت باقی است و مسایل خود را از من 
بیرسید . شخصی با شتاب , خود را به ابن زیاد رساند و گفت ار ۱ 
این که دست و پای این مرد ( رشید ) را قطع نموده اي فراز جویبه(دان 


ابن زیاد دستور داد که جلادش برود و زبان رشید را قطع کند . او نیز همین 
دستور را اجرا کرد , و شب آن روز , رشید بالای دار به درجه رفیع شهادت 
نایل کشت ( 98 ) و به این ترتیب در سخت ترین شرایط , نسبت به علی 
(ع [ مخلصانه وفاداری 


نمود . 


بدین طریق جریان قتلش مطابق فرمایش علی (ع ) اجرا گردید و راستی 
سخن مولایش علی ( ع ) اشکار گردید . 


7 - صدق گفتار امام در مورد شهادت رشید هجری 


ابو حسان عجلی گفت : دختر رشید هجری را ملاقات کردم و به او گفتم : 
هر آن چه را که از پدرت شنیدی برایم بیان کن . گفت و 
می گفت : حبیبم امیرالمو منین ( ع ) به من فرمود : ای رشید , صبر تو 
چگونه خواهد بود وقتی که حرام زاده بنی امیه به دنبال تو بفرستد و دست 
ها و پاها و زبان تو را قطع نماید ؟ عرض کردم : یا امیرالمو منین , آیا آخر 
اين ( مصایب ) به بهشت منتهی می شود ؟ فرمود : آری ای رشید , در 
حالی که تو در دنیا و آخرت با من خواهی بود . دختر رشید گفت : به خدا 
سوگند چند روزی 5 
دنبال پدرم فرستاد و از او خواست تا از امیرالمو منین (ع ) برائت بجوید و 
پدرم بیزاری نجست . عبیدالله کف ریخ [ امیر اجه مق 1 ۱۱ 
هه ون مد توا فر وحم ریت ؟ رشید گفت : دوستم , که صلوات 
خدا بر او باد , به من فرمود : همانا تو ( عبیدالله ) مرا به برائّت و بیزاری 


از او فرا می خوانی و من برائت نمی جویم و تو مرا جلو می آوری و دست 
ها و پاها و زبانم را قطع می کنی . 


عبیدالله 


گفت : به خدا سوگند رفیق تو را دروغگو می کنم , او را جلو آورید و دست 
ها و پاهایش را قطع کنید و زبانش را نبرید , ( دختر رشید گفت ) : سپس 
دستها و پاهايش را بریدند و او را به خانه ما آوردند . به او گفتم : ای پدر , 
فدایت شوم آیا از آن چه که به تو رسیده . احساس درد می کنی ؟ گفت 
: دخترم , به خدا سوگند خیر کر به اندازه فشاری که به انسان در میان 
ازدحام جمعیت می آید . سپس همسایگان و آشنایانش نزد ام منت 
گریه می کردند و او را ستایش می نمودند . رشید می گفت : برایم کاغذ و 
قلم بیاورید تا از آن چه واقع خواهد شد , به شما خبر دهم ( از اخباری که ) 
مولایم امیرالمو منین ( ع ) مرا از آنها آگاه فرمود . برای او کاغذ و قلم 
آوردند و او شروع کرد به بیان فتنه ها و سختی ها و آن چه که در آینده 
افاوه میه افدس ه همه انا وا مت اصرالحه سس ع )ا اشامی دای و 
مطالب و اخبا ۱( ۱ ۱ ۳ ۳ 
و دلاکی را فرستاد تا زبان او را قطع نماید و در ان شب فوت کرد . رحمت 
خداوند بر او باد . امیرالمو منین (ع ) او را رشید مبتلا می نامید و علم بلایا 
شضایاهرا بات تعاین موه 


( که در اثر آگاهی از آن علم ) وقتی با کسی ملاقات می کرد , به او می 
گفت : فلانی پسر فلانی , تو به فلان مرگ فوت می کنی و تو ای فلانی , 
به فلان نحو کشته می شوی و همان گونه که رشید می گفت , اتفاق می 
افتاد . رحمت خداوند بر او باد . ( 99 ) 


وقتی که عبدالملک ) پنجمین طاغوت اموی [ روی کار .اضذ : حجاج بن 
یوسف ثقفی را که دژخیمی ستمگر و خونخوار بود , استاندار عراق کرد . 


حجاج بیست سال حکومت کرد و ستم و خونریزی را از مرز و حد گذراند , 
او دوستان علی ( ع ) را با سخت ترین شکنجه ها می کشت , و از این کار 

, لذت می برد , او افرادی مانند کمیل , سعید بن جبیر و قنبر را به شهادت 
رساند . 


کوتاه سخن اين که : از عمر بن عبدالعزیز ( هشتمین خلیفه خوش نام 
اموی ) نقل شده که گفت : ( اگر هر امتی برای مسابقه در پستی و نایاکی 
کسی را معرفی کند و ما ( حجاج را معرفی کنیم , در این مسابقه , برنده 
خواهیم شد . ( 100 ) 


و و 2 #7 


( بسیار مایلم برای خدا به یکی از اصحاب علی ( ع 


) دست یابم و خونش را بریزم ) . 


اظافاش توا کی رفن کم فتییت ورس خی ماو علی ا( 
ع ) است و هميشه چون سایه علی ( ع ) دنبال او بود , سراغ نداریم . 


حجاج مامورین مخفی خود را فرستاد , و قنبر را دستگیر کرده نزد حجاج 
آوردند بین حجاج و قنبر اين گونه گفتگو شد : 


حجاج - تو قنبر هستی , و کنیه تو ( ابو همدان ) است ؟ 

قنبر - آری . 

حجاج - تو بنده علی هستی ؟ 

قنبر - من بنده خدا هستم - ولی علی ( ع ) ولی نعمت من است . 


حجاح - ای قنبر ! از دین و مرام علی ( ع ) بیزاری بجوی , تا در امان باشی 


قنبر - اگر دین و مرام علی ( ع ) به گونه ای است که باید از آن بیزاری 
جست , تو بهتر از آن را برای من پیدا کن تا از دین علی بیزاری بجویم . 


حجاج - اکنون که از دین علی ( ع ) بیزاری نمی جویبی , قتل تو واجب است 
, و هر نوع کشتن را خودت اختیار می کنی بگو همان گونه تو را بکشیم . 


کنم , ولی مولایم علی ( ع ) به من فرموده که در راه محبت او , مثل 
گوسفند مرا ذیح می کنند . 


حجاج - علی ( ع ) برای تو نوع کشتن خوبی خبر داده است , همان گونه تو 
را خواهم کشت . 


ن گاه 


حجاج دستور داد , جلادان خون آشامش , قنبر را مثل گوسفند , ذیح کرده و 
سرش را از بدنش جدا نمودند . 


بعضی می نویسند : از جمله سو الات حجاج به قنبر این بود , پرسید : تو در 
خدمت علی (ع ) چه می کردی ؟ 


قنبر : از خدمات من این بود که آب فضوتن درا آمادهرضی کردم : 

حجاج - پس از آن که علی (ع ) از وضو فارغ می شد چه می گفت ؟ 

قنبر - مولایم علی (ع ) در این موقع اين دو آیه ( 44 و 45 سوره انعام ) 
را می خواند : 


فاضا یادا دک اه ها عم ارات کارتشا سا اس 
« خاش یه قارا هم مسفن فعطمس ای ال الا نوا و الکید ار 
رب العالمین . 


( وقتی که پیروان شیطان تمام تذکرات ما را فراموش کردند . درهای هر 
نعمتی را به روی گشودیم , تا ( کاملا ) خوشحال شدند . ( و دل به آنها 
بستند ) ناگهان آنها را گرفتیم ( و سخت مجازات کردیم ) , در اين هنگام , 
همه مایوس شدند ( و درهای امید به روی آنها بسته شد ) - و به این ترتیب 
دنباله ( زندگی ) جمعیتی که ستم کرده بودند قطع شد و ستایش مخصوص 
خداوندی است که پروردکار جهانیان است ) . 


حجاج + انم کتق ان ایس ۶ بر ما تاویل می کرد , و منظور از مضمون 
ایه ما بودیم ؟ ! 


قنبر - آری همین طور است ۱ 
حجاج خشمگین شد و دیگر 


به قنبر مهلت نداد تا با سخنان آتشین و کوبنده اش , او را خوار و سرکوب 
کند . به دستور او , میرغضب ها به سر قنبر ریختند , و آن غلام عاشق و 
شبفته قلی ( ۶ ) رام کوستند دی کردند .و او آينچین فهوما نان . 
شربت کوارای شهادت را نوشید و مرغ روحش به بهشت جاودان پرواز 


کرد . 
تا ینک 


هنگامی که حجاج به امارت رسید , عزیمت قتل کمیل بن زیاد نمود وی 
فرار کرد حجاج دستور داد مقرری طایفه نخع را که از بیت المال داشتند 


قطع نمودند . 


کمیل که از این قضیه اطلاع پیدا کرد با خود گفت : من پیر سالخورده ای 
هستم و عمر من به پایان رسیده , مناسب نیست برای دست پیدا نکردن 
بر من شهریه و مقرری خویشاوندان من قطع بشود به همین مناسبت خود 
را به بارگاه حجاج و به شخص او معرفی کرد , چون حجاج او را دید گفت : 
می خواستم ماموری گسیل کنم و تو را دستگیر نمایم , اینک که خود به 
قربانگاه آمدی . 


کفیل کفّت : ای حجاج دندانهای خود را برای ریختن خون من تیز می کنی , 
بنای خانه خود را بدین جهت منهدم مساز ها ی 
هدتی, که مانتند آخرین غباری است که از آندکین: تانب رسیدن به آوایل خود 
را ندارد بیش نمانده . هر کار دلت می خواهد انجام بده زیرا وعده گاه خدا 
نزدیک و پس از قتل من حساب است و مولای من علی ( ع ) اطلاع داده 
که تو 


ای ی ار 
دیگری است ,. حجاج گفت : آری حجت بر او تمام است زیرا تو هم قدم با 
آنها بوذی که کردن عمان. را زدنن:: 


انش یفا خخسد ار بای ارست کوسشستی ها ارات خود زرایت: کروه و 
تم 
ست . ( 102 ) 


0 - شهادت مزرع 

ابوالعالیه گوید : مزرع بن عبدالله گفت : از علی (ع ) شنیدم می فرمود : 
سوگند به خدا لشکری به جانب شما می آیند و چون در بیدا وارد شوند 
زمین آنها را فرو برد . راوی گوید : گفتم : سخن از غیب می گویی . جواب 


داد : ضای. عصت پیست محه مرا اد خاطن .هیر تا دی آنبزای هه اشکار 
شود و بدانی که علی ( ع ) راست فرموده است . 


و نیز هم گفت : مردی را دستگیر می کنند و او را می کشند و در میان دو 
غرفه از غرفه های مسجد به دار می آویزند : باز گفتم : خبر از غيیب می 


دهی ؟ جواب داد : ثقه امین امیرالمو منین ( ع ) از پیشامد چنین مردی 
اطلاع داده است . 


ابوالعالیه گوید : هفته ای از این قضیه نگذشت که مزرع را دک کرده 
که مایا هار اه 0 


91 + نز دادن غلی: زر ) از شهادت میثم تمار 


تمار غلام یک زن بود , امیرالمو منین او را خرید و ازاد کرد . پرسید : 


ین , نامی که 


فیتق کفبت ۳ قدا هس تسیز اشت. کفته: اند ۸ ویر زاست. میتی ازی:: 
اسم من میثم است . 


خضرت فرمود ۲ زره نامی که زصول دا ز ض) تووابا ان خوانده بر کرده 
کشد ات ای الم 


هم شد . ( 104 ) 


2 - کیفیت شهادت میثم تمار 


روزی علی (ع ) به میثم تمار فرمود : تو پس از من دستگیر می شوی و 
به دار آویخته می گردی و با حربه ای واقع خواهی شد , روز سوم خون از 
دهان و بینی تو جاری خواهد گردید , چنان چه محاسنت را رنگین خواهد 
کرد اینک منتظر همان خضاب باش و تو را به در خانه عمرو بن حریث به 
دار می آویزند و تو دهمین نفری هستی که مصلوب می شوی و چوب دار 
تو از دیگران کوتاه تر و نزدیک تر به بیت تطهیر است . اینک بیا تا درخت 
خرمایی را که بر آن صلیب می شوی به تو نشان دهم , علی (ع ) درخت 
را نف آه تشان داد و آه روتها هت اه ف در ند ان نماز می گذارد و می 

کر 
تو برای خاطر من آبیاری گردیده ای و پیوسته متفقد آن نخله بود تا هنگامی 
که قطع شد و وی از محل صلب خود با اطلاع گردید . میثم هرگاه عمرو بن 
حریث را می دید می گفت : من همسایه تو خواهم بود , همسایگی را 
خوب مراعات کن , عمرو که از قضیه بی خبر بود می گفت چنان می کنم 
می خواهی خانه ابن مسعود يا خانه ابن حکیم - که هر دو مجاور وی بودند 


- خریداری نمایی . 


میثم در سالی که به فیض شهادت نایل شد به حج بیت الله مشرف گردید . 

بر ام سلمه وارد شد پرسید : تو کیستی ؟ گفت : من میثمم . گفت : 
وا ی وا ی 
سفارش تو را به علی (ع ) می نمود . 


گفت : در بستان خودش می باشد . گفت جناب را از آمدن من اطلاع 
بده که می خواهم عرض سلام نمایم و ملاقات ما حضور حضرت پروردگار 
خواهد بود . ام سلمه عطری حاضر کرده و محاسن او را خوشبو ساخت و 
گفت : به زودی همین محاسن خون آلود خواهد شد , میثم از آن جا به 
کوفه آمد , عبیدالله فرمان داد او را دستگیر کنند چون وارد دارالکفر پسر 
زیاد شد گفتند نموه ار هکس تفیش و کی ۲۱ وافر نوم 
پسر زیاد تعجب کرد و گفت : وای بر شما همین مرد عجمی اهمیت 
بسزایی نزد علی ( ع ) داشته ؟ گفتند و 2 سر قیاق از اه رسد 
پروردگار تو در کجاست ؟ پاسخ داد : در کمین ستمکاران است و تو یکی 
از آنهایی . پسر زیاد برآشفت و گفت : تو با آن که مردی عجمی هستی 
کارت به جایی رسیده که با من این گونه درشتی می نمایی بگو بدانم اقای 
تو در خصوص عملی که من با تو انجام می دهم چه فرموده 


؟ گفت : آقای من فرموده : من دهمین نفری هستم که به دست تو به دار 
اویخته می شوم و دار من از همه کوتاه تر و جایگاه دار من نزدیک به بیت 
الطهاره است . ابن کت یف انا نم 
داد . میثم گفت : چگونه ممکن است بر خلاف فرموده او رفتار کت با انکه 
آن حضرت آن چه فرموده از گفته رسول خدا ( ص ) بوده و او هم از 
جبرییل از خدای متعال استفاده می کرده . بنابراین چگونه می توانی با این 
وعده مخالفت تمانت و من می دانم درم محلی ان کوفه نت دا اه 
می شوم و من نخستین افریده ای هستم که در سرزمین اسلامی لجام زده 
می شوم . 


ابن زیاد پس از استماع این سخن دستور داد او را حبس کرده و همراه او 
مختار بن آبی عبیده ثقفی را نیز محبوس داشت میثم در حبس به او خبر 
داد تو از حبس نجات پیدا خواهی کرد و خونخواهی حسین (ع ) می کنی و 
این بدبخت را خواهی کشت . 


هنگامی که پسر زیاد مختار را طلبید تا بکشد بلافاصله نامه ای از یزید 
رسید که مختار را ازاد کن و اسیبی به او مرسان . عبیدالله طبق دستور , 
مختار را ازاد کرد و فرمان داد تا میثم را به دار بیاویزید , در راه مردی با 


میثم ملاقات کرده گفت : بی جهت به قتل تو حکم کرده زیرا از کشتن تو 
فایده ای حاصل نمی شود . 


اين درخت خرما آفریده شده و او را برای من پروریده اند . چون او را به 
چوب دار آویختند و مردم در کنار خانه عمرو بن حریث اطراف ای گرد 
آمدند , عمرو گفت : سوگند به خدا او همواره می گفت : مجاور تو خواهم 
شد + آن. گاه به کنيزشن دستور داد زیر آن درخت را جاروب کرده آب نباشد 
و مجمره عودی حاضر نماید . 


میثم در همان حال , فضایل بنی هاشم را نشر می داد , به ابن زیاد اطلاع 
دادند که این جوان شما را رسوا کرد . وی براشفته فرمان داد تا دهنه به 
دهان او بزنند و او نخستین افریده مسلمان بود که بر دهان او لجام زدند . 


, میثم ده روز پیش از ورود حضرت امام حسین (ع ) به عراق بود . 
کی ۱9 
در آخر روز دهان و دماغ او خون آلود شد . ( 105 ) 
3- پیشگویی علی از شهادت میثم تمار 


میثم تمار می گوید : روزی , علی (ع ) به من گفت : ( وقتی زنازاده بنی 
امیه به تو بگوید از من برائت بجویی چه می کنی ؟ ) . 


گفتم : ( تبری نمی جویم ) . 

فرمود : پس در آن هنگام تو را می کشد و به دار می آویزد ) . 
سا مس ی ری اتسور تام ات 
حضرت فرمود : ( پس با من در بهشت خواهی بود ) . 

( میثم ) به یکی از نزدیکانش می گفت : 


مثل این که می بینم ابن زیاد مرا از تو می خواهد و تو می گویی او در مکه 
است ت. او می گوید : هر جا باشد باید بیاوری , و تو به قادسیه می _روی و 
آنجا می مانی تا این که من به تو می رسم و مرا پیش ابن زیاد می آوری و 
او به من می گوید : از ابوتراب تبری بجوی . ولی من قبول نمی کنم . و او 
مرا در دروازه عمرو بن حریث به دار می کشد . وقتی که روز چهارشنبه 
می شود , خون از گلویم سرازیر می شود و همینطور هم شد . 


و هنگامی که میثم به دار آویخته می شد , به مردم گفت : ( از من بپرسید 
تا از فتنه های بنی امیه شما را آگاه کنم ) . و چون اندکی با آنها سخن 
گفت . ابن زیاد دستور داد به او لجام بزنند . و میثم اولین شخصی بود که 
در بالای دار به او لجام زدند . ( 106 ) 


کیی الله‌ین زیاد وف که از طری بزید به کنوان استاندار کوفه , وارد شد 
گام ورود , سوار بر اسب بود و پرچمی به دست داشت , در نخلستان 


اه آمد , پرچمش به شاخه نخله ای گیر کرد , به 
طوری که پرچم , پاره شد , ابن زیاد فال زد و گفت : ( این درخت , یک نوع 
ضدیت با پرچمداری من دارد ) . 


دستور داد تا آن درخت را قطع کردند , نجاری آن را خرید و 


به چهار قسمت دراورد. 


قبلا علی ( ع ) به ( میثم تمار ) خبر داده بود , که آن نخله , چهار قسمت 
می شود , و در قسمت چهارم ان تو را به دار می کشند . 


صالح پسر میثم می گوید : پس از آن که ابن زیاد پدرم را به دار آویزان 
کرد و به شهادت رساند , پس از چند روز , از آن چوبه دار دیدن کردم , 
دیدم ان چوبه , یکی از چهار قسمت ان نخله است , که من به دستور پدرم 
, با میخ اسم پدرم را در ان نوشته بودم , دیدم همان اسم در آن وجود دارد 
۰ ( 107 ) 


5- ده قدم از مدینه تا مداین 


سای خن له انصاری کسش اس اآممی رع ص رن مها 
صبح را با ما خواند , به طرف ما رو کرد و فرمود : مردم , خداوند اجر شما 
را در مورد برادرتان سلمان ,. عظیم گرداند . هر کس در این باره سخنی 
تا ان رت امه را ری و بو سر باون برد 
خامه آن حضرت: را بونید و-غصا و شمضیر آن. جناب را بزداشت و یز 
عضبا ( ناقه رسول خدا ) سوار شد و به قنبر فرموده : ده ( قدم ) بشمار . 
قنبر گفت تم دا . ناگاه به در خانه سلمان ( در مداین ) رسیدیم . 
زاذان گفت 2 امن ۳ 
تو راغسل می دهد ؟ 


( سلمان ) گفت 


: کسی که رسول خدا ( ص ) را غسل داد . 


گفتم : تو در مداین هستی و حال آنکه علی (ع ) در مدینه است . گفت ؛ 
ای زاذان , هنگامی که چانه مرا بستی , صدای افتادن چیزی را #( 


زاذان گفت : هنگامی که چانه او را بستم , صدای افتادن چیزی را شنیدم . 
به طرف در رفتم که با امیرالم منین (ع ) مواجه شدم . 


فرمود : ای زاذان , ابوعبدالله سلمان در گذشت ؟ 
گفتم : اری ای اقای من . 


سپس حضرت داخل شد و ردا را از روی صورت سلمان کنار زد . سلمان 
به امیرالمة منین (ع ) تبسم کرد . حضرت فرمود : آقرین بر تو . ای ابا 
ی ی ی تا کب 
چه را که از امتش به برادرش رسید , بازگو کن . سپس علی (ع ) تغسیل 
و کفن سلمان را شروع کرد و وقتی که بر او نماز مي گزارد , از امیرالمو 
منین ( ع ) تکبیر بلندی می شنیدیم . من نیز همراه با آن جناب , دو مرد را 
دیدم که ( بعدا ) حضرت فرمودٍ :یکی از آنها عفر .درم بود و دیگر 
خضر؛ در حالی که با هر کدام از آن ها , هفتاد صف از ملایکه و در هر صف 
نیز , هزار هزار ملک همراه بود . ( 108 ) 


6 - بیعت اویس با علی (ع ) 


امير مو منان علی ( ع ) با سیاه خود , از مدینه برای پیکار با 


سپاه معاویه , خارج شده و با خبر شدند که عده ای از بیعت شکنان به 
سرکردگی طلحه و زبیر , به بصره رفته و آن جا را اشغال کرده اند , و 
ی و 


تاه اشت فش ا نک انا خلت سا رنه 


از سوی دیگر برای مردم کوفه پیام فرستاد که برای کمک به سپاه علی ( ع 
) بيیوندند . 


امام علی (ع ) و سپاهیانش به ( ذی قار ) ( محلی نزدیک بصره ) رسیدند , 
و در آن جا توقف کردند و منتظر پیوستن مردم کوفه به سیاه شدند . 


ابن عباس می گوید : ( امام علی ( ع ) در ( ذی قار ) برای گرفتن بیعت ( 
و پیمان از مردم ) توقف کرده بود , و فرمود : ( هم اکنون از کوفه , هزار 
نفر نه یک نفر کمتر و نه یک نفر زیادتر به سوی ما حرکت کرده اند , و به 
این جا می ایند و با من تا سر حد شهادت بیعت می نمایند ) . 


ابن عباس می گوید : پس از این پیش بینی . من نگران شدم که مبادا از 
این تعداد ( هزار نفر ) یک عدد کم و زیاد شود , و همین موضوع دستاویز 
دشمنان گردد , و به علی ( ع ) و ما که پیروانش هستیم , خرده بگیرند , 
همچنان در اضطراب و دلهره به سر می بردم که جمعیت کوفه , فرا 
رسیدند , انها را شمردیم , 999 نفر بودند 


, و دیگر کسی نیامد . 


وتان توش وی شفک کرو زا تین آله زوسن 
خرا هرن ی تسد ماسعلی ‏ ع ) کف رومیت ر هار تفر امی ایو ۱ 


در این بحران فکری , ناگهان دیدم شخصی از راه با پای پیاده می آید , و 
لباس زبر بر تن دارد , و شمشیر در سپری نیز به همراه خود اورده است , 
به حضور علی (ع ) امد و عرض کرد : ( دستت را به سوی من دراز کن تا 
با تو بیعت کنم ) . 


علی ( ع ) فرمود : ( بیعت بر چه ؟ ) 


او عرض کرد : ( پیمان فرمانبری و اطاعت از تو , و پیکار در رکاب تو تا 
سر جد مرگ يا پیروزی ) . 


علی ( ع ) فرمود : نام تو چیست ؟ 

او عرض کرد : من ( اویس ) هستم . 
حضرت فرمود : ( تو اویس قرنی هستی ؟ ) . 
او عرض کرد : آری 


شام ی( ره زر له اک روت ی توا از یهن 

خبر داد که من مردی از اهالی قرن ( یمن ) را که از امت اوست , و به او 

( اویس قرنی ) , می گویند . ملاقات می کنم , که او از حزب خدا و از 

حزب رسول خدا ( ص ) است , او به شهادت می رسد , و در روز قیامت 
به اندازه تعداد دو طایفه ( پر جمعیت 


1 
) است , و در جنگ صفین در رکاب علی (ع ) به شهادت رسید . ( 110 ) 


خبر دآفن آضام غلن ازع )از اقته کزیل 


7 - نوحه حیوانات وحشی بر حسین ( ع ) 


امیرالمو منین (ع ) فرمود : پدر و مادرم فدای حسین باد ! که در پشت 
کوفه کشته می شود , گویا می بینم حیوانات وحشی را کنار قبر او گردن 
کشیدند و شب تا صبح , بر او می گریند و نوحه می کنند وقتی آن زمان شد 
مبادا که جفا کنید . ( یعنی شما از حیوانات وحشی کمتر نباشید شما هم 


گریان باشید . ) ( 111 ) 
8 - گریه علی (ع ) در نینوا 


چون به نینوا در کنار فرات رسید به اواز فریاد زد : ای پسر این جا را می 


گفتم : يا امیرالموْ منین نه . 


فرمود : اگر مانند من این جا را می شناختی از آن نمی گذشتی تا چون من 
گریه کنی و چندان گریست که ریشش خیس شد و اشک بر سینه اش 
روان شد و با هم گربه کردیم و می فرمود : وای وای مرا چه کار با آل 
ابوسفیان , چه کار با آل حرب شیطان و اولیای کفر صبر کن ای ابا عبدالله 
که پدرت می بیند آنچه را تو می بینی از انها . سپس ابی خواست و وضوی 

نماز گرفت و تا خدا خواست نماز کرد . سپس سخن خود را باز گفت و بعد 
از نماز و گفتارش چرتی زد و بیدار شد و گفت : یابن عباس . 


فرمود : خوابی که اکنون دیدم برایت می گویم . 
گفتم : خواب دیدی خیر است انشاالله . 


گفت : در خواب دیدم گوبا مردانی فرود آمدزد از اشمان 


با پرچم های سفید و شمشیرهای درخشان به کمر و گرد اين زمین خطی 
کشیدند و دیدم گویا این نخل ها شاخه های خود را با خون تازه به زمین 
زدند و دیدم گویا حسین فرزندم و جگر گوشه ام در آن غرق است و فریاد 
می زند و کسی به دوالتبانمی رسد و آن مردان آسمانی می گویند صبر 
کنید ای ال رسول شما به دست بدترین مردم کشته می شوید و این 
بهشت است ای حسین که مشتاق تو است و سپس مرا تسلیت گویند و 
گویند ای ابوالحسن مژده گیر که چشمت در روز قیامت روشن گردد و 
سپس به این وضع بیدار شدم و بدان که جانم به دست اوست صادق 
مصدق ابوالقاسم احمد برایم بازگفت که من آن را در خروج برای 
شورشیان بر ما خواهم دید , این زمین کرب و بلا است که حسین با هفده 
مود از فرزندان من و فاطمه:در آن به:خای مین وتو آندو اشمان :ها 
ای ای ی ری ی ی 
حرمین ( مکه و مدینه ) و زمین بیت المقدس یاد شوند پس از ان فرمود : 
یابن عباس برایم در اطراف آن پشک آهو جستجو کن که به خدا دروعغ 
نگویم و دروغ نشنوم آن ها زرد رنگند و چون زعفرانند . 


ابن عباس گوید : آن را جستم و گرد هم یافتم و فریاد کردم : يا امیرالمو 
منین آن ها را یافتم به همان وضعی که علی فرموده بود . 


فرمود : خدا و رسولش راست گفتند و 


برخاست و به سوی آنها دوید و آنها را برداشت و بویید و فرمود : همان 
خود آنها است . ابن عباس می دانی این پشک ها چیست ؟ اینها را عیسی 
بن مریم (ع ) بوییده و اين برای آن است که به آنها گذر کرده با حواریون 
و دیده آهوها این جا گردهم می گریند عیسی با حواریون خود نشستند و 
گریستند و ندانستند برای چه گریه می کنند و چرا نشستند . حواریون گفتند 
: ای روح خدا و کلمه او : چرا گریه می کنید ؟ 


میتی ها اف : این زمینی است که در آن جگر گوشه رسول احمد و 
جگر گوشه حره طاهره بتول همانند مادرم را می کشند , و در آن به خاکی 
سپرده شود که خوشبوتر از مشک است چون خاک سلیل شهید است و 
خساک پیغمبران و پیغمبر زادگان چنین است , این آهوان با من سخن گویند 
و می گویند در این زمین می چرخد به اشتیاق تربت نژاد با برکت و 
معتقدند که در این زمین در امانند , سپس دست به آنها زد و آنها را بویید و 
فرمود : این پشک همان آهوان است که چنین خوشبو است به خاک گیاهش 
دابا آنهار امدان تا تدرنص وید ه تسلی حوید. فر مودها اف فرهاندم اند 
پروردگار عیسی بن مریم برکت به کشندگان حسین مده و به پاری 
کنندگان انان و خاذلان او 


. و با آن حضرت گریستم تا به رود درافتاد و مدتی از هوش رفت و به 
هوش آمد و آن پشک ها را در ردای خود بست و به من گفت : تو هم در 
ردانت: بینداز و فرمود ‏ باین عناس هر ام" ویدی خفن ارم از.انهما روان شند 
بدان که ابوعبدالله در آن زمین کشته شده و دقن شده . 


ابن عباس گوید : من انها را بیشتر از یک فریضه محافظت می کردم و از 
گوشه ی کم میان که در خانه خوابیده بودم به ناگاه 
بیدار شدم دیدم خون تازه از آن هارهان انتته. انستیتم ین از خون تاره 
است من گریان نشستم و گفتم : به خدا حسین کشته شد علی در هیچ 
حدیث و خبری که به من داده دروغ نگفته و همان طور بوده چون رسول 
خدا ای وا ای را 
بیرون آمدم و دیدم که شهر مدینه یکپارچه مه است و چشم جایی را نبیند 
و آفتاب تزآمدزو کونا پرده ای نداشت و گویا دیوارهای مدینه خون تازه بود 
من گریان نشستم و گفتم : به خدا حسین کشته شد و از گوشه خانه آوازی 
شنیدم که می گوید صبر کنید خاندان رسول کشته شد فرخ نحول روح 
الامین فرود شد با گریه و زاری . 


سپس به فریاد بلند گریست و من هم گریستیم در آن ساعت که دهم ماه 
چنین بود 


و من حدیث را به آنها که با آن حضرت بودند گفتم و گفتند : ما در جبهه آن 
است . ( 1۲12 ) 


9- اشک هر موٍ من 
امیرالمو منین (ع ) به حضرت حسین (ع ) نظر نموده پس فرمودند : 
ای اشک هر مو منی 

حضرت حسین (ع ) عرض نمود : ای پدر , من اشک هر موّ منی هستم ؟ 
امیرالمو منین (ع ) فرمود : بلی پسرم . ( 113 ) 

0 - خبر شهادت حسین (ع ) 


این عیدالله جدلین کقت ۶ بر آمیرالمه سین (ع ):داخل شدم ور عالی, که 
حضرت حسین ( ع ) در کنار ان حضرت نشسته بودند , امیرالمو منین ( ع ) 
دست بر شانه حسین ( ع ) زد و سپس فرمود : این کشته خواهد شد و 
احدی یاری او را نخواهد نمود . 


حضرت علی ( ع ) به حضرت امام حسین ( ع ) فرمودند : ای ابا عبدالله از 
قدیم ثابت و مسلم شده که تو اسوه و مقتدای خلق می باشی . حسین ( ع 
) عرضه داشت : فدایت شوم حالم چیست ؟ 


حضرت علی (ع ) فرمودند : می دانی آن چه را که خلق نمی دانند و عن 
قریب عالم به ان چه می داند منتفع خواهد شد , فرزندم بشنو و ببین پیش 
از ان که مبتلا گردی , قسم به کسی که جانم در دست اوست , بنی امیه 
خون تو را خواهند ریخت ولی نمی توانند تو را از دینت جدا کرده و قادر 
نیستند یاد پروردگارت را از خاطرت ببرند . 


حسین (ع ) عرضه کرد 


: قسم به کسی که جانم در دست اوست همین قدر مرا کافی است به آن 
چه خدا نازل فرموده اقرار داشته و گفتار پیامبر خدا تصدیق داشته و کلام 
پدرم را تکذیب نمی کنم . 


امیرالمو منین ( ع ) بیرون آمده و در مسجد نزول اجلال فرموده و اصحاب 
و یاران دور آن حضرت حلقه زدند در اين هنگام حضرت حسین ( ع ) 
تشریف آوردند تا رسیدند مقابل امیرالمو منین (ع ) و آن جا ایستادند , 
امیرالموّ منین ( ع ) دست مبارک بر سر ایشان نهاده و فرمودند : پسرم , 
خداوند متعال , اقوام و طوایفی را به وسیله قران تقبیح نموده و مورد 
سرزنش و ملامت قرار داده و فرموده است : 


شا دنت عامم سا ا مسا انوا خرس 
به خدا قسم حتما پس از من تو را خواهند کشت سپس آسمان و زمین بر 
تو گریه خواهند نمود . ( 114 ) 

01 - تعزیت علی ( ) در کربلا 

۱ مه مر ماو ۳۳ زمین ۳ 
نزدیک شط فرات بود . با صدای بلند فرمود : ای پسر عباس ایا می 
عرض کردم : نمی شناسم . 

فرمود : اگر بشناسی این زمین را از اين زمین عبور نمی کنی تا اينکه 


شریفش تر شد و دانه های اشک ان جناب بر سینه او 


ریخت و ما نیز گریه کردیم با آن حضرت و او می فرمود : آه آه چه می 
خواهند از من ال ابی سفیان که حزب شیطان و اولیای کفرند . 


به خواب رفت چون بیدار شد فرمود : ابن عباس برای تو چیزی را بگوبم 
که الان در خواب دیده ام . 


فرمود : دیدم مردهایی از آسمان نازل شدند که با آنها علم های سفید بود 
و در شمشیرهای سفید حمایل داشتند که می درخشید و کشیدند اطراف 
این زمین خطی را , و گوبا درختانی بود در این زمین که شاخه های انها به 
زمین امد و خونی تازه در این زمین پیدا شد مانند دریا و گویا حسین من که 
پاره تن من است غرق بود در آن دریای خون , استغاثه و طلب یاری می 


کرد و کسی به داد او نمی رسید . 


و آن فرحهان شید کق ان اسمان آمخت نذا مق رنه ای وی 
ای ال رسول صبر کنید البته شما کشته می شوید به دست بدترین مردم و 


تو را روشن گرداند در روزی که مردم بلند می شوند برای حساب . 


ینت فر‌هود: ۶ فنم به. آن: کتتن: که خانم نه دشت: اوسته ختر داد :را 
عبور می کنم به این زمین در وقت 


رفتن به سوی اهل طغیان و این که این زمین زمین کرب و بلا است . 


دفن می شود در این زمین حسین و هفده نفر از اولاد من و فاطمه (ع ) و 
این زمین در اسمان ها معروف است به زمین کرب و بلای حسین هم چنان 
که ذکر می شود بقعه مکه و مدینه و بیت المقدس . ( 115 ) 


2 - خبر دادن از قاتل امام حسین ( ع ) 


ابوالحکم گوید : از پیرمردان و دانشمندان خود شنیدم می گفتند : علی ( ع 
) در ذیل خطبه ای فرمود : هنوز که دستتان از دامن من کوتاه نشده هر چه 
می خواهید از من بپرسید , سوگند به خدا از عده مردمی که صد نفر آن ها 
گمراه کننده دیگران و صد نفرشان هدایت کننده آنان باشند , سو ال نکنید 
جز این که از خواننده و رهنمای آن ها که تا فردای قیامت پایدارند اطلاع 
خواهم داد . مردی همان وقت از جای برخاست پرسید : بر سر و روی من 
چند تار موی روییده ؟ 


علی ( ع ) فرمود : سوگند به خدا دوست من رسول خدا ( ص ) از پرسش 
تو به من اطلاع داد و اضافه کرد همانا بر هر تار موی سر تو فرشته موکل 
است که تو را لعنت می کند و بر هر تار موی ریش تو شیطانی موکل 
است که اسباب سر گردانی و بیچارگی تو را ۳ 
فتزل نو بزغاله ای است که فرزند سول خدا ( ص )ترا من کنشدو تنقانه 
این پیشامد صحت و درستی سخن من است و هر گاه 


پاسخ پرسش تو دشوار نبود از حقیقت آن تو را باخبر می ساختم , باز هم 
نشانه همان است که گفتم : فرشته و شیطان تو را لعنت می کنند . 


پسر او در آن روزگار خردسال بود و تازه می توانست بنشیند و در هنگام 
( 


03 + کذر غلی ( ع )از کوبلا 


اقا ما ی راد یر کر وی سس کرو ور سای که 
چشمانش پر از اشک شده بود , فرمود : این جا محل زانو زدن شتران آن 
فا ات واین‌ها محل انداعن بارهای آن ها اشت و در این عا حون آن 
ها ریخته می شود , خوشا به حال خاکی که در آن خون دوستان , ریخته می 
شود ! 


میا را ی( او ری اه وه 
میلی کربلا رسیدند , حضرت جلوتر از مردم رفت و جایی را طواف کرد که 
به ان ( مقذفان ) می گفتند . فرمود : ( در اینجا دویست پیامبر و دویست 
سبط پیامبر کشته شده است و همه آنها شهید بودند . و اين جا مرکب ها 
را می خوابانند و اینجا شهدا به خاک می افتند که هیچ کس قبل از آنها مثل 
ایشان مره در آنتده بد هیچ کس نضی اند مانند آن .ها باشت ۱( 
7 ) 


4 - پرچم داری حبیب بن جماز 


قرض کرد : از وادیافری گذشتم و ددم خالد بن رفطه در گذشته ایک 
برای آمرزش گناهان او برای وی استغفار 


و ی اس 
مگر هنگامی که پیش آهنگ لشکر گمراهی شود که پرچم دار آن , حبیب بن 
جماز باشد , مردی از پایین منبر عرضه داشت 


گفت : من حبیب بن جمازم . 


علی (ع ) فرمود : ای پسر جماز از چنان پرچمی خودداری کن با اين که 
می دانم ان را به دوش خواهی کشید و از باب الفیل وارد خواهی شد . 


پس از آن که علی و حسن علیهماالسلام شربت شهادت نوشیدند و نوبت 
امامت به به امام حسین (ع ) رسید و پیشامد کربلای او اتفاق افتاد ابن 
زیاد , عمر بن سعد را ریاست لشکر داد و خالد نامبرده را پیش آهنگ و 
سس رم دارآ رای اهاهای سم انسات اسان ارف هر 
کهفهشد و این قضیه از جفاه اقاري است که داتس ان و تا فلین اناد به 
ععجر ات است:: ( 116 ) 


5 »نی ترا چیه عااس 


اشماعیل بن زیاد کفته : رودی علی. ( غ۶.) به برا بن غاوت فرمود ۶ اي برا : 
فرزند من به شهادت می رسد و تو زنده هستی و از او پاری نمی کنی . 
چون پیشامد کربلا اتفاق افتاد , برا می گفت : حقانیت علی (ع ) محقق 
شد . زیرا فرزندش شهید شد و من از او یاری ننمودم , آن گاه از کار خود 
دریغ خورد . این پیشامد نیز از جمله خبرهای علی ( ع ) و نشانه های ولایت 
اوست . ( 119 ) 


106- رنه امام هنگام ولادت زینب 


هر پدری را که بشارت به ولادت فرزند دادند , شاد و خرم گردید , جز علی 
بن ابی طالب ( ع ) که ولادت هر یک از اولاد او سبب حزن او گردید . 


در روایت ه است که چون حضرت زینب متولد شد , امیرالمو منین ( ع ) 
تن 0 ۳ امام حسین ( ع ) به استقبال 
پدرش شتافت و عرض کرد : ای پدر بزرگوار ! همانا خدای تعالی خواهری 
به من عطا فرموده . 


امیرالمو منین ( ع ) از شنیدن این سخن بی اختیار اشک از دیده های 
مبارک به رخسار همایونش جاری شد . چون حسین (ع ) این حال را از پدر 


بزر‌گوارش مشاهده نمود افسزدم:خاطر کنثنت:. چه : آهد بدز را بشارت 
دهد , بشارت مبدل به مصیبت و سبب حزن و آندوه پدر گردید , دل 
مبارکش به درد امد و اشک از دیده مبارکش بر رخسارش جاری گشت و 
عرض کرد : ( بابا فدایت شوم 


, من شما را نار اور دق قفا حربه.هی کنیق ز یت تست .و آین. ترا یه 
علی ( ع ) حسینش را در بر گرفت و نوازش نمود و فرمود : ( نور دیده ! 
زود باشد که سر این گریه آشکار و اثرش نمودار شود . ) که اشاره به 
واقعه کربلا می کند ۱ 
هم منقلب گردید . 


چنان که در بعضی کتب است که حضرت رسالت در مسجد تشریف داشت 
که آن وقت سلمان شرفیاب شد و آن سرور را به ولادت آن مظلومه 
بشارت داد و تهنیت گفت . آن حضرت گریست و فرمود : ( ای سلمان ! 
جبرییل از جانب خداوند جلیل خبر آورد که این مولود گرامی مصیبتش غیر 
معدود باشد تا به آلام کربلا مبتلا شود ) . ( 120 ) 


7 - گریه علی ( ع ) بر شهادت حسین ( ع ) 


هنگامی که جبرییل ( ع ) خبر شهادت اباعبدالله الحسین (ع ) رابه پیامبر 
خدا ( ص ) رساند آن جناب دست امیرالمو منین (ع ) را گرفته و مقدار 
زیادی از روز را با هم خلوت کرده و هر دو گریستند , و از یکدیگر جدا 
نشندند مکر ان که خربیل ( ۶ ) بر انشان نازل شد و عرضه داشت : 


پروردگارتان سلام می رساند و می فرماید : صبر نمودن را بر شم واجب 
و لازم نمودم . 


پس هر دو صبر کرده و بی تابی نکردند . ( 121 ) 
8 - زینب , مفسر قرآن 


فاضل گرامی سید نورالدین جزایری در کتاب خود ( خصایص الزینبیه ) 


( روزگاری امیرالموّ منین ( ع ) در کوفه بود , زینب ( س ) در خانه اش 

داشت که برای زن ها قرآن تفسیر و معنی آن را آشکار می کرد . 
روزی ( کهیعص ) را تفسیر می نمود که ناگاه امیرالمق منین ( ع ) به خانه 
او امد و فرمود : ای نور و روشنی دو چشمانم ! شنیدم برای زن ها ( 
کهیعص ) را تفسیر می نمایی ؟ 


زینب ( س ) گفت : آری . امیرالمو منین (ع ) فرمود : اين رمز و نشانه 
ای است برای مصیبت و آندوهی که به شما عترت و فرزندان رسول خدا ( 
ار ی ریبعت ری 
اف تن وان ی کی کیصه کرش ا صوا وان ماما : 
122 


( 
9 - علی (ع ) از واقعه کربلا می گوید 


امام زین العابدین ( ع ) گفت که : خبر داد مرا ام ایمن که روزی 0 
حضرت حریره ساخت و نزد رسول خدا حاضر کرد , حضرت امیرالموٌ منین 
(ع ) طبق خرمایی آورد , ام ایمن گفت 7 رن کاسته: آوزدم که در آن: شیر و 
مسکه بود , پس حضرت رسول ( ص ) و امیرالمو منین (ع ) و فاطمه و 
حسن و حسین (ع ) از آن حریره تناول نمودند و از ان شیر اشامیدند و از 
آن خرما و مسکه میل فرمودند , پس حضرت علی (ع ) ابریق و طشتی 
اورد و اب بر دست حضرت رسالت ( ص ) ریخت . 


چون حضرت دست های خود را شست دست تر بر روی مبارکش کشید 
پس نظر کرد به سوی علی و فاطمه و حسن و حسین (ع ) نظری که آثار 
سرور و شادی در رو مبارکنش. مشاهده کزدیم: آنگاه مدتی. به. شوی 
آسمان نظر کرد پس روی مبارک خود را به جانب قبله گردانید و دست 
های خود را به سوی آسمان گشود , بسیار دعا کرد پس به سجده رفت و 
در سجده صدای گریه آن حضرت بلند شد , آب دیده اش بر زمین جاری 
شد , پس سر از سجده برداشت و ساعتی سر در زیر افکند و مانند باران 
تند , آب از دیده مبارکش می ریخت.. چون اهل بیت این حالت را در او 
مشاهده کردند 


, همه اندوهناک شدند , و من نیز از حزن ایشان محزون گردیدم و جرات 
نمی کردم که از سبب این گریه از ان حضرت سو ال کنم . 


چون این حالت بسیار به طول انجامید , علی و فاطمه (ع ) گفتند : سبب 
که ادا هه ها نا وکا دم 
بدرستی که این حالت که در تو مشاهده کردیم دل های ما را مجروح کرد . 
پس حضرت رسول ( ص ) رو به حضرت امیرالمو منین (ع ) آورد گفت : 
ای برادر و حبیب من ! چون شماها را نزد خود مجتمع دیدم , از مشاهده 
شما مرا سروری حاصل شد که هرگز چنین شادی در خود نیافته بودم , و 
خن در تلا بسن مس کردم و ایا تکرح کم کت کین نعست ها به 
من کرامت ت کرده که ناگاه جبرییل ( ع ) بر من نازل شد گفت : یا محمد 
تدرنتی, مه خدایعالی خطام-شند-تر . آنجم.-در تفن اتف جاوت: کروید رو 
دانست شادی که تو را عارض شد به دیدن برادر و دختر و دو فرزندزاده 
خود , پس تمام کرد برای تو نعمت و گوارا گردانید برای تو این عطیه را با 
آنکة کردانید ایشان راو فرزتدان انشان را و تشیعیان ایشان را با و زر 
بهشت , ای , چنانچه به تو عطا می 
کند در آن روز خوبی به ایشان عطا خواهد کرد , چنانچه به تو بخشش می 
نماید به 


ایشان خواهد بخشید , تا آنکه تو خشنود گردی , و زیاده از مرتبه خشنودی 
تو به ایشان کرامت خواهد کرد با بلیه بسیاری که به ایشان خواهد رسید 
در دنیا , و مکروه بسیاری که ایشان را در خواهد یافت بر دست های 
گروهی از منافقان که ملت تو را بر خود بندند و دعوی کنند که از امت 
تواند و خال انکه یر اند از-خدار و ایشان را یه شمتتیر آندان و اتواغ 
زجرها و ستم ها بکشند , و هر یک را در ناحیه ای از زمین به قتل رسانند , 
و قبرهای ایشان از یکدیگر دور باشد , و حق تعالی این حالت را از برای 
ایشان پسندیده است و ایشان را اهل این سعادت گردانیده است , پس 
حمد کن خدا را بر انچه از برای شما پسندیده و راضی شو به قضای الهی , 
پس خدا را حمد کردم و راضی شدم به قضای او بر آنچه برای شما اختیار 
نموده است . 


پس چبرئیل گفت : يا محمد به درستی که برادر تو علی مقهور و مظلوم 
خواهد شد بعد از تو , منافقان امت بر او غالب خواهند شد و غضب خلافت 
او خواهند کرد و از دشمنان تو تعب ها به او خواهد رسید , و در آخر کشته 
خواهد شد به دست بدترین خلایق و بدبخت ترین اولین و اخرین , نظیر پی 
کننده ناقه صالح , در شهری که به سوی آن شهر هجرت خواهد نمود , و آن 
شهر محل شیعیان او و شیعیان فرزندان او خواهد بود . به سبب این 


, این فرزندزاده تو - و اشاره کرد به سوی حسین (ع ) شهید خواهد شد با 
که آن کربلا گویند , به سبب ان کرپ و بلا بر دشمنان تو و دشمنان ذریه تو 
بسیار خواهد شد در روزی که کرب آن روز منقضی نشود و حسرت آن روز 
به اخر نرسد , آن بهترین بقعه های زمین است و حرمت ان از همه زمین 


پس زینب گفت : چون ابن ملجم پدرم را ضربت زد , اثر مرگ در او 
مشاهده کردم گفتم : ای پدر بزرگوار , ام ایمن چنین حدیثی به من روایت 
کرد , می خواهم ان را از تو بشنوم , فرمود : ای دختر حدیث چنان است 
که ام یمن به تو روایت کرده , گویا می بینم تو را و زنان دیگر از اهل بیت 
مرا در این شهر اسیر کرده باشند , و به ذلت و خواری شما را برند و از 
دشمنان خود خائثف و ترسان باشید , پس در آن وقت صبر کنید و شکیبایی 
نمایید , به حق آن خداوندی که حبه ها را شکافته و خلایق را آفریده است ,؛ 
در آن وقت در روی زمین خدا را دوستی به غیر از شما و دوستان و 
شیعیان شما نباشد . 


چون حضرت رسول ( ص ) این حدیت را 


نقل کرد برای ما , فرمود : در آن روز شیطان از روی شادی پرواز خواهد 
کرد و بر دور زمین با یاوران خود جولان خواهد نمود , خواهد گفت : ای 
گروه شیاطین آنچه مطلب ما بود از فرزند آدم به آن رسیدیم و در هلاک 
ایشان منتهای آرزویر خود را یافتیم , و همه را مستحق جهنم نمودیم 
جماعت قلیلی که چنگ در دامان اهل بیت رسالت زده اند , پس تا توانید 
سعی کنید که مردم را به شک اندازید در حق ایشان و بدارید مردم را بر 
عداوت ایشان و تحریص کنید مردم را بر ضرر رسانیدن به ایشان و 
دوستان ایشان , تا کفر و ضلالت خلق مستحکم گردد و از ایشان هیچ کس 
نجات نیابد , آن ملعون گمان خود را در جق ار مزدمر ان برد زیزاد ۶٩‏ 
ار یا ها ۱ و 
شما هیچ گناهی جز کبایر ضرر نمی رساند . 


0 - بوسیدن دست های عباس ( ع ) 

پس از ولایت حضرت قمر بنی هاشم (ع ) , ام البنین ( س ) قنداقه او را 

بش درالم نی( غ) دام که باقوازدن آران انامه توس 
ی , از همان اغاز حق ببیند و حق بشنود . 

حضرت دست های او را بوسید و قطرات اشک به صورت نازنینش جاری 

شد و فرمود : گویا می بینم این دست ها یوم الطف در کنار شریعه فرات 

در راه پاری برادرش حسین ( ع ) از بدن جدا خواهد شد . 


و از این جاست که گفته اند 


: می توان دست فرزند را , از سر عطوفت و شفقت , بوسید . چنان که 
وارد است رسول خدا ( ص ) دست دخترش , حضرت فاطمه زهرا ( س ) 
را می بوسید و وی را به جای خود می نشانید . و از اين جا کثرت عطوفت 
شاه ولایت , امیرالموٍ منین علی بن ابی طالب (ع ) مظلوم تاریخ , نسبت 
به این مولود بزرگوار معلوم می شود . 


1 - گریه بر دست های عباس 


در روز ولادت ابوالفضل العباس ( ع ) ام البنین ( س ) قنداقه او را به 
دست علی (ع ) داد تا نامی بر او بگذارد . حضرت زبان مبارک او را به 
دیده و گوش و دهان او گردانیده تا حق بگوید و حق ببیند و حق بشنود . 


( ثم اذن فی اذنه الیمنی و اقام فی الیسری ) . سیس در گوش راست وی 
اذان گفت . یکی از سنت های رسول خدا ( ص ) که برای مسلمین ارث 
گذارده این است که در حین تولد فرزند , در گوش راستش آذان و در 
گوش چپش اقامه بگویند تا از همان بدو تولد با اسامی خدا و رسول خدا ( 
ص ) و امام و ولی خدا آشنا گردد . 


حضرت امیرالمو منین علی (ع ) به ام البنین ( س ) فرمود : چه اسمی بر 
این طفل گذارده اید ؟ عرض کرد : من در هیچ امری بر شما سبقت 
نگرفته ام , هر چه خودتان میل دارید اسم بگذارید . فرمود : من او را به 
اسم عمویم , عباس , عباس 


نامیدم . پس دست های او را بوسیده و اشک به صورت نازنینش جاری شد 
و فرمود : گویا می بینم این دست ها در یوم الطف در کنار شریعه فرات 


تفارش علی ( غ ]هیاس ( ۵ امن ماه گر 


عامهز شیم دا لحسنن حلی سر الق التریه انیا م صفحه 100 اار قکر 
الذاکرین , عالم بزرگوار , شیخ میرزا هادی خراسانی نجفی , نقل می کند 
که گوید : امیرالمو منین (ع ) حضرت عباس (ع ) را فرا خواند و به سینه 
چسبانید و چشمانش را بوسید و از او عهد گرفت که چون در کربلا بر آب 
دست یافت , تا برادرش حسین تشنه است , قطره ای از آن ننوشد , و اين 
که ربا مفاتل کوت حضرت عیاس ۶۱ ) در شرس فرات آب راشخورد و 
آن را ریخت به سبب اطاعت از سفارش پدرش علی مرتضی (ع ) بوده 
ست . ( 124 ) 


3-- خبر از آینده عباس ( ع ) 


مورخان نقل می کنند : در دوران طفولیت حضرت عباس ( ع ) یک روز 
امیرالمو منین علی بن ابی طالب (ع ) وی را در دامان خود گذاشت و 
آستین هایتش را بالا زد و دز خالی که: به. شندت. می. گرزیشت. به: بوسیدن 
بازوهای عباس ( ع ) پرداخت . ام البنین ( س ) شتابان و هراسان , پرسید 
: چه بر سر آنها خواهد امد ؟ ! 


قلم خراهد ند . ۱ ی ی ی 
آهد و قلیش را ذوب کرد و با فحشت و شاب بر سید : ( چرا دست هایش 


قطع می شوند ) ؟ ! 
امام ( ع ) به او خبر داد که دستان 


فرزندش در راه یاری اسلام از برادرش , حافظ شریعت الهی و ریحانه 


ام البنین ( س ) گریه کرد و زنان همراه او نیز در غم و رنج و اندوهش 
شریک شدند . 


سپس ام البنین ( س ) به دامن صبر و بردباری چنگ زد و خدای را سپاس 
ت که فرزندش فدای سبط گرامی رسول خدا ( ص ) و ریحانه او خواهد 
گردید . ( 125 ) 


امیرالمو منین علی ( ع ) فرمود : ام البنین , فرزندت عباس ( ع ) نزد 
خدای تبارک و تعالی منزلتی عظیم دارد و خدای متعال در عوض دو دستش 
, دو بال وا ار 
ها ار ما و 
و ام البنین ( س ) با شنیدن این بشارت ابدی و سعادت جاودانه مسرور 
شد . ( 126 ) 


سر میداخ 


از اس ها هی ۱ وروی زار ید اه 
(ع ) روایت کرده که فرمود : بهترین مردم و سرور انان پس از من : این 
فرزندم است , و او بعد از وفات من امام هر مسلمان , و فرمانروای هر 
0 ۳ ۳ ی و 
رارصا و یر 
فرزندم حسن (ع ) , 


پسرم حسین (ع ) است , که او هم بعد از برادرش مظلوم می شود , و در 
* فیره کزتبه و یلا کشنتم فت .شوم گام باشید همان او و اصحابش روز 


قیامت از مهتران شهیدانند . ( 127 ) 
5 - علی از کربلا گذر می کند 


هرثمه بن ابی مسلم گوید : با علی بن ابیطالب به نبرد صفین رفتیم چون 
برگشتیم در کربلا منزل کرد و نماز بامداد را در آن مکان خواند و از خاکش 
و اب : خوشا به تو ای خاک پاک از تو قومی 
محشور می شوند که بی حساب به بهشت می روند , هرثمه نزد زن خود 
که از شیعیان علی ( ع ) بود برگشت , گفت : مولایت ابوالحسن در کربلا 
توقف کرد و نماز خواند و از خاکش برگرفت و گفت : خوشا به حال تو ای 
خاک که از تو مردمی محشور می شوند کم بی حا ان تقنت مین رود 
, گفت اه و ات ال من سر ی که هو وی سا امد 
هرثمه گفت : من در قشونی بودم که عبیدالله بن زیاد فرستاده بود و چون 
اين منزل و درختها را دیدم حدیث علی ( ع ) به یادم آمد بر شتر خود سوار 
شدم و خدمت حسین (ع ) رفتم و سلام دادم و آن چه از پدرش در این 
ای یی 
3 


گفتم : ته این و نه. آن. من کودکانی: به جا کذاردم. و از عبيدالله: بر آنقا 
ترسانم . 


6- زوار امام حسین ( ع ) 


اد غلی (ع )ال شوه که فرمود ۶ کما میم قصرها را که اظراقه قر 
حسین بن علی (ع ) بالا رفته , و گویا می بینم محمل ها را که از کوفه به 
جانب قبر حسین ( ع ) روان است , و روزها و شب ها نمی گذرد که از 
اطراف به جانب او حرکت می کنند , و این در وقت روال سلطنت بنی 
فروان است..( :129 ) 


7-- پیش بینی شهادت امام رضا ( ع ) 


علی بن ابی طالب ( ع ) روایت کرده که فرمود : عنقریب مردی از 
و ۳ 7 نام 
من , و نام پدرش نام پسر عمران , موسی است , آگاه باشید هر که او را 
در غربتش زیارت کند , خداوند گناهانش را بیامرزد . ( 130 ) 


8-- بشارت تولد زین العابدین ( ع ) 


هنگامی که دختر پزدگرد بر عمر وارد شد , دوشیزگان مدینه ( برای دیدنش 
) از بامها سر براوردند , و چون داخل مسجد شد , مسجد به نور جمالش 
روشن شد , تا ان جا که فرمود : پس امیرالمو منین (ع ) به عمر فرمود : 
او را مخیر کن تا مردی از مسلمانان را اختیار ر کند و به جای غنیمت آن مرد 

حسابش کن ( یعن بابت سهم او از غنایم جنگ حساب کن ) پس ( عمر وی 
را مخیر کرد و ) او خدمت امام حسین ( ع ) آمد و دست بر سر او گذاشت 
, امیرالمو منین ( ع ) فرمود : نامت چیست ؟ عرض کرد : جهان شاه , 
فرمود : بلکه شهربانو است و سپس به حسین ( ع ) فرمود : ای اباعبدالله 
فرزندی که بهترین اهل زمین است از این زن نصیب تو خواهد شد , و علی 
بن الحسین ( ع ) از او متولد شد, و به آن جناب می گفتند پسر دو انتخاب 
ی ات ان 
فارس . ( 131 ) 


معاویه بعد از جریان حکمیت ( در صفین ی 
به همنشینان گفت : چگونه می توانیم عاقبت کارمان را بدانیم ؟ 


گفت : پس من علم آن را از علی ( ع ) استخراج می کنم , , چون که او 
سخن باطل نمی گوید , و سه نفر از معتمدانش 


را خواست و گفت : تا یک منزلی کوفه بروید , و آن جا با هم توطثه و 
قرارداد کنید که در کوفه خبر مرگ مرا منتشر کنید , و باید سخن تان 
درباره شب و روز و وقت مرگ , و جای قبر , و کسی که بر جنازه من نماز 
خوانده و سایر خصوصیات متفق باشد , تا در چیزی باهم مختلف نشوید , 
آن گاه اول یکی وارد شود و خبر مرگ مرا بدهد , و بعد دومی وارد شود و 
همان طور نقل کند , و سپس سومی و باز مثل آنها خبر دهد , و ببینید علی 
(ع ) چه می گوید ؟ سپس طبق دستور رفتند و یکی از آنها چاشتگاه با 
زیت :متیر نو آزم بوازه ده فردق کفتند زار کحا مت انیت ٩‏ 


5 گفت : از شام . 
گفتند : چه خبر داری ؟ 


گفت : معاویه مرد , خدمت علی (ع ) آمدند و گفتند : شتر سواری از شام 
آمده از مرگ معاویه خبر می دهد , حضرت اعتنایی نکرد , آن گاه فردا 
صبح , دیگری وارد شد و مردم گفتند : چه خبر ؟ 


گفت : معاویه مرد و همان طور که رفیقش خبر داده بود خبر داد , و باز 
و گفتند : شترسواری از مرگ معاویه خبر می دهد 
همان طور که رفیقش خبر داد , بدون اختلاف , علی ( ع ) باز اظهاری نکرد 
, و روز سوم , دیگری وارد شد و مردم گفتند : پشت سر چه داری ؟ ( 
یعنی شام 


چه خبرٍ بود ؟ ) گفت : معاویه مرد , و از آنچه مشاهده کرده پرسیدند , و با 
گفتار آن دو نفر مخالف درنیامد , و نزد علی ( ع ) آمده گفتند : يا امیرالمو 
منین ! خبرصحیح است , این شتر سوار سوم است و مثل آن دو نفر خبر 
داد , و چون زیاد دنبال کردند فرمود : هرگز چنین نمی شود , تا اینکه این 
رس سم , و پسر آن 
زنی که جگرها را می جوید ( یعنی هند که جگر حمزه را جوید ) با خلافت 
بازی کند , و این خبر را برای معاویه بردند . ( 132 ) 


0- پیشگویی از مصایب اهل بیت ( ع ) در کتاب امیرالمو منین ( ع ) 


ابن عباس گفت : روزی در ذی قادر خدمت امیرالموّ منین (ع ) وارد شدم 
. حضرت کتابی را برایم بیرون اورد و فرمود : ای ابن عباس , این 
است که پیامبر ( ص ) بر من املا فرموده و دست خط خودم است . 


عرض کردم : يا امیرالمو منین (ع ) , آن را برایم بخوان . حضرت ان را 
خواند و در آن همه انچه از زمان رحلت پیامبر ( ص ) تا زمان شهادت امام 
حسین ( ع ) اتفاق افتاده و این که چگونه کشته می شود و چه کسی او را 
می کشد و چه کسی او را یاری می کند و چه کسانی همراه او شهید می 
شون یاقت می شد.. آن حضرت: به: شدت. کر به. کرد و مرا ب حریة ذرآفرد: 


از جمله آنچه برایم خواند این 


بود که با خود آن حضرت چه می کنند , و چگونه حضرت زهرا ( س ) شهید 
می شود , و چگونه پسرش امام حسن (ع ) به شهادت می رسد و چگونه 
امت به او حیله می کنند . وقتی کیفیت قتل امام حسین (ع ) را خواند 
بسیار گریست , و سپس آن کتاب را بست . و بقیه آنچه تا روز قيامت 


1- سوسمار امامشان است 


از اصبغ بن نباته روای یت کرده که گفت : امیرالمو منین ( ع ) ما را به رفتن 
از کوفه به مداین امر فرمود , روز یکشنبه حرکت کردیم , عمروبن حریت 
با هفت نفر دیگر تخلف کرده رفتند در جایی در حیره که خورنق نامیده می 
شد , گفتند : در این بین تفریحی می کنیم و روز چهارشنبه حرکت می کنیم 
, و قبل از آن که حضرت , اقامه جمعه کند به او ملحق می شویم , , یس در 
حین غذا خوردن بودند که سوسماری پیدا شد , و شکارش کردند و عمروین 
حریث آن را گرفت و دستش را نگه داشت و گفت : بیعت کنید , این 
فرمانروای مو منان است , و آن را هفت نفر با او بیعت کردند و خود عمرو 
هشتم بود , و شب چهارشنبه حرکت کردند , و روز جمعه هنگامی که علی 
(ع ) خطبه می خواند به مداین وارد شدند و از یکدیگر جدا نشده بودند و 
همه با هم بودند که بر در مسجد فرود آمدند , و چون داخل شدند امیر الم 


(ع ) نگاهی به آنها کرد و فرمود : ایهاالناس , همانا پیغمبر ( ص ) هزار 
حدیث سری به من فرمود که در هر حدیثی هزار در است , و هر دری را 
هزار کلید است , و من شنیدم خدای عزوجل می فرماید : ( روزی که هر 
عده ای را به امامشان می خوانیم , سوره اسرا آیه 69 ) و من برای شما 
ها مسی‌اد ی کم که هت تفر رو ات تومیر کب یز 
نامشان را می بردم . 


( اصبغ ) گفت : عمرو بن حریت را دیدم که چون شاخه درخت خرما, از 
شرم و از ملامت امیرالمو منین (ع ) بر زمین افتاد . ( 134 ) 


122- جنگ نهروان 


در جنگ نهروان جاسوسان خوارج به ایشان گفتند : لشکر امیرالمو منین 
را ها ره 
فا ی وکا ان ی وان حتاه ند ام 
را بکشید , امیرالمو منین (ع ) این مطلب را به علم غیب فهمید و به 
اصحابش فرمود : نیزه به آنها نزنید . و تیراندازی هم نکنید , بلکه 
رن هه ور ور کی یر 
بگیرند , و به او حمله کرده به قتلش رساند , که ده نفر شما کشته نشود , 
و ده نفر انها نجات یابد , و چنان شد که فرمود 


) 135 ( ۰ 


اهل کوفه با علی ( ع ) بیعت کردند که تسلیم آن جناب باشند , و علی ( ع 
ار اف ار 
مردی از قبیله خثعم امد , حضرت فرمود : بر عمل به کتاب خدا و سنت 


یعنی باید به روش آنها نیز رفتار کنی ) . 


فرمود : من طریقه ابوبکر و عمر را با کتاب خدا و سنت پیفمبر ( ص ) 
داخل نمی کنم , خثعمی نپذیرفت و علی (ع ) هم غیر از کتاب و سنت را 
قبول نکرد , تا آن جا که گفت : پس علی (ع ) فرمود کفنا قه زا یت نیتم 
که در اين فتنه کوچ کرده ای و گویا می بینم که سم اسبان من صورت تو 
را مجروح کرده اند , و آن مرد به خوارج ملحق شد و در جنگ نهروان 
کشته شد , قبیضه گفت : در جنگ نهروان او را دیدم کشته شده و اسب ها 
صورتش را پامال کرده و سرش را شکسته اند , و اثر پاهایشان 21 
صورتش مانده , پس گفتار علی ( ع ) را به یاد آوردم و گفتم : 
ابوالحسن را خیر دهد , هرگز ۳ 
6 ) 


امیرالمو منین ( ع ) در یکی از سخنان خود به اهل 


کوقه که.بفد از آو با هفاوية رو به ره خی من از ایند نیو یر می 
دهد . 


( آگاه باشید که به زودی بعد از من , مردی گشاده گلو و شکم برآمده ( 
یعنی معاویه بر شما غالب می شود . می خورد انچه بیابد و می خواهد 
انچه نيابد . ) 


گویند : معاویه هر چه می خورد , سیر نمی گشت تا اين که می گفت : 
سفره را برچینید , خسته شدم و سیر نگشتم . علت پرخوری معاویه بر اثر 
نفرین پیامبر بود , وقتی پیامبر کسی را , به طلب معاویه فرستاد . دید 
مشعول خوردن است و تمی آید.: بر کشت و گفت : طعام من خورد ؛ دیگر 
بار فرستاد باز به خوردن مشغول بود , پس فرمود : ( خدایا ! شکم او را 
سر مکردان ام اه زا یکشد اکر چه آه‌وا تحهاهید کگ, 


آگاه باشید ! به زودی او شما را به ناسزا گفتن و بیزاری جستن از من امر 
می کند , اگر شما را به ناسزا گفتن مجبور نمود , مرا دشنام دهید زیرا 
ی را مارتحا 
رهایی ( از شر او ) می شود , اما در بیزاری جستن , پس از من بیزاری 
نجویید , زیرا من به فطرت اسلام تولد یافته ام , و در ایمان و هجرت 
سبقت و پیشی گرفته ام . ( 137 ) 


کر اه مه ارات یی 


روزی اشعت بن قیس ( سردسته منافقان ) وارد مسجد کوفه شد , دید 
امیرمو منان علی ( 


ع ) بالای منبر است و عجم ها , اطراف منبر را گرفته اند , از روی توهین 
به عجم گفت : ( این عجم ها کیستند که تو آنها را در اطراف خود جمع 
کرده ای ؟ ) 


حضرت علی (ع ) شدیدا پاسخ او را داد و حتي سخنی فرمود که از ان 
استفاده می شود که ( اشعث ) شکم گنده بود , آنگاه فرمود : ( همین عجم 
ها هستند که روزی شما را به انگیزه برگرداندن شما به اسلام خواهند زد , 
همان که که سما زر غیب.ها اور اغار اسلام ایا زا تدای جعفت به اسلام 
زدید ) . ( 138 ) 


به راستی امروز مصداق سخن علی ( ع ) در ایران اشکار شده , که عجم 
ها ( ایرانیان ) به عنوان دفاع از اسلام , با حکومت های مزدور عرب و 
مزدوران آنها در جنگند و رو در روی آنها تا سر حد شهادت , ایستاده اند که 
از اسلام عزیز حمایت: تمایند , ایا این پیشگویی یک هعجزه تیست ؟ ۱ 


6- تبعید قاضی باسابقه 


شریح , قاضی با سابقه بود , به سال 18 هجری از جانب خلیفه دوم قاضی 
کوفه گردید , و همچنان در این مقام بود تا سال 79 عصر حکومت حجاج 
بن یوسف که از قضاوت استعفا داد , بنابراین 61 سال قضاوت کرد و 
سرانجام در سال 87 يا 97 و 99 در در حالی که سن او بیش از صد سال 
شده بود , از دنیا رفت . ( 139 ) 


در عصر خلافت امام علی ( ع ) در یکی از 


قضاوت ها , قضاوت ه خلاف شرع کرد , امام علی (ع ) او را مورد انتقاد 
قرار داد و به او فرمود : ( سوگند به خدا تو را به ( بانقیا ) ( روستایی در 
نواحی فرات ت کوفه ) دو ماه تبعید می کنم تا در آن جا بین یهود قضاوت کنی 
۹ 


ولی در همان ایام , امام علی ( ع ) به شهادت رسید . 


وقتی که مختار در سال 67 هجری روی کار آمد , شریح را طلبید و به او 
گفت : امام علی ( ع ) در فلان روز به تو چه گفت ؟ 


شریح جریان تبعید را بازگو کرد . 


مختار گفت : سوگند به خدا نباید در کوفه بمانی به روستای ( بانقیا ) برو و 
در آن جا بین یهودیان قضاوت کن , او به ان جا تبعید شد و دو ماه بین بهود 
7 - علی (ع ) و مروان 


ش< ی می گوید : بعد از جنگ بصره , خدمت علی ( ع ) بودم . ابن عباس 


حضرت فرعود ۶ ( امتی برای ضروان بخ خکم آمان-بکیری ۶ ). 
آنن غناسن کفت. *بلی +« آمدم بر ای او آضان بکیزم.. 


حضرت فرمود : ( به او امان دادم ولی برو او را به ترک خود سوار کن و 
اینجا بیاور تا دلیل شود و صولتش بشکند ) . 


وقتی که اآبن عباس او را بر ترک خود سوار کرد و اورد حضرت فرمود : ( 
بیعت کن ۲ وقتی که دستش را دراز کرد ۱ نییعت کند 


, حضرت دستش را کشید و فرمود : آن دست یهودی است اگر بیست بار 


سیس فرمود : ای پسر حکم ! ترسیدی که سرت را در اين جنگ از دست 
۱ تو فلان و فلان در آیند و 


8 - مسلمان شدن جوان یهودی 


امام رضا ( ع ) از پدرانش نقل می کند که : جوانی بهودی پیش ابوبکر آمد 
و گفت : السلام علیک یا ابابکر ! مردم به او هجوم آوردند و گفتند : چرا او 
را خلیفه نخواندی ؟ ! 


ابوبکر گفت : چه می خواهی ؟ 


گفت : پدرم بر دین یهود مرده و اموال زیادی بر جای نهاده است . ولی ما 
جای آنها را تمی دانیم . اگر جای آن اموال رل بگویی , به دست تو 

ن می شوم . و غلامت می گردم و یک سوم مالم را به تو می دهم و 
یک سوم آن را به به مهاجر و انصار می بخشم و یک سوم دیگر را خودم بر 
می دارم 


بهودی پیش عمر رفت و بر او سلام کرد و گفت : پیش ابوبکر رفتم و از او 
چیزی را سق ال کردم ولی مایوس برگشتم , و اکنون از تو می پرسم و 
جریان را گفت ۰ عمر نیز گفت : غیر از خدا کسی غیب را نمی 


داند . 


یی و ی بای یی کی 
رید دا 


مردم او را زدند و گفتند ای خبیث "جرا تن علی»»هفجون انویجن سلام 


یهودی گفت : به خدا سوگند از طرف خود این گونه نگفتم , بلکه در تورات 
اسم او را این گونه دیدم . 


جوان گفت پدرم بر دین بهود مرد و اموال زیادی را باقی گذاشت ولی 
اورم . 


جوان گفت : بلی خدا و ملایکه و تمام حاضران را شاهد می گیرم . 


حضرت .بر ی سفیدی خواست و چیزی.در. آن توفنت:: شبن فرمود:* ( آیا 


جوان یهودی گفت : بلی . 
فرمو : لوحه هایی را با خودت بردار و به طرف یمن برو , وقتی آنجا 


رسیدی صحرای برهوت را بپرس . وقتی که آنجا رفتی , هنگام غروب 
ی . کلاغ هایی می آیند که منقارشان سیاه و سروصدا می 
ری اب می روند . وقتی که آنها را دیدی اسم پدرت را ببر و بگو : 
ای فلانی ! من فرستاده وصی محمد ( ص ) هستم , با من سخن بگو ! 


پدرت 


وت 0 
کر 


بهودی رفت تا این که به یمن رسید و در جایی که علی ( ع ) فرموده بود 
نشست و کلاغ های سیاهی آمدند و صدا کردند . جوان یهودی نام پدرش را 
برد . پدرش جواب داد و گفت : وای بر تو چه چیزی تو را, به اینجا آورده ؟ 
خرن اعحایی ارعاهای ال حون ات 


گفت : در فلان باغ در فلان مکان در فلان دیوار . جوان همه را نوشت . آن 
گاه پدرش گفت : وای بر تو ! از محمد ( ص ) پیروی کن . کلاغ ها بر‌گشتند 
. و جوان یهودی به سوي خیبر روانه شد و غلامان و نوکران و شتر و جوال 
ها را برداشت و دنبال آنچه نوشته بود رفت و گنج هایی که در ظرف های 
نقره و ظرف های طلا بود را بیرون آوردند , سپس آنها را بر دراز گوش بار 
کردند و خدمت علی ( ع ) اوردند. 


جوان نزد علی ( ع ) شهادتین را گفت و مسلمان شد و گفت : براستی که 
تو وصی محمد ( ص ) هستی و به حق امیرالمو منین هستی , چنانچه این 
گونه نامیده شده ای . این کاروان و درهم ها و دینارها را در جایی 


که خدا به تو دستور داده مصرف کن . 
مردم جمع شدند و گفتند : اين را چگونه دانستی ؟ 


خضرت فرموو ( ار رل دا ررض شوه ام آکر می فد بالات آز 
انا بشما حور هم 


فرمود : ( روزی با رسول خدا ( ص ) زیر یک سقف نشسته بودیم , و من 
شصت و شش جای پا شمردم که همه آنها مال ملایکه بودند و تمام جای 


با را فص ات رما مها ی اک ی 
دانستم ) ۰ ( 142 ) 


9 - پیش بینی از بین رفتن خوارج 

یکی از سپاهیان علی ( ع ) نزد امام آمد و گفت : 

( زید بن حصین را کشتم ) امام پرسید : 

( بدو چه گفتی و او به تو چه گفت ۰ ) پاسخ داد , بدو گفتم : 
( دشمن خدا ! مژده باد تو را به آتش دوزخ . ) 

( او به تو چه گفت ؟ ) 

گفت : ( ستعلم اینا اولی بها صلیا . ) ( 143 ) 


پنن از بایان خنگ. از علی, ( غ. ) پزسیدند : ( همهه. انها کشته. شدند ۱ ) 
فرمود : 
( نه به خدا که نطفه هایند در پشت های مردان و زهدان های مادران . 


هرگاه مهتری از آنان ننتژ. نز آ ورد او را براندازند چندانکه آخر کاز : مال 
مردم ربایند و دست به دزدی یازند . ) ( 144 ) ( 145 ) 


0 - برخورد علی (ع ) با اشعثت 


از ( خرائج و جرائح ) نقل شده که اشعت بن قیس اذن خواست که در 
رل علی ( اشوس اور ای دای و لا او ی کر 
کوفت و از بینی او خون امد . 


خضرت آز منز ل پیز ون آمده کفت: ۶ مالی وه لی:یا اشفت )۱ ای اشعت:: 
من با تو چه کرده ام که چنین می کنی ای اشعث ؟ به خدای که اگر از 
پهلوی غلام ثقیف عبور کنی , موهای اسافل اعضای بدن تو به لرزه درمی 


اید . 


فرمود : غلامی است که حکومت آنها را به دست می گیرد , و هیچ خانه ای 
در عرب باقی نمی ماند 


مگر ان که ذلت و خواری و پستی را در آن وارد می سازد . 


است که در سنه هفتاد و پنج به ولایت کوفه رسید و بیست سال حکومت 
کرد و در سنه نود و پنج از دنیا رفت . ( 146 ) 


1 - پیش بینی هفتاد سال بلا 
ابوحمزه ثمالی از عمرو بن حمق , نقل می کند : هنگامی که علی (ع ) در 
مسجد کوفه ضربت خورد , بر او وارد شدم و گفتم : نترس این فقط یک 


پرسیدم : آیا بعد از بلا , نعمت نازل می شود . 


امام جواب نداد و از هوش رفت و ام کلثوم گریه می کرد . وقتی که به 
هوش آمد, فرمود : ای آم کلئوم !چرا مرا اذیت می کنی آنچه را که من 
ان من 
بیا چیزی که در پیش رو داری بهتر از چیزی است که اکنون در ان به سر 
می بری . 


شون کفتم سا آمتوالمة متین. ۱ فرفودن ۲ ال هضان با فت آیده باه از 
سال هفتاد , فراوانی خواهد بود ؟ 


وی ی ها یاس تیا لا ان تیآ 
الکتاب ) 


) 147 ( ۰ 


ابوحمزه می گوید : به امام باقر ( ع ) گفتم ی نت ۲ 
سال هفتاد مردم در بلا خواهند بود و مثل این که گفته بود بعد از سال 
هفتاد , دوران نعمت و فراوانی خواهد رسید . ولی سال هفتاد و ما 
فراوانی ندیدیم . 

امام فرمود : خداوند متعال تا سال هفتاد بلا را تعیین کرده بود ولی وقتی 
ی ۱ و ی 


زا کا سا و کول با اداخمه رما سا ان سس وی ۱ 
یمحوا الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب ) . 


ابوحمزه می گوید : از امام صادق ( ع ) نیز پرسیدم او نیز همین جواب را 
داد . ( 148 ) 


2 - وحشت یکی از یاران در جنگ صفین 


زاذان و عده دیگری از اصحاب علی (ع ) نقل می کنند که با آن حضرت در 
جنگ صفین بودیم و هنگامی که با لشکر معاویه می جنگید , مردی از سمت 
راست لشکر آمد و گفت : با افیرالمة منین در این شنمت آشوب به با 


شده است . 

حضرت فرمود : ( به جای خود برگرد ) 

مرد برگشت و بار دوم آمد و همان جمله را تکرار کرد . 
باز هم حضرت فرمود : ( به جای خود برگرد ) 


بار سوم نیز آمد و مثل این که زمین بر او تنگ شده بود , جمله قبلی را 
تکرار کرد . 


حضرت فرمود : بایست . مرد ایستاد . علی ( ع ) فرمود : 


مالک کجاست ؟ 
مالک گفت : لبیک با امیرالمو منین ! 


حضرت فرمود : سمت چپ لشکر معاویه را می بینی ؟ 
فرفود ۶ زر آان"تصض هار بر استت خربیت شم ز امین تیتی. ۱ 1 
فرمود : ( برو و سر او را بیاور ) . 


مالک اشد به آن شخص نزدیک شد و گردنش را زد و سرش را آورد و جلو 


حضرت رو کرد به آن مرد و فرمود : تو را به خدا قسم ! آیا این شخص را 
دیدی و ترس او در قلبت افتاد و اشوبی در میان یاران خود دیدی ؟ 


حضرت فرمود : رسول خدا ( ص ) از این واقعه خبر داده بود . آن گاه 
آن مرد فرمود : ( برگرد به جای خود ) . ( 149 ) 


3 - خبر علی ( ع ) از آینده 


مالک بن ضمره گوید : از امیرالمو منین علی ( ع ) شنیدم که می فرمود : 
آگاه باشید که شما ۳ معرض لعن و دروغگو شمردن من قرار خواهید 
گرفت ( شما را در شرایطی قرار می دهند که اقدام به لعن و دروغزن 
خواندن من می کنید ) , پس هر کس مرا از روی کراهت و عدم رضایت 
قبلی لعن کند و خداوند ناراضی بودن او را بدین کار از دلش بداند من و او 
با هم بر محمد ( ص ) وارد می شویم , و هر کس زبانش را نگه دارد و مرا 
لعن نکند , به اندازه زمان پرتاب یک تيیر با یک چشم به هم زدن از 


ه ۳ ونر به: صلافات: ان حضرت برود , و هر کس با رضایت و خوشحالی 
مرا لعن کند حجابی میان او و ( عذاب ) خداوند ( يا حجتی میان او و 
خداوند ) نخواهد بود , و حجت و دلیلی بر پیشگاه محمد ( ص ) ندارد . 


هان بدانید که محمد ( ص ) روزی دست مرا گرفت و فرمود : هر کس با 
این پنح ( انگشت ) بیعت کند , و در حالی که تو را دوست می دارد بمیرد , 
حقا به عهد و به تکلیف خود عمل نموده , و هر کس در حالی که تو را 
دشمن می دارد بمیرد همانا به مرگ دوران جاهلیت مرده است . و به تمام 
ان چه که در اسلام عمل نموده , و هر کس در حالی که تو را دشمن می 
دارد بمیرد همانا به مرگ دوران جاهلیت مرده است , و به تمام آن چه که 
در اسلام عمل نموده ( اعم از عبادات و غیره ) مورد محاسبه قرار گیرد , و 
اگر در حالی که تو را دوست می دارد پس از تو زنده بماند , تا آن گاه که 
خورشید طلوع و غروب می کند خداوند کارهای او را به امن و ایمان پایان 
خواهد داد . ( 150 ) 


134 - توجه به دوستی با اولادش 


از مناقب ابن شهر آشوب نقل است که علی ( ع ) در خطبه ای اشاره 
فرمود به حالات خلفا بنی عباس و از جمله کلمات حضرت در این خطبه 
است شانزدهمی انها به صله رحم نزدیکتر است تا بقیه انها و همین طور 
بود که علی 


(ع ) فرمود : شانزدهمی آنها معتضد بالله است . 


در خواب دید مردی را که آمد نزدیک دجله پس دست خود را به سوی دجله 
دراز کرد تمام آپ های دجله در دست او جمع شد , سپس کف دست خود 
را باز کرد پس آب جوشیدن گرفت از کف دست او و سوّ ال نمود از 
معتنضد آبا مر | هف شناسیف ( کفت ( ته : فرمود » فتم علی ین انی طالب 
چون خلافت به تو رسید با اولاد من نیکی کن . 


چون به خلافت رسید دوستی کرد با علویین و سادات و لذا وصف فرمود 
علی ( ع ) را به صله رحم . ( 151 ) 


5 - علی ( ع ) در ذی قار 


در آستانه جنگ جمل , هنگامی که امیرموّ منان علی (ع ) همراه سپاه خود 
به ذی قار رسیدند در آن جا ماندند تا پاران آن حضرت از کوفه برسند و با 
هم به سمت بصره حرکت نمایند , قبلا امام حسین ( ع ) و مالک اشتر برای 
بسیج مردم به کوفه رفته بودند . علی ( ع ) در ذی قار خبر داد و فرمود : ( 
به زودی دوازده هزار و یک نفر از کوفه به ما می پیوندند . ) طولی نکشید 
سیاهی از کوفه براق یاری علی ( ع ) فرا رسیدند , آنها را شمردند توازده 
هزار و یک نفر بودند . ( 152 ) 


ِ و ۳۳ 2ب 
مدیته. پوديم که ام التدا جبابه ۵ الییه در خالین که کوره‌ ای بهن.ه برر یر 
سر داشت و لباس رنگی پوشیده و قرآنی را حمایل خویش ساخته و در 
دستش تسبیحی از سنگ ریزه و هسته ( خرما ) بود , بر علي (ع ) وارد 
شد و سلام کرد و گریست و گفت : يا امیرالمو منین ( ع ) اه و آ نتوین 
از فقدان شما و حسرت و اندوه بر غایب شدن شما به خاطر حظ و بهره 
ای که ( با نبود شما ) از دست می رود . ای امیرالمو منین (ع ) , از شما 
روی بر نمی گرداند و غافل نمی شود , هر 


کس که خدا برايش مشیت و اراده ( خیر ) دارد . همانا امر من , بدین گونه 
حالی که شما هر آن چه را قصد می دارم می دانید . 


علی (ع ) دست راستش را به سوی او دراز کرد و از دست او سنگ ریزه 
سفیدی را که می درخشید و جلا و شفافیتش مشهود بود , گرفت و 
انگشترش را از دستش 1 را مهر کرد و فرمود : ای 
حبایه , اين خواسته تو از من است . حبابه گفت : آری به خدا سوگند یا 
شنیده آم شیعین بعد از شما منقرق می شوند و با یکدی الاک می 
کنند . پس دلیلی خواستم تا اگر بعد از شما زندگی نمایم - که خدا به من 
عمر ندهد و اي کاش من و اهل و خویشانم فدایت شوم - هر گاه آن 
مطلبی را که اشاره نمودم ( اختلاف شیعه ) واقع شود یا شیعه شک نماید 
در کسی که قائم مقام شماست , این سنگ ریزه را نزد او بیاورم . پس 
اگر مانند کار شما را انجام داد , پقیر پقین پیدا می کنم که او جانشین ات 
7 2 


حضرت فرشون. 2 ار کی به خدا سو گند ای حبابه ۰ با این نی ریزه دو 
فرزندم حسن (ع ) و 


حسین ( ع ) و ( بعد از آن ها ) علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر 
ی 
هفکی. آن: .ها , وقتی به نزدشان بروی د این سنی ریز را از تو.طلت: هقی 
کنند و با همین انگشتر آن را برای تو مهر مي کنند . اما در زمان علی بن 
موسی , در خودت دلیل و برهان بزرگی از آن جناب مشاهده می کنی و 
مرگ را بر می گزینی و از دنیا رحلت می کنی و آن حضرت , متولی امور 
تو خواهد شد و بر کنار قبر تو می ایستد و بر تو نماز می گزارد . من به تو 
بشارت می دهم که از جمله زنان موّ منی هستی که با حضرت مهدی که از 
ردان من اسان ام کم مور فرمایه: حیرصت عی تما رو 


خنانه سم تک ای امیرالمژ متين ( ع ) اکن فا یا رم 
رسولش و فضل شما نبود ) از کجا به کنیز ضعیف القین و قلل العمل 
به من فرمودید یقین دارم ؛ "زرا یقن دارم که شماامیرالمق منين ( ع ) ب 
ایت باشم بر آن چه خداوند مراب ۳ 
( !ر 


من سلب نفرماید و مرا به فتنه نیندازد و مرا از اين طریق گمراه نفرماید . 
امیرالمة منین ( ع ) , برای او دعا فرمود و عاقبت به خیرش گرداند . 


۹ ۲ ۲ ۳۳ 
ع ) آمدم . وقتی مرا دید , به من خوش آمد گفت و فرمود : آن سنگ ریزه 
را بیاور . پس دستش را دراز کرد , همان گونه که امیرالمو منين ( ع ) 
دستش را دراز نمود و سنگ ریزه را گرفت و آن را همان طور که امیرالمو 
منین (ع ) مهر کرده بود , مهر کرد و همان انگشتری را از دستش بیرون 
با ۱ ۱ دب 
امام حسین (ع ) رسیدم . هنگامی که مرا دید , خوش آمد گفت و فرمود : 
ای.ختانه سنی زبرم‌ترا بیاون: آن وا حرفت وبا همان انکشتری ههر کرد 


زمانی که امام حسین ( ع ) به شهادت رسید , نزد علی بن الحسین ( ع ) 
رفتم و این در حالی بود که مردم در مورد ان رف ور و 
شیعیان حجاز به محمد بن حنیفه متمایل شده بودند و بزرگان آن ها , 


همگی نزد من آمدند و گفتند : ای حبابه , درباره ما از خدا بترس ۳۷ 
بترس . برو نزد علی 


بن الحسین (ع ) با آن سنگ ریزه تا حق را روشن فرماید . 


خدمت آن حضرت رفتم 7تحامی که مرا دید , خوش آمد گفت و دستش را 
دراز کرد و فرمود : سنگ ریزه را بیاور . سپس آن را گرفت و با همان 
انکشتری مهن کرد ود با همان سک رم نس من علی و تخیر 
بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی (ع ) رفتم . همگی همان 
کاری را که امیرالمو منین ( ع ) و امام حسن و امام حسین و علی بن 
الحسین ( ع ) انجام دادند به عمل اوردند . سن من ( در آن زمان ) زیاد و 
استخوانم باریک و پوستم نازک و سیاهی مویم دگرگون شده بود؛ ولی در 
اثر نگاه زیاد اهل بیت (ع ) قح و کل مر کولم صح و ما 
بود . 


وقتی خدمت حضرت رضا ( ع ) رفتم و وجود کریمش را مشاهده کردم , 
خندیدم . خنده ای که شدت تبسم را بیان می کرد ؛ به طوری که بعضی از 
افرادی که در محضر آن جناب بودند خنده مرا زشت پنداشتند و گفتند : ای 
حبابه , پیر و خرفت شده ای و عقلت ناقص گشته , مولایم به آنها فرمود : 
به شما می گویم که حبابه خرفت نشده و عقلش ناقص نگشته , بلکه جدم 
امیرالمو منین ( ع ) به او خبر داده که هنگام ملاقات من با او , زمان 
مرگش می باشد و همانا او از زنان مو منه ای 


است که با مهدی ( ع ) از فرزندان من رجعت می کند . 


حبابه به خاطر شوق و به این موضوع خندید و شاد شد از اين که به زمان 
مرگش نزدیک شده گروه حاضر در مجلس گفتند : ای آقای ما , از آن چه 


حضرت رضا (ع ) به حبابه فرمود : جدم امیرالمو منین (ع ) به تو خبر داد 
آن گاه که مرا ببینی , چه چیزی از من مشاهده می کنی 4( 
من خواهی نمود . 


حضرت فرمود : ای حبابه , آیا سفیدی مویت را نمی بینی ؟ گفت : 
حضرت عرض کردم : آری ای مولای من 5 
ات ی ای ی ی : آری ای مولای من 


کر باه سا( ای اشیا تخت وا این سراف 
عرضه داشتم : ای مولای من , از فضلی که خدا به شما مرحمت کرده , به 

من افزونی دهید . فرمود : آی دوست داری با تا هر مو جوان شوی ؟ 
: آری ای مولای من « این دلیلی بزرک آشنتت:: 


حضرت فرمود : بزرگ : نر از این : آن چیزی است که در تو به وجود آوردم 


عرض کردم : مولای من 


, مرا به فضل و کرمت اهلیت ببخش . حضرت قدری دعای آهسته کرد و 
لب هایش را به آن دعاها حرکت داد . پس به خدا سوکند , به جوانی و تر و 
تازگی برگشتم ؛ در حالی که موهایم سیاه شد , در نهایت سیاهی . 


سپس در گوشه ای از خانه وارد مکان خلوتی شدم و دیدم به خدا| سو گند 1 
باکره شده بودم . نزد حضرت امدم و در مقابلش بر روی زمین به سجده 
افتادم و عرضه داشتم : ای مولای من ) می خواهم [ به پیشگاه خدای 
عزوجل بروم و به زندگی در دنیا نیازی ندارم . 


حضرت فرمود : ای حبابه , نزد امهات الاولاد برو که وسایل ( کفن و . 
تو ان جاست . ( 153 ) 


7 - چشم بینای خداوند 


اصبغ بن نباته روایت کرد که امیرالمو منین در بلندی های کوفه برای ( 
نز آوزدن حاجات ) مردم می نشست . روزی به افرادی که در اطراف آن 
جناب بودند فرمود : کدام یک از شما آن چه را که من می بینم می بیند ؟ 
گفتند ؛ ای چشم بینای خدا در میان بندگانش , چه چیزی را می بینی ؟ 


فرمو : شتری را می بینم که جنازه ای را حمل می کند و مردی را می 
1 
از گذشت سه روز بر شما وارد می شوند . وقتی روز سوم فرا رسید , آن 
ده هرن به هفو آم شتر در خالی که جازم اخ بر رهق آن: تشته 


یات و و را تا 
خا ۱۰ 


عرضه داشتند : ما از اهل یمن هستیم ۰ اما این میت پدر ماست و هنگام 
مرک به ما وصیت کرد و گفت : وقتی که مرا غسل دادید و کفن نمودید و 
بو رن نانوی سا به این شترم سوار کنید و به جانب عراق ببرید و 
در بلندی های کوفه دفن تا ند 


امیرالمو منین (ع ) فرمود : آیا از او سو ال کردید برای چه , چنین کنیم ؟ 


گفتند : آری از او پرسیدیم و او پاسخ داد که در آن جا مردی دفن می شود 
که اگر در روز قیامت تمام اهل محشر را شفاعت نماید . شفاعتش 


پذیرفته می شود . 


8 - سلام شیر به علی (ع ) 


از حضرت باقر (ع ) نقل است که چون جویریه عازم حرکت از کوفه شد 
علی ( ع ) باو فرمود آگاه باش در راه برخورد می کنی به شیری . عرض 
کرد : چه بایست کرد ؟ آن حضرت فرمود : , به او بگو مرا امیرالمو منین 
امان داده است از تو . 


پس جویریبه خارح شد از کوفه در بین راه ناگاه مشاهده ۳1 شیری به 
سمت او می آید جویریه گفت : 


است ِ 0 : چون کلام اه رساندم آن 1 
بر کشت در خالی. که سزش. را به زیر انداخته بود و همهمه می کرد تا انکه 


در نی زار غایب شد . 


و جویریه به دنبال حاجت خود رفت چون برگشت به محضر علی (ع ) و 
قضیه را نقل کرد حضرت فرمود : چه گفتی با آن شیر و چه گفت به تو . 


جویریه عرض کرد : هر چه دستور داده بودی به او گفتم و به برکت 
فرمایش شما از من منصرف شد و اما آن چیزی که آن حیوان گفت , پس 
خدا ۵ سول وه فصن آهبه ان دآنا تون .۱ مير ( ع ) فرمود : پشت کرد آن 
حیوان از تو در حالتی که همهمه می کرد . جویریه عرض کرد : درست 
فرمودی يا امیرالمو منین ( ع ) جریان همین است که فرمودی . پس علی ( 
۴ ) فر‌مود * آن خیوان به خو. گفتت : وصی محمد ( ص ) را از من برسان ۳ 
5 ) 


9 - کشف راز مسجد عدن 


ابوبصیر از امام صادق ( ع ) نقل می کند : عده ای می خواستند در ساحل 
عدن مسجدی بسازند , اما وقتی که کار مسجد به پایان می رسید , خراب 
می شد و فرو می ریخت . آن عده پیش ابویکر آمدند , او گفت : بنا را 
کم یرنه رولیت بان هم خر انت ند مارم اصدنق.: آیوبکه بالای منید. 


رفت و خطبه ای خواند و مردم را قسم داد که هر کس در این مورد چیزی 
می داند بگوید . 


علی ( ع ) فرمود : طرف راست و چپ قبله را حفر نمایید , دو قبر پیدا 
من نتنود که. زوی. آنها شنکی است و در ان نوشتته. شده > ( من رضوی 
خواهر حیا , دختران تبع پادشاه یمن , ما در حالی مردیم که به خدا شک 
نورزیدیم ) . پس انها را دریابید و غسل دهید و کفن نمایید و بر انها نماز 
بخوانید و دفن کنید , سیس مسجد را بنا کنید تا خراب نشود . همین کار را 
کردند و از آن پس دیگر مسجد خراب تشد . ( 156 ) ( 157 ) 


0 - مسلمان شدن راهب 


در راه جنگ نهروان , لشکر امیرالمو منین ( ع ) از دیری ( 158 ) می 
گذشتند پیر ترسا ( راهب مسیحی ) بر بالای دیر بود , نعره زد که ای لشکر 
! پیشوای خود را بگویید نزدم اید؛ به امام این خبر را رساندند , امام به 
طرف راهب امد , وقتی نزدیی شد , عرض کرد : ای سرور لشعر ! کجا 
می روی ؟ ! 


امام فرمود : به جنگ دشمنان دین . 


عرض کرد : در همین جا توقف کن و لشکر خود را بفرما که متوجه جنگ 
مخالفان نشوند که ستاره مسلمانان به خوشبختی نیست و این ساعت 
طالع ندارد؛ چند روز صبر کنید تا کوکب سعد شود , ان وقت حرکت کنید 


فلان ستاره خبر ده ؟ عرض کرد : اسمش را نشنیدم ؟ ! 


امام سئوال از ستاره دیگری کردند , باز ندانست * فر مود * خو. از آتتیماتها 
علم نداری , از احوال زمین می پرسم ؛ ان جا که ایستاده ای , می دانی 
در زیر پای تو چه چیزی مدفون است ؟ عرض کرد : نمی دانم . 


فرمود : ظروفی است و فلان عدد , دینارهای سکه دار و نقش دار در آن 


عرض کرد : از کجا می فرمایی ؟ 


فرمود : رسول خدا مرا خبر داده است . حتی فرموده : تو با این قوم 
شرمانان ی حنه از لشک ار وه کر ۵ از لش؟ ی از 
ده نفر فرار کنند . 


راهب , متحیر شد و تعجب کرد؛ امام فرمود : زير قدم او را حفر کنید؛ پس 
از کنخ ان روت مرها کشا یساس را اما رد نید بش از 
مشاهده صدق کلام امام , راهب به دست و پای حضرت افتاد و مسلمان 
شد و سپس حضرت متوجه نهروان گردید . ( 159 ) 


3 رگ سا سین قوارج 


از سعید بن جبیر از امیرالمو منین ( ع ) در حدیثی روا او 
از دهقان های ایران که او را از نحوست ستارگان ترساند ( و گفت : امروز 
برای رفتن به جنگ خوب نیست ) خندید و فرمود : می دانی دیشب چه 
اتفاقی افتاده ؟ خانه ای در چین خراب شد و برج ماچین ( : چین بزرگ ) 
فرو ربخت , و حصار سراندیب ویران شد , و پیشوای رومیان در ارومیه 


شکست جوزه ۶و حاکم بهود دز ابله:( جایی است دز تصره یدید شندب 
مورچگان در وادی النمل ( : رودی است در شام يا طائف که مورچه زیادی 
دازد ) بة هیجان آمدند: و پادشاه آفزیقا مرد ایا تو اینها زا هی دانستی ؟ 


گفت : نه يا امیرالمو منين . 


فرمود : دیشب هفتاد هزار عالم سعادتمند شد و در هر عالمی هفتاد هزار 
نفر به دنیا امدند , و آامشب هم به همان مقدار می میرند و این هم از 
آنهاست و با دست به سعد بن مسعده حارثی که در لشکر علی ( ع ) 
جاسوس خوارج بود , اشاره کرد , و آن ملعون گمان کرد که حضرت می 
فرهاید " آو زا بکبرند ۶ بش نیش گرفته شد و مرد: .و آن دهفان به 
سجده افنتاد . ( 160 ) 


2 آنجا را بشکافید 


عمر مردی را به یکی از شهرستانهای شام فرستاد و آن جا را فتح کرد , و 
مر توا ی صفززا مار شدند و مسجدی برای آنها ساخت و خراب شد , و باز 
ساخت خراب شد , و باز برای بار سوم ساخت خراب شد , مطلب را برای 
عمر نوشت , عمر چون نامه را خواند از اصحاب پیغمبر ( ص ) پرسید : 
شما راجع به این موضوع اطلاعی دارید ؟ 


گفتند : نه , فرستاد و از علی ( ع ) پرسید : حضرت فرمود : این جا 
پیغمبری بوده که قومش او را کشته اند , و در این مسجد او را دفن کرده 
اند و او به خون خود الوده است , 


به رفیقت بنویس ۳ ن جا را بشکافد و او را تر و تازه خواهد یافت , , پس بر 
او نماز بخواند , و در فلان جا دفنش کند و آن گاه مسجد را بنا کند که سرپا 
می ایستد و چنین کرد و مسجد را ساخت و خراب نشد . ( 161 ) 


43 1- ادعای دوستی با قالی ) ع‌ [ 


ساسا اس« 
: دروغ گفتی , به خدا قسم تو را می بینم که به گمراهی کشته شده ای , 
اي رو و واه( 
حضرت باقر (ع ) فرمود : پس طولی نکشید که اهل نهروان بر ان جناب 
خروج کردند و ان مرد هم خروج کرد و کشته شد . ( 162 ) 


4 - آشکار نمودن مال مخفی 


شیعیان او را به بدی یاد می کند , او را در یکی از باغهای مدینه دید , و 
کمانی در دستش بود و فرمود : ای عمر به من خبر رسیده که تو شیعیان 
مرا به بدی یاد می کنی 


فرمود : تو ( با اين که جسارت می کنی هنوز ) اینجایی ؟ و کمان را بر 

زمین انداخت , و ناگاه اژدهایی مانند شتر شد که دهان اس 
عمر رفت تا او را ببلعد , عمر فریاد زد : الله الله ای ابوالحسن دیگر به 
این عمل برنمی گردم و بنا به التماس کردن نمود . حضرت دست به اژدها 
زد و کمان به حالت اول برگشت , و عمر وحشتناک به خانه رفت , سلمان 
گفت : چون شب شد علی (ع ) مرا خواند و فرمود : نزد عمر برو که 


مشرق نزد او آورده اند و احدی از آنِ خبردار نیست , و می خواهد حبسش 
کند , به او بگو : علی می فرماید "ان غالی که آز. متیر ی اوردم آنق عرون 
آور و در بین صاحبانش ( یعنی فقرا و مستحقین ) تقسیم کن , و حبسش 
نکن که رسوایت می کنم , سلمان فرمود : نزد او رفتم , و پیغام را 
اند فت میا ای کار ففخت توبن ان با انمض را اه 
شده ؟ ( 163 ) 


5 - رام شدن شتران 


در زمان عمر شترداری بود که شترانش چموش شده بودند . و از رنج 
هایی که از آنها می کشید یه عمر شکایت کرد , و گفت : معاشم از آنها 
گردن کشان جن و شیاطین , ( شما را امر می کنم ) که اين حیوانات 
5 ی با 
من غمگین شدم و علی را ملاقات کردم و قصه را به او خبر دادم . 


فرمود : به آن خدایی که دانه را شکافت صرق زا افد مد آان مرو اامید 
وی سوان فاد من ۰ ۰ : همان طور 
0 واقع شد , و آن مرد با زخم نز کی که از تخر ان برداشته بود 
در 


ابن عباس گفت : او را نزد امیرالمو منین (ع ) بردم , و حضرت تبسم کرد 
و 


فرمود : من به تو نگفتم ؟ و آن مرد رو کرد و فرمود : وقتی به محل 
شتران برگشتی بگو . و دعایی تعلیمش کرد . ( ابن عباس ) گفت : آن مرد 
برگشت و سال آینده با مقداری مال از قیمت شترها بود نزد امیرالمو منین 
(ع ) آمد , و با هم نزد علی (ع ) رفتیم , و فرمود : تو به من خبر می دهی 
یا من به تو خبر دهم ؟ 


مرد گفت : شما خبر دهید . 


فرمود : دیدم وقتی که رفتی شترها خاضع و رام نزد تو آمده به تو پناه 
بردند , موی پیش سر یک یک راگرفتی ؟ 


گفت ؛ راست تن ای امیرالمو منین . ( 164 ) 
6 - نفرین علی (ع ) بر عبدالرحمن عوف 


عبدالرحمان ( ابن عوف برای بیعت ) دست به دست عثمان زد و گفت : 
سلام بر تو ای امیرالمو منین و گفته می شود که علی (ع ) به او فرمود : 
به خدا ! تو با او بیعت نکردی مگر به انتظار اینکه تو را جانشین خود کند 
چنان که عمر هم به همین انتظار با ابوبکر بیعت کرد , خدا عطر منشم در 
میان شما بساید ( یعنی اختلاف میانتان ایجاد کند , و گویند : منشم زن 
عطر فروشی بوده که جمعی از او عطر خریدند و دست شان را به ان 
کر و وا را 
نحوست معروف و ضرب المثل شد , و وجوه دیگران هم گفته اند ) بعضی 
گفته اند : بعد از 


این هیان ر غشمان. « غیدالرخمان اختلاف شد .و با بگدیکر سکن نکفتند زا 
عبدالرحمان مرد . ( 165 ) 


ابوبکر قبیله مالک بن نویره را اسیر کرد و در میان انها دختری, بود نزذیک 
به بلوغ , و وقتی که وارد مسجد شد گفت : ما را اسیر کردند در صورتی 
که ما به وحدانیت خدا و رسالت محمد ( ص ) شهادت می دهیم , سپس 
گفت : به خدا و محمد پیفمبر خدا سوگند یاد کرده ام کسی حق ندارد که 
مالک من شود و مرا به کنیزی بگیرد مگر آن که مرا خبر دهد به آنچه مادرم 
در ققتی که همم آستی وه دیجم وایی که جفمین نم هن کفته رفن 
که مرا زاییده ؟ آن نشانه ای که میان من و اوست چیست ؟ و کسی از 
شما مالک من نشود مگر آن که مرا به این امور خبر دهد , وگرنه شکمم را 
به دست خودم پاره می کنم تا جانم بیرون رود و خونم را طلب کنند . 


سپس علی (ع ) وارد شد و از حکایت دختر پرسید و گفتا راو را به حضرت 
خبر دادند , امیرالمة منین ( ع ) فرمود : او را ( از آنچه گفته ) خبر دهید تا 
مالکش شوید . 


گفتند : در میان ما کسی نیست که علم غیب داشته باشد . 
فرمود : پس من او را خبر دهم و بدون اعتراض مالک شوم . 


عرض کردند : آری , آن گاه ( جابر ) ذکر کرده که : حضرت به او خبر داد و 


اه هم تصدیق کرد « سیسن دختر گفت: : آن نشانه ای که.هیان من و مادزم 


فرمو : هنگامی که تو را زائید سخن تو را با آن خواب در لوحی از مس 
ار ۱ 
نموه ب سین آنرا به نو سیرد و گفتت : ای دخترک هنگامی که کسی که 
خون شما را بریدد « و افوال تما راغارت کنده و فوزندانتان وا اسر کید 
بر سر شما تاخت , و تو هم با دیگران اسیر شدی , اين لوح را با خود بردار 


کوش که از آن‌سماعت مالی و شود مکر کسی که ترا از آن خواب 
و از آنچه در این لوح است خبر دهد . 


خر کفت واست کفتی با اسر الفه نع اون آن لو کات ؟ 


فرمود : در کاسه تو , پس در این وقت لوح را به امیرالمو منین ( ع ) داد , 
محر اه ات ان که دای تفن سوه مسا موی است بمالی ان 
دختر شد . ( 166 ) 


8 - هزاران باب علم امیرالمو منین ( ع ) 


ان اک 0 زپ , از او 
شنیدم که فرمود : ( پیامبر ( ص ) در بیماریش کلید هزار باب از علم را به 
من چنهاتی آموخت که از هر بانی 


شتای باب با ز هید 


ابن عباس گفت : در ( ذی قا ر) در خیمه علی ( ع ) نشسته بودم , و این در 
حالی بود که آن حضرت , امام حسن (ع ) و عمار را به کوفه فرستاده بود 
تا صرتم یدای تشر کت دصکی وعوت کند , دز آین حال حظرت ره به من 
کرد و فرمود : ای پسر عباس , حسن بر تو وارد می شود در حالی که یازده 
هزار نفر همراه او هستند به استثنای یک پا دو نفر . 


ابن عباس ( ع ) می گوید : پیش خود گفتم : اگر طبق گفته حضرت شود 
اس دا هار اب ام 


امن امن( ترا نو ار یتشد یم اسان 
انان رفتم و به نویسنده لشکر - که نامهایشان همراه او بود - گفتم : چند 
نفر همراه شما هستند ؟ 


کت : پازده هزار نفر به استثنای یک یا دو نفر ۱( 167 ) 


ابان می گوید : سلیم گفت : به ابن عباس (ع ) گفتم : مهمترین چیزی که 
از علی بن ابیطالب ( ع ) شنیده ای به من خبر بده که کدام است ؟ 


سیم کد ان ایض فطل رات کر کنو مه فلا ام کین ( ۱ 


شنیده بودم . 


م۳ ص ) در حالی که نوشته ای در دستش بود مرا 
صدا زد و فرمود : با 23 , این نوشته را بگیر . 


عرض کرد : 


ای پیامبر خدا, این نوشته چیست 0 


فرمود : نوشته ای است که خدا نوشته , و در آن اهل سعادت و اهل 
شقاوت از امتم تا روز قیامت برده شده است . پروردگارم به من دستور 
داوم که انشا ی سار( 105 ) 


شیر اتا عای ۱ ع از ان یر آقراد 
0 شیر از باطم اقناد 


علی (ع ) پیش از آن که با طلحه و زبیر و معاویه و خوارج پیکار نماید , از 
جنگ کردن با انان اطلاع داد و چنان شد که فرموده بود . 


او به طلحه و زبیر که از وی اجازه عمره خواستند , فرمود : به خدا سوگند 
شما اراده عمره ندارید بلکه می خواهید آهنگ بصره نمایید و چنان بود که 
فرمود . 

از جمله به ابن عباس اطلاع داد طلحه و زبیر از من اجازه عمره گرفتند و 
من با آن که می دانستم آنان آهنگ مکر دارند به ایشان اجازه دادم و به 
خدا پناهنده شدم و می دانم خدا مکر آنها را به خودشان برمی گرداند و 
مرا بر آنها پیروز خواهد کرد و چنان شد که فرموده بود . ( 169 ) 


1 آ تاش بر خی زر بسا 


امام علی ( ع ) با جمعی در مسجد کوفه ( پس از جنگ جمل و صفین ) 
نشسته بودند , عمرو بن حریث یکی از حاضران بود . 


در این وقت زن نمایی که خود را پوشیده تون ۵ کته کم شند به. ان 
مجلس امد و رو به روی امام علی (ع ) ایستاد و رو به علی (ع ) کرد و 
گفت : ( ای کسی که مردان را کشتی , و خون ها ریختی , و کودکان را 
یتیم نمودی و زنان را بیوه کردی ) . 


امام علی ( ع ) فرمود : ( این زن همان زن زبان دراز و بدزبان و بی 
شرمی است که هم شباهت به زنان دارد و هم شباهت به مردان , که 
هرگز خون ( عادت 


زنانه [ ندیده است [ ۰ 


خود فرو برده بود تا کسی او را نشناسد . 


عمرو بن حریث , او را تعقیب کرد وقتی که به میدان رحبه رسیدند ( عمرو 
بن حریث از منافقین بود , با این کار خود می خواست بداند که ایا علی ( ع 
) اين نسبت ها را که به آن زن داد راست است يا نه ؟ ) عمرو بن حریث 
فریاد زد : اي زن سوگند به خدا آن چه امروز به اين مرد ( علی ( ع ) 
گفتی خوشم آمد , به خانه من بیا تا به تو جایزه ای بدهم و لباسی هدیه کنم 
و نورد خانه آونند م مر ودنن. خرست. نم کنب ان تخود رشتفر دواد قفا آن نان 
را تفتیش کنند 


او گریه کرد و التماس نمود که مرا برهنه نکنید , من حقیقت را می گویم : 
آن گاه گفت گفت : ( سوگند به خدا من همان اوصاف را دارم که علی ( ع ) 
گفت : من در عین این که زن هستم , نشانه های مردی در من هست , و 
هرگز خون عادت ماهیانه زنانگی ندیده ام ) . 


عمرو بن جریث او را از خانه بیرون کرد , و سپس به محضر علی (ع ) آمد 
ار ان 


زن را تا روز قیامت به من خبر داده که چه کسانی هستند ) . ( 170 ) 
ی ان انا خی ای 


امام صادق ( ع ) روایت می کند : شخصی به نام جبیر , خزانه دار معاوبه 
بود و مادر پیری داشت که در کوفه زندگی می کرد . روزی به معاویه گفت 
: مادر پیرم در کوفه است و دلم برای او تنگ شده , اجازه بدهید بروم و او 


معاویه گفت : در کوفه چه کار می کنی ؟ چون در آنجا مرد ساحری است 
که به او ( علی بن آبی طالب ) می گویند و می ترسم تو را فریب دهد ! 


جبیر گفت : من با علی چه کار دارم , می روم و مادرم را زیارت می کنم و 
ترفتی. کردم . معاویه اجازه داد . جبیر آمد تا به عين التمر ( 171 ) 


رسید و مقدار پولی که همراه آورده بود در آنجا دفن کرد . ماموران علی ( 
ع) آو را گرفتند.و بیتنن ان حضرت آوردند . 


1 وب و 


امام فرمود : پیش تو مقداری پول بود که قسمتی از آن را در عین التمر , 
مخفی کردی . جبیر گفت ( درست می فرمایید يا امیرالمو منین !) . 


علی (ع ) رو کرد به امام حسن 


و فرمود : يا حسن ! او را به خانه خود ببر و به او نیکی کن . فردای آن روز 

« طلی ( ۶ او زا ضدا کرد ۵ فرموه .در زمانععت او از طوی کوم 

هواز با چهار هزار سواره مسلح می آید و کنارقان ی 
۰ ( 172 ) 


دواد علی ( ۶ ] در رخیه 


امام باقر (ع ) فرمود : روزی امیر مو منان علی (ع ) در رحبه ( میدان ) 
کوفه بود , جمیع کثیری از مردم در محضرش اجتماع کرده بودند , در این 
میان مردی ( که از شام آمده بود و بی آنکه خود را معرفی کند ؛ به طور 
مخفی در میان مردم راه یافته بود ) برخاست وگفت : 


علی ( ع ) جواب سلام او را داد و سیس فرمود : ( تو کیستی ؟ ) . 


او ار , یکی از افراد ملت تو و اهل شهرهای تحت حکومت تو می 
0 


علی ( ع ) فرمود : ( تو از افراد ملت من نیستی و در سرزمین های تحت 
حکومت من سکونت نداری , و امور بر ما پوشیده نیست , ایا می خواهی 
و وه دا 
هویم میتی ولف انی کف او ری فرق تسه ماعی دار ویر 


او گفت : مرا معاویه به صورت ناشناس به 


حضور تو فرستاده است تا پاسخ چند سو ال را از شما بگیرم , این سو ال 
هار این ااضفر ( سک ار رال عضعتی ] ار دورو فد اکر 
معاویه پاسخ اين سو الها را بدهد , از معاویه پیروی می کند و هدایایی می 
فرستد و تسلیم می شود . معاویه در پاسخ این سو الات , درمانده و مرا به 
حور شها فرستادم تا بایهة آنما یا ار شا خویافت کنم: 


امير مو منان علی ( ع ) فرمود : خداوند فرزند هند جگر خوار را بکشد چه 
چیز او و پیروانش را گمراه و کور کرد , با این که حکم خداوند بین من و 
امت , نزد من است , معاویه و پیروانش , پیوند خویشاوندی را گسستند و 
روزهای عمر مرا تباه ساختند , و حق مرا پامال نموده , و مقام ارجمند مرا 
کوچک شمردند و برای جنگ با من اجتماع نمودند . 


سپس امام ( ع ) فرزندش حسن را خواند تا به سوة الات آن مرد پاسخ دهد 
. ( 173 ) ( 174 ) 


فک مالک قیی بر ات با غلی .)2 


مالک اشتتر کفت * در دل هن کشت که آبا من فوی ترم.یا آمیر المع میرن 
(ع)؟ 


پس حضرت مرکبش را به طرف ذوالکلاع حمیری ( که در لشکر معاویه بود 
ا را وا به چالاکی ربود و به بلا پرت کرد , و شمشیر را 2 
0 0 


گفتم : يا امیرالمو منین (ع ) . 


( 175 
قوف بر یر آف راز 


, هنگام عبور شنیدند شخصی با صدای پراندوه در دل شب . قران می 
خواند تا به اين ایه رسید : ( امن هو قانت انا اللیل ساجدا و قائما یحذر 
الاخره و پرجوا رهمه ربه : ( ایا کسی که در دل شب به طاعت خدا| و 
سجده و قیام به سر برد و از اخرت , هراسناک , و به رحمت حق امیدوار 
باشد , با کسی که در کفر و گناه است یکسان است ؟ ) ( 176 ) 


کمیل به قدری تحت تاثیر قرار گرفت که آهی از ته دل کشید , علی ( ع ) 
از علت اه کشیدن کمیل پرسید , او در پاسخ گفت : از صدای پرسوز این 
قاری اه کشیدم , کاش مویی بودم در بدن او تا هميشه این کلام را از او 
می شنیدم . 


حضرت فرمود : ( آه مکش و اين آرزو را مکن ) 


کمیل آن شب , سخن علی (ع ) را درنیافت , تا پس از مدتی جنگ نهروان 
شروع شد , و همان قاری جز دشمنان علی (ع ) در جنگ شرکت کرد و به 
هلاکت رسید , پس از پایان جنگ , علی (ع ) , کمیل را به کنار بدن کشته 
او برد و فرمود : ( ای کمیل ! این همان قاری است که ارزو می کردی 
چون مویی در بدنش باشی , ایا هنوز ان ارزو را داری ؟ ) 


کمیل عرض کرد : از 


علی ( ع ) فرمود : ب کسی که بر یقین است , بهتر از نمازگزار در 
۱ 


6- اژدها شدن قوس 
شخصی بنام عدوی از بیت المال مبلغ هزار دینار دزدید . 


۱ ۱ 
حضرت می فرماید : مالی را که از بیت المال برداشته ای برگردان . آن 
مرد بسیار تعجب کرد و گفت ی وا و 
آن خبیث سخن امير (ع ) را سحر دانست و گفت : چقدر زیاد است سحر 
اولاد عبدالمطلب و عجب تر از این آنکه روزی او را دیدم در حالتی که در 
دست او قوس حضرت محمد ( ص ) بود و او را استهزا نمودم پس قوسی 
را که در دست داشت پرتاب کرد و فرمود : بگیر دشمن خدای را ناگاه 
و ی 
گرفت آن را و در دست آن حضرت بازگشت به صورت اول موْ لف گوید : 
حکایت قوس پیغمبر اسلام ( ص ) در دست علی ( ع ) حکایت عصای 
شعیب است در دست موسی که هرگاه برای اظهار معجزه می انداخت 
آژدهای عظیم می شد و چون او را می گرفت به صورت اول باز می 
گشت . ( 178 ) 


7 آگاهی از نام افراد 


معاویه حضرمی می گوید : سوارانی خدمت علی (ع ) آمدند و ابن ملجم 
نیز با انها بود . 


وقتی که علی ( ع ) از اسم و رسم او پرسید , جواب صحیح نداد . 


را بگوید در حال 


علی ( ع ) فرمود : راست گفتی . ( 179 ) 
18 #قوف: بر یر آفرآذ 


وکا ارت مر زا ال وف سرا دبا 
قولخدای عالن که فرموی افت ۱۶ قل هل انتکم با خسرین اعمالا ات 


حق بوده اند پس بدعت گذاشتند در دینشان و انها مان کردند خوب عملی 
انجام می دهند . 


سپس آن حضرت از منبر پایین آمد و دست شریف خود را بر کتف ابن کوا 
زد و فرمود : ای ابن کوا اهل نهروان از آن ها دور نیستند ( یعنی اشخاصی 
که با علی (ع ) بعد از این در نهروان می جنگند با آها بی شباهت نیستند) 


گفت : يا اميرالمة منین من غیر شما را واجب الاطاعه نمی دانم و طالب 


راوی گفت : دیدم ابن کوا را در جنگ نهروان که در قشون خوارج است , 
گفته شد به او که مادرت به عزایت بنشیند . 


و ی ای ی ی ی 
با او نی فف. کلف .ین دیدم: شخصی با نیزه بر آو حمله کرد.و آن ملعون 
را به درک فرستاد . ( 180 ) 


9 نامیدن غلام به اسم واقعيش 


داوود عطار می گوید : مردی گفت : یکی از یاران علی (ع ) به من گفت : 


بیا باهم برویم و به امیرالموّ منین ( ع ) سلام کنیم . خوشم نیامد , ولی 
رفتیم تا به او سلام نمودیم . حضرت تازیانه را بلند کرد و به 


پایم زد . پس مضطرب شدم , فرمود : ( دور شو , دور شو , تو با اکراه به 
اینجا امده ای نه با رضایت دل . تو میسره هستی ) 


وقتی که رفت به او گفتند : اميرالمو منین با تو کاری کرد که با هیچ کسی 
نکرده بود . 


گفت : من غلام خانواده فلان بودم و اسم من میسره بود , از آنها جدا شدم 
و آدعا کردم کفن ان فسوی وی علی ۱ ]مدا نه انیم رم صدا کرو 
.۰ ( 181 ) 


0- خبر علی (ع ) از غیب 


عاشته کفت : مردی را که دشمن سرسخت علی (ع ) باشد برای من پیدا 
کنید تا نزد او بفرستم , چنین مردی رآ آمزوتت و عون دز شا یر او ایستاد 
سرش را به جانب آن مرد بلند کرد و گفت 7 
پایه رسیده ؟ 


( راوی ) گوید : به او گفت | تسیار از خدای. خود طلب می کتم و ارزو 
دارم که او با اصحایش زیر چنگال من باشند , و با شمشیر ضریتی ( بر سر 
آنان ) بزنم و خون از شمشیر بچ 


عايشه گفت : تو شایسته این کار هستی , اين نامه مرا ببر به او بده چه در 
حال سفر و حرکت باشد , چه اقامت کرده باشد , و آگاه باش که اگر او را 
در حال حرکت بینی خواهی دید که بر استر پیغمبر ( ص ) سوار است , و 
کمان او را, ۱ ۳ 


اصحایش مانند مرغان صف کشیده پشت سرش هستند . 


( اد تشن یوار با اوه فالت که ای ی 
| به او دادم , و مهرش را شکست و خواند و 
ی وم ی ی 
نویسم . گفتم : به خدا ! این کارها عملی نمی شود . ( راوی ) گفت : 

آن مرد پشت سر حضرت حرکت کرد و اصحاب آن جناب اه 
گرفته بودند , سپس به او فرمود : از تو سوّ ال کنم ؟ 


عرض کرد : آری 

فرمود : جوابم را می دهی ؟ 

عرض کرد : آری 

فرمود : تو را به خدا قسم می دهم آیا عايشه نگفت : مردی را که دشمن 


و ی و هس سم 
: دشمنی تو با این مرد به چه پایه رسیده ؟ و تو : : 


۱ و ۱ پارانش در چنگال من 
باشند , و با شمشیر ضربتی ( بر سر آنها ) بزنم که خون از شمشیر بچکد 
0 


( 


2 و باشد ,و آگاه باش ‏ 


که کر ای ال رک هک ی کر 
سوار است ۰ و کمانش را , به شاخه ۷ را به قربوس 
زینش آویخته ؟ 


گفت : خدایا ( تو می دانی ) بلی . 


ی زا 


گفت : خدایا ( تو می دانی ) آری . 
فرمود : پس از من هم پیفام می بری ؟ 


گفت : خدایا ( تو می دانی ) آری . زمانی که من نزد تو آمدم روی زمین 
مخلوقی از تو مبغوض تر نزد من نبود , و اکنون مخلوقی در زمین از تو 
محبوب تر نزد من نیست , پس هر امری که می خواهی بفرما . 


فرمود : پس نامه مرا به او برسان و بگو : اطاعت خدا و رسولش را 
نکردی-جون که.خدا تو را به ماندن در خانه امر کرد , و تو از خانه بیرون 
اقتنر اش گرها رفس امه کروه ,رو به طلحه و زبیر و یارانش بگو : شماأ 
درباره خدا و رسولش به انصاف رفتار نکردید . چون زنان خود را در خانه 
هایتان خذاشنیدر وشن یهت وا رون هدید 


( راوی ) گفت : پس ( مرد ) نامه او را آورد و نزد عايشه انداخت و پیغام 
حضرت را , به او داد و برگشت نزد او و در صف جنگ صفین کشته شد , 


عا بشه 


کفت : هیچ کس را نزد او نمی فرستیم مگر این که او را بر ما فاسد کند ( 
ای تا ۱ 1 ۱ 


1 اغرافت کیت ؟ 

امام باقر (ع ) می فرماید : پیش امیر الموّ منین (ع ) سوره ( اذا زلزلت 
الارض زلزالها ) ( 183 ) تلاوت شد تا رسید به ( و قال الانسان مالها یومتذ 
تحدث اخبارها ) . ( 184 ) 

ابن الکوا گفت : يا امیرالمة منین ( و علی الاعراف رجسال یعرفون کلا 
بسیماهم ) , ( 185 ) چه کسانی هستند ؟ 


خر شون ۶ از ها ا اس ماک راد اد ات انا ی 
شناسیم و ما اعرافی ها بین ؛ بهشت و جهنم می ایستیم . کسی وارد بهشت 
ای و رک ام اه اه اس 


اين الکوا و کم ی ی ند ور 

مخاطب قرار می داد , وقتی که جنگ نهروان پیش آمد , ابن الکوا طرف 

مقابل قرار گرفت و با آن حضرت جنگید ! مردی پیش آن حضرت آمد و 
: من تو را دوست دارم . 


حضرت فرمود : ( دروغ می گویی ) . 
ید کت اسان اه ال ان که رای وه 
یک نفر دیگر 


آمد و گفت : من شما اهل بیت پیامبر را دوست دارم . 


حضرت فرمود : ( دروغ می گویی , ما را نه مخنثی دوست می دارد و نه 


آن مرد رفت و وقتی که غالبا جنگ بریا شد در لشکر معاویه قرار گرفت . ( 
6 ) 


2- ماجرای حرقوص بن زهیر 


هنگامی که شامی ها قرآن ها را روی نیزه کردند و یاران علی ( ع ) را به 
شک انداختند و انان از علی ( ع ) درخواست کردند تا با شامی ها به 
مسالمت رفتار کند و سازش نماید فرمود : وای بر شما این کار , مکر 
شامیان است و منظور نها نگهداری قران نیست و انها اهل قزآن تفی 
انم ما 
راه ها بر شما سخت شود و چنان پشیمان شوید که سودی نبرید و قضیه 
چنان شد که فرمود : زیرا آنها پس از آنکه کار خلافت را به حکومت 
حکمین واگذار نمودند پی به تقصیر خود برده و دانستند عدم اجابت 
خواسته علی (ع ) به زیان آنها تمام شده و راه وصول به مقصود را برای 
آنان دشوار ساخته و جز هلاکت راه دیگری برای آنان نمی باشد . 


و هنگامی که علی ( ع ) عازم پیکار با خوارج شد فرمود : هرگاه خوف این 
معنی نبود که شما ممکن است از راه حق منحرف شوید و دست از پیکار 
بکشید از قضای الهی که بر زبان پیغمبر حق جاری شده 


درباره کسی که با آنان می جنگد و کاملا از احوال ایشان باخبر است به 
شما اطلاع می دادم و ثابت می کردم که انان بدترین افرادند و کسی که با 
انها پیکار کند هر چه بیشتر و بهتر به خدا نزدیک است . 


هنگامی که علی ( ع ) از کارزار با خوارج آسوده شد در صدد یافتن مرد 
کوتاه دست که نامش حرقوص ابن زهیر بود برآمد و در میان کشتگان می 
گشت و می فرمود سوگند به خدا دروغ نگفته ام و کسی هم که مرا از 
وجود چنین آدمی اطلاع دروغ نگفته و بالاخره نامبرده را در میان کشتگان 
یافته پیراهنش را دریده و بر شانه اش گوشت زیادی به شکل پستان زنان 
بود که چون آن را می کشیدند دست و شانه اش به دنبال آن کشیده می 
شد و چون رها می کردند به جای اول بازمی گشت و چون حال او را بدان 
کیفیت ملاحظه کرد تکبیر گفته و فرمود : پیش آمد این موجود , عبرت 
درا‌تشانان استت . ۱1071 


03 ای علی  (‏ ] اد تسه خروم 


روزی علی (ع ) فرمود : اگر فرد مورد اطمینانی می یافتم توسط او مالی 
را به سوی مداین برای شیعیانم می فرستادم . 


شخصی با خودش گفت : می روم و می گویم من می توانم این مال را 


ببرم , وقتی که گرفتم , راه شام را در پیش می گیرم و به معاویه ملحق 
می شوم ! 


را بلند کرد و فرمود : ( از من دور شو , تو راه شام را در پیش می گیری و 
به معاویه ملحق می شوی ) ( 188 ) ( 189 ) 


4 اتصال معنوی شیعیان با علی ( ع ) 


رمیله یکی از شیعیان امیرالمو منین است , می گوید : در کوفه چند روز 
تب و لرز کردم و نتوانستم در نماز امیرالمو منین حاضر شوم , روز جمعه 
ا ا ۱ ۱ ۱ ۱ 9۳ 
جمعه ای بکنم بروم امروز نماز جمعه را با آقایم علی (ع ) بخوانم 


در مسجد کوفه آمدم نشسته بودم امیرالموٌ منین به منبر خطبه خواند تب و 
لرز من شروع شد ولی خودم را گرفتم , حضرت از خطبه فارغ و بعد هم 
نماز جمعه , و بعد هم از نماز علی فرستاد دنبالم , رفتم توی خانه اش 
فرمود : رمیله چه بود , وقتی من روی منبر بودم تو چه عارضت شد که در 
خودت می پیچیدی ؟ 


گفتم : من مدتی تب و لرز داشتم , امروز تبم کم شد آمدم مسجد موقعی 
اين تب و لرز از تو به من هم سرایت ت کرد , عرض کرد : آنهایی که در 
مسجدند این طور است یا افراد خارج هم همین طور است ؟ 


فرمود : در شرق و غرب عالم هر یک از شیعیان ما اگر مبتلا بشوند به ما 
اثر می کند . ( 196 ) 


او رای سا ای ی 
ها گم شده بودند رفتند , و کلامی فرمودند , 


حیوانات با بار پیدا شدند و یهودی مسلمان شد . ( 191 ) 
6- رهنمود امام (ع ) به خاش 


هو و رمرم سا اه فسا ای اس اک رم ره 
اقترا ری اه ام و را بش ام سر 
فرستیم که مدت هاست او و خاندانش را به سحر می شناسیم , وقتی 
نزدش رفتی از خوردنی و آشامیدنی او مخور , و از وسایل شستشو و 
عطر او استفاده مکن و با او خلوت نکن 0 
را بخوان و از خدعه او به خدا پناه ببر , و بعد پیغام خویش را ذکر کردند . 


خداش خدمت امام آمد و سفارش های آنان را عمل کرد , امام دید او آیه 
سحر می خواند , خندید و فرمود : ای عبدالقیس ! اینجا بیا . 


عرض کرد : جا وسیع است می خواهم پیغامی به شما برسانم . 


امام فرمود : اکنون غذا بخور و آب بیاشام و لباست را بیرون بیاور و عطر 
استعمال نما , سپس پیغامت را برسان , قنبر ! برخیز و از او پذیرایی کن . 


فرمود : با تو خلوت کنم ؟ 

فرمود : تو را به آن خدایی که بین تو قلبت حاپل است و به هم زدن چشم 
ها راز ها رای انوم .ی دهم انوس هه رتم او کرد 
همین مطالبی نبود که من گفتم ؟ 


گفت : اری خدا می داند . 


فرمود : اگر 


کتمان می کردی همان دم , جان می سپردی , تو را به خدا قسم می دهم 


گفت : آری . 


خداش عرض کرد : يا امیرالموْ منین (ع ) ! در امر به تکرار آیه , چه 
منظوری داری ؟ 


فرمود : برای این که قلبت مطمئن شود . 
5 گفت : درست است . 


فرمون : آن:ذو نفر به.نه خه کفتند ؟ آو بیغام آنان را نقل کرد :و حظرت 
فرمود : جواب پیغام را برسان و بعد فرمود : خداوند ! زبیر را به بدترین 
وضع بکش و خونش را در حال گمراهی بریز و طلحه را خوار و ذلیل فرما 
و وی تا ای رسک کف اس وی ماد 
من بستند و شهادت خود را کتمان کردند و درباره من و تو و پیامبرت 
نافرمانی کردند , بو امین ! 


خداش گفت : آمین ! و از انان بیزاری می جویم و به خدا پناه می برم . 
فرمود : برگرد به سوی آنها و به آنچه گفتم خبر ده . 


عرض کرد : نه به خدا قسم , از خدا بخواه مرا به زودی به سوی تو 
برگرداند و توفیقم دهد و خوشنودی او را درباره تو فراهم کند . 


حضرت دعا کرد , و طولی نکشید که خداش برگشت و در 


جنگ جمل شهید شد . ( 192 ) 
7- اسلام آوردن نصرانی 


جاثلیق پیشوای علمای نصرانی بعد از رحلت پیغمبر به مدینه آمده و گفت : 
ما در انجیل یافته ایم که پیغمبری بعد از عیسی خواهد امد و خبر امدن 
محمد بن عبدالله به ما رسیده , و در آنچه از کتاب های خود خوانده ایم 
هست که پیمبران از دنیا بیرون نمی روند تا اوصیایی نصیب کنند که در 
امت هایشان جانشین ايشان باشند , و در مشکلات از نور آنان استفاده 
کنند , سپس سو الاتی پرسید که ابوبکر جوابی که مورد پسند او باشد نداد 
, آن گاه 


آن ها را از علی ( ع ) پرسید و حضرت جواب مورد پسند به او داد و 
خوشش امد , از امیرالمو منین ( ع ) دلیلی بر صحت دعوایش خواست , 
فرمود : ای نصرانی از محل خود بیرون شدی در حالتی که از ان کسی که 
خیال پرسش داشتی متنفر و منزجر بودی , و اظهار حقیقت جویی و هدایت 
طلبی می کردی در صورتی که در دل نیت دیگری داشتی , و در خواب 
شقام و سم فان دادم ففد, هعسخی من یز ایک کفنه نو و ای فخاافت 
من ترسانده شدی , و به متابعت من مامور شدی ؟ 


گفت : به آن خدایی که مسیح را مبعوث کرد راست گفتی , و جز خدای 
تعالی کسی بر آنچه به من خبر دادی اطلاع نداشت , و من گواهی می دهم 
که : معبودی غير از خدا نیست , و محمد پیفمبر خدا است , و تو وصی 
محمد پیغمبر خدا 


, و سزاوارترین مردمی به مقام او . ( 193 ) 

8- سکرات مرگ به حق آمد 

روزی امیرالمو منین (ع ) از محمد بن ابی بکر پرسیدند : آیا پدرت قبل از 
مردن این آبه.را قزر ات ت نکرد : ( و جات سکره الموت بالحق ذلک ما کنت 
منه تحید ) , ( سکرات مرگ به حق آمد , اين همان چیزی بود که از آن 


روک گردان بودی ‏ . عمر در آن حال به تو گفت : ( بپرهیز پسرم که علی 


امیرالمو منین ( ع ) این خبر را به محمد بن ابی بکر داد و از او سو ال کرد 
, تبسمی فر مود . 


محمد گفت : ی ی 


حضرت فرمود : درست است . ( 194 ) ( 195 ) 

خبر دادن علی ( ع ) از شهادت خود 

9 - اگر می دانستم تو قاتل منی تو را نمی کشتم 

علی (ع ) پس از پیروزی بر خوارج به کوفه آمد و به مسجد رفت , پس از 
خواندن دو رکعت نماز بر فراز منبر رفت , به جانب فرزندش امام حسن ( 
ع ) نظری افکند و فرمود : 


یا ابا محمد کم مضی من شهرنا هذا فقال ثلث عشره يا امیرالمو منین : ای 


ابا محمد چه قدر از این ماه گذشته است ؟ 
جواب داد : 13 روز يا امیرالمو منین (ع ) . 


علی (ع ) رو به جانب امام حسین (ع ) کرد و فرمود : يا ابا عبدالله کم 


ی ی ی : ای ابا عبدالله چقد ر از این ماه مانده است 


امام حسین گفت : 17 روز باقی مانده است با امیرالمو منین . 


سپس حضرت مضرب بیده علی لحیته و هی یومئذ بیضا فقال و الله 
لیخضبها بدمها اذا انبعت اشقها سپس دست خود را به ریش خود که در آن 
ون بای ده بود ‏ 9 کرهی ری و سره ریق عواهه رب 


ارید حیاته و یرید قتلی 
عذیرک من خلیلک من مراد 


منین علی ( ع ) از منبر فرود امد ابن ملجم برخاست و با عجله خود را نزد 
علی (ع ) رسانید و عرض کرد : يا امیرالموٌ منین (ع ) من حاضرم و دست 
چپ و راست من با من است دستور بده تا دست های مرا از تن جدا کنند 
و اگر می خواهی دستور فرمایید سر از بدن من جدا کنند . 

فقال علی و کیف اقتلک و لاذنب لک و لو اعلم انک قاتلی لم اقتلک و لکن 
هل کانت لک حاضنه بهودیه فقالت لک یوما من للایام يا شقیق عاقر ناقه 
نمود . 

علی (ع ) فرمود : چگونه ترا بکشم در حالی که جرمی نداری و اگر چنان 


چه هم می دانستم که قاتل من هستی تو را نمی کشتم لکن بگو ببینم ایا از 
یهودان , زنی خاضنه نزد تو بود و روزی از روزها تو را ( ای 


در این جا ابن ملجم عرض کرد : آری چنین بود . 


طرف منزل خود رفت . ( 196 ) 


0 - خبر دادن علی ( ع ) از شهادت خود 


0 گفت : زمانی که خلافت ظاهری به امیرالمو منین علی ( ع ) 
رسید , مردم را برای بیعت با خود جمع کرد و از جمله کسانی که قصد 
بیعت با ان جناب را داشت عبدالرحمن ابن ملجم مرادی بود , چون به 
عنوان بیعت با ان حضرت حضور پیدا کرد , حضرت دو مرتبه يا سه مرتبه 
او را اجازه بیعت نداد پس از ان با کمال ناراحتی برای بیعت دست دراز 


کرد . 


علی (ع ) در آن هنگام فرمود : چه موضوعی باعث شده که بدبخت ترین 
این امت بیاید و اراده شوم خود را عملی سازد . سوگند به کسی که جانم 
دی که اس ی اف را ات ی ها خر کرد . 


ابن ملجم چون از بیعت آسوده شد , برگشت . حضرت امیر ( ع ) به این 
شعر مترنم شده فر مود : 


اشدد حیازیمک للموت 
فان الموت لاقیکا 

و لا تجزع من الموت 
اذا حل بوادیکا 

کم اتنحک: ال خهر 
کفاک الدضر با 


خود را ی ی 
یابد . از مرگ نترس و از ورود او اندوهناک مباش زیرا همان طور که 


1 - بیچارگی این ملجم 


معلی بن زیاد گفته پسر ملجم حضور امیرالمو منین رسیده عرض کرد : به 
مرکب سواری محتاجم . حضرت به او نگاهی کرده فرمود : تو عبدالرحمن 
بن ملجم مرادی هستی ؟ 

به غزوان 


فرمود : اسب اشقری را به او بده + خفن آین. هم سوار بر آن. شند و 
دهانه اش دا نف یت کر هس , حضرت این شعر را خواند .. . یعلی من می 
خواهم که به او عطا و بخشش کنم و او عزم کشتن مرا دارد . با اين 
تفاوت در مرام و مسلک هیچ کس او را معذور و بی گناه نخواهد شناخت . 


او گفت : زمانی که ابن ملجم با شمشیر بر فرق علی (ع ) زد , او را 
دستگیر نموده حضور حضرت افتر. ( ع ) آوز دید حضرت به او توجه کرده 
فرمود : سوگند به خدا آن همه احسان هایی را که نسبت به تو انجام می 
دادم با توجه به این بود که می دانستم کشنده منی و با تو این گونه معامله 
می کردم تا موقعیت خود و بیچارگی تو را در پیشگاه خدا ثابت نمایم . ( 
58 ) 


در جنگ جمل نس و با 
او اتمام حجت نمود و سپس به صف سیاه اسلام باز؟ 


پارانش به آن حضرت عرض کردند : ( زبیر , یکه سوار قریش است و 
قهرمان جنگ می باشد . و تو دلاوری او را به خوبی می دانی . پس چرا 
بدون شمشیر و زره و سپر و نیزه , به سوی میدان رفتی ؟ ! در حالی که 
زبیر خود را غرق اسلحه نموده بود ) . 


امام علی ( ور نان آی قرمود :۶( اه فانل من مت 


, بی انکه به میدان دلیران اید , از روی غافل گیری , خواهد کشت ( یعنی 


وای بر او که بدترین مردم این جهان است , دوست دارد که مادرش در 
سوگواریش بنشیند , او همانند ( احمر ) پی کننده ناقه حضرت مود است , 
که این دو در یک خط هستند . ( 199 ) 


شهادت خود داد . 


3 - قاتل علی ( ع ) از بهود 


مردی از قبیله مزینه گفت : من در خدمت حضرت امیرالمو منین ( ع ) 
نشسته بودم , ,. گروهی از قبیله مراد خدمت آن حضرت آمدند و ابن ملجم 
در میان ایشان بود . پس آن گروه گفتند : یا امیرالموّ منین ! ابن ملجم را 
ما با خود نیاورده ایم , بدون اختیار ما , او با ما آمد و ما می ترسیم که به 


حضرت به آن ملعون گفت : بنشین و نگاه طولانی به صورت او کرد و او را 

سوگند داد که آن چه از تو می پرسم راست بگو . پس فرمود : آیا تو نبودی 

در میان جمعی از کودکان , در کودکی با ایشان بازی می کردی و هر گاه تو 

را : آمد فرزند چراننده سگ ها ؟ آن ملعون 
: بلی . حضرت فرمود : چون به سن جوانی 


رسیدی از جلوی راهبی گذشتی به تو نگاه تندی کرد و گفت : ای شقی تر 
از یی کننده ناقه صالح . 


باز حضرت فرمود : مادر تو , تو را خبر نداد که در حیض به تو حامله شده 
رد ؟ 
توت ۶ 


چون آن ملعون آن را شنید اضطرابی در سخنش به هم رسید و آخر گفت : 
مادرم مرا چنین خبر داد . 


پس حضرت فرمود : شنیدم از رسول خدا ( ص ) که کشنده تو شبیه ست 
به مج که آزمهه است :۱200۵ 201 


2 + فانل .هم شعوشت: | 


وقتی که حضرت امیرالمو_منین ( ع ) از مردم بیعت می گرفت , 
عبدالرحمن بن ملجم مرادی امد که با ان حضرت بیعت کند , حضرت قبول 
بیعت او ننمود تا آن که سه مرتبه به خدمت آن حضرت آمد , در مرتبه 
سوم با حضرت بیعت کرد . چون پشت کرد , حضرت بار دیگر او را طلبید 

به او سوگند داد که بیعت نشکند و عهدهای محکم از او گرفت . چون روانه 

شد , باز او را طلبید بار دیگر بر او تاکید کرد , آن ملعون گفت : یا امیرالمو 
۱ دیگران نکردی ؟ حضرت شعری خواند که 
مضمونش این است که : من به او بخشش می نمایم و نیکی می کنم , و 
ی ی ای ات ترا رس سا 
ابن ملجم به خدا سوگند می دانم که وفا به عهدهای نخواهی کرد . پس 
حضرت اسب 


نیکوئی به او داد . چون او بر اسب سوار شد , باز حضرت شعری خواند که 
مضمونش همان بود , چون او پشت کرد , فرمود : به خدا سوگند این 
ملعون کشنده من خواهد بود , گفتند : یا امیرالمو منین ما را دستوری ده 


5 - نظر کنید به قاتل من 


علی ( ع ) فرستاد , عبدالرحمن بن ملجم در میان ایشان بود , نامه ای که 
اسامی ایشان در انجا نوشته شده بود در دست او بود , چون حضرت نامه 


حضرت امیرالمو منین فرمود : لعنت خدا بر عبدالرحمن باد . 
آن ملعون گفت : یاامیرالمو منین من تو را دوستم می دارم . 
حضرت فرمود : دروغ می گوثئی به خدا سوگند که مرا دوست نمی داری , 
پس او سه مرتبه قسم خورد بر دوستی آن حضرت , و حضرت سه مرتبه 


سوگند یاد کرد که مرا دوست نمی داری . 


آن ملعون گفت : یا امیرالموّ منین سه مرتبه سوگند یاد کردم که تو را 
دوست دارم باور نمی کنی . 


حضرت فرمود : وای بر تو , حق تعالی ارواح را دو هزار سال پیش از بدن 
ها خلق کرد , ايشان در هوا ساکن گردانید . پس آنها که در عالم ارواج با 
توالت که اد گرا دادم این الم با 


موافقت و محبت دارند؛ و آنها که دز آن عالم با یکدیگر الفت نداشته اند , 


در این عالم با یکدیگر الفت ندارند؛ روج من روج تو را نمی شناسد و در 
عالم روا داکت اه است. 


چون آن ملعون پشت کرد , حضرت فرمود : اگر کسی خواهد که نظر کند 
به قاتل من , نظر کند به این مرد. 


نکشته است . ( 203 ) 


6 - مرگ در کمین من است 


در احادیث معتبره وارد شده است که چون حضرت امیرالمو منین ( ع ) از 
نافرمانی و نفاق و کفر اصحاب خود ناراحت شد و لشکر معاویه بر اطراف 
و نواحی ملک آن حضرت غارت می آوردند و اصحاب آن حضرت به او یاری 
نمی نمودند , بر منبر رفته و فرمود : به خدا سوگند دوست دارم که حق 
تعالی مرا از ميان شما بردارد و در ریاض رضوان جا دهد , مرگ به همین 
زودی ها در کمین من است , پس فرمود : چه مانع شده است بدبخت 
ترین فرد اين امت را که محاسن مرا از خون سرم خضاب کند , اين خبری 
است که پیغمبر بزرگوار مرا به آن خبر داده است , پس فرمود : خداوندا 

فن اد اسان بدرتی آمده ای ایشان. از هم به کک آموه اند م۶ و فآ 
ان اه ی اه 
ابشان رات 


بخش , و ایشان را مبتلا کن به کسی که مرا یاد کنند . ( 204 ) 
7 - قاتل من , ابن ملجم فاجر و ملعون 


روزی حضرت امیرالمو منین ( ع ) داخل حمام شد , شنید که صدای 
حضرت امام حسن و امام حسین ( ع ) بلند شد , حضرت فرمود : چه 
اتفاقی افتاد پدر و مادرم فدای شما باد ؟ گفتند : اين ستمکر ملعون ابن 
ملجم به سراغ شما امد , ترسیدیم که اسیبی به شما بزند . 


حضرت فرمود : به خدا سوگند که کشنده من به غیر او نخواهد بود . ( 205 
( 


8 قنفی خریخ اشفا 


امیرالمو منین ( ع ) در کوفه دچار مریضی شد , جمعی به عیادنش رفتند و 
گفتند : يا امیرالمو منین ما در این عارضه بر تو می ترسیم , حضرت فرمود 
: اما من نمی ترسم زیرا که شنیده ام از پیغمبر صادق و مصدق که فرمود 
: شقی ترین امت جفت پی کننده ناقه صالح ضربتی بر سر من خواهد زد و 
محاسن مرا رنگین خواهد کرد . 


روی که خود را به مدینه حضرت رسول الله ( ص ) برسانی و در جوار ان 
حضرت مدفون شوی ؟ 


فرمود که : پیغمبر مرا خبر داده است که در این شهر شهید خواهم شد , و 
در پشت این شهر مدفون خواهم گردید . ( 206 ) 


9 - آگاهی علی ( ع ) از شهادت خود 


مردی از علمای بهود خدمت علی ( ع ) آمد و مسئله ای چند سو ال نمود , 


فرمود : سی سال . 


گفت : بگو سرانجام خواهد مرد يا کشته خواهد شد ؟ فرمود : بلکه کشته 


شود . یهودی گفت : به خدا سوگند راست گفتی , من چنین خوانده ام در 
کتابی که موسی املا کرده است و هارون نوشته است . ( 207 ) 


0 - بدبخت ترین مردم 


روزی حضرت امیرالمو منین (ع ) بر منبر فرمود : ای گروه مردم ! حق بر 
باطل غالب گردید و به زودی برخواهد گشت و باطل برحق غالب خواهد 
شد , پس فرمود : کجاست بدبخت ترین امت که ضربتی بر سر من زند و 
به روایت دیگر : دست خود را بر ریش خود کشید فرمود : چه مانعه شده 
است ی ترا ام را کدان ساسا رام کنق ۱209 
1 - خبر دادن از آخرین پلید 

ابن بابویه به سند معتبر روایت ت کرده است کو : مردی از علمای یهود به 
خدمت خضرت؛ امیر افو فتبن ( ع ) اهد و در هنکامی که ان.خضرت. از خن 


خوارج نهروان مراجعت نموده بود , پرسید که : يا علی تویی وصی پیعغمبر 
اخر الزمان ؟ 


فرمود : بلی . 


یهودی گفت : بر وصی هر پیغمبری هفت بلیه و امتهان وارد می شود در 


تو هم واقع شده است ؟ 


چون آن حضرت آن بلیه ها و امتهان ها را بیان فرمود , اصحاب آن حضرت 
همه حاضر بودند و همه تصدیق نمودند . 


بعند از آن فر‌مودند ۲ یکین یکی دیگر از بلیه های من مانده و نزدیک است که آن 


بلیه بر من وارد شود , پس آن بهودی به گرپه آمد , و اصحاب آن حضرت 
به فغان آمدند و گفتند : یا علن آ ان خضلت اخز رابیان فرما ؟ 


حضرت اشاره به ریش مبارک خود 


تمون فر هو + بلبه. آخر آن. انسنت که این-ریش اون این مهم کر خوا هد 
شد , و اشاره بر سر مبارک خود نمود . 


چون خضرت این خبر وحشت اور را فرمود , صداهای مردم در مسجد به 
گریه بلند شد , شیون مردم به حدی رسید که در کوفه هیچ خانه نماند مگر 
آنکه اهلش از گرنن ان ضدا پیزون میدن ان بهودی در همان ساعت بر 
دست آن حضرت مسلمان شد , پیوسته در خدمت آن حضرت بود تا آن که 
آن حضرت به درجه شهادت فایز گردید , و ابن ملجم را گرفتند و به خدمت 
امام حسن ( ع ) اوردند در ان وقت ان یهودی حاضر بود و مردم بر دور 
امام حسن (ع ) جمع شده بودند , و آن ملعون را در پیش آن حضرت 
بازداشته بودند . پیس آن بهودی به آن حضرت گفت : ای ابومحمد بکش 
این لعین را خدا او را بکشد , به درستی که من خوانده ام در کتابی که بر 
حضرت موسی نازل شده است که این بدبخت گناهش تزا کنو است از 
پسر آدم که برادر خود را کشت , و از قدار پی کننده ناقه صالح . ( 210 ) 


2 - شکایت از سستی یاوران 


روزی حضرت امیرالمو منین ( ع ) نماز صبح را در مسجد ادا نمود , 
مشغول تعقیب گردید تا آفتاب یک نیزه بلند شد , پس رو به جانب مردم 
گردانید فرمود : به خدا سوگند که من بیشتر گروهی چند را می یافتم که 
شب ها عبادت حق تعالی را می کردند , و گاه پاهای 


خود را با ایستادن به عقب می افکندند , و گاه پیشانی های خود را بر زمین 
برای خدا می گذاشتند , چنان عبادت خدا می کردند که گویا صدای آتش 
جهنم در گوش های ایشان بود , چون نزد ایشان خدا را یاد می کردند , 
مانند درخت از ترس حق تعالی می لرزیدند . با اين احوال گمان می کردند 
که شب را غفلت بر سر اورده اند , بعد از این سخن کسی ان حضرت را 
خندان ندید تا به درجه شهادت رسید . ( 211 ) 


3 - شناختن قاتل خود 


علی ( ع ) به دروازه بانان کوفه امر کرد که هر کس داخل کوفه می شود 
اسم او را بنویسد , پس اسم مردمانی که به شهر کوفه می امدند نوشته 


چون اسامی را صومت جصر تب آوردند و اسامی آنها را خواند همین که بر 
اسم این ملجم رسید انگشت مبارک را بر ان اسم گذاشت و فرمود خدا تو 
را بکشد . ( 212 ) 


فا مه کین ات اایت 


حضرت علی ( ع ) در ماه مبارک رمضان که در ان ماه به ریاض رضوان 
انتقال نمود , بر منبر فرمود : امسال به حج خواهید رفت , و من در میان 
شما نخواهم بود , و در آن ماه یک شب در خانه امام حسن (ع ) و یک شب 
در خانه امام حسین ( ع ) و یی شب در خانه زینب دختر خود که در خانه 
عبدالله بن جعفر بود افطار می نمود و زیاده از سه لقمه طعام تناول نمی 
نمود از سبب آن حالت از آن حضرت پرسیدند : فرمود : امر خدا نزدیک 
شده است یک شب يا دو شب بیش نمانده است , می خواهم چون به 
رحمت حق و اصل شدم شکم من از طعام پر نباشد . ( 213 ) 


5 - دادن خبر شهادت 
علی ( ع ) پیش از شهادتش از قضیه ناگوار شهادت خود اطلاع داد و معلوم 
کرد با ضربتی که بر سر او وارد می اید و محاسنش را خونین می کند از 


دنیا رحلت می فرماید و حضرتش از این معنی با الفاظ مختلفی که ذیلا 
اشاره می شود اطلاع داده : 


سوگند به خدا محاسنم از خون سرم رنگین خواهد شد . 


سوگند به خدا محاسنم به خون سرم رنگین می شود و چه امری شقی و 
بدبخت ترین امت را از انجام کار زشتش باز می دارد که نمی اید محاسن 
شاوی تا 

چه امری باعث شده که بدبخت ترین امت نیاید و محاسنم را به خون سرم 


رنگین سازد . 
مامتان ای اه اسان ات 


فرا می رسد و آسیای سلطنت در آن ماه به چرخ در می آید و همه شما با 
یک طریقه و مرام به حح بٍ بیت الله خواهید رفت و نشانه آن است که من 
در میان شما نمی باشم . 


وا سای قاشع چا 


جعد بن بعجه که یکی از خوارج بود به علی (ع ) عرض کرد از خدا بترس 
وداع خواهم گفت که محاسنم از خون سرم خضاب خواهد شد و پیمان هم 
ان بر این تمانه شدم‌د کسی: که افترا ‏ توفیانکار انیت . 


7 - خبر علی (ع ) از شهادت جویریه 


جویریه بن مسهر کنار خانه علی ( ع ) امد پرسید میب 
کجاست ؟ گفتند : خوابیده است , صدایش را بلند کرده گفت : ای خوابیده 
از جای برخیز سوگند به کسی که جان من در دست توانای اوست چنان چه 
خود پیش از این به ما اطلاع داده ای ضربتی بر سرت زنند که محاسنت را 
از خون سرت خضاب سازد , علی ( ع ) صدای او را شناخته فرمود : 
جویریه پیش بیا تا سخنی با تو بگویم , چون نزدیک آمد , فرمود : به حق 
کسی جان من در تصرف اوست تو را نیز به حضور بدکردار پرخور پست 
فطرتی خواهند برد و او دستور می دهد دست و پای تو را ببرند و در زیر 
درخت بسیار بلندی به دار زنند , روزگاری از این قضیه گذشت تا در زمان 
معاویه بن ابی سفیان که زیاد به ولایت رسید دست و پای او را برید و او 
را در زير درخت بسیار دراز پسر مکعبر به دار اویخت . ( 214 ) 


8 - خبر دادن از شهادت به دخترش 


اسماعیل بن زیاد گوید : ام موسی کنیز علی (ع ) و سرپرست دخترش 
فاطمه به من گفت : از علی ( ع ) شنیدم به دخترش ام کلثوم می فرمود : 
دختر من به زودی از مصاحبت من محروم خواهی شد و طولی نمی کشد 
که از میان شما می روم . 


ام کلثئوم پرسید : به چه دلیل چنین فال بدی می زنید و ما را داغدار می 
سازید ؟ 
ید « 


فرمود : رسول خدا را در خواب دیدم که گرد 


و غبار را از چهره من پاک می کرد و می فرمود گرفتاری های دنیا از تو 
برداشته شد و تير قضا به هدف مقصود رسید . 


نامبرده گوید : سه شبانه روز نگذشته بود که حادثه ضربت خوردن امیرالموّ 
منین ( ع ) واقع گردید . ام کلثوم از این پیشآمد ناراحت شده داد می زد و 
فریاد می کرد , امیرالمو منین (ع ) او را ساکت کرده می فرمود : دختر 
من گریه مکن آرام باش هم اکنون پیغمبر خدا را می بینم با دست به جانب 
من اشاره می کند و می فرماید : یا علی , به جانب ما بیا که آن چه در نزد 


ماست برای تو بهتر از ماندن در دنیا . ( 215 ) 
9 - خبر از نوحه گری ها 


در آخر شب نوزدهم که خواست از خانه به مسجد برود مرغابی ها اطراف 
او را گرفته به روی او صیحه می زدند . خواستند آن ها را دور کنند , , فرمود 
: دست از آن ها بردارید که به نوحه گری پرداخته اند . ( 216 ) 


0 - ( رجال صدقوا ) کیانند ؟ 


در یکی از روزها که حضرت علی ( ع ) بر بالای منبر کوفه بود , یکی از 
حاضران پرسید : ایه ( رجال صدقوا . . ) درباره چه کسانی و در فضیلت 
دام تا ماما لو اس ؟ 


حضرت علی (ع ) در پاسخ او , فرمود : اين ایه در شان من و عمویم ( 
حمزه ) و پسر عمویم ( عبیده بن حارث بن عبدالمطلب ) نازل شده است 
, ( عبیده ) و ( حمزه ) به ترتیب در جنگ بدر و احد به شهادت نایل آمدند و 
به حضور حق تعالی رسیدند و من که اکنون باقی هستم در انتظار آن 
گامی می باشم که بدبخت ترین مردم از جای برخیزد و محاسن مرا به 
خون سرم رنگین کند ! و اضافه کرد : اين پیش آمد موافق با پیمانی است 
که حبیب من , ابوالقاسم ( ص ) آن را از من تعهد گرفته است . ( 217 ) 


1 - شایعه قتل علی (ع ) 


در حدبت طولانی جنگ صفین روایت شده است که : عراقیان امیرالمو 
منین ( ع ) را نيافتند , بد گمان شده گفتند : شاید کشته شده , صدای گریه 
و زاری از آنها بلند شد , امام حسن (ع ) از گریه منع شان کرد و فرمود : 
پدرم به من خبر داده که قتل او در کوفه واقع می شود , در این بين پیر 


مدای فر توت آمدرو صحفت آقیر الحة فتین را دید دن هیان کشتان افتادم: 
پس گریه و زاری زیاد شد , امام حسن (ع ) فرمود 


: مردم !| اين پیر دروغ می گوید , تصدیقش نکنید , زیرا علی ( ع ) فرموده 
: مردم از مراد در این کوفه مرا می کشد . ( 218 ) 


کرامات امام علی ( ع ) در زمان حیات 
شفا و درمان بیماران 


2 - لطف علی ( ع ) 

اواخر شب بود , علی ( ع ) همراه فرزندش حسن ( ع ) کنار کعبه برای 
مناجات و عبادت امدند , ناگاه علی ( ع ) صدای جانخدازی شنید , دریافت 
که شخص دردمندی با سوز و گداز در کنار کعبه دعا می کند و با گریه و 
زاری , خواسته اش را از خدا می 


علی ( ع ) به حسن ( ع ) فرمود : نزد این مناجات کننده برو و ببین کیست 
او را نزد من بیاور . 


امام حسن ( ع ) نزد او رفت , دید جوانی بسیار غمگین با آهی پرسوز و 
جانکاه مشغول مناجات است , فرمود : ای جوان , امیر مو منان علی ( ع ) 
تو را می خواهد ببیند , دعوتش را اجابت کن . 


خهان لنحان لنحان, با اشتیان:وافر به.خضظور علن. ( ع. ) اهدء غلی( ع: ) 
فرمود : چه حاجت داری ؟ 


جوان گفت : حقیقت این انعت: که مهن به: پدرم آزار فی رساندم : و آو هرا 
نفرین کرده و اکنون نصف بدنم فلج شده است . 

امام علی ( ع ) فرمود : چه آزاری به پدرت رسانده ای ؟ 

جوان عرض کرد : من جوانی عیاش و گنهکار بودم , پدرم مرا از گناه 


می کرد ۰ من به حرف او گوش نمی دادم , بلکه بیشتر گناه می کردم , 
۱ 
ین 


روزی مرا در حال گناه دید باز مرا نهی کرد , سرانجام من ناراحت شدم 
چوبی برداشتم طوری به او زدم که بر زمین افتاد و با دلی شکسته 
برخاست و گفت : ( اکنون کنار کعبه می روم و برای تو نفرین می کنم ) , 


نفرین او باعث شد , نصف بدنم فلج گردید - در این هنگام آن قسمت از 
بدنش را به امام نشان داد - بسیار پشیمان شدم زد بدرم, آمدم و نا 
اه و ایا ای مر تسوا کده , و گفتم : مرا ببخش برایم دعا 


کن . 


پدرم مرا بخشید و حتی حاضر شد که با هم به کنار کعبه بياییم و در همان 
نقطه ای که نفرین کرده بود , دعا کند تا سلامتی خود را باز یابم . 


با هم به طرف مکه رهسپار شدیم , پدرم سوار بر شتر بود , در بیابان ناگاه 
مرغی از پشت سر , سنگی پراند , شترم رم کرد و پدرم از بالای شتر به 
زمین افتاد بر بالینش رفتم دیدم از دنیا رفته است ,۰ همان جا او را دفن 


کردم و اکنون خودم با حالی جگر سوز به این جا برای دعا آمده ام . 


امام علی (ع ) فرمود : از این که پدرت با تو به طرف کعبه برای دعا در 
حق تو می امد , معلوم می شود که پدرت از تو راضی است , اکنون من 
در حق تو دعا می کنم 


امام بزرگوار , در حق او دعا کرد , سپس دست های مبارکش را به 


بدن آن جوان مالید ۰ همان دم جوان سلامتی خود را باز یافت 


سپس امام علی ( ع ) نزد پسرانش آمد و به آنها فرمود : علیکم ببر 
۱ ۳ 


5 + قاقبیت پر کم الله 


عبدالله بن یحیی وارد مجلس امیر مرو منان علی (ع ) شد و در برابر او 
تا کر ۱ ۱ ۱ ۱ کر ۲ 
و او به زمین افتاد و سرش شکست و خون جاری شد . 


امير موّ منان (ع ) دستور داد آب آوردند و خون را شستند , سپس فرمود : 
نزدیک بیا دست مبارک را بر آن گذاشت نخست احساس درد شدیدی کرد , 
و بعد شفا یافت ! سپس فرمود : ( شکر خدایی را که گناهان شیعیان ما را 


در دنا با حوادث ای اس ای وا ند 


( عبدالله ) عرض کرد : ای امیر موّ منان ! مرا آگاه کردید , اگر بفرماپید 
من چه گناهی مرتکب شده ام که این حادثه ناگوار برایم نیتترن اد تا دیکر 
تکرار نکنم خوش وقت می شوم . 


فرمود : هنگامی که نشستی ( بسم الله الرحمن الرحیم ) نگفتی , مگر 
۳ رسول خدا ( ص ) از ذات پاک پروردگار برای من چنین نقل 
فرموده : ( هر کار با اهمیتی بسم الله دز آن, گفقه نشود, نافزجام و بن 
عاقبت است ) . 


عبدالله گفت : فدایت شوم من بعد از 


این هرگز آن را ترک نمی کنم . 
امام فرمود : ( در این بهره مند و سعادتمند خواهی شد ) . ( 221 ) 


مالک اشتر بر علی (ع ) وارد شد و سلام کرد ؛ علی (ع ) جوایش را داد و 
وه ار ار و کت ها تا ۱ 


گ و توا اضر فف ستان:1 
حضرت فرمود : دم در , کسی را دیدی ؟ 


گفت : بلی , چهار نفر را دیدم . مالک اشتر با علی (ع ) به دم در رفتند و 
در انجا شخصی نابینا , جذامی , فلج و شخصی مبتلا به مرض برص بودند . 


حضرت فرمود : اینجا چه می کنید ؟ 


گفتند : به خاطر مرضی که داریم آمده ایم . حضرت برگشت و بقچه ای را 
باز کرد و در آن بسته چرمی را در آورد و از درون آن نیز کاغذی بیرون 
آورد و برای آنها خواند , همه آنها خواند , همه آنها شفا یافتند و برخاستند و 
رفتند . ( 222 ) ( 223 ) 


اصبغ بن نباته گوید : خدمت امیر مو منان ( ع ) نشسته بودم و آن حضرت 
میان مردم داوری می کرد که جماعتی وارد شدند و مرد سیاه کت بسته 
ای هم با آنان بود , گفتند : ای اميرمو منان , اين دزد است . فرمود : ای 
مرد سیاه , دزدی کرده ای ؟ 


گفت : آری ای امیر موّ منان . فرمود : مادر به عزا اگر بار دوم اقرار کنی 
دستت را می برم , گفت ارک هن داتم اک ولا فه , فرمود : وای بر تو 


, بنگر چه می گویی 


, آیا دزدی کرده ای ؟ 


گفت : آری ای مولای من . در این جا حضرت فرمود : دستش را ببرید که 
بریدن دست او واجب گشت . 


دست راستش را بریدند ( 224 ) و آن را در حالی که خون از آن می چکید 
به دست چپ گرفت و به راه افتاد . در راه با مردی به نام ابن کوا ( که از 
خوارج بود ) روبرو شد , وی گفت : ای مرد سیاه , چه کسی دستت را برید 


گفت : دستم را سرور اوصیا و پیشوای سپید چهرگان و شایسته ترین کس 
به ( ولایت بر ) مردمان علی بن ابی طالب ( ع ) برید , همان کسی که 
پیشوای هدایت , همسر فاطمه زهرا دختر محمد مصطفی و پدر امام 
حسن مجتبی و حسین مرتضی است , همان پیشی گیرنده به بهشت های 
پرنعمت , کشنده دلاوران , انتقام گیرنده از نابخردان . دهنده زکات , پناه 
دهنده والامقام از اولاد هاشم بزرگ , عموزاده رسول زر هتما يم رام ز انیت 
کویندم»ذرست: کفتا لاور مکی اقای باوفا , سرشار از علم و برکنده 
از شرک , امین ال حم و یس و طه و میامین , ازاد در حرمین , و نماز 
گزارنده به دو قبله , خاتم اوصیا و صی بر گزیده انبیا , شاه شیران و دلاور 
شیر دل , همو که جبرییل امین یاور اوست و میکاییل مبین ناصرش ۰ وصی 
رسول پروردگار جهانیان , خاموش کننده آتش آتش افروزان , و بهترین 
بالنده از میان همه قریش , همو که سپاهی 


از اسان بر آمون آوبند نی علیشن انیت طالي امیرمة مان علی زغم 
ناکسان , و مولای همه مردم زمان ۱ 


به این جا که رسید ابن کوا گفت : وای بر تو ای مرد سیاه , علی دست تو 


گفت : چرا او را نستایم در حالی که عشق او با گوشت و خونم آميخته 
است ؟ ! به خدا سوگند او دست مرا نبرید جز به خاطر حقی که خداوند 9 
من واجب ساخته بود . 


من خدمت امیرمو منان ( ع ) رسیده گفتم : . سرورم » , چیز عجیبی دیدم , 
فرمود : چه دیدی ؟ 


گفتم : پا مرد سیاهی روبرو شدم که دست راستش بریده بود و آن را در 
حالی که خون می چکید به دست چپ گرفته بود و می رفت , به او ؟ 

ای مرد سیاه , چه کسی دستت را بریده ؟ گفت سرور مق متا :و 
سخنان او را بر آن حضرت باز گفتم , من نیز عین سخن ابن کوا را به 
مسا نها 


امیرمو منان (ع ) رو کرد به فرزندش حسن و فرمود : برخیز عمویت را 
بیاور . امام حسن (ع ) در طلب وی رفت . او را در جایی به نام ( کنده ) 
یافت و نزد امیرمو منان (ع ) اورد . 


حضرت به او فرمود : ای مرد سیاه , من دست تو را بریدم و تو مرا می 
ای ات ره 


منان , چرا تو را نستایم در حالی که عشق تو با خون و گوشتم آمیخته 
است ؟ ! به خدا سوگند دست مرا نبریدی جز به حقی که بر من روا شده 
بود و مایه نجات من از عذاب آخرت گردید . 


حضرت فرمود : دستت را به من بده . دست او را گرفت و در جایی که 
بریده شده بود نهاد و با عبای خود هوشاند و برخاست و تمازگزارد و دعایی 
خواند که شنیدیم در آخرش گفت ؛ امین . آن گاهعیا را برداشت و فرمود : 
ار او ی ی ی و وس 
آن مرد سیاه برخاسته و می گفت : به خدا و محمد رسول او و علی که 
دست بریده را پس از جدایی آن پیوند داد ایمان آوردم . سپس بر قدم های 
علی ( ع ) افتاد و گفت : پدر و مادرم فدایت باد ای وارث علم نبوت . 


و در روایت دیگری است که فرمود : ای پسر کوا 4 دوستانمان را ار 
قطعه قطعه کنیم جز بر دوستیشان نیفزاید , و در میان دشمنانمان کسانی 
هستند که اگر روغن و عسل هم به کامشان ریزیم باز هم جز بر دشمنی 
آنان نیفزاید . ( 225 ) ( 226 ) 


5 - قفای فزه 
مردی فلج شد و زبانش بند آمد , حضرت علی (ع ) امر کرد آتشی روشن 


کردند , حضرت شبانه در آن وارد شد و پس از مدتی طولانی سری به 
دستش بود و بیرون امد , و فرمود : شیطانی را که به این 


مرد حمله کرده بود کشتم و این سر اوست ۰ پس فلج آن مرد بر طرف 
شد , و زبانش باز شد . ( 227 ) 


7 - ترحم علی (ع ) 


اصبغ بن نباته روای یت کرده که : ما همراه امیرالمو منین ( ع ) می رفتیم , ۰ و 
مردی از قریش با ما بود و گفت : یا امیرالمو منین ! مردها را کشتی , و 
بچه ها را تیم کردی , و چنین و چنان کردیر سار 
نو فرخون * مه ای نس و تبزنم سس شتا هن تدم وبا رنه آن 
حضرت پناه بردن و تضرع کردن , حضرت او را دید و به حالش ترحم کرد و 
لبانش را حرکت داد دیدیم مردی شد مانند سابق , و مردی گفت : ای 
امیرالمو منین | شما بر امتال این کار قدرت دارید و معاویه با شما 


فرمانش عمل می کنند . ( 228 ) 


8 - شفای زهرا ( س ) به دست علی ( ع ) 


( 


فاطمه : کسالت دارم . 

پیامبر : آیا به چیزی میل داری ؟ 

فاطمه به انگور میل دارم , ولی می دانم که اکنون فصل انگور نیست . 
پیامبر : خدا قدرت. ان را دارد که انکور را برای ما بفرستد , آن گاه چنین 
دعا کرد : اللهم ائتنا به مع افضل عندک منزله : ( خدایا ! انگور را همراه 


کسی که از نظر مقام بهترین فرد امت من در پیشگاه تو است . نزد ما 
فعشت 1 


ای نگذشت , ناگاه حضرت علی ( ع ) وارد خانه شد , دیدند زنبیلی در 
دست دارد و زیر عبا گرفته است . پیامبر ( ص ) به او فرمود : چه همراه 
داری ؟ 


علی : انگور است که برای فاطمه ( س ) آورده ام . 


سای ی تساه مه اه اک الا مان وه کاس 
بهترین فرد امت ) به علی (ع ) اختصاص دادی , شفای دختر مرا در این 
انگور قرار بده ) . 


فاطمه ( س ) از آن انگور خورد , و هنوز پیامبر ( ص ) از خانه حضرت 


ترا( نیون عقوم وی که ان بانمت بررکوار ها اف ۱229( 
0 ) 


9 - انار بهشتی 


حضرت زهرا ( س ) بیمار و بستری گردید , حضرت علی (ع ) به بالین او 
ها که 


فاطمه ( س ) که یک عنصر کامل حیا و عزت بود , نمی خواست شوهرش 


حضرت علی (ع ) اصرار کرد . 


فاطمه ( س ) گفت : ( ای پسر عمو ! پدرم به من سفارش کرده که هرگز 
چیزی را از شوهرت درخواست نکن , مبادا او نداشته باشد و در برابر 
درخواست تو شرمنده شود ) . 


علی ( ع ) فرمود : ای فاطمه !به حق من , هر چه میل داری بگو ) 
فاطمه ( س ) گفت 


کت مره کی ات ار انم اه کی کوت ارت 


حضرت علی (ع ) برخاست و برای فراهم نمودن انار , از خانه بیرون رفت 
, و با بعضی از مسلمانان روبرو شد و از انها پرسید : ( انار در کجا پیدا می 
شود ؟ ) . 


آنها عرض کردند : فصل انار گذشته , ولی چند روز قبل , شمعون بهودی , 


چند عدد انار از طایف اورده است . 

حضرت علی ( ع ) به در خانه شمعون رفت و در خانه را زد , شمعون از 
خانه بیرون آمد , وقتی که چشمش به چهره علی ( ع ) افتاد , از علت 
آمدن آن حضرت به. آنجا ترنسنید.: 

حضرت علی ( ع ) ماجرا را گفت و افزود که برای خرید انار آمده ام . 
شمعون : چیزی از آن انارها باقی نمانده است , همه را فروختم . 


به شمعون فرمود : ( شاید یک انار باقی مانده و تو اطلاع نداری ) . 


رای رن ارهاظ رازم مان کص کن هه انا رم و 


خانه ام نیست . 

همسر شمعون که پشت در بود , سخن آنها را شنید و به شوهرش شمعون 
گفت : ( من یک عدد انار را برای خود ذخیره و در زیر برگها پنهان نموده ام 
که تو اطلاع نداری ) . 


آن گاه رفت و انار را آورد و به دست حضرت علی ( ع ) داد 


, آن حضرت چهار درهم به شمعون داد . شمعون گفت : قیمتش نیم درهم 


است . 


امام علی : این زن این انار را برای خود ذخیره کرده تا روزی نفع بیشتری 
به او برسد , نیم درهم مال تو باشد و سه درهم و نیم مال همسرت باشد . 


به این ترتیب حضرت علی (ع ) چهار درهم را داد , انار را گرفت و به 
سف از رهسپار گردید , در مسیر راه صدای ناله درمانده ای را شنید , 
به دنبال صدا رفت دید مرد غریب و بیمار و نابینایی در خرابه ای بدون 
سرپرست و غذا , در زمین خوابیده است . 


حضرت علی ( ع ) در بالین او نشست و سر او را به دامن گرفت و از او 
پرسید : ( تو کیستی و از کدام قبیله ای و چند روز است در اینجا بیمار می 
باشی ؟ ) . 


او گفت : ( ای جوان صالح من از اهالی مداين ( ايران ) می باشم , در 
مداین به بدهکاری بسیار مبتلا گشتم , ناگزیر سوار بر کشتی شدم و با خود 
گفتم : خود را به مولایم اميرمو منان ( ع ) می رسانم , شاید آن حضرت , 
چاره کار مرا بنماید , و قرض هایم را ادا کند ) ( و این سخن را به آن جوان 
صااح کفت , ولی‌شع شاعت که ان خوان ضاله, حوضعلی ( ع )است ۱ 


حضرت علی (ع ) فرمود : من یک عدد انار برای بیمار عزیزم , به دست 
اورده ام , ولی 


آحضیت و آن ار اضف که نف زرا کم کهدو ان ان تفا 
شی؛ کد اشتخا تصام ند . 


ی را 


حضرت علی (ع ) که معدن کرم و حیا و بزرگواری بود به خود خطاب کرد 
:ِ) امید این بیمار غریب در این خرابه از همه جا بریده شده , بنابراین بر 


دیگران مقدم تر است , شاید خداوند برای فاطمه ) سس [ وسیله دیگری 
فراهم سازد ) . 


نیم دیگر انار را نیز کم کم به دهان بیمار گذاشت تا تمام شد . 


آن گاه حضرت علی (ع ) با دست خالی به خانه بازگشت , در حالی که از 
شرت ها غراق دز کر بود که چکونه با کشت حالی.یه اه باز گرد 
آهسته آهسته. تا نزدیک خانه اش آمد , حیا کرد که وارد خانه شود , از 
شکاف در به درون خانه نگاه کرد تا ببیند آیا فاطمه ( س ) در خواب است 


دید فاطمه ( س ) تکیه کرده و طبقی از انار در پیش روی او است و میل 
می فرماید . 


حضرت علی ( ع ) بسیار خشنود شد , سپس وارد خانه گردید , ملاحظه 
کرد که اد طیی ای روط ۳ 


فاطمه ( س ) گفت : ( ای پسر عمو ! وقتی که تشریف بردی , چندان 
طول نکشید که نشانه سلامتی را در خود یافتم , ناگاه صدای در به گوشم 
رسید , فضه خادمه رفت و در را گشود , مردی را پشت در دید که طبق 
انار را داد و گفت : ( این طبق انار را امیرمو منان علی ( ع ) برای فاطمه 
( س ) فرستاده است . ( 231 ) 


در این داستان چندین درس بز رگ دیده می شود , مانند : 


1 امه رس اون تصدت مار 2 تفن خواتشت: تنم هر را بانماحای 
چیزی به ز حمت اندازد . 


2 علی ( ع ) شوهر مهربانی بود که حتی برای یافتن انار , به در خانه 
شمعون بهودی رفت . 


3- علی ( ع ) با علم امامت دریافت که یک عدد انار در خانه شمعون , 
باقی مانده است . 


4 با این که قیمت انار نیم درهم بود , علی (ع ) سه درهم و نیم زیادتر به 
همسر شمعون داد تا او را راضی کند ( بنازم به کرم و بزر گواریت اي علی 
مرتضی !۲ ) 


5- بیمار ایرانی که دستش از همه جا بریده شده , سراغ علی (ع ) را می 
گیرد و از مداین تا مدینه می اید تا امام علی ( ع ) بر زخم های او مرهم 
نهد , و دردهای او را درمان بخشد . 


معلی (رعر ان ای وا تست نیت ورد نهد به هار غیت دا 
و او 


را بر بیمار خودش , مقدم داشت . 


ی کي تایه تا ی و ره 


ق کت وعغمل پاک و یک علی ( ع ابسناطن خوو را فان داوم قدا وتو به 
جاق ان انار دتایی یک ظر نار آبارهای شین را عرای فاطهه. من ) 
فرساد سرا که پرادم عوا کفت.: این طیی انار رایع ) فرسادم 
ات رب یلاها ال و ۱ ۱ ۲28۰ 


00 قفا اش 


از ابوالدنیا می گوید : هنگامی که علي بن ابیطالب (ع ) به جانب صفین 
رفت , من با او بودم و دهانه اسبش اهن محکمی بود , و اسب سرش را 
بلند کرد و ( صورت ) مرا مجروج کرد , به اين زخمی که در کنار روی من 
است , و آن جناب مرا خواند و اب دهان مبارک در زخم ریخت . و مشتی 
از خاک گرفت و روی آن گذاشت , و به خدا قسم من هیچ دردی و المی در 
آن نیافتم . ( 234 ) 


1 بینا کردن کور 


مردی به امیرالمو منین ( ع ) گفت : چشم راست من از دست رفته , 
فرمود : خدا آن را به تو برمی گرداند , و دست مبارکش را بر آن کشید و 
فرمود : ( آن که اولین مرتبه آنها را ایجاد کرد زنده اش می کند ) و به اذن 
خدا چشم به حال اول برگشت و مردم آن را دیدند . ( 235 ) 


2 بینایی چشم 


زنی که پدرش در جنگ صفین در رکاب علی (ع ) کشته شده بود نقل کرد 
که علی ( ع ) وقتی از صفین برگشت بر مادرم وارد شد و فرمود : ای 
مادر یتیمان چگونه صبح کردی ؟ گفت : به خیر و خوبی , و مرا با خواهرم 
خدمت او برد و من به آبله مبتلا شده بودم به طوری که چشمانم از بین 
رفته بون ».و زمائی که خضرت. نگاهش. به من افتاد آهی کشید : ننیس 
دست مبارکش را به صورت من کشید و همان وقت چشمهایم باز شد و به 
خدا من در شب تاریک شتر فراری را می بینم . ( 236 ) 


نفرین امام (ع ) 


3- سزای دشمن علی ( ع ) 


پس از آن که پیامبر ( ص ) در صحرای غدیر در برابر صدها هزار نفر 
ای ام ی راتسا امه وا ی 
فرمود : من کنت مولاه فهذا علی مولاه : ( هر کس که من رهبر او هستم , 
این علی , رهبر اوست ) . 


شخصی ( پرکینه ) به نام حارث بن نعمان فهری نزد رسول خدا ( ص ) آمد 
و در جمع اصحاب , به آن حضرت گفت ای محمد ! تو به ما امر کردی که 
گواهی به یکتایی خدا بدهیم و پیامبری تو را تصدیق کنیم , پذيرفتيم , به ما 
دستور دادی , نمازهای پنج گانه را به جای آوردیم , دستور حج به ما دادی , 
قبول کردیم , به آين امور اکتفا نکردی تا اين که بازوی پسر عمویت را 
گرفتی و 


بلند کردی و او را بر ما برتری دادی و گفتی : ( هر کسی که من رهبر او 
هستم , پس اين علی (ع ) رهبر او است ) , آیا اين کار را از پیش خود 
کردی يا از طرف خدا انجام دادی ؟ 


ساشید ااص فرمووخه الله الق لا الفالا هی اهداهن له سس کی یه 
خداوندی که معبودی جز او نیست این کار را به دستور خدا انجام دادم ) . 


حارث ( از شدت ناراحتی ) روی خود را از پیامبر ( ص ) برگردانید , در 
ای تحص ای خن حق ارت 
4 ۱[ 
هنوز به مرکب سورای خود نرسیده بود که سنگی از آسمان آمد و بر 
وسط سرش رسید و از محل مدفوعش خارج گردید , و همان دم کشته 


شد . 


ایات اول سوره معارج در این مورد بر پیامبر ( ص ) نازل گردید که در آیه 
اول و دوم ان می خوانیم : سال سائل بعذاب واقع - للکافرین لیس له 
دافع : ( تقاضا کننده ای تقاضای عذابی کرد که واقع شد - این عذاب 
مخصوص کافران است و هیچ کس نمی تواند ان را دفع کند ) . ( 237 ) 


4 نفرین علی (ع ) بر زید بن ارقم 


زید بن ارقم می گوید : علی ( ع ) در مسجد , مردم را قسم داد که هر 
کس شنید که پیامبر فرمود : ( من کنت مولاه 


فعلی مولاه . . . ) برخیزد و شهادت دهد . دوازده نفر از کسانی که در جنگ 
برخاستند و شهادت دادند . 


را کتمان کردم و خدا چشمم را کور کرد , به خاطر این که شهادت نداده 
بودم . لذا پشیمان شده و استغفار می کرد . ( 238 ) 


روزی انس بن مالک , صحابی معروف پیامبر ( ص ) در بصره تدریس 
حدیت می کرد . و شاگردان بسیار به دورش حلقه زده بودند یکی از 
شاگردان پرسید * ما شننیده ایم ادم با ایمان. بیماری ( برض 1( بینسی: ) 
نمی گیرد , ولی علت چیست که شما مبتلا به اين بیماری هستی و لکه های 
سفید این بیماری را در شما مشاهده می کنم . 


و با : ( اری , نفرین بنده صالح مرا مبتلا به 
این بیماری کرده است ) . 


حاضر آن تفاضا کردند تا جریان ان را با ز کو کند : انس بن مالک چنین کفت:: 


( با جمعی در محضر رسول خدا ( ص ) بودیم , فرش مخصوصی از یکی از 
روستاهای مشرق زمین به حضور آن حضرت آوردند . ان حضرت آن را 
پذیرفت , ان را در زمین پهن کردیم و جمعی از اصحاب به امر آن حضرت 
بر روی آن نشستیم . 


بن ابی طالب (ع ) نیز بود , آن گاه علی (ع ) به باد امر کرد , آن فرش از 
زمین برخاست و به پرواز درامد و همه ما را کنار غار اصحاب کهف پیاده 


نمود . 


وا ی سم ا ات کش رای کی ان 


ناگهان امام علی (ع ) برخاست و کنار غار ایستاد و گفت : 

السلام علیکم یا اصحاب الکهف و الرقیم . 

( سلام بر شما ای اصحاب کهف و رقیم ) . 

از درون غار , صدا برخاست : 

و علیک السلام يا وصی رسول الله . 

( سلام بر تو باد ای وصی پیامبر خدا ( ص ) ) . 

علی (ع ) فرمود : ( چرا جواب سلام یاران پیامبر ( ص ) را ندادید ؟ 


آنها کفتته رها مادون سيم که به ین بامیر ان با اقضیای آن: ها رات 
بگوییم , و چون شما خاتم اوصیا هستید , جواب سلام شما را دادیم ) . 


سپس روی آن فرش نشستیم و آن فرش برخاست و به پرواز درآمد و ما 
را در مسجد در حضور پیامبر ( ص ) پیاده کرد , پیامبر ( ص ) جریان را از 
وا و که ها ها 


انس ادامه داد : در اين هنگام پیامبر ( ص ) به من فرمود : ( هر وقت پسر 
- علی ( ع ) - گواهی خواست , گواهی بده ) , 


بعد از رحلت پیامبر ( ص ) , وقتی که ابوبکر متصدی خلافت شد , ساعتی 
پیش آمد که علی ( ع ) در مقام احتجاج بود و به من گفت : ( برخیز و 
جریان پرواز فرش را شهادت بده ) من با اين که آن را در خاطر داشتم ( 
به خاطر شرایط ) کتمان کردم و گفتم : ( پیر شده ام و فراموش کرده ام 
) . علی (ع ) فرمود : ( اگر دروغ بگویی خدا تو را به بیماری برص ( پیسی 
) و نابینایی و تشنگی دایمی دچا ر کند ) از نفرین آن بنده صالح به اين سه 
بیماری گرفتار شده ام , و همین تشنگی باعث شده که نمی توانم در ماه 
رمضان روزه بگیرم . ( 239 ) 


0( تفرین ان ناد 


یکی از جنگهای خانمانسوز که بین مسلمانان رخ داد , جنگ جمل بود , 
باعث این جنگ تحمیلی طلحه و زبیر ( دو نفر از سران اسلام ) و عايشه 
بودند , و بهانه انها مطالبه خون عثمان بود , با این که خودشان جز تحریک 
کنندگان قتل عثمان بودند . 


این جنگ در سال 36 هجری در بصره واقع شد که منجر به شهادت پنج 
هزار نفر از سپاه علی ( ع ) و سیزده هزار نفر از سپاه عايشه گردید . ( 
۸/0۳40 


طلحه و زبیر از کسانی بودند که پس از قتل عثمان , در پیشاپیش جمعیت 
به حضور علی (ع ) امده و با ان حضرت بیعت کردند , ولی هنوز چند ماه 
نگذشته بود که دیدند نمی 


خوانتد تا فجود آمارت‌کلی | اع )دای مد را ابادسا ند فان این ره صعت 
خود را شکستند و جلودار ناکئین ( بیعت شکنان ) شدند . 


حضرت علی (ع ) از اين دو نفر , دلی پر رنج داشت , چرا که ضربه ای که 
از ناحیه این دو نفر ( که نفوذ کاذب در میان مسلمانان داشتند ) در ان 
زمان به اسلام می خورد جبران نایذیر بود , ان حضرت دست به دعا 
برداشت و در مورد این دو نفر نفرین کرد و عرض کرد : ( خدایا طلحه را 
مهلت نده و به عذابت بگیر , و شر زبیر را آن گونه که می خواهی از سر 


من کوتاه کن ) . 
اینک ببینید چگونه طلحه و زبیر کشته شدند : 


در جنگ جمل هنگامی که سپاه جمل متلاشی شد , مروان که از 
سرشناسان آن سپاه گفت : بعد از امروز دیگر ممکن نیست خون عثمان 
را از طلحه مطالبه کنیم , همان دم او را هدف تیرش قرار داد , تیر به رگ 
اکحل ( رگ چهار اندام ) ساق پای طلحه خورد و آن رگ قطع شد , خون 
مثل فواره از آن بیرون می آمد , ا ی و یب 
فا ار اه ای 
بصره برد و او همان جا جان سپرد . 


به این ترتیب , خود او که به عنوان خونخواهی عثمان با سیاه 


علی ( ع ) می جنگید , توسط مروان از سران لشکرش بود , به خاطر 
همین عنوان , ترور شد و به هلاکت رسید . 


ی ص و ی اب یت 
گردد , ( با این که وظیفه او اين بود که از امام وقت , حضرت علی ( ع ) 
حمایت کند ) ولی به طور کلی از جنگ , خود را کنا ر کشید و رفت به سوی 
بیابانی که معروف به ( وادی السباع ) بود در آن جا مشغول نماز بود که 
شخصی به نام عمروین جرموز به طور ناگهانی بر او حمله کرد و او را 
کشت , را 
1[ 


ابن جرموز , شمشیر و انگشتر زبیر را به حضور علی (ع ) اورد . وقتی 
چشم علی ( ع ) به شمشیر زبیر افتاد فرمود : سیف طال ما جلی الکرب 
عن وجه رسول الله : ( این شمشیر , چه بسیار اندوه را از چهره رسول 
خدا( خن برطری سشاخت ۲ ۱۱( 211 ) 


تاسف علی ( ع ) از این بود که چنین شخصی با ان سابقه سلحشوری و 
دفاع از استلام ربا این کهپسو مه پامیرق علی ( ع )یبود( زرا ماذرش 
صفیه , عمه پیامبر ( ص ) و علی ( ع ) بود ) چرا این گونه منحرف شد و به 
ارس با ان ار ی 


, عاقبت به شر شد ؟ !- خدایا ما را عاقبت به خیر فرما . 
7 - نفرین علی (ع ) بر انس بن مالک 


ابو هد به گوید : دیدم انس بن مالک دستمالی بر سر بسته از سببش 
ی ی ای ات 


گفتم چطور ؟ 


گفت : من خدمتکار رسول خدا ( ص ) بودم مرغ بریانی به آن حضرت هدیه 
کردند , فرمود : خدایا محبوبترین مردم در نزد خودت و خودم را برسان تا 
با من از این پرکنده بخورد . علی (ع ) آمد و من گفتم : رسول خدا ( ص ) 
کاری دارد و او را راه ندادم به انتظار این که یکی از قوم خودم برسد . 


باز رسول خدا ( ص ) همان دعا را تکرار کرد و دوباره علی (ع ) آمد و من 

همان را گفتم . به انتظار مردی از قوم خودم رسول خدا ( صِ ) برای ۳ 
و اند را ار فم ی ۶ اس ها ترا اش ما 
فریاد برداشت که رسول خدا چه کاری دارد که مرا نمی پذیرد ؟ آوازش به 
گوش پیغمبر رسید و فرمود : ای انس این کیست ؟ گفتم علی بن ابی 
طالب است . گفت : به به او اجازه بده , چون وارد شد فرمود : ای علی من 
ام و و دعا کردم که محبوب ترین خلقش نزد او و خودم بیاید 
و با من از اين پرنده بخورد و اگر در این بار سوم نیامده بودی تو را به نام 


دعوت می کردم . عرض کرد : يا رسول الله من بار سوم است که امدم و 
انس مرا برگردانده و می گفت : رسول خدا از پذیرش تو معذور است و 
به کاری مشغول است . رسول خدا فرمود : ای انس چه چیز تو را بر این 
کاز هاراشت:؟ 


عرض کرد : من دعوت تو را شنیدم و خواستم شامل یکی از قوم خودم 
شود , چون روز احتجاح برای خلافت شد , علی مرا گواه خواست و کتمان 
کردم و گفتم : فراموش کردم . علی دست به آسمان برداشت و گفت ؛: 
ایا ای سس ما کت ها ار روم بیان و سای 


05 » هزات هفگر غذیر خنم 


روزی علی (ع ) برای احقاق حق خود فرموده پیفمبر ( ص ) را ( من کنت 
مولاه فعلی مولاه ) . 


هر آن کس که باشم منش يار و دوست 
پسر عم من یار و مولای اوست . 


شاهد مقال آورد و دوازده نفر از انصار فرموده او را تصدیق کردند که 
پیغمبر ( ص ) چنین سخنی درباره شما فرمود , انس ابن مالک هم که در 
روز عید غدیر خم حضور داشته و اتفاقا آن روز هم در میان این عده انصار 
بود به صحت فرموده علی (ع ) را شهادت نداد , علی (ع ) به او فرمود : 
ای انس تو چرا شهادتم ندادی و گفته مرا تصدیق نکردی با این که تو هم 
مانند دیگران فرموده پیغمبر را استماع 


کرده بودی . عرض کرد : يا علی ( ع ) من اکنون پیر شده ام و سخنی که 
می گویی و از من گواهی می طلبی را از خاطر برده ام . 


علی (ع ) از سخن آن پیر شریر متاثر شده او را نفرین کرد : پروردگارا 
اگر اين بیچاره دروغ می گوید وی را به پیسی مبتلا کن که هیچ گاه عمامه 
آن را مستور نکند ) پروردگارا ما را به نفرین تلو و اولاد علف علیهم 
السلام گرفتار مفرما ) طلحه گفته : خدا گواه است پس از این , میان دو 
چشم او را دیدم که لکه پیسی فراگرفته بود . ( 243 ) 


9 - سزای کتمان کنندگان حق 


طارص سا اه ری ایا که سس 
بسیاری بودیم , سخنرانی کرد , پس از حمد و ثنا فرمود : در پیشاپیش 
وه هو ی 
ن 


سپس رو به یک یک این چهار نفر کرد , نخست از انس بن مالک پرسید : 


( ای انس ! اگر تو شنیده ای که رسول خدا ( ص ) در حق من فرمود : من 
کنت مولاه فهذا علی مولاه ( کسی که من مولا و رهبر او هستم , بداند که 
علی ( ع ) مولا و رهبر او است ) ولی امروز گواهی به رهبری من ندهی , 
خداوند تو را به بیماری برص ( پیسی ) 


سپس به اشعث رو کرد و فرمود : اما تو ای اشعث ! اگر شنیده ای که 
پیامبر ( ص ) در حق من چنین گفت , ولی اکنون گواهی ندهی آخر عمر , 

از هر دو چشم کور می شوی و اما تو ای خالد بن یزید ! , اگر در حق من 
چنین شنیده ای و امروز کتمان کنی و گواهی ندهی , خداوند تو را به مرگ 
جاهلیت بمیراند . و اما تو ای برا بن عازب !اگر شنیده ای که پیامبر ( ص ) 
در حق من چنین فرمود : و اینک گواهی به ولایت من ندهی , در همان جا 
می میری که از ان جا به سوی مدینه ) هجرت کردی . 


( این چهار نفر وان که ور ری یر ای تام را تدم بووند که ان 
حضرت , علی (ع ) را رهبر بعد از خود قرار داد , کتمان کردند ) جابر بن 
عبدالله انصاری می گوید : ( سوگند به خدا بعد از مدتی من انس بن مالک 
را دیدم که بیماری برص گرفته به طوری که عمامه اش نمی تواند لکه 


های سفید این بیماری را از سر و رویش بپوشاند . 


و اشعث را دیدم که از هر دو چشم کور شد , و می گفت : ( سپاس 
خداوندی را که نفرین علی (ع ) در مورد کوری دو چشم در دنیا بود . و 


خالد بن یزید را دیدم که در منزلش مرد , خانواده اش خواستند او را در 
منزل دفن کنند , قبیله کنده با خبر شدند , و هجوم اوردند و او را به رسم 
جاهلیت کنار در خانه , دفن کردند , و به مرگ جاهلیت مرد . 


و اما برا بن عازب , معاویه او را حاکم یمن کرد , و او در یمن از دنیا رفت 
تا تا ات یاو ای ما 
ظالم بود ) . ( 244 ) 


0 - نفرین علی (ع ) 


هنگامی که به علی ( ع ) خبر رسید که بسر بن ارطاه از طرف معاویه به 
یمن رفته و در آن جا برخی کارهای ناروا انجام داده است , فرمود : ( 
خداوندا ! بسر , دینش را به دنیا فروخته , عقلش را از او بگیر ) . عقل 
بسر بن ارطاه اختلال پیدا کرد و دیوانه شد . و شمشیری از چوب برمی 
داشت و با آن بازی می کرد بدین حال بود تا اینکه مرد . ( 245 ) 


علی (ع ) به جویریه بن مسهر فرمود : ( بعد از اين در حق تو ظلم می 
کنند و دست و پایت را قطع می کنند و به دار می اویزند ) . 


ی اس امس سرا ی هه وت 
و پای جویریه را قطع کرد و او را به 


دار آویخت . ( 246 ) 
1 - کور شدن غیزار 


علی ( ع ) مردی را به نام غیزار , متهم کرد که خبرهای سری او را به 
معاویه اطلاع می دهد نامبرده شدیدا انکار کرد , علی (ع ) فرمود ۷ 
یاد می کنی که چنین عملی از تو سر نزده ؟ ! گفت : آری و همان جا 
سوگند یاد کرد که از شما به معاویه خبری نداده ام . علی ( ع ) فرمود : 
اگر دروغ بگویی خدای متعال چشم های تو را کور خواهد کرد . وی پذیرفت 
و خیال نمی کرد به زودی به سزای عمل خود خواهد رسید و از حضور علی 
(ع ) خارج شد , هفته ای نگذشت به سرنوشت خود مبتلا شد و دست های 
او را در حالتی که از نعمت چشم محروم شده بود گرفته از خانه خانه خود 
بیرون می آمد . 


با علی هر که دشمنی ورزد 


کور دنیا و آخرت گردد . ( 247 ) 


و عافیت تکفس کرو امی الته مین ازع ) 


علی ( ع ) در رحبه از مردی درباره حدیثی سو ال کرد . آن مرد او را 
نکردم . 


علی ( ع ) فرمود : از خدا می خواهم که اگر مرا تکذیب کردی چشم تو را 
کور کند . 


گفت: * بخواه .در این هگام.علی ( ع ) آن.هزد. را نفرین کرد و در نتیجه آن 


213 دیوانه شدن مرد عبسی 


عده ای روایت کرده اند روزی علي ( ع ) بر فراز منبر می فرمود : من 
بنده خدا و برادر رسول او و وارث آن جناب و همسر سیده زن های بهشت 
و سید اوصیا و اخرین وصی پیغمبرانم . هیچ کسی به جز از من نمی تواند 
چنین ادعایی بنماید و اگر کسی دم از این ادعا زند خدا او را به بیچارگی 
نار خن ند . 


ی ی ی ۶ کون کلست: تهی 
تواند سخنانی که تو گفتی به زبان بیاورم و سخنان علی (ع ) را به طور 
تمسخر تکرار کرد . هنوز از جای خود حرکت نکرده دیوانه شده به بیماری 
صرع مبتلا گردید , چنانچه مردم پاهای او را گرفته از مسجد خارج کردند . 


راویان گویند : ما از کسان او پرسیدیم . آيا پیش از این سابقه جنون و 
صرع داشته ؟ گفتند : نه !( 249 ) 


4 آه از کینه و مخالفت با علی ( ع ) 


از امام حسن ( ع ) روایت شده که : به امام حسین ( ع ) فرمود : جعده ( 
دختر اشعث بن قیس ) می داند که پدرش با پدرت امیر المو منین مخالفت 
کرد , تا آن جا که گفته : و پدرت او را گردن آتش می نامید پس از علت 


فرمود : چون وفات اشعت برسد شعله ای از آتتشن شبیه به کودن از 


آسمان به جانب او کشیده می شود و همان حال او را می سوزاند , و 
مانند زغال سیاهی به خاک می رود . چون مرگ اشعث در رسید حاضرین 


دیدند همان ۰ آمد؛ او را سوزانید و فریاد می زد : وای از کینه و 
مخالفت علی ( ع ) . ( 250 ) 


5 فیجا کی بسن مخ ارسطانت 


هنگامی که علی ( ع ) از کار ناروای بسر بن ارطات اطلاع یافت گفت : 
تروز کارا تفن :دیش را به دنبای خود فروخت تو هم,در ترایز نعمت عف. 
را از او بکیر و از اصفر دیتی چیزی را برای او باقی مگذار که در ننلیجه 
مورد ترحم تو واقع شود , فاصله ای نشد بسر , دیوانه گردید و شمشیر 
ب می کرد . شمشیری می زد تا بی هوش می شد و چون به هوش می 
آمد باز شمشیر می خواست و همان شمشیر را به او می دادند و او هم 
باز می زد و می زد تا غشوه بر او عارض می گردید و بالاخره چندی با حال 
جنون به سر برد تا از دنیا رفت . ( 251 ) 
کرامات دیگر امام علی (ع ) در زمان حیات 


6 - دوستدار حقیقی 


منان علی (ع ) در مسجد کوفه نشسته بود , مردی از اهل کوفه به خدمت 
ان حضرت رسیده و بعد از سلام عرض کرد : من شما را دوست دارم . 


امام (ع ) فرمودند : با زبان یا قلب و زبان ؟ 
جواب داد : با قلب و زبان شما را دوست دارم . 


حضرت فرمودند : انشاالله به تو نشان خواهم داد که چه کسی مرا با دل و 
زبان دوست دارد. 


امام ( ع ) فرمودند : برخیز با من بیا . از کوفه بیرون رفتند , حضرت 


فرمودند ۱ چشمت را روی هم بگذار ؛ آن مرد چشمانش را روی هم 
گذاشت و سه قدم برداشت . 


را باز کن , چشمش را باز کرد . خودش را در شهری بزرگ دید که مردم 
ان بعضی مسلمان و برخی کافر بودند , امام فرمودند : با من بیا تا دوست 
قلبی و زبانی را به تو معرفی کنم , رفتند تا به دکان قصابی رسیدند , امام 
درهمی:به.آن مره ژادمتو فرمودند اد انن فضات: کوشت خربدارق کن.. 


مرد کوفی درهم را گرفت و به سوی قصاب رفت و گفت : این درهم را 


بگیر و به گوشت بده . قصاب او را غریب دیده , لذا از او پرسید : اهل 
کجایی ؟ 


گفت : اهل کوفه هستم . 


ع ). 


کوفی گفت : رفیقی دارم . 
قصاب گفت : او را نیز بیاور . 


کوفی به خدمت امام (ع ) آمده مرا زرابم رصن ان خصر ات رتشا نیون 
تاهم بر ردان قضاب رفتته, قصاب: باحوتعالی پرسیه ها از کذفه 


شهر مولای من امیر موّ منان هستید ؟ 

جواب دادند : بله , قصاب دکانشن را شنت وناهم بم-خانة آمدند , قضات به 
همسرش گفت : دو مرد غریب از شهر مولایم علی ابن ابی طالب نزد من 
اند اب وا را ای هم ایا اوه بر فا هام 
مکان لایقی را فرش کرده و مشغول خدمت شد . 


امام ( ع ) نگاهی به داخل خانه کرد , دو طفل 


کوچک دوست داشتنی مثل دو ستاره درخشان مشاهده کرد . شبانگاه 
قصاب به خانه آمد به همسر خود گفت : چه کردی ؟ گفت : آنچه دستور 
دادی اتجام دادم . هغرتب شد امام به نماز مشفولن کردید : قصاب به.ان 
بزرگوار اقتدا کرد , بعد از نماز مغرب شخصی در خانه قصاب را کوبید و 
قصاب بیرون آمد . جلادی را دید , گفت : چه کار داری ؟ گفت : پادشاه 
دستور داده تو را به قتل برسانم و خونت را برای او ببرم , چرا که او بیمار 
شده و برای صعتش اطبا خون محب علی (ع ) را تجویز کرده اند . ۶ ب 
: من مهمان دارم , اجازه بده سفارش آنها را به همسرم بکنم . داخل 
۳ شد و به همسرش گفت : ای یار وفادار و بانوی نیکوکار , مهمانان را 
گرامی بدار که شنیده ام مولای من مهمان را زیاد دوست دارد , من بیرون 
منزل کاری دارم 2 , بلافاصله کودکانش 
از پی پدر بیرون رفتند و پدر متوجه نشد ! جلاد قصاب را زیر تیغ خوابانید , 
ناگاه پسر بزرگتر پیش رفت و گفت : ای جلاد پدرم را رها کن و مرا به 
ایا یل رسای اه را ری اس ات در از 
بدنش جدا کند برادر کوچک خود را روی برادر بزرگتر افکند , جلاد هر دو را 
کشت و خون آنها را گرفته به نزد پادشاه برد و تمام ماجرا را نقل کرد . 


قصاب با 


چشم پرآب و جگر کباب سر و تن فرزندان خود را برداشته و مخفی از 
همسرش در زاویه خانه اش گذاشت و نزد همسرش رفت و گفت : غذا را 
حاضر کن . به خدمت امام آمد دید نمازشان تمام شده , سفره را گسترده 
وغذا را آورد و گفت : بفرمایید به نام خدا و محبت مولایم غذا میل کنید . 
امام فرمودند : تا بچه ها نيایند غذا نمی خوریم ! 

قصاب گفت : ای برادر غذا بخورید , بچه ها جای دیگری رفته اند ! 

فا فرموویی شیارا میب یونم تا اهامای ره فان ارآ ید 
غذا خوردن کرد , امام قبول نکردند تا اين که فرمودند : ایا مرا نمی 
شناسی ؟ من مولای تو علی بن ابی طالب هستم . 

قصاب گفت : ای مولای من فرزندان , مال و همسرم فدای تو باد ! 
سپس نزد همسرش رفت , زن گفت : بچه هایم کو ؟ قصاب گفت : 
خاموش باش که به خاطر محبت مولایم ذبح شدند , همسرش گریان شد . 
قصاب گفت : ساکت باش که مهمان مهربان کودکانمان را زنده خواهد کرد 
زن گفت : چه طور زنده می کند ؟ ! 

همسر قصاب با شنیدن این کلمات خودش را روی قدم های امام انداخت . 
اماه ویو ار ایا مان دا فررندات وا رندمنت کم 
۱ 


امام به قصاب فرمودند : نعش طفلانت را بیاور , قصاب نعش کودکان را 
آورد , امام برخاست دو رکعت نماز به جای آورد.۸ 


دعا کرد . مرد کوفی می گوید : دیدم آن دو طفل نشستند و گفتند : ( لبیک 
, لبیک , يا مولانا يا اباالحسن ) و بر قدم های آن حضرت افتادند و دست و 
پای ان بزر گوار را بوسیدند , قصاب و همسرش بسیار مسرور شدند . 


مرا دوست دارید ؟ گفت : نه , امام فرمودند : این ها محب قلبی و زبانی 
هن زهمتند ه آن دقت تاودا خور دید 


قصاب دامن امام را گرفت و گفت : ای آقای من اگر این راز در شهر فاش 
شود و پادشاه از این جریان باخبر گردد همه ما را خواهد کشت ! 


امام فرمودند : نترس , هرگاه مشکلی برایت بیتش. آمند مرا صدا بزن ۱ 
سپس خدا حافظی کرده و رفتند و به مرد کوفی فرمودند : چشم را روی 
هم بگذار , کوفی چشم را روی هم گذاشت و پس از سه قدم خود را در 


کوفه دید . 


طولی نکشید که جریان مرد قصاب در شهر منتشر گردید و پادشاه در 
جریان قرار گرفت , اراده کرد آنها را بکشد هوفتی. که ماضورین. بة. انان 
حمله کردند , قصاب شاه ولایت را خواند , همان ساعت امام حاضر شده و 
مهاجمین را به قتل رسانید و سپس رفتند که پادشاه را به سزای عملش 
برسانند , پادشاه به وحشت افتاد و با سر و پای برهنه به حضور آن حضرت 
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عاقبتش به خیر گردید . ( 252 ) 
7( قرو ریم خزیزار ال 


ع ) پیش فاطمه زهرا ( س ) گریه می کنند , پرسید : روشنایی چشمان 
من و میوه دل و سر و جان چرا گریه می کنند ؟ فاطمه ( س ) گفت : این 
ها گرسنه اند و یک روز است که چیزی نخورده اند ! 


علی ( ع ) پرسید این دیگ بر سر آتش چیست ؟ گفت : در دیگ تنها آب 


است. که بر ای دل خوشی فرز ندان بر تشر انش نهادخ ام ۱ 


علی ( ع ) دل تنگ شد , عبایی داشت به بازار برد و فروخت و با شش 
درهم بهای آن خوراکی خرید و به سوی خانه باز می گشت که سائلی گفت 
رارصا خر را یراس کت ۱ 


علی ( ع ) همه آن خوراکی را به او داد , وقتی به خانه بازگشت فاطمه ( 
س ) پرسید آبا تواشتت خبرنخ آمادن کنن ؛ 


مسجد برود در راه کسی را دید کفت: با علی ( ع ) این شتر را می 
فروشم . حضرت فرمود : نمی توانم بخرم چون پول ان را ندارم , ان کس 
گفت : به تو فروختم تا هر وقت غنیمتی یا عطایی از بیت المال به تو رسید 
به من بازدهی ! 


علی ( ع ) آن شتر را به 60 


درهم خرید و به راه افتاد , ناگهان شخصی را دید » او گفت : با علی این 
شتر را به من بفروش . 


علی ( ع ) گفت : فروختم , به چند می خواهی ؟ 
گفت : به 120 درهم می خرم . 


علی (ع ) راضی شد و پول را گرفت , نیمی از آن به برگشت وام داد و 
نیم دیگر را به خانه برد و وقتی حضرت محمد ( ص ) , قصه را از علی (ع 
) شنید , به او فرمود : فروشنده جبرییل و خریدار میکاییل بوده و اين آن 
قامن‌تنهه کم آن‌ ال داد بط و2 5۸۱ 


کی مات ی ان اد تاش 
شفا یافتگان علی (ع ) 


8 - توسل شیفته علی (ع ) به آن حضرت 
به نقل یکی از موثقین , علامه امینی فرمودند : 


( در بغداد کنفرانسی از علما و شخصیت های برجسته بر پا شده بود و مرا 
نیز به مناسبتی دعوت کرده بودند وقتی وارد سالن شدم دیدم همه صندلی 
ها اشغال شده است و صندلي خالی نیست که بر آن بنشینم . عبایم را 
وتسیظ. سالن. بهن. کردم.ه روی. آن تشتم. ( کوبا تعمدی در کار بود. که به 
ایشان اهانت شود ) . در اين میان پسر بچه ای سراسیمه وارد سالن شد , 
تا مرا دید گفت : هو هذا ( او همین است ) . 


سپس بیرون رفت . من ترسیدم که جریان چیست , ممکن است زیر کاسه 
نیم کاسه ای باشد ( بعد معلوم شد مادر ان بچه غش کرده و قبلا دعا 
نویسی که عمامه ای شبیه عمامه امینی داشته دعا نوشته و مادر او خوب 
شده است , 


حالا بچه خیال کرده که آن دعا نویس همین آقاست ) . بعد همراه بچه , 
شخصی آمد و به من گفت : آقا , شما دعا می نویسی ؟ گفتم ار هن 
نویسم . 


آن گاه کاغذی برداشتم و در آغاز آن ( بسم الله الرحمن ن الرحیم ) و سپس 
آیه ای از قرآن را نوشتم و کاغذ را پیچیدم و به او دادم و گفتم : ان شاالله 
خوب می شود . بعد که رفت , گوشه عبایم را به صورتم انداختم و متوسل 
به مولی علی ( ع ) شدم و با گریه عرض کردم : السلام علیک يا مولای با 
اقرالمه مش یر اه اسمض احفط کم زر رصان ان افرادی کم 
حتی اجازه نشستن روی صندلی را به من ندادند 1 پا اه دستم به 
دامنت ! ناگهان دیدم بچه پرید به داخل سالن و گفت : مادرم خوب شد . 
آن کاه مجلسیان به نظر احترام به من نگریستند و مرا سلام و صلوات در 
بهترین جایگاه ان سالن نشاندند ) . 


اين یک نمونه از توسل حقیقی شیفته واقعی علی (ع ) است که این چنین 
نتیجه بخش بوده و موجب سرافرازی عالم بزرگ تشیع در مجلس کذایی 
گردید . آری , چنان که در اواخر زیارت جامعه ( که از حضرت رضا ۱( ع ) 
نقل شده ) می خوانیم : 


هر کس , به امامان ( ع۰) توسل جچست به خدا دست آويخته است:, و هر 
۳۳ 


اد انا مرو کتار شند از دا بو کار فده است:. 


بنابر این . پیامبر اسلام ( ص ) و اوصیای بر حقش درهای رحمت خدا 
هستند و خداوند آنها را شایسته این مقام دانسته است و توسل و اعتصام 

به آنها کوین توسل ات به خداوند است . در فراز دیگری از این 
ریات نامه می خوانیم بیم 


کسی که آن ها را دوست بدارد خدا را دوست داشته و کسی که با آنها 
دشمنی کند با خدا دشمنی نموده است . کسی که آنها را بشناسد خدا را 
شناخته , و کسی که انها را نشناسد خدا را شناخته است . ( 255 ) 


9 افتخار دوستی علی ( ع ) 


اعمش می گوید : در مدینه کنیز سیاه چهره نابینایی را دیدم که آب به 
مردم می داد و می گفت : به افتخار دوستی علی بن ابی طالب , بیاشامید 
نعد. از مدتی او را در که دیدم که: نا بود و بم فردم آبفی داد و می 
و ۱ 
افتخار آن کمن که خداه‌ند به. واسطه او بیتاییم را به من باز کردانید. ۲ ): 


نزدیک رفتم و به او گفتم : قصه بینایی تو چگونه است ؟ 


و 1 


گفتم : اری . 


: ( خدایا ! اگر اين زن راست می گوید , ( و در محبت خود به علی ( 


ضادفاست اس زا اور وان ) 


سوگند به خدا , بعد از اين دعا بینا شدم و خداوند نعمت بینایی را به من 


بازگردانید . 

به آنمرد گفتم : تو کیستی ؟ 

گفت : 

نا العضر وان موی شعه علی.بن امطالب:؛ 


( من خضر هستم , من شیعه علی (ع ) می باشم ) . ( 256 ) 


0 - مشاهدات در عالم مردن 


یکی از اعاظم اهل نجف اشرف نقل فرمود که ما از نجف اشرف عیال 
اختیار کردیم و سپس در فصل تابستان برای زیارت و ملاقات ارحام عازم 
ایران شدیم و پس از زیارت امن الائمه (ع ) عازم وطن که شهری است 
در نزدیکی های مشهد گردیدیم . 


آب و هوای آن جا به عیال ما نساخت و مریض شد و روز به روز مرضش 
توت ون و ما اه ری فد ای وه 
من در بالین او بودم , و بسیار پریشان شدم و دیدم عیال من در اين لحظه 
فوت می کند و من پاید تنها به نجف برگردم و در پیش پدر و مادرش خجل 
و شرمنده گردم و آنها بگویند : دختر نوعروس ما را برد و در آن جا دفن 
کرد و خودش برگشت . 


حال اضطراب و تشویش عجیبی در من پیدا شد , فورا آمدم در اطاق 
مجاور ایستادم و دو رکعت نماز خواندم و توسل به حضرت امام زمان 
عجل الله تعالی فرجه الشریف پیدا کردم و عرض کردم : يا ولی الله زن 
مرا شفا دهید که این امر از دست شما ساخته است . و با نهایت تضرع 


و التجا متوسل شدم . 


سپس به اطاق عیالم آمدم دیدم نشسته و مشغول گریه کردن است . تا 
چشمش به من افتاد گفت : چرا مانع شدی , چرا نگذاشتی ؟ من نفهمیدم 
چه می گوید و تصور کردم که حالش سخت است . 


بعد که قدری به او آب دادیم و غذا به دهانش گذاردیم قضیه خود را برای 
من نقل کرد و گفت عزرایبل برای قبض روح من با لباس سفید آمد و 
ار ها ما ی ی ی : حاضر به 
ادن فنستی: ‏ حفتم * آزی: 


بعدا امیرالموٍ منین ( ع ) تشریف آوردند و با من بسیار ملاطفت و مهربانی 
کردند و به من گفتند : من می خواهم بروم نجف , می خواهی با هم به 
نجف برویم ؟ گفتم : بلی خیلی دوست دارم با شما ‌به نجف بیایم . من 
برخاستم لباس خود را پوشیدم و آماده شدم که با آن حضرت به نجف 
اشرف برویم ؛ همین که خواستم از اطاق با آن حضرت خارج شوم دیدم 
که:خضرت. امام مان آمدند و تم.همداهان. اماه زهان را کر فته اخ.. 


حضرت امام زمان به امیرالمو منین ( ع ( عرض کردند : این بنده به ما 
متوسل شده حاجتش را براورید . حضرت امیرالمو منین (ع ) سر خود را 
پایین انداخته و به عزراییل فرمودند : به تقاضای مرد موّ من که متو 
فرزند ما شده است برو , تا موقع معین , و امیرالمو منین ( ع ) از من 
خداحافظی کردند و رفتند 


هرا تتدآشتیرهی برهمق ۳.6( 257 


1 بیدار علی ( ع ) باش 


جناب مولوی نقل کردند در قندهار شخصی از نیکان به نام ( محب علی ) 
مشهور بود و محبت حضرت امیرالمو منین (ع ) تمام دل او را احاطه کرده 
و به درجه عشق به آن بزرگوار رسیده بود به طوری که هرگاه به او می 
گفتند محب علی ( بیدار علی باش ) از حال طبیعی خارج می شد و بی 
اختیار اشکش جاری می گردید و چون از دنیا رفت , از غسال خانه غسلش 
می دادند رفقایش گریه می کردند , رفیقی در آن حال او را صد| زد و 
گفت : محب علی ( بیدار علی باش ) ناگاه دست راستش بلند شد و آرام ؛ 
آرام بر سینه خود گذاشت چون این موضوع فاش شد شیعیان قندهار دسته 
, دسته , برای تماشا آمدند و چون آن منظره را می دیدند همه از روی 
ات 
سس بود . 


گر نام تو بر سر بگویند 
فریاد برآید از روانم ( 258 ) 


عبدالرحمن بن زید گفت : در سالی به حج خانه خدا رفتم پس در بین 
۱ ۱ تا ۱ 
دیگری به حق کسی که انتخاب شده برای وصیت ( یعنی به حق کسی که 
ی ی ی ی 


پس من سو ال کردم از او که مراد تو از این شخص کیست که به حق او 


داد : اميرالمو منین علی بن ابیطالب است که قسمت کننده بهشت و دوزخ 
خواهد بود . گفتم : از کجا معرفت به حال او پیدا کردی ؟ جواب داد : 
جطور تستاشم اه زا و حال آن که تخر من کته ند استدر راب او در 
صفین ( یعنی در جنگ با معاویه ) و آن حضرت آمد به خانه مادرم زمانی که 
از صفین برگشت و به مادرم گفت : ای مادر یتیم ها حال تو چطور است ؟ 
جواب داد : به خیر و خوبی . 


سپس مادرم من و خواهرم را خدمت آن سرور آورد و من در آن وقت به 
واسطه آنله ای که مبتلا شده بو دم نور چشمم رفته بود پس چون نظر آن 
حضزت مه فرن. افاد آهی کسید.ه ضعری ند خو اند که مضمون: آن اشعار 
این است دل علی را هیچ چیز نمی سوزاند مثل دیدن اطفال یتیم که در 
خال. کی رشان از دما رفته کم متکفل انها نود « جو حوادت آیام.و 
روزگار , سپس دست مبارک کشید بر صورت من پس چشمم باز شد و در 
همان وقت و ساعت . 


پنن به خدا قسم به بر کت آن حضرت هی بینم شتری که فرار کرده است 


3- خضر (ع ) یار علی (ع ) 


سلیمان اعمش گفت : خارج شدم به قصد حح خانه خدا عبور نمودم به 
قادسیه ناگاه زنی را دیدم از اهل صحرا که کور شده بود نشسته بود بر 
هر ان یه تا ی انس اس ام اي ی نب سای 
برگردان به من چشمم را . 


راوی گفت 


: پس به حال او رقت نمودم و دلم سوخت بیرون آوردم هفت دینار و دادم 
به او و گفتم : ای بنده خدا اين پول را صرف معاش خود گردان . گفت : : لو 
چه کسی هستی ؟ خدای تو را رحمت کند . گفتم : من مردی هستم که 
قصد حح دارم . گفت : ای برادر احتیاج تو بیشتر است به این پول چون 
سفر تو بعید است من امیدوارم حسن کفایت خدای تعالی را در همین 
مکان . راوی گفت : به آن زن گفتم : بگیر این مقدار را که من از مخارج 
را دارم ات او اد را ره 
دهد و آن پول را قبول نکرد . 


پس رفتم و حج را تمام کردم در مراجعت چون به قادسیه رسیدم یادم آمد 
از.ان رن کهتنابا بود , به آن موضع آمدم ناگاه دیدم او را در همان موضع 
نشسته با زن های دیگر و همانا خداوند چشم او را شفا داده است به او 
گفتم : خدای تو را رحمت کند , چه کرد به تو محبت علی بن ابیطالب ؟ 
جواب داد : چه سو الی است که می کنی ؟ گفتم : آيا مرا می شناسی ؟ 
گفت : نه . گفتم : من آن صاحب دینارها هستم که خواستم به تو دهم قبول 


خدا حج تو را قبول کند بنشین تا به تو خبر دهم . 


خدای عزوجل را خواندم هفت شبانه روز چون شب هفتم 


شد شب جمعه ای بود بسیار در دعا مبالغه کردم چون اواخر شب شد ناگاه 
نزدیک من آمد مردی که بوی او از همه مردم بهتر بود و به من گفت : آیا 
علی ( ع ) را دوست می داری ؟ گفتم : بلی به خدا قسم دوست می دارم 
او را دوستی شدید . 


پس ان مرد برای من دعا نمود . 


سپس گفت : سرت را بلند کن به سوی آسمان و چشمت را باز کن . چون 
سر بلند بلند کردم ستارگان را دیدم , گفتم : به حق آن کسی که بر گردانید 
چشم مرا به وسیله دعای تو خودت را معرفی کن چه کسی هستی ؟ جواب 
داد : من خضر دوست علی ( ع ) و رفیق او هستم . 


پس محبت علی ( ع ) را در قلبت حفظ نما و پایدار باش بر آن البته 
خداوند نفع می دهد تو را به برکت آن در دنیا و اخرت می دهد . ( 260 ) 


4 ضریح علی (ع ) 


از حسین بن عبدالکریم غروی نقل است که گفت : : جمعی به حرم حضرت 
امیر ( ع ) وارد شدند از جمله آن ها پیرمرد کوری بود از اهل تکریت مکرر 
مشاهده کردیم او را که با علی (ع ) درد دل میکرد لکن به کلامی خشن و 
غیر مناسب . گاهی قصد می کردم که او را منع کنم از اين کلام خشن 
نسبت به ساحت قدس علوی بعد با خود فکر می کردم که واگذارم او را 
چون این کلام خشن از باب اضطراب است شفای چشمش را از حضرت 
امیر (ع 


) می خواهد مدتی از این قضیه گذشت ناگاه ضجه عظیمی را شنیدم . 


پس به حرم شریف رفتم تا تفحص کنم که این صدا از چیست گفته شد به 
من در این جا کوری شفا داده شد , با خود گفتم : باید همان کور باشد که با 
کلمات خشن با جناب علی (ع ) صحبت می کرد و شفا می خواست چون 
به حرم رسیدم , دیدم که آن شخص شفا یافته همان مردی بود که من با او 
سابقه داشتم چون به چشمانش نظر کردم یافتم که بهبود یافت کاملا شکر 
خدای به جای آوردم که این کرامت ت از ضریح مقدس حضرت امیر ( ع ) 
مشاهده کردم ۰ ( 261 ) 


5- شفای چشم درد 


دکتر سید جعفر شهیدی می گویند : سالیانی که در نجف اشرف به سر می 
ار 
پزشکی به نام دکتر محمد العید رفتم , و هر بار یک ربع دینار , یعنی اندکی 
کمتر از یک چهارم ماهیانه ام را به او می دادم . قطعه فلزی به چشمم می 
کشید و می گفت ۶ ( هت انار دار ۰ ) چرا چنین می گفت ؟ 


نمی دانم . اگر درد چشم بیشتر نمی شد کمتر نمی گردید . پسین روزی در 
یکی از ایوان های صحن مقدس رو به روی گنبد مطهر نشسته بودم 
افسرده و از درد چشم آزرده , روی به گنبد کردم و گفتم : ( یا علی من 
برای درس خواندن به شهر تو آمده ام و تنها وسیله 


ام چشم است . ) 

گریه ام گرفت , دو رباعی به ذهنم آمد و در آن حال زمزمه کردم : 

ای بارگهت قبله گه اهل نیاز 

وی روضه حضرت تو خلوتگه راز 

در خانه کعبه زادی و زادگهت 

شد قبله مسلمین به هنگام نماز 

ای ذات خدای را تو مرآت جلی 

وی نور مبین کاشف سر ازلی 

در مدح تو این بس که نبودی دوزخ 

لو اجتمع الناس علی حب علی 

در همین حال بودم که یکی از آشنایان که ث را فراموش کرده ام به 
0 درآمد . مرا دید و حالم را پرسید . گفتم : ( از چشم درد رنج می برم 


۰ ) گفت را رس ی سا 


( 


فردا به همراهی او به کوفه رفتم به خانه سید در آمدیم . پیرمردی بود 
نورانی در زیر زمین خانه نشسته , تنی چند گرد او . نوبت به من رسید با 
ذره بینی درشت چشمم را نگاه کرد . پاره ای کاغذ برداشت و چیزی بر آن 
نوشت و چون دستم داد , نوشته بود آرجدل . 


گفت : ( روزی سه بار در چشم بریز . ۰ دو بار ریختم و نمی دانم به نوبت 
سوم نیازی افتاد با نه , همان روز درد چشم آرام گرفت ۰ ( 262 ) 


6- دوستی با امیرالمو منین ( ع ) 


سید اسماعیل حمیری ( علیه الرحمه ) مداح اهل بیت ( ع ) در سال 173 
هجری وفات نمود و در هر یک از فضایل علی ( ع ) قصیده ای انشاد 


فضایل ال محمد ( 


] باید دک شوی سفر سال وفاتش کرامت: عطیمه ام عزای آن رز گواز 
و ۱ او ۱ب 0 ی 
کتابی الاغانی و مناقب سروی و کشف الغمه و امالی شیخ و بشاره 
ااخصطفی و رحال کشی ال نهیم اه آتان زرم 


در حال وفات سید , جماعتی از همسایگانش , که مخالف مذهب شیعه 
بودند ۰ نزدش حاضر شدند . سید خوش منظر بود؛ در آن حال اظهار 
حسرت زیادی می کرد , ناگاه در صورتش نقطه سیاهی مانند مرکب 
نمودار گردید , پس زیاد شد , به قسمتی که تمام صورتش مثل قیر سیاه 
گردید و تمام دشمنانش شاد شدند و او را شماتت می نمودند . سید حرف 
نمی زد , تا اين که به هوش امد و چشمان خود را باز نمود , رو را به نجف 
اشرف کرده , گفت وب ی ی 
می شود ؟ و سه مرتبه اين جمله را تکرار نمود . پس به خدا قسم نوری 
سفید در پیشانی او ظاهر شد و زیاد گردید . سید شاد و خندان شده , 
اشعاری را بدین مضمون انشاد فرمود : ( دروغ گفت کسی که گمان کرد 
علی ( ع ) دوستش را از سختی ها نجات نمی دهد , به خدا قسم که به 
بهشت داخل شدم و خدا مرا از گناهانم بخشید . پس بشارت باد شما را 
ای دوستان علی (ع ) , و دوست بدارید علی (ع ) را 


تا هنگام مرگ , از بعد اولادش را یکی پس از دیگری دوست بدارید که 
دارای صفات امامت اند ) . 


منین (ع ) کرد و چشم بر هم گذاشت و از دنیا رفت . ( 263 ) 


27 خادم مسجد علی ( ع ) و دنیا دوستی 


ابوالفتح شهاب الدین مظفر نقل می کند که در سال 525 هجری همراه 
ایا ای و را و رن 
گفت : بيایید برویم مسجد علی ( ع ) دو رکعت نماز بخوانيم وقتی وارد 
مسجد شدیم خلیفه لباس عادی پوشیده بود که کسی او را نمی شناخت 
وقتی که وارد شدیم خادم مسجد دید چند نفر هستند در این میان وزیر را 
شناخت یک دفعه تعظیم به وزیر کرد و ادب کرد به توقع مال دنیا ( اف بر 
کسی که ادعا می کند دوست علی ( ع ) هستم و حب دنیا هم دارد , چرا 
ذلیل برای دنیا می شوی اگر با علی سر و کار داری ) و اظهار فقر کرد - 
وزیر در حضور خلیفه خجالت کشید به خادم , خلیفه را معرفی کرد . 


تا خواست رو به خلیفه بیاید اعتنا نکرد وزیر گفت : مطلب لازم را از او 
بپرس خلیفه به وزیر گفت به او بگو من پیش از خلافت و در زمان 
المستظهر بالله همراه خلیفه قبلی به این مسجد آمدم . ولی در آن سفر 
غده ای این خادم در صورتش در آورده بود و تمام صورتش را گرفته به 
قسمتی که لب هایش بود کنار بگذارد تا 


بتواند لقمه غذایی بخورد این غده چطور شده است که نیست گوشت 


وزیر رو کرد به خادم گفت : خليفه چنین می فرماید؛ گفت : آن غده به 
دست شاه ولایت , ماه هدایت اسدالله الغالب علی بن ابی طالب ( ع ) 
اصلاح شد . 


پرسید : جریانش چیست ؟ 


گفت : روزی در انبار بودم روزها می آمدم , شب برمی گشتم روزی آمدم 
دو نفر از این ناصبی ها مرا شماتت کردند , زخم زبان ها زدند گفتند : در 

اس ۱ 
خواب به چشمم امد , جمال علی ( ع ) را دیدم در همین مسجد . رفتم 
نزدیک شکایت کرده از اين غده ای که ناراحتم کرده صورتم را پوشانده و 
مورد طعن واقع شده ام تا گفتم اقاتفی ان کنر ردانفش کف ار ان 
طرف و گفتم : آقا مردم مزاحمت می کنند که چرا در اين مدت علی ( ع ) 
به داد تو نرسیده است , اقا فرمود : انت ممن ترید العاجله , فرمود : تو از 


8- شفای شیر 


محمد بن علی شبیبانی گفت : در زمان کودکی با پدر و عمویم حسین به 
طور پنهانی شبی به زیارت قبر امیرالمو منین (ع ) رفتیم , , چون به نزد فبر 
آن حضرت رسیدیم , دیدم که به دور آن قبر مطهر سنگهای سیاه گذاشته و 
ساختمانی ندارد پس ما نزدیک آن رفتیم , بعضی از ما شروع کردند به 
خواندن قرآن و بعضی دیگر مشغول به نماز شدند و بعضی مشغول به 
زیارت و در این حال بودیم که ناگاه دیدیم شیری به جانب ما می آید چون 
نزدیی: ها امد به فاضله کمن از ان محل: شری ذوزر شدیم , آن حیوان به 
نزدیک قبر رفت و شروع کرد به مالیدن ذراع خود به قبر , یکی از ما نزدیک 
او رفت تا و ما را به حال شیر خبر داد پس 
ترس از ما برطرف شد و همگی نزدیک او رفتیم و او را مشاهده کردیم , 
دیدم که ذراع او جراحتی است و آن دست مجروح را به قبر آن حضرت 
می مالید پس ساعتی با این خال بود آن گاه رفت و.ما دوناره به.حال اول 
خود به نماز و زیارت و قرائت مشغول شدیم , ( 265 ) 


229 نادرشاه و کور درب صحن 


ناردشاه هنگامی که می خواست وارد حرم علی ( ع ) بشود , در کنار درب 
صحن , کوری را دید پرسید : چند سال است این جا هستی ؟ 


کفت * بیشست سا ل.. 


نادر گفت : تو بیست سال است این جا هستی و هنوز چشمت را از علی ( 
ع ) نگرفته 
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0 + ی اقا نی تسه 


شهید بزرگوار آیه الله دستغیب نوشته اند : تقریبا بیست سال قبل که 
ی ی تا ی 
حصبه نباشد , در یکی از روزهای محرم , مرحوم صلاحی می گفت : 
ی رح 
عیداارختم نت آفراژ ها بافند, و یل آن‌سان کردند فد از ان آقای 
سرافراز را دیدم و از واقعه مذکور سو ال کردم , واقعه را همان طور که 
اقا اسان کردخ مد سان ات شین مه از افای شوافران عاضا 
کردم که واقفه را بتویستد تا در تاریخ تبت. شود اهای سراقراز توشتند : 


تقریبا بییست سال قبل که اغلب مردم به بیماری حصبه مبتلا بودند , هفت 
نفر مبتلا به این بیماری در منزل حقیر در یک اتاق بستری بودند , هشتم ماه 
محرم الحرام بود , می خواستم در مجلس عزاداری شرکت کنم , لذا 
مریض ها را در خانه به حال خود گذاشتم و ساعت پنج صبح با خاطری 
پریشان به مجلسی که موّ سس آن مرحوم حاج ملا علی سیف بود رفتم ؛ 
بعد از روضه و نماز صبح به سوی خانه بر‌گشتم ی ام 
هفت بیمار را ( به وسیله 


عزیز زهرا(ع ) ) از خدا خواستم . 


وقتی که به منزل رسیدیم , دیدم بچه ها اطراف منقل آتش نشسته و 
مختصر نانی را که از روز قبل باقی مانده بود , روی آتش گرم کرده و با 
اشتهای کامل می خوردند .با دیدن این منظره عصبانی شدم , زیرا خوردن 
نان را ( آن هم نانی که از روز گذشته باقی مانده ) برای بیمار مبتلا به 
حصبه زیان آور می دانستم , دختر بزرگم که متوجه ناراحتی من شد , گفت 
: ما همه خوب شده ایم ! از خواب بیدار شدیم ر گرسنه بودیم نان و چای 


می خوریم ! 


1 ارم | 
سده ایم . 


گفتم : بگو ! 


گفت :-خواب دیدم. اتاقمان خیلی روشن شد : مردی آمد فرش سیاهی دز 
نهایت جلالت و بزرگواری وارد اتاق شدند , یک نفر ایشان بانوی مجلله ای 
بود , اول با دقت به کتیبه های اطراف اتاق که اسامی چهارده معصوم ( ع 
) روی آن نوشته شده نگاه کردند , سیس روی آن فرش سیاه نشسته و 
قرآن های کوچکی از جیب بغل خود در آورده و قدری تلاوت کردند , سپس 
یکی از انها شروع کرد به عربی روضه حضرت قاسم (ع ) خواندن . مکرر 
نام قاسم را به زبان می اورد و همه به شدت 


گریه می کردند , مخصوصا آن بانوی محترمه خیلی جانسوز گریه می کرد , 
بعد از آن مردی که اول وارد شده بود , ظرف های کوچکی که گویا در آن 
قهوه بود آورد و جلوی آنها 9 من تعجب کرده بودم که اشخاص با 
این جلالت چرا پاهاشان برهنه است ! 


بل وی کمیم : شما را به خدا کدام یک از شما حضرت علی ( ع ) 


هستید ؟ 
یکی از آنها کهخیلی مات نود مت خفق هستدر ۱ 
ی و هام اه اس 


آن نز کواز با چشم گریان فرمود : ما در این ایام عزاداریم لذ| پاهای ما 
برهنه است ( فقط پاهای آن بانو پوشیده بود ) گفتم : ما بچه ها همه 
ار ار ار تا ی ار ات ۱۱ 


صورت یک یک ما کشیدند و نشستند , فرمودند : همه شما خوب شدید , 
هکر ماددتان:: 

گفتم : مادرم نیز بیمار است ؟ ! 

فرمودند : مادرت باید برود ! با شنیدن این حرف گریان شدم و التماس 
کردم , پس به خاطر عجز و لابه من ؛ برخاستند و دستی روی روانداز 
مادرم کشیدند . وقتی می خواستند از اتاق بیرون بروند روی به من کرده 


۳۳ 
نماز بخواند . 


تا سر کوچه از عقب آن ها رفتم , دیدم مرکب هایی 


که رویوش های سیاه روی آنها انداخته اند آماده است 1 سوار مرکب ها 
شید و رفت و من بر 1 


در این وقت از خواب بیدار شدم , صدای اذان صبح را شنیدم دست روی 
دست خودم و برادرانم و خاله ام و مادرم گذاشتم , دیدم هیچ کدام تب 
نداریم , همه برخاستیم و نماز صبح را خواندیم , چون خیلی احساس کردیم 
گرسنه ایم لذا چای دم کرده با نانی که موجود بود مشفول خوردن شدیم , 
تا شما بياييد و ضبحانه تهیه کنید و دیکر آن هفت نفز به دوا و دکتر احتیاخین 
پیدا نکردند . ( 267 ) 


1- شفای دختر 


اگر اشتباه نباشد ظاهر | در سال 4 شمسی که در اعتاب مقدسه 
مشرف بودم موضوع شفای دختر مریضی را متواترا شنیدم و برای تحقیق 
از چگونگی آن کوشش کردم و با پدر دختر ملاقات کردم و به اتفاق پدر به 
منزل ایشان رفتم و اظهارات پدر را مشروحا نوشتم و به امضای پدر 
رساندم و ان این است : 


آقای حاج جواد که یکی از تجار متدین شیعه مذهب و در بغداد مغازه 
بزرگی دارد که انواع رنگ معامله می کند . محل مغازه در خیابان است 
جنب بازار سوق الصفافیر خانه ایشان قبلا دلیاکاظمین بود ولی فعلا در 
کوچه مقابل مغازه سکونت دارد که قسمتی از مال التجاره را در منزل می 
گذارد حاج جواد تاجر معروفی است . مخصوصا در کاظمین معروفیت 
بیشتری دارد و در امور خیریه هم موفق است , از جمله اين که مسجد 
بزرگی که داخل کوچه نزدیک حمام هاشمی است از طرف صحن مطهر 


و مسجد مزبور را تعمیر| ت کامل نموده , حقیر به اتفاق یکی از آشنایان به 
مغازه وی رفتیم , همین که مقصود را مطلع شدند و دانستند که برای 
تحقیق از چگونگی شفای دخترش آمدیم , ما را به منزل بردند و راجع به 
قضیه مزبور چنین اظهار داشتند . 


دختر من که الساعه در همین منزل است در چهارده سالگی با پسر 
خواهرم که در حجره ام کار می کند تزویج کرد و قرار بود که چند ماه بعد 
از عقد مراسم عروسی صورت گیرد , به همین منظور هم , مادر دختر 
مشغول تهیه جهیزیه شدند ولی بعد از مدت کوتاهی دختر مریض شد و کم 
کم مرض طولانی شد و من از هیچ گونه خرجی خودداری نکردم و اطبا 
حاذق و درجه اول را برای معالجه او اوردم ولی متاسفانه مو ثر نشد . 


هر روز بر ضعف و ناتوانی وی اضافه می شد تا چهار سال مریضی او 
طول کشید ی بت ی . کم ترین قدرت حرکت را 
نداشت حتی قدرت از کم حییض بان کند و کسی را ببیند نداشت ولی 
مادرش پلک چشم او را بلند می کرد تا بتواند ببیند . خوراک دختر فقط یک 
زرده تخم مرغ بود که مادر تدریجا در گلوی او می ریخت و گاه گاهی 
ماش مرا ملک ملع می گرد میل و اعقالین داد پتونسته ار 
برای اخرین دفعه طبیب مخصوص خانواده فیصل ( خانواده سلطنتی ) 


را با ویزیت زیادی آوردم ولی متاسفانه او با دیدن دختر بدون کمترین تامل 
و معاینه بیرون رفت و اصلا نسخه ای هم ننوشت . 


همه قطع امید از حیات او نمودند ولی با تمام این احوال مادر دختر به هیچ 
وجه نمی تواند و حاضر نیست از دختر تازه عروس خود قطع امید کند , 
روزهای 23 و 24 شعبان المعظم بود که مادر دختر مصمم شد که برای 
شفا , او را به حرم مطهر امیرالمو منین علی (ع ) ببرد . 


شود برد ولی در مقابل اراده و تصمیم و تقاضای مادر که با یک دنیا عشق 
و علاقه و امید می خواهد اين عمل را انجام دهد تسلیم شدم و یک اتومبیل 
سواری تهیه کردم به در منزل اوردم , مادر دختر و شوهر دختر را در 
اتومبیل گذاشتند و از راه کربلا حرکت کردند و شب در کربلا توقف نمودند 
و روز بعد عازم نجف شدند , وقتی که وارد شدند معلوم شد که نوری 
سعید نخست وزیر عراق در حرم مشرف است و کسی حق تشریف ندارد 
, لهذا مستقیما به مسجد کوفه رفتند و شب را به نجف مراجعت کرده , 
دختر را بغل کرده و آوردند در حرم شاه ولایت کنار ضریح خواباندند , مادر 
هم با حال توسل پهلوی دختر نشسته بود و متصل عرض حاجت می کرد . 


ناگهان دید که دختر چشم باز کرده , مادری که می دانست دختر قدرت 
چشم باز کردن ندارد و باید پلک چشم را با 


دست بالا ببرد ولی ان بدون کمک دیگری چشم باز کرده , روح امید 
بیشتری در وی ایجاد و با حضور قلب بیشتری توجه پیدا کرد و متوسل بود , 
تا این که تدریجا حرکات بدن دختر زیاد می شود و در همان شب ان قدر 
مشمول عنایت حق و توجه حضرت امیرالمو منین (ع ) می شود که دختر 
با معاضدت مادر اطراف ضریح مقدس طواف می کند . 


مادر با یک دنیا مسرت می خواهد که داد کند و مردم را از این عنایت 
خبردار سازد ولی به شدت خود را کنترل می کند , که اگر زوار متوجه 
شوند ممکن است هجوم زوار طفل را هلاک کند , شب را در نجف توقف 
می کند فردا صبح دختر با پای خود به حرم مطهر مشرف می شود و از 
حرم بیرون امده مستقیما عازم بغداد می شوند . 


تا این جا شرح مطلب به زبان پدر دختر بود , ان روز که در منزل حاج جواد 
بودم , سیزدهم ماه رمضان بود دختر با کمال سلامت تمام روزه های ماه 
رمضان را گرفته و تا امروز یک ختم قران خوانده بود ۱ ! این خلاصه 
تحقیقات و اظهارات اقای حاج جواد بود که نوشتم و به امضا ایشان 
رساندم و جمعی از محترمین که اقای حاج جواد را می شناختند و کسالت 
دختر و عافیت او را می دانستند شهادت خود را در ورقه ای نوشتند . و 
اقای اشیخ هادی شطیطه که یکی از علما مورد احترام و اعتماد کاظمین 
است و در مسجد صحن مطهر جماعت دارد در ورقه نوشتند که 


خودم صیغه عقد دختر را خواندم و در موقع کسالت مکرر عیادت کردم و 


عین ورقه امضا شده را مرحوم آیه الله آقای بروجردی ( ره ) برای ثبت در 
کتابی خواستند و تقدیم کردم , در اين تاریخ پدر و مادر و شوهر دختر و 
خود دختر و بسیاری از شهود زنده اند و فقط اقای شیخ هادی شطیطه به 
رحمت ایزدی پیوسته رحمه الله علیه . ( 268 ) 


یی از ال ) دنله ار قتخی 


علامه حسن زاده آملی نوشته است : آقای جلیل ( سید جلیل یعقوب ) 
فرزند محسن ( 1176 - ۵1256 -ق ) از احفاد امام زين العابدین (ع ) که 
مقبره اش در ( خوی ) مزار عموم است در یکی از شب ها جد بزرگوارش 
حضرت علی ( ع ) را در خواب دید و به آن حضرت از کندفهمی خود گلایه 
نمود , حضرت به وی فرمود : ( بسم الله الرحمن الرحیم ) . پس از اين که 
( بسم الله ) از مقام ولایت به وی تلقین شد و از خواب برخاست , می 
دانست انچه را باید بداند . ( 269 ) 


3 رفتن. لقب:( غلم الهدق ) از علی ( ع ) 


شخصی به نام ( محمد ) فرزند حسین , که در دستگاه عباسیان سمت 
وزارت داشت , به سال 540 ه -ق دچار بیماری سختی شد و کسالت وی 
ضمن اشتداد خیلی طول کشید تا آن که شبی حضرت امیرالموٌ منین (ع ) 
را در خواب دید که به او فرمود : به علم الهدی بگو بر تو دعایی بخواند تا 
شفا یابی , ایشان در خواب عرض کرده بود : ای سرور من ! ( علم الهدی 
) کیست ؟ فرمود : علی بن حسین موسوی است . وزیر نامه ای به سید 
یت کر ان تاضای و تحهدم رفن اما ای ای اروت ۱ 
ای قرار اند 


ی ی 
تواضع علمی که داشت چنین لقبی را لایق خویش ندید و ؟ 


من سزاوار آن نیستم ۳ من از خودم نگفته ام 

ماک امیرال تیه آرون رانا 
وزیر به دعای سید شفا یافت تور تست ۱ | 
قادر ) نام داشت هم یادآور شد . قادر به سید عرض کرد : آنچه را جدت 
برایت تعیین فرموده قبول کن و حکم نمود منشیان آن را در القاب سید 
وازت اد هار ان بشن.به مب علم الیجی) استیار ساعت : بیجن دیکز از 
القابش ( ثمانینی ) است . چون بعد از وفاتش هشتاد هزار جلد کتاب از 
وی باقی ماند و نیز گویند : کتابی نوشت به نام ( ثمانین ) و همچنین هشتاد 
ویگ‌سال عفر گرد +( 270 ) 


4 2- بینایی مرد کور 


مرد کوری مدتی بر سر قبر حضرت علی ( ع ) معتکف شد , خداوند 
چشمانش را مانند بهترین حالات سابق به او عطا فرمود . ( 271 ) 


5- سفر نجف و شفای فرزند 


جناب آقای شیخ محمد انصاری دارابی , نقل کرد : که پیش از سفر کربلا 
در عالم رو يا حضرت امیر (ع ) فرمود : بیا به زبارت , عرض کردم وسایل 


فرمود : بر عهده من , پس طولی نکشید که مخارج سفر به مقدار رسیدن 
به نجف فراهم شد و در نجف هم به مقدار توقف و مراجعت به من رسید 


و نیز پسرم مصروع بود و به قصد استشفا همراهش بردم و در نجف , خدا 
به او شفا داد . ( 272 ) 


کرامات علی (ع ) در برزخ و قیامت 


26 غلی (غ در بل ضراظ 


ثقه الاسلام ( نوری ) در کتاب ( مستدرک ) این حکایت را از عالمی نقل 
نموده است که : در قریه ما , که از دهات نزدیی شهر ( حله ) است , 
متولی مسجد که ( محمد ) نام داشت , بر حسب عادت هر روز به مسجد 
می امد , اما روزی بر خلاف عادت , پیدايش نشد . احوالش را پرسیدیم , 
گفتند : در منزل بستری است . خیلی تعجب کردیم , چون تا شب گذشته 
صحیح و سالم بود . 


به دیدنش رفتیم , دیدیم سر تا پایش سوخته آتنت:: گاهین بیهوش می شود 
و گاه به هوش می اید . 


تیوه هن متو تفا آهده: اشتت ٩‏ 
گفت : دیشب در خواب ( پل صراط ) را نشان من دادند , امر شد که من 


هم باید از روی پل رد شوم . اول زیر پایم خوب بود , بعد دیدم که راه 
باریک شد . ابتدا نرم و راحت بود , یک دفعه دیدم تیز و بران 


گردید . همین طور که آهسته آهسته می رفتم , خود را محکم گرفته بودم 
که نیفتم . رنگ آتش که شعله اش بالا می زد , سیاه بود , و مردم مثل برگ 
خزان از این طرف و آن طرف به گودال جهنم می افتادند . یک مرتبه دیدم 
که زیر پایم به اندازه مویی باریک شده است , و ناگهان آتش مرا : به طرف 
خود کشانید و به گودال افتادم . 


هر چه دست و پا می زدم , پایین تر می رفتم , همین که دیدم کار از کار 
گذشته , به قلبم گذشت : مگر نه این که هر وقت به زمین می افتادم می 
گفتم ( يا علی (ع ) ) , پس چرا حالا نگویم , گفتم ۰ ( ای مولای من ۳9 
امیرالمو منین (ع ) کمکم کن . ) 


در این موقع به من الهام شد که به بالا بنگرم , آقایی را دید قزر که؟ کار 
صراط ایستاده , دست دراز کرد و کمر مرا گرفت و بالا کشید اقا 
سوختم , به فریادم برسید . 


حضرت دست مبارک خود را از زانو تا منتهای ران من کشید . از خواب 
پریدم , دیدم جای دست امیرالمو منین ( ع ) , اصلا سوزشی ندارد و خوب 
شده , لکن تمام بدنم می سوزد . 


مخفد مش مایم در ین افتادم مور و تالم مین کر هرهم ها آمر کب .و 
طبیب ها عوض کردند , تا پس از سه ماه رو به بهبودی گذاشت و گوشت 
تازه بر بدنش رویید اما بعدا هر 


تنل , راه چاره , تمسک به ولایت اهل بیت (ع ) است . حضرت امام رضا ( 
9 فرموده که زایرین قبرش را در پل صراط دستگیری 9 


3 


2 قلی فریادرس است . 


داشتانی را رت سا الط و استاها الاکرم عصطاظ اس زوم ) 
نقل می فرمودند که بسیار شایان توجه است . 


رسد ور را اف دی ماه اف ی 
سید جواد کربلایی می گفتند , او ساکن کربلا بود ولی در ایام محرم و عزا 
در اطراف , به نواحی و قصبات دوردست می رفت و تبلیغ می کرد , نماز 


یک مرتبه گزارش به قصبه ای که همه آن ها سنی مذهب بودند , افتاد . و 
در آن جا با پیرمردی که محاسن سفید و نورانی داشت برخورد کرد . و 
چون دید سنی است از در صحبت و مذاکره وارد شد , دید الان نمی تواند 
تشیع را به او بفهماند , چون این مرد ساده لوح و پاک دل چنان قلبش از 
محبت افرادی که غصب مقام خلافت را نمودند سرشار است که امادگی 
ندارد و شاید ارایه مطلب نتیجه معکوس داشته باشد . 


؟ ( شیخ در نزد مردم عادی عرب , بزرگ و رییس قبیله را گویند ) و سید 
جواد می خواست با این سو ال کم کم راه مذاکره را با او باز کند تا به 
تدریج ایمان در دل او پیدا شده و او را شیعه نماید . 


پیر مرد در پاسخ گفت : شیخ ما یک مرد قدرتمندی است که چندین خان ( 
۸۵ ضیافت دارد , چقدر گوسفند دارد چقدر شتر دارد , چهار هزار نفر 
تیرانداز دارد , چقدر عشیره و قبیله دارد . 


سید جواد گفت : به به از شیخ شما چقدر مرد متمکن و قدرتمندی است ! 
بعد از این مذاکرات , پیرمرد رو کرد به سید جواد و گفت : شیخ شما 
کیست ؟ 


گفت : شیخ ما یک آقایی است که هر کس هر حاجتی داشته بااشد بر آوردح 
می کند , اگر در مشرق عالم باشی و او در مغرب عالم , و یا در مغرب 
عالم باشی و او در مشرق عالم , اگر گرفتاری و پریشانی برای تو پیش آید 
اسم او را ببری و او را صدا کنی فورا به سراغ تو می آید و رفع مشکل تو 
را می کند . 


سید جواد گفت : شیخ علی . 
دیگر در اين باره سخنی به میان نرفت مجلس متفرق شد و از هم جدا 


شدند و سید جواد هم به کربلا اند ۰ اما آن پیرمرد از شیخ علی خیلی 
خوشش امده بود و بسیار در انديشه او 


تابن از مت زفانی که.شید خواد ند آن فربه آمد:با غشق و.علافه 
نا 
گفت مان آن تون ی رپرسا را بداشتم وال تا را هام می کننم , ما 
در آن روز نامی از شیخ علی بردیم و امروز شیخ علی را معرفی می کنیم 
و پیرمرد روشن دل را به مقام مقدس ولایت امیرالموّ منین ( ع ) رهبری 
ی انم 


جون وارد قریه شد و از آن پییمرد پرسش کرد , گفتند , از دار دنیا رفته 

. خیلی متاثر شد با خود گفت : عجب پیرمردی , ما به او دل بسته 
1 . حیف که بدون ولایت از دنیا رفت 4 
می خواستیم کاری انجام دهیم و پیرمرد را دستگیری کنیم , چون معلوم بود 
که.اهل.عناد وددشتفتی تست :ز القاات و تبلیفات.سنو : بیر مره را از خراینشن 
به ولایت مجروم نموده است . 


بسیار فوت او در من أثر کرد و به شدت متاثر شدم . به دیدن فرزندانش 
رم آها ست کی عاسا کرو مرا مرف ورن . فرزندانش 
مرا بر سر تربت او بردند و گفتم : خدایا ما در اين پیرمرد امید داشتیم چرا 
ای ای فا ی یه ماه یم رو ری اس که 
ناقص و محروم از دنیا رفت . 


از سر تربت پیرمرد بازگشتیم و با فرزندان به منزل پیرمرد 


آمدیم . من شب را در همان جا استراحت کردم , چون خواییدم , در عالم 
رق يا دیدم : دری است وارد شدم , دیدم دالان طویلی است و در یک 
طرف این دالان نیمکتی است بلند.* وتدر رو آن:نذو نفز تششته اند و آن 
پیرمرد سنی نیز در مقابل آن ها است . پس از ورود سلام کردم و احوال 
پرسی کردم , دیدم در انتهای دالان دری است شيشه ای و از پشت ان 
ناگ 1 


را 
من است . گفتم چرا در آن باغ نرفتی ؟ گفت : هنوز موقعش نرسیده 
است , امل‌ ایند این :ذالان ظی مود وشن در آن‌باخ رفت:. 


گفتم : چرا طی نمی کنی و نمی روی ؟ گفت : این دو نفر معلم من هستند 
این دو فرشته اسمانی اند امده اند مرا تعلیم ولایت کنند , وقتی ولایتم 
کامل شد می روم , آقا سید جواد ؟ گفتنی و نگفتنی ( یعنی گفتنی که شیخ 
فریاد می رسد اسمش شیخ علی است اما نگفتنی این شیخ علی , علی بن 
فریادم رس , همین جا حاضر شد . 


گفت : چون من از دنیا رفتم مرا آوردند در قبر گذاردند و نکیر و منکر به 
سراغ من آمدند و از من سو ال کردند : من ربک و من نبیک و من امامک ؟ 


من دچار وحشت و اضطرابی سخت شدم و هر چه می خواستم پاسخ دهم 
به زیانم چیزی نمی آمد , با آن که من اهل اسلامم , هر چه خواستم خدای 
خود را بگویم و پیغمبر خود را بگویم به زبانم جاری نمی شد . نکیر و منکر 
آمدند که اطراف مرا بگیرند و مرا در حیطه غلبه و سیطره خود درآورده و 
عذاب کنند , من بیچاره شدم , بیچاره به تمام معنی , و دیدم هیچ راه گریز 
و فراری نیست , گرفتار شده ام . 


ناگهان به ذهنم آمد که تو گفتی : ما یک شیخی داریم که اگر کسی گرفتار 
باشد و او را صدا زند اگر او در مشرق عالم باشد یا در مغرب آن فورا 
حاضر می شود و رفع گرفتاری از او می کند . من صدا زدم : ای علی به 
فریادم رس ! 


فورا علی بن ابی طالب امیرالمو منین (ع ) حاضر شدند و به ان دو نکیر و 
منکر گفتند : دست از این مرد بردارید , معاند نیست , او از دشمنان ما 
تیلست , این طور تربیت شده , عقایدش کامل نیست چون سعه نداشته 
است و استضعاف فعکری داشته است . 


خر راکهار و موی ادنوه فرش ویک دییات 
عقاید مرا کامل کنند این دو نفری که روی نیمکت 


نتسه اند ده فرشته ای هستند که به اهر آن -حخضرت آمذه: اتقو هرا تفلیم 


وقتی عقاید من صحیع شد من اجازه دارم این دالان را طی کنم و از آن 
وارد ان باغ گردم . ( 275 ) 


از شخصی به نام معاویه بن وهب حکایت شده که گفت در سفر حج بودیم 
و با ما پیرمردی بود که اهل عبادت بود ولی اهل ولایت علی ( ع ) نبود و 
اهل مسئله نیز نبود نمازش را با اين که در سفر بود تمام می خواند . د 
یت ی ی اس مود 
پسر برادرش گفتم : چه خوب بود تذکر می دادی به او این امر را شاید 
خداوند تبارک و تعالی او را نجات دهد . 


( چون ایمان با محبت آن دو نفر ( عمر و ابوبکر ) کامل نیست ) همه رفقا 
اد : واگذارید پیرمرد را به حال خود . 


پس پسر برادرش گفت : ای عمو به درستی که مردم مرتد شدند بعد از 
رسول الله ( ص ) مگر چند نفری قلیل و خلیفه بعد از ان حضرت علی بن 
ای ات را اس نا ی سور 
0 


پیرمرد نفسی کشید و ناله کرد و گفت : بر همان عقیده هستم و جان 
تسلیم کرد . چون به خدمت حضرت صادق (ع ) رسیدیم جریان پیرمرد را 
په عرض رساندیم آن حضرت فرمود : اهل بهشت است . بعضی از رفقا 
گفتند : آن 


پیرمرد چیزی از اف ولانت تضی ات مد ساعت ار , خظرت فر خود ۰ 
از او چه می خواهید به خدا قسم او داخل بهشت شد . ( 276 ) 


تنب خی( 


حاج شیخ عباس قمی می گوید : در روایات اسلامی از عبدالله بن عباس 
نقل گردیده که وقتی سلمان فارسی را در خواب با لباس های گران بها و 
تاجی از پاقوت بر سر دید , از وی سو ال کرد : ای سلمان در بهشت پس 
از ایمان به خدا و رسولش چه عملی بر دیگر اعمال برتری افزونتری دارد 
؟ جواب داد : چیزی برتر از حب علی (ع ) و پیروی از ان حضرت نیست . 
( 277 ) 


0 - دست بوسی 


در کتاب ( شرح دیوان میبدی ) به نقل از ( شیخ نجم الدین دایه ) آمده که 
وی گفته است : در حالت بین خواب و بیداری بودم که در آن حال رسول 
خدا ( ص ) را مشاهده کردم که حضرت علی (ع ) در کنارش بود و من در 
همان حال دست مبارک علی ( ع ) را گرفته مصافحه کردم و به فکرم 
رسید که در روایتی از رسول اکرم ( ص ) شنیده ام که فرموده است : ( 
جو صافه او اه )مر کی با علی )تاه وود 
بهشت داخل می گردد . پس صحت این حدیت را از امیر مو منان ( ع ) 
پرسیدم , ایشان پاسخ دادند : 


( نعم صدق رسول الله ( ص ) من صافحنی دخل الجنه ) یعنی , آری به 
درستی و راستی رسول خدا ( ص ) فرموده اند : هر کسی با من مصافحه 
کند , جایش در بهشت است . ( 278 ) 


21 عتاب مداح حسین ( ع ) 


روضه خوانی مطلب ضعیفی را برای گرمی مجلس و گریه گرفتن از مردم 
رزوی فتتر تقل. کزدم بون, این روضه خوان: کفته است:: بسن از آن.ذر عالم 
رو يا دیدم قیامت برپز شده و ملائکه ای که مامورند مردم را به سوی 
محشر می کشانند , ناگاه دو نفر به دنبال من آمدند و چون از بیم گناه از 
رفتن امتناع می نمودم , به قهر و جبر مرا می کشیدند . در آن حال چند 
نفر تأابوتی ( عماری ) را حمل می 


کردند که فاطمه زهرا ( س ) در مان آن بود و عده ای به آن پناهنده شده 
بودند , فرصت را غنیمت شمرده از دست ان دو متواری شده و به دختر 
پیامبر روی اوردم . 


ناگاه پیامی از رسول خدا ( ص ) به فاطمه زهرا ( س ) رسید که ما را 
برای حساب بفرستید , آن مخدره امر فرمودند که برویم , چون به موقف 
حساب رسیدیم , منبری را دیدم که چند پله داشت , در پله بالای ان رسول 
خدا ( ص ) و در پله پایین تر ان حضرت علی نشسته و به امور مردم می 
رسیدند , نوبت به من رسید حضرت امیر مو منان ( ع ) به حالت عتاب به 
من فرمود : چرا ان طور از ذلت فرزندم ( حسین ) یاد می کردی و روی 
منبر نسبت های ناروا , به آن مظلوم می دادی , برای آن که مردم را به 
گریستن واداری و خود را معروف نمایی , متحیر ماندم که چه ۳۷ 
جوابی نیافتم جز آنکه انکار کنم و بگویم من نگفته ام . 


در این میان , درد شدیدی در بازوان خود احساس کردم و دیدم در کنار 
شخصی ایستاده و طومار بلندی در دست دارد که آن را به من نشان داد و 
گفت : بخوان با شگفتی ملاحظه کردم آنچه را که در روضه های خود گفته 
ی ی و 
گونه دیدم , چاره ای ندیدم جز آن که بگویم : این ين مطلب را مرحوم 


مجلسی در جلد دهم ( بحارالانوار ) آورده است , پس آن جناب به یکی از 
خدام امر فرمود تا کتاب حاضر را بیاورد . 


دیدم در طرف راست منبری که حضرت علی ( ع ) بر روی آن نشسته بود 
, افراد زیادی در صفوفی طولانی نشسته اند و هر عالمی کتابهای خود را 
مقابل خویش گذاشته است . در صف اول ۰ نخستین شخص ملا محمد باقر 
مجلسی بود که کتاب هایش در برابرش دیده می شد , وقتی پیام حضرت 
به او رسید , جلد دهم بحار را از میان اثارش بیرون اورده به او داد , اورد 
بق ری خرس امام آشایه فومویا کات را مت من وخ وان 
مطلبی را که ادعا کرده بودم در کتاب بیابم و نشان دهم , چون می دانستم 
حرفهایی که گفته ام در اين ماخذ نیست , بی هدف آن را ورق می زدم , 
اين بار به نظرم آمد که بگویم : اين حرف را در کتاب ( حاج ملا صالح 
برغانی ) دیدم که ظاهرا ( منبع البکا ) باشد , ان کتاب نیز همچون 
بحارالانوار اورده شد و به دستم دادند تا موضوع مورد ادعا را در این بیابم , 
در حالی که هراس داشتم و از خجالت عرق کرده و هوش از سرم پریده 
بود , کتاب مزبور را ورق می زدم که ناگاه از سوی رسول خدا ( ص ) به 
حضرت علی ( ع ) اشاره شد که از در ملایمت وارد شوند , با روش جدید 
ترس از وجودم زایل شد و به حال 


عادی باز گشتم . 


از خواب بیدار شدم و ماجرایی را که در رو يا دیده بودم برای اهل منبر 
تقل قوف ان آن. تمان ین یه تین قر کته و وه فک نم در تضووتن 
که از اين راه استفاده زیادی داشتم . ( 279 ) 


عالم بزرگوار , مرحوم سید عبدالرزاق مقرم , در کتاب العباس از کتاب 
منتخب طریحی ( 280 ) نقل می کند که شخص اهنگری از اهل کوفه گفت 
: من هم با لشکر ابن زیاد به کربلا رفته بودم . 


ما خیمه های خود را بر لب نهر علقمه برپا کردیم و سپاه ما آب را بر روی 
امام حسین (ع ) و یاراتش بستند تا اين که همگی آنان کشته شدند , و این 
در حالی بود که اهل و عیال ان بزرگوار همه تشنه بودند . 


بعد از این جریان به سوی کوفه مراجعت نمودیم و آبن زیاد اسیران ال 
محمد ( ص ) را به طرف شام اعزام کرد . پس از عزیمت اسرا , شبی در 
عالر خواب ریدم که کورا قیامت برپا شده است . مردمک نظیر دریا به 
موج آمده و دچار عطش شدیدی بودند . من احساس می کردم که از همه 
آنان تشنه ترم . آفتاب فوق العاده گرم بود و زمین هم نظیر دیگ می 
جوشید . در همین موقع , شخصی را دیدم که نور جمالش صحرای محشر 
را روشن کرده بود و در عقب وی شهسوار را دیدم که صورتش از ماه 
شب چهارده نورانی تر بود . 


دودکیتی که ابستاده بود نا کام‌هردی آقد.ه ضرا به 


وسیله زنجیر , کشان کشان , به سوی آن بزرگوار بود . من ان تن 
راقسم دادم و گفتم ی ی ۱ و یه 
بگو بدانم تو کیستی ؟ ! 


گفتم : آن شهسوار کیست ؟ 
گفت : علی بن ابی طالب ( ع ) . 
گفتم : آن مرد نورانی کیست ؟ 
گفت : حضرت محمد ( ص ). 


پس از این منظره , عمر بن سعد و نیز گروه دیگری را که برایم ناشناخته 
بودند , مشاهده کردم که غل و زنجیرهایی به گردن داشتند و از چشم و 
گوشهای آنان آتشن: خارخ هی .شید ر تین پیاهیران: و ضدنفیز: را دیدم که در 
اطراف حضرت محمد ( ص ) حلقه زده بودند . 


باری , در همین حال بودم که شنیدم حضرت رسول ( ص ) به علی بن ابی 
طالب (ع ) فرمود : چه کار کردی ؟ 


اهه را حا رم مسوس یی فان ایا یی را 
حضور پیامبر خدا ( ص ) اوردند و پیغمبر اعظم , راجع به داستان کربلا و 
ایا ار ی ایا 


یکی از گروه ستمگر گفت : من آب را به روی امام حسین (ع ) بستم . 
در کی ها را و ی و 
هر سس ان 


سرا بایضال شوم 


چهارمین نفر گفت : من فرزند حسین (ع ) را کشتم . پیغمبر خدا پس از 
شنیدن این اعترافات به قدری گریه کرد که افرادی که در حضورش بودند 
از گرب ان بزرگوار به گریه افتادند . 


تین رسول,خدا ( ض ) دستور داد تا غموم آنان را نم سوی:جهنم. بردند:, 


در همین. کیر و دار بود که شخض دیکرق را آوردند . پیاهبر خدا ( ص ) به 
وی فرمود : تو نسبت به حسین من چه کردی ؟ 


او گفت : من فقط نجار بودم , و جنگ و جدالی نکردم . پیغمبر اکرم ( ص ) 
فرمود : جرم تو این بوده که بر علیه حسین من سیاهی لشکر تشکیل داده 
ای , سپس دستور داد تا وی را هم به سوی دوزخ بردند . 


پس از این کیفرها بود که به سراغ من امدند و مرا نیز به حضور پیغمبر ( 
ص ) بردند . من هم جریان رفتن خود به کربلا را برای آن حضرت شرح 
دادم ه ان.تذر کواز اضر کرد که مرا تب به عانب قور 2 بیرند.. 


ی ی ۱ اد نازل 
گردید و کلیه آن افرادی که این خواب را از زبان آن مرد شنید ند از وی 
بیزار شدند . ( 281 ) 


23 دذکر يا علی (ع ) 


ار خن امن ی ای ی سا 


است به 


تا تدای ام قیمع اش خی کسیر ان تفای 
حضرت امیرالمو منین ( ع ) اشاره کرده و حکایتی را از مرحوم پدرش به 
این شرح نقل کرده است : 


در قریه نیله که وطن خودشان می باشد , فردی بود که تولیت مسجد را به 
عهده داشت , روزی از خانه بیرون نیامد , او را طلبیدند عذر اورد که نمی 
توانم . چون تحقیق کردند دیدند بدنش به وسیله انش سوخته و درد او را 
بی قرار نموده است . 


علت را از وی پرسیدند . گفت : در عالم رة يا دیدم قیامت بریا شده و 
مردم در اضطرابند عده زیادی به جهنم رفته و اندکی روانه بهشت می 
شوند . 


من از کسانی بودم که باید به بهشت می رفتم , در مسیر منتهی به بهشت 
9 ۱۳ 
چه از آن را طی می کردیم عرضش کم و طولش زیاد می شد تا به حدی 
رسید. که جون تیغة شمشت کشت بایین آن را نگاه کرديم * وادی یار 
مهیبی را دیدیم که آتش از آن می جهید و بعضی مردم در آن شعله های 
آتش افتاده و گروهی رهایی می یابند و من می کوشم از طرفی به طرف 
دیگر بروم , همچون کسی که می خواهد سقوط کند . 


به انتهای صراط که رسیدم از این حالت لرزش نتوانستم خودداری کنم که 
ناگاه در انش افتادم , هر چه دست انداختم که جایی را بگیرم موفق نمی 
شدم و آتش 


با نیروهای زیاد مرا به سوی خود می کشید , شدت نگرانی عقل را از من 
زایل کرده بود ناگهان به من الهام شد به ذکر یا علی بن ابی طالب (ع ) 
متوسل شدم ناگاه نظر افکندم دیدم انسانی به کنار آن وادی مهیب 
ایستاده بر دلم خطور کرد که او مولای متقیان (ع ) است . عرض کردم : 
ای اقایم !يا امیرالمو منین ( ع ) . 


فرمود : دست خود را نزدیک من بیاور . پس چنین کردم و آن حضرت دستم 
را گرفت » از آن وادی نجات داد . پس آتش قسمتی از بدنم را سوزاندم 
بود . وحشت زده از خواب بیدار شدم و به این حال افتادم که مشاهده می 
کنید و آن قسمتی از بدنم که از گزند آتش مصون ماند , جایی است که 
امام دست مالید وی صوت: مه هام بر وی ها ضرهم. فی: تهاد با ان 
سوختگی رو به بهبودی رفت و بیماریش التیام یافت , ( 282 ) 


کرامات علی (ع ) نسبت به علما 
4 الهامی از امیرالمو منین (ع ) 


علامه امینی فرمودند : وقتی الفدیر را می نوشتم خیلی مایل بودم کتاب 
الصراط المستقیم ( 283 ) را هم ببینم . شنیده بودم نسخه خطی اش در 
نجف نزد شخصی است , خیلی مایل بودم ایشان را ببینم و تقاضا کنم کتاب 
را امانت بدهند که مطالعه کنم و سپس بر گردانم . 


یک شب اوایل مفرب که می خواستم به حرم مطهر مشرف شوم , دیدم 
همان شخص با یکی دو نفر از علما در ایوان مطهر نشسته و مشغول 
صحبت اند . خدمت ایشان رفتم و بعد از احوالیرسی 


, تقاضای خود را اظهار کردم عذرهایی آورد , من گفتم : اگر می خواهی , 
به من امانت ده و اگر نمی شود , بیرونی منزلت می ایم و همان جا 
مطالعه می کنم و اگر این را هم قبول ندارید , در دالان منزلت می نشینم 
و مطالعه می کنم . 


گفتند : خیر , نمی شود . در نهایت آن شخص گفت : شما هیچ گاه این 
کتاب را نخواهید دید . علامه امینی فرمودند : مثل آن که اسمان را بر سر 
من ردتو ([ نه از آن خهت که ای فنول نکرد بلکه آن مظلوفیت آفا امیر الجه 
منین ( ع ) به حرم مشرف شدم و خطاب به آن حضرت عرض کردم : 
فضایل و حقانیت شما نوشته است و یکی از ارادتمندان و خدمتگزاران 
شما هم می خواهد بخواند و به دیگران برساند . اين کتاب پیش یکی از 
شیعیان و ارادتمندان شما و در محیط شیعیان شماست و در کنار قبر 
مطهرت , اما باز هم از این کار ابا دارد . به راستی که مظلوم تاریخ و قرن 
هایی ! 


آن مرحوم فررمودند ۱ حال گریه عجیبی داشتم , به طوری که تمام بدنم 
تکان می خورد . 


ناگهان در قلبم افتاد که : ( فردا صبح به کربلا برو ) . به مجرد اين خطاب 
در قلبم , دیدم حال بکا از میان رفته و یک شادابی مرا گرفته است . هر 
چه به خودم فشار آوردم که به آن حال خوش و گریه و درد 


دل ادامه دهم , دیدم هیچ نمی توانم سیف کل آن حال رفته و تنها یک 
مطلب در دل من جایگزین شده است : ( به کربلا برو ) . 


از حرم مطهر به منزل آمدم . صبح به اهل منزل گفتم : قدری صبحانه به 
من بدهید , می خواهم به کربلا بروم . گفتند : چرا وسط هفته می روید و 
شب جمعه نمی روید ؟ 


گفتم : کاری دارم . به کربلا امدم و یکسره به حرم مطهر حسینی مشرف 
شدم . در حرم مطهر به یکی از آقایان محترم اهل علم برخوردم . خیلی 
خحفت فا جوا نوی کردندی کهینده : آقای امینی , چه عجب وسط هفته به 
کول آمده اید ٩‏ یزرا رشتم. غلها ان بود که. سشخشسیه ها مشراف: شونو .تا 
ارت یف :جع را در که کنندا: 


کفته * کار داشتم. کفت* اهای امیتی شفک انستت: از شتها خواهخشی 
کنم ؟ گفتم : بفرمایید . 


گفت : تعدادی کتاب نفیس از مرحوم والد باقی است که بدون استفاده 
خورد به صورت امانت ببرید و بعد برگردانید . گفتم : کی بيایم ؟ 


گفت : من امروز کتاب ها را ره نمی امرس ۵ اهادطفی کنم تخناتب عالی 
صرف کنید و هم کتاب ها را ملاحظه بفرمایید . 


قبول کردم و رفتم . مقدار بیست و چند جلد کتاب روی هم گذاشته بود . 
من تا نشستم , دست دراز 


کردم و اولین کتاب را که برداشتم , دیدم نسخه ای بسیار پاکیزه نفیس و 
مجدول از کتاب الصراط المستقیم است . حالت گریه شدیدی به من 
دست داد . صاحب خانه علت را جویا شد , من قضیه کتاب را در نجف نقل 
کردم . ایشان هم از لطف الهی به گریه افتادند , کتاب مذکور و چند جلد 
کتاب نفیس دیگر را به امانت دادند و مدت سه سال نزد من بود تا بعد از 
انجام رسیدن کارم به شخص مذکور بازگردانم . ( 284 ) 


5- یک فنجان عسل 


آیه الله گلپایگانی برای تکمیل تحصیلات و بهره مندی از محضر علمای 
نجف راهی عراق گردید و از محضر میرزای نایینی . سید ابوالحسن 
ای ۱۱۱ انیا ۲و۵ موه ناویا او ور 
ها برد . در همین سفر بود که شبی در عالم رو یا , آقا به حضور با کرامت 
حضرت علی ( ع ) مشرف شده و مورد لطف آن حضرت قرار گرفتند , 
ایشان خود فرموده اند : شبی در خواب دیدم داخل ضریح مطهر در برابر 
مرقد مبارک امیرالمو منین ( ع ) ایستاده ام , آقا یک فنجان عسل به من 
عطا فرموده و گفتند : اين برای تو است , مقداری از آن را خوردم و بقیه 
را نگه داشتم , حضرت. فرمودند : چرا بقیه آن را نمی خوری ؟ 


گفتم باقی مانده را برای زعیم شیعه آیه الله سید ابوالحسن اصفهانی 
گذاشتم . 


رمودنه ضار ۲ اف ۳ 


مرحوم آیه الله 


جاج شیخ علی مشکات اصفهانی که هم حجره ای معظم له بودند , در 
جمعی اظهار داشتند : زمانی که ماجرای اين رو یا را از زبان آیه الله 
گلپایگانی شنیدم , به حرم مطهر مولای متقیان علی (ع ) مشرف گشته و 
ضریح را گرفتم و گفتم : آقا به میهمان من دادید , سهمی هم به من بدهید 
. شبی در عالم رو یا دیدم فنفیلی, از سفق جدا ند و جله بای افنادء ب 
فف کفتند : آن .زا شاد : هر چه. سعی. کردم موفق نشدم. آن را از جایتش 
تکان بدهم . از خواب دریافتم که لیاقت و صلاحیت مرجعیت شیعیان از 
جافب: خواهند به اتشان؛عطا شده اشت :۱ 285 ) 


26 جواب صحیح 


ابن ابی الحدید در کتاب ( شرح نهج البلاغه ) نوشته است : شیخ مفید با 
سید مرتضی علم الهدی در مساله ای مباحثه می نمودند و از راه بحث و 
استدلال به جایی نرسیدند و هر کدام در نظر خویش اصرار و ابرام می 
ورزیدند . پس قرار گذاشتند که هر کدام مطلب مورد مجادله را تحریر 
نموده و از حضرت آمیرالمق منین ( غ ) سو ال کنند , پس آن را نوشته و 
بالای مرقد مطهر آن حضرت قرار دادند , صبح ان روز دیدند در جواب 
نوشته شده : ( الحق مع ولدی والشیخ معتمدی ) یعنی حق با فرزندم ( 
سید مرتضی ) است و شیخ ( مفید ) مورد اعتماد من است . ( 286 ) 


7 پیفام علی ( ع ) 


در زمان مرحوم شیخ جعفر کاشف الغطا که از علمای بزرگ نجف اشرف 
بودند , قحطی عجیب امد , مردم محتاح باران شدند , به حضور شیخ امده 
, از او خواستند دعا کند , شیخ امد و دعا کرد و میان حرم امیرالمو منین ( 
ع ) عرض کرد : ای مولای من , مردم محتاج باران می باشند با اين همه 
نماز و دعا , خداوند اثری بر دعاهای مردم نمی گذارد , از خداوند بخواهید 
عنایتی بفرماید . 


ذر عالم خواب: دید خضظرات. کنار بالیخنشن آمدند و فر مودند بط فلان. مود 
قهوه چی 


که در بین راه کوفه است , بگو در مراسم دعا شرکت کند , شیخ بیدار شد 
بین راه کوفه و نجف امد , دکان مرد قهوه چی را پیدا نمود , در دکان قهوه 
چی ماند و 


شب زار ارت خا. حذراند . شیخ دید این مرد فقط نماز عادی می خواند , 
دتم ال کر هم پیت یه فد مبعارف: با وت ی کنم مش برد کهود: کب 
آمد و گفت : 


و 


قهوه چی گفت : من شاگرد قهوه چی بودم , مادرم می گفت : آرزو دارم 
تو را داماد کنم . 


پولی جمع کردم به مادرم دادم دختری برایم خواستگاری کرد , مقدمات 
عروسی من مهیا شد , شب زفاف دیدم عروس خیلی متوحش است , به 
رک ۱ 


, من سرمایه بکارت را از دست داده ام و حالا حامله هستم و هیچ کس جز 


خدا نمی داند . 


من گفتم : خداوندا ! حالا بهترین وقت است که من برای رضای تو از 
موضوع صرف نظر کنم , و پرده آبروی این زن را ندرم , هیچ نگفتم مگر 
این که قول به زنم دادم که چنانچه تا به حال کس ندانسته از حال به بعد 
هم کس نخواهد دانست . فردا صبح هم اظهار رضایت کردم تا به حال هم 
با آن زن زندگی می کنم , احدی جز خدا ماجرا را نمی داند , شیخ می گوید 

: گفتم ای مرد به حق خدا . عملی بزرگ نموده و تسلیم خدا کردی حالا بیا 
دعا کن . 


قهوه چی دست به طرف آسمان بلند 


و ی ار وی 
دعا کنم , از پیشگاه تو برای خود و مردم طلب عفو می کنم ۰ باران رحمت 
1۳۳ 1 فرما , دستهای این مرد بلند بود که ابرها در آسمان ظاهر 
شد و باران شدید بارید . ( 287 ) 


رما لقن رد مس ای اش ۱ 


مرجع بزرگ محقق اردبیلی , ملا احمد , معروف به ( مقدی اردبیلی ) ( ره 
) از علمای بسیار برجسته , و از پارسایان بسیار پاک و با فضیلت بود که به 


فرانن کما نت اطاانیه فصایل معتعی آنن مود نی کب مات سار تخل 
تشتحم ار خعله ترا ریات به. کریا رهق کی ازد فا وان که اهر 
تن ان آز لباش واه شاد اوه صال.صی کرد کمیی قذهکار 
عادی است . لباس های چرک شده خود را به او داد و گفت : ( این ها را 
برای من بشوی !) . 


محقق اردبیلی لباس های او را گرفت و شست و سپس به او تحویل داد . 
در آن هنگام , آن مرد زایر , او را شناخت و چند نفر نیز که در آن جا بودند 
از جریان آگاه شدند ۳۳ مرد زایر را سرزنش نمودند که چرا به عالم 
بزرگ » مقدس اردبیلی توهین کرد ؟ 


محقق اردبیلی ( ره ) آنها را از سرزنش کردن بازداشت و گفت : ( حقوق 


برادران دینی نسبت به یکدیگر , 


زیادتر از اين ها است , کاری نکرده ام که شما این چنین جوش و خروش 


این مرد بزرگ از دنیا رفت . پس از مدتی , یکی از مجتهدین وارسته او را 
در عالم خواب دید که با لباس زیبایی که در تن دارد , با سیمای جذاب از 
حرم امیر موّ منان علی ( ع ) بیرون می آید , از او پرسید : ( چه عملی 
باعث شده که شما دارای آن همه مقام شدید که در سیمایتان پیدا است ؟ 
. 


محقق اردبیلی ( ره ) در پاسخ گفت : ( بازار اعمال کساد است , و نفع 
نبخشید ما را غیر از ولایت و محبت صاحب این قبر ) . ( 288 ) 


تایه حقوفرم ارفیرای را مت یز غاد اما کباش 


علامه مجلسی ( ره ) از جماعتی نقل می کند که آنها از عالم بزرگوار ۱ 
امیر علام ) که از شاگردان برجسته محقق اردبیلی بود نقل کردند که گفت 
: در یکی از حجره های صحن مطهر علی ( ع ) بودم , نیمه های شب 
تتخضی وا دندم. کب طرف, مه فد مطمر علی ( ۶ من آهده تردیی رفتم 
تا ببینم کیست . دیدم استاد ( مولا احمد اردبیلی ) است , خود را مخفی 
نمودم , دیدم او کنار در حرم رفت , در بسته با رسیدن او باز شد , او وارد 
حرم گردید , شنیدم او با کسی سخن می گفت , سپس از حرم بیرون آمد 
و در حرم بسته گردید , او از حرم خارج گردید و من به دنبال او حرکت 


کردم , 


بی آنکه او از حرکت من آگاه باشد , او به سوی کوفه رفت و به مسجد 
کوفه وارد گردید و کنار محراب رفت , و در آن جا مدتی توقف نمود و 
شین :باز کشت: و از:.مشخد بیرون: آفد و-نه:سوی. تحت یرف زوانه: ند 
من در تاریکی به دنبال او حرکت می کردم ,. وقتی که نزدیک ستون حنانه 
رسید , سرفه مرا گرفت , نتوانستم سرفه ام را کنترل کنم , او به من 
متوجه شد و مرا شناخت و فرمود : تو امير علام هستی ؟ 


عم 


گفتم : آری . 
فرمود : در این جا چه می کنی ؟ 


عرض کردم : من از آن وقتی که وارد حرم مطهر علی (ع ) شدی تاکنون 
همراه تو هستم , تو را به صاحب این قبر ( اشاره به قبر حضرت علی (ع ) 
سوگند می دهم که آنچه امشب برای تو اتفاق افتاده از آغاز تا انجام برای 
من بگویی ! 

فرمود : با این شرط که تا زنده ام به کسی نگویی , به تو خبر می دهم . 
من به او اطمینان دادم که تا زنده است به کسی نگویم , وقتی که اطمینان 
پافت , چنین توضیح داد : من در بعضی از مسایل در بن بست قرار می 
گیرم و هر چه فکر می کنم , نمی توانم مشکل آن مساله را حل کنم , به 
قلبم خطور می کند که کنار قبر مطهر علی (ع ) بروم و جواب ان مساله 
از ان حضرت بپرسم , امشب به حرم مشرف شدم , و به مناجات 


با خدا پرداختم و از درگاهش خواستم که مولایم علی ( ع ) پاسخ سة ال 
مرا بدهد , ناگاه صدایی از جانب قبر شنیدم , به من فرمود : ( به مسجد 
کوفه برو و سو ال خود را از قائم ( عج ) بپرس , زیرا امام زمان تو او 


است 


نک 


پرسيدم » آن حضرت پاشخ مرا داد » آینک: به خاته خود باز می گردم . 
99 ۳( 


رای یی 


علامه بحرالعلوم ( سید محمد مهدی طباطبایی ) از مراجع بزرگ تقلید 
زمانش بود , و شاگردان برجسته ای از مکتب او برخاستند . 


او عموی جد دوم حضرت آیت الله العظمی بروجردی است , که در نجف 


۱ ت 


از عجایب این که : یکی از شاگردان او , محدث و عالم بزرگ شیخ 
عبدالجواد عقیلی می گوید : 


( در نجف اشرف , روزی به زیارت مرقد شریف امیرالمو منین علی (ع ) 
رفتم , پس از زیارت عرض کردم : ( ای مولای من , کتابی از شما می 
خواهم که محتوی نصایح و موعظه های خود شما باشد , تا حقیر از آن بهره 
مند گردم ) . 


سپس از حرم بیرون آمدم , ملا معصوم علی کتاب فروش نزدیک در صحن 
, مرا صدا زد و گفت : فلانی بیا اين کتاب را بخر که کناب خویی. استت:: 


,. پس از آن که کتاب را مطالعه و بررسی کردم ( دیدم کتاب غررالحکم 
است ) دریافتم که تقاضای من از ان حضرت مورد قبول واقع شده است ) 
۰ ( 290 ) 


ی 0 ی ی ای ۳ 
از آنراه امرار اش کنو . 


فی: فزهودند ۲ من قنحاهی که به تجف امدم یک مقداری پول داشتم , بعدا 
تمام شد و در نجف رسم بود افرادی که از هر شهری می آمدند , اسامی 
آنها به وسیله نماینده آن شهر یادداشت می شد تا اگر پولی از آن شهر 
برای آقا فرستاده شد , بین طلاب آن شهر تقسیم گردد . اين آقا آمد پیش 
من و به من گفت : من اسم شما را نوشتم و شما از ماه اينده اين قدر از 
ی . 99 شما بایستی از یکی از این مراجع اجازه بگیرید 


من از این موضوع خیلی ناراحت شدم و به حرم مطهر امیرالمو منین (ع ) 
مشرف شدم و عرض نمودم : پا علی , من امده ام در جوار شما و درس 
می خوانم , مرا به اين و آن محتاجح مکن . اگر می توانی مرا بپذیری و 
اوه اه وا ی ی 
ایشان می فرمودند : از ان لحظه تا 


ات از نجف , حقوق شرعیه و وجوهات از کسی نگرفتم . ( 
291 


22 آخلاص در تالیش 


خاتون آبادی در کتاب حداثق المقربین می نویسد که عده ای از علمای 
بزرگ شیعه از قبیل حمدانی قزوینی و عبدالجبار بن عبدالله مقری و حسن 
نن بابویه مشهور یه خسکا دز بعد اج راجع به صاب نهایه شیخ طوسی و 
مه وه تن رای دادند که خالی از عیب تست , همگی برای ۳ 
عازم نجف شدند این موضوع در زمان حیات شیخ بود . با هم قرار گذاشتند 
ات که اس کات را ی هام باه 


اعمال را انجام دادند , در شب جمعه علی ( ع ) را در خواب دیدند که 
فرمود : در فقه اهل بیت کتابی که سزاوار اعتقاد باشد و به مسایلش 
بتوان رجوع نمود مانند نهایه شیخ همان کتابی که درباره اش اختلاف دارید 
نوشته نشده و علت این ارزش آن است که منصف در راه رضای خدا با 
اخلاص ان را نوشته راجع به موضوعات کتاب شک نکنید به مسایلش عمل 
نمایید و فتوی بدهید؛ نهایه شیخ به واسطه ترتیب و تفصیلی که دارد شما 
را از سایر کتب بی نیاز می کند . 


همین که از خواب بیدار شدند هر یک اظهار کردند درباره نهایه خوابی دیده 
آیم . قرار بر این شد که جداگانه هر کدام تفصیل رو یای خود را بنویسد آن 
گاه با یکدیگر مطابقه 


نمایند تا تعیین شود در خواب بها اختلافی: وجود دازد با ته « بسن از توشتن و 
مطابقه کردن معلوم شد هیچ اختلافی بین خواب ها نیست . برای عرض 
تهنیت همگی خدمت شیخ رسیدند , همین که چشم شیخ طوسی رضوان 
الله عم نم ان ها اقا . توموه + امه هن واحم ب تیاه کر کول 
نکردید تا از زبان امیرالموّ منین (ع ) در خواب شنیدید شیخ خواب خود را 
ها ها کرو . 


همین موضوع باعث شد که علمای شیعه مدت مدیدی عمل به فتاوی نهایه 
می کردند . به طوری که عده ای علما گفته اند در میان شیعه پس از شیخ 
ها 1 
به نهایه او می کردند . ( 292 ) 


از یکی ۲ شیخ مرتضی انصاری رضوان الله علیه که او گفت : 
اشرف رفتم و به مجلس درس شیخ درامدم ولی از مطالب و تقریراتش 
هیچ نفهمیدم خیلی از این وضع متاثر شدم تا جایی که دست به ختوماتی 
زدم باز فایده نبخشیده بالاخره به حضرت امیر ( ع ) متوسل گشتم . 


گوش من قرائت نمود . صبح چون در مجلس درس حاضر شدم درس را 
می فهمیدم کم کم پیشرفت کرده پس از آن چند روز به جایی رسیدم که 


در ان مجلس صحبت می کردم . 


روزی از زیر منبر درس با شیخ 


بسیار صحبت می نمودم و اشکال می گرفتم . آن روز پس از ختم درس 
خدمت شیخ رسیدم وی آهسته در گوش من فرمود : ان کسی که بسم الله 


را در گوش تو خوانده است تا ( ولا الظالین ) در گوش من خوانده است 
این را گفت و رفت . ( 293 ) 


4 کرامت علی ( ع ) بر امام خمینی ( ره ) 


در سومین جمعه از رحلت جانگداز رهبر کبیر انقلاب و بنیان گذار جمهوری 
اسلامی ایران حضرت امام خمینی ( ره ) ایه الله شیخ ابوالقاسم خزعلی - 
از فقهای شورای نگهبان - طی سخنان قبل از خطبه های نماز جمعه در 
دانشگاه تهران اظهار داشت : حضرت امام خمینی ( ره ) قبل از ان که به 
دار بقا بشتابند خوابی دیده اند که. مضضون آن را برای همسر خویش نقل 
کرده اند و تاکید نموده اند تا در قید حیات دنیوی هستم و به سرای باقی 
سفر ننموده ام از فاش نمودن این خواب احتراز نما و برای احدی نقل 


( در رو یایی دیدم از دنیای فانی کوج نموده ام و حضرت امیر موّ منان علی 
( ع ) مرا غسل داده و کفن نمود , سیس ان حضرت به من فرمود : ایا 
راحت شدی ؟ 


عرض کردم : ای جد بزرگوار ! قلوه سنگی در زیر سرم می باشد که 
موجب ناراحتی می شود , پس آن امام بزرگوار 3 مزبور را از زیر ۳ 
پردانشند. و جونایم: فر‌خودند. : ابا رهایی. .یافتی ۶ زر کرخم : بل یا 
امیرالمو منین (ع ) ) . ( 294 ) 


25 علی (ع ) سراغ از علما می گیرد 


دانشمند شهید ( آیه الله سید محمد باقر صدر ) در مواقعی از خاطراتش 
دوران دانش اندوزی و طلبگی خود سخن می گفت , یک بار نقل نمود . 


در ایام تحصیلم هر شب ساعتی به حرم حضرت علی (ع ) در نجف اشرف 
مشرف می گشتم و در برابر بار کاه هط آن:حضرت فی: تشستم وا به 


مطالب علمی و دروس و مباحث روزمره خود می اندیشیدم , بر این باور 
بودم که چنین حالات معنوی و استمداد و روحانیت این روضه منور در 
کشف معضلات و دشواری های علمی تاثیر به سزایی دارد و احساس می 
کردم از صفای حرم و روح پاک آن امام الهام می گیرم . 


پس از مدتی انا ر ی و کسی 
ای که ی اس یرس رت ی اع ۱ 
مشاهده کرد که فرموده بود* به سیخ باقر بگو هر شب تزد من می. امد و 
به درس خواندن و آندیشیدن در مطلب علمی مشغول می شد , دلیل ترک 
این کارش چیست و چرا ان را رها نموده است ؟ ( 295 ) 


6- فضیلت امیرالموْ منین ( ع ) 


ابامنصور مظفر بن اردشیر عبادی واعظ در تاجیه , مدرسه ای در ( باب 
برز ) ( محله ای در بغداد ) , بعد از وقت عصر نشسته بود و داستان حدیت 
( رد الشمس برای علی (ع ) ) رابیان می کرد و با عبارات مخصوص خود 
و روش زیبایش توضیح می داد . آن گاه فضایل اهل بیت ( ع ) را متذکر 
شد . ناگاه ابری پدید آمد و چهره خورشید در نقاب آن فرو رفت تا جایی 
که مردم گمان کردند خورشید غروب کرد . ابومنصور بر منبر ایستاد و 
اشاره به خورشید کرد و این اشعار را خواند . 


ای خورشید , تا مدحم 


را فزباره ال-فصطفی و فرز تدش به آخر نرسانم , غروب مکن . عنان خود 
را از رفتن , وقتی می خواهم مدحشان را بگویم , بازگردان . مگر 
فراموشت شده است که به این منظور توقف کردی ؟ 


اک ایستادنت به امر مولی بوده است , برای خیل و حشم او نیز باید 


گویند : در این موقع پرده ابر از چهره خورشید به یک سو رفت و خورشید 
ظاهر شد . ( 296 ) 


7 فول خی داماد اه کراعات غلی ز ) 


ی یو .عالر جضیز علی مخ صدالعال الخرکی از دانشمدان. عصر 
فصو اس ویر تیک انسال. از ی لیم سان سای 
معروف به شش انگشتی متخلص به ( واله ) نقل شده که وی حضرت 
امیرالموّ منین ( ع ) را در خواب دید که فرمودند : دخترت را به عقد 
اکوها مین سفن الخیت در اور که ۶ وی فرزندی به ذتبا هی اند که واره 
خا اسان الا واه ند 


هصحتی یرغال« وی روم شوه متفر 
مدتی آن دختر از دنیا رفت , قبل از ان که اولادی بیاورد , پس مرحوم 
و ای و 
فرمود : منظور ما اين دختر نبود و چون دختر دیگری را به میر شمس 
الدین تزویج کرد , میرداماد متولد شد . ( 297 ) 


28 عتاب امیرالمو منین ( ع ) 


یکی از فرزندان شیخ رجبعلی خیاط ( نکوگویان ) می گوید : مادرم تعریف 
می کرد که : زمان قحطی بود , حسن و علی ( 298 ) 


روی پشت بام آتش روشن کرده بودند , رفتم ببینم چه می کنند , دیدم آن 
دو , پوست خیکی راآورده اند سرخ کنند و بخورند ! با دیدن این صحنه 
گریه ام گرفت , آمدم پایین , مقداری مس و مفراغ از منزل برداشتم , 

بردم زیر بازارچه فروختم و قدری دم پختک تهیه کردم . برادرم قاسم خان 
ای بر و ای ارام رای و 


ال کرد 


اه ی 
می کند ! چراغی که به خانه رواست , مسجد حرام است , این مرد کی 
می خواهد . . . , درست است که عابد و زاهد است ب, ولی کارش درست 
نیست ! 

با شتیدن این حزرق. ها تار اختی من پیشتر شند .شب که شخ به: خانه: آمند. : 
با او برخورد کردم که چرا . . . و با ناراحتی خوابیدم . نیمه های شب ناگاه 
00( ۲ ۱ 4 


مردم را نگه داشته , ما هم بچه های تو را ! هر وقت بچه هایت ت از 
کرنشحی مر دتد + حرف بزن ۱( 299 ) 
9 الهام غیبی 


درباره ملا حسین کاشفی بیهقی سبزواری آمده است که : چون خواهر ملا 
عبدالرحمن جامی را به ازدواج خود در اور مردم سبزوار که شیعیان 
متعصبی بودند به او بدگمان شدند . لذا روزی که در مسجد جامع سبزوار 
بر بالای منبر به موعظه مشغول بود , پیرمردی از شیعیان سبزوا ر عصا در 
دسبخت کزفته و کار مر اف ایستاد ءعتطر اه نود شوه الی: او ملا یس کنه 
تا شیعه و سنی بودن او مشخص شود . در اين موقع ملا حسین در ادامه 
سخنرانی خود گفت : جبرییل دوازده هزار مرتبه 


بر پیامبر نازل شد ! پیرمرد وقتی این سخن را شنید , فرصت يافته و به ملا 
حسین گفت : جبرییل بر امیر مو منان علی ( ع ) چند بار نازل شد ؟ ملا 
و یاو وا 
چه جوابی دهد ؟ اگر بگوید که اصلا جبرییل بر علی ( ع ) نازل نشد که 
ات ی هه ای و اگر بگوید جبرییل بر 
علی (ع) تازل‌شده ابست کوربع ظاهر دروح گفه اسنت آناگیان به هی 
آمد و گفت : جبربیل بیست و چهار هزار مرتبه بر علی ( ع ) نازل شده ! 
پیرمرد سبزواری گفت : آیا بر این حرفت دلیل داری و يا برای خوشامد من 
اين مطلب را می گویی ؟ ملاحسین گفت : دلیل آن این است که پیامبر ( 
ص ) فرمود : ( من شهر علمم و علی دروازه آن است ) . در اين دوازده 
هزار بار که جبرییل بر پیامبر نازل شد , مجبور بود که از دروازه وارد شود 
و بر علی هم نازل شود و موقع خروج هم مجبور بود از دروازه خارج شود 
و باز بر علی نازل شود , که جمیعا بیست و چهار هزار مرتبه می شود ! 
مردم با این سخن با او کمان خیر بردند . ( 300 ) 


0- ادای قرض 


مرحوم سید جمال الدین گلیایگانی در خاطرات خود نقل کرده که : یک 
وقت بسیار بدهکار شده بودم . مدتی به حرم حضرت امیر (ع ) می 


رفتم و برای پرداخت قرض هایم , دعا می کردم , ولی فرجی نشد . 


روزی به همسرم گفتم : شما بروید حرم و برای ادای قرض هایمان دعا 
کنید , شاید خداوند می خواهد دعای شما را اجابت کند . 


ایشان به حرم رفتند . پس از مدتی برگشتند با پای برهنه و خیلی ناراحت 
گفت : کفش هایم را هم از دست دادم ! 


خیلی ناراحت شدم , بلند شدم و عبا را بر سر کشیدم و به حرم مشرف 
شدم . مختصری زیارت نامه خواندم و شروع به عرض حال کردم به 
حضرت , از حرم امدم بیرون . در حرم , شخص ناشناسی , پول زیادی به 
من داد , این پول به حدی بود که قرض هایم را پرداخت کردم تا مدتی هم 
برای مخارج روزانه , از ان استفاده کرم . ( 301 ) 


1 پروافی اعارم فاند 


از یکی از سادات و علمای نجف نقل شده که اجاره خانه اش مدتی تاخیر 
تاخیر افتاده را پرداخت نکنی , آثاثیه ات را به کوچه خواهم ریخت . این 
ان حضرت متوسل می شود و در آن حال به خواب می رود . در عالم 
خواب حضرت علی (ع ) را می بیند که از او سوّ ال می کند : چرا ناراحتی 
۳ : ما الأآن تو را 


غرن ی کنو افا .هن فر شب دوه سا کت غاد خن بقه خر رم تترری 
تا دارم عفی ماس هم ها اان شفا وا هن ام سا این ال مستاه آع 
نیست مطلب را حواله دادیم ! 


سید از خواب بیدار می شود و با تعجب از خود می پرسد این چه حواله ای 
بود و حضرت مرا به که حواله دادند . به منزل باز می گردد . سحرگاه درب 
خانه. اش به ضدا درمی اید . پنش. در را باز می کند وه خود زا در مقابل آیه 
الله ابوالحسن اصفهانی می بیند . چون انتظار وی را نداشت , و دست و 
پای خود را گم کرده و شتاب زده می گوید : آقا بفرمایید . آیه الله 
اصفهانی می فرمایند : ماموریت ما تا همین جا بود و پاکتب بدست او داده 
و دور می شوند . وقتی پاکت را باز می کند , با کمال تعجب می بیند داخل 
پاکت درست همان مبلفی که وی به صاحب خانه بدهکار بود , پول قرار 


داده شده است . ) 202 [ 


و اسای طعام غییی 


ی الدین گلپایگانی نقل کرده که : شبی , عده زیادی از 
ان : که جرا #بارن هم نخف. استرف. آهده بوفتی بت موزل ما توار5 
شدند . شام نخورده بودند و ما هم در مجلس چیزی نداشتیم ! 


برای تهیه غذا از منزل خارج شدم . مغازه ها بسته بودند . عبا را بر سر 
کشیدم و به سمت مرقد حضرت اآمیر ( ع ) رفتم . ان جا هم مفغازه ها 


گفتم : خدایا ! اینان زوار حضرت امیر ( ع ) هستند و از بستگان من . د 
این حال که این حرف ها را با خود زمزمه می کردم , دیدم مغازه ای در ان 
طرف , باز است . حال ان که من چنین مغازه ای را قبلا ندیده بودم . چند 
گام به طرف مغازه رفتم . یک وقت متوجه شدم که مغازه دار سلام کرد . 
گفت : چه می خواهی ؟ آنچه احتیاح داشتم به او گفتم تمافی اتچه را که 
خواستم , به من داد . قرار شد پولش را بعد , پرداخت کنم . چند قدمی که 
آمدم برگشتم و به عقب نگاه کردم . نه مغازه ای بود و نه کسی ! ( 303 
( 


2 رایخ خی [ غ انم ریق آیانفانننی قی 


شیح ابوالقاسم قمی این داستان را درباره دوران طلبگی خود نقل فرموده 


است : 
در یکی از سال های تحصیلی که چند ماه , گوشت نخورده بودم , از کنار 
حجره طلبه ای رد می شدم در حالی که او آبگوشت را از دیزی به داخل 


ی 


کرد . طلبه متوجه شد و به من تعارف کرد . قبول نکردم و گفتم : نه 
نهار خورده ام , چون قبلا با مقداری تربچه خود را سیر کرده بودم . 


یکی اه غاد ات هن انم توق که تما شب دا جر رم علی. ( 6 ) بخهانم ان 
شب وقتی به حرم حضرت امیر (ع ) مشرف شدم 


, دیدم یکی از صوفی های بکتاشی در حرم , حجره ای گرفته و در بالای 
کفشداری مشغول مناجات است . من بعد از نماز شب به حضرت امیر ( ع 
) متوسل شدم که : يا علی ! تو نزد خدا واسطه شو , شاید ماهی یک بار 
گوشت نصیب ما بشود . در همین موقع شنیدم که آن صوفی در مناجات 
خود می گفت : خدایا ! مرا با ذوالنورین ( عثمان ) محشور کن ! من 
تاحااه تم امس ۲ 


در اين موقع یکی از خدمه حرم به من گفت : فرار کن که اگر این مرد تو 
زا تکیرد دیدرت را در ی افود:: 


من اول خواستم فرار کنم , ولی بعد گفتم : کجا از حرم حضرت امیر (ع ) 
9(« , و با خود گفتم : همین جا می مانم تا ببينم چه می شود . در این 
هنگام آن صوفی به من رسید و گفت | ته بوذ آهین. حفتی. | کفتم : آری ! 
گفت : به راستی موّ من هستی که در غیاب برادر دینی به او دعا کردی . 
بعد در ضمن دست دادن 3 
ع ) به دست آن صوفی حاجت مرا روا ساخت . ( 304 ) 


کرامات علی ( ع ) به شاعران اهل بیت ( ع ) 


دعبل شاعر حماسه سرا و مبارز , که از حامیان آل علی (ع ) بود , و در 
زمان حضرت رضا ( ع ) می زیست , وقتی که در بستر مرگ قرار گرفت , 
کاغذی طلبید و سه شعر 


زیر را در آن نوشت : 
اعد لله یوم یلقاه 

دعبل ان لا اله الا هو 
یقولها مخلصا عساه بها 
یرحمه فی القیامه الله 
الله مولاه و النبی و من 
بعد هما فالوصی مولاه 


یعنی : ( دعبل , برای روز قیامت و ملاقات با خدا , برای خدا آماده نموده 
است , این عقیده را که خدابی جز او نیست . دعبل این عقیده را از روی 
مشمول رحمتش قرار دهد . 


خدا و پیامبر ( ص ) و بعد از آن ها , وصی پیامبر ( ص ) ( علی علیه السلام 


وصیت کرد تا این اشعار را در کاغذ نوشته همراه او دفن کنند و , به این 
وصیت عمل شد , بعد از چند روز شخصی او را در خواب دید و از حال او 
پرسید , او در پاسخ گفت : 


رحمتی شا ات ۳۰ اند مه خاطر این اتعارم ضرا سمل مت 
خود قرار داد . ) ( 305 ) 
شده بود و شعری به این مضمون سرود : 


من ضامنم که هر چه بخواهی گناه کن 


شب امیرالمو منین ( ع ) را در خواب می بیند که در حالی که ناراحت و 
عصبانی بوده و می فرماید : ای صاحب ۰ شعر خوبی نگفتی 4 عرص میت 
کند : چه بگویم ؟ حضرت می فرمایند : شعرت را این طور اصلاح کن : 


ای در 


شرم از رخ علی کن و کمتر گناه کن ( 306 ) 

در نتیجه شفاعت موجب سرکشی گناهکار نیست و جامعه را : به فساد نمی 
ترذ بلکه. موجب ارامشن و عاهلن وف عفن مردد. 

6- قصیده حمیری در مدح علی ( ع ) 

یکی از شاعران پرصلابت و زبردست عصر امام صادق ( ع ) , که همواره 
از او , و از حریم تشیع دفاع می کرد : اسماعیل بن محمد , معروف به ( 


سید حمیری ) است , که بینش از دو هزار و سیصد قصیده در راستای 


از گفتنی ها در مورد این شاعر متعهد و بزرگ این که 


سهل بن ذبیان می گوید : به حضور امام رضا (ع ) رفتم , تنها بود هنوز 
کسنن به حضو رش نيآمده بوخ ۶ به من وین آمد کفت و فرمود * هم اکنون 
بنا بود فرستاده من نزد شما بیاید و تو را به این جا بیاورد . 


ابن ذبیان : برای چه : آیا پیشامدی شده ؟ 


امام رضا : ای پسر ذبیان ! در عالم خواب دیدم گویی نردبانی که صد پله 
داشت برای من نصب شد , از پله های آن بالا رفتم ما به. آخرین بله آن 
39 * 


ابن ذبیان : ای مولای من تو را به طول عمر بشارت می دهم , ای بسا که 
ضد ال عفر کی .هر بی از انش له ها اساوم خی سا لآ عمر وتا 


باشد . 


ام 


رضا : آن چه خدا بخواهد , انجام خواهد شد 


سپس فرمود : هنگامی که بر بالای نردبان قرار گرفتم , خود را گوبی چنین 
یافتم که در میان بارگاه سبز هستم , بارگاهي که ظاهرش از باطنش دیده 
می شد , جدم رسول خدا ( ص ) را در میان آن بارگاه دیدم و در دو جانبش 
حسن و حسین ( علیهما السلام ) بودند که چهره انها می درخشید , و 
بانویی باشکوه و مردی شکوهمند را نیز دیدم که نشسته بودند و در کنار 
انها شخصی را دیدم که ایستاده و این قصیده را می خواند : 


لام عمر و باللوی مربع طامسه اعلامها بلقع 


هنگامی که جدم پیامبر ( ص ) مرا دید , فرمود : خوش آمدی پسرم علی 
بن موسی الرضا ( ع ) بر پدرت علی (ع ) سلام کن , سلام کردم , سپس 
فرمود : بر مادرت فاطمه ( س ) سلام کن , سلام کردم , سپس فرمود : 
بر دو پدرت حسن و حسین ( علیهما السلام ) سلام کن , سلام کردم . 


سپس فرمود : بر شاعر ما , و مدیحه سرای ما در دنیا , سید اسماعیل 
حمیری سلام کن , بر او نیز سلام کرد , و در کنار پنج تن ( ع ) نشستم , 
پیامبر ( ص ) به سید حمیری ( مرد ایستاده ) متوجه شد و به او فرمود : ان 
سید حمیری آن قصیده را خواند ( که مطلعش این است ) : 

لام عمرو باللوی مریع 


دیدم پیامبر 


( ص ) گریه کرد . وقتی که شاعر , به این شعر رسید : 
و رایه یقدمها حیدر 
و وجهه کالشمس اذا تطلع 


( و پرچمی نیز هست که حضرت علی (ع ) جلودار آن است , آن که چهره 
اش مانند خورشید هنگام طلوع , می درخشید ) . 


در اين هنگام , پیامبر ( ص ) و فاطمه ( س ) و حسن و حسین ( علیهما 
السلام ) گریه کردند . 


هنگامی که سید حمیری به این شعر رسید : 
قالوا له لو شثت اعلمتنا 


الی من الفغایه و المفرع 


ی ی وت 
و مقام رهبری ) , به چه شخصی منتهی می شود , و یناه می گیرد ) 


در این هنگام پیامبر ( ص ) دست های خود را : به طرف آسمان بلند کرد و 
گفت : ( خدایا ! تو بر من و مردم گواه هستی رن 
که : ( همانا آن شخصی که ( مقام رهبری ) به او منتهی می شود و او 
پناهگاه مردم است , علی بن ابی طالب (ع ) می باشد ) . 


در این لحظه پیامبر ( ص ) با دست اشاره با علی ( ع ) کرد , که در 
محضرش نشسته بود . امام رضا ( ع ) در پایان فرمود : هنگامی که سید 
حمیری , قصیده خود را به پایان رسانید , پیامبر ( ص ) به من متوجه شد و 
فرمود : ( ای علی بن موسی , این قصیده را 


حفظ کن و به شیعیان ما بگو آن را حفظ کنند , و به آنها اعلام کن که هر 
کس آن را حفظ کند و به خواندن آن ادامه دهد . بهشت را در پیشگاه خدا 
ترای آمصمانت می. کنم. ) 


کردم . ( 308 ) 


7- حق میهمان 


نقل کرده اند که مولانا حسن بعد از زیارت کعبه و مرقد حضرت رسول 
اکرم ( ص ) در مدینه به عزم زیارت بارگاه حضرت علی (ع ) به عراق 
رفت و به عتبه بوسی آن استان شریف مشرف شد و قصیده ای خطاب به 
روضه مطهر ان امام همام خواند که مطلعش این است : 


اق ز بدو آفریتش پیشوای اهل دین 
وی ز عزت مادح بازوی تو روح الامین 


شب آن روز وقتی خوابید , در عالم رو یا دید که حضرت علی (ع ) از وی 
استمالت می کند و به او می فرماید : ای کاشی از راه دور امده ای و دو 
حق بر ما داری , یکی آن که میهمان هستی و دیگر آن که صله شعرت را 
نید ۰ . اکنون باید به بصره بروی , در آن جا بازرگانی است که او را 

بن بن افلح گویند . از قول ما خطاب به او می گویی : در سفر عمان 
0 ۱ بر کی ۳۳2۳ 
حادثه یک هزار دینار نذر ما کردی و ما کمک کردیم تا کشتی حامل تو و 
اشوالت,رامة ساجل 


برسانیم , اکنون از عهده نذر بیرون آی و از خواجه بازرگان به حواله ما زر 


ی از کی هب ی و ماو ی بل 
را به او رسانید , بازرگان از شادی شکفته شد و سوگند یاد کرد که من 

حال را با هیچ آفریده ای نگفته ام و در آن حال مبلغ مورد با 
مولانا حسن کاشی ام تمود ۵-خلعتین لایق به. آن را آن 
که حضرت علی ( ع ) او را یاد کرده , دعوتی مفصل از صلحا و فقرای 
بصره نمود و انان را اطعام کرد . 

مولانا حسن کاشی از عهد جوانی نیکوسیرت , خداترس و پرهیزگار بود , از 
مدح پادشاهان احتراز می کرد و جز مناقب خاندان عصمت و طهارت 
شعری نمی سرود , چنان که در قصیده ای که مطلع آن ذکر گردید , چنین 
سروده است : 


من غلام حیدر و آن گاه مداحی غیر 
خواجگان حشر کی معذور دارندم در این 
ان( ختنترم نام . کم مد دامان تین 

می کند بر طبع پاکم روح ( حسان ) آفرین 


باشد آمری اشته. ( 309 ۲ 


8- علی ای همای رحمت !. . 


کا ات سا کاس ی اون رعالین اه اند ره 
دارند , حضرت فرمودند : شعرای 


اهل بیت ما را بیاورید , دیدم چند تن از شعرای عرب را آوردند , افزود : 
شعرای فارسی زبان را هم بیاورید , آن گاه ( محتشم کاشانی ) و چند تن 
از وت فاریسی زبان آمدند , فرمودند جیاتن۰( 
بیاورید ! وی آمد , حضرت خطاب به شهریار گفتند : شعرت را بخوان , او 
این سروده را خواند : 

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را 

که به ما سوا فکندی همه سایه هما را 

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین 

به علی شناختم من به خدا قسم خدا را 

به خدا که در دو عالم اثر از فنا نماند 

چو علی گرفته باشد سر چشمه بقا را 

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دوزخ 

به شرار قهر سوزد همه جان ما سوا را 

برو ای گدای مسکین در خانه علی زن 

که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را 

به جز از علی که آرد پسری ابوالعجائب 

که علم کند به عالم شهدای کربلا را 

چو به دوست عهد بندد ز میان پاکبازان 

چو علی که می تواند که به سر برد وفا را 

نه خدا توانمش خواند , نه بشر توانمش گفت 


به دو چشم خون فشانم هله ای نسیم رحمت 
که زکوی او غباری به من آر ؛ توتیا را 

به امید آن که شاید برسد به خاک پایت 

چه پیام ها سپردم همه سوز دل صبا را 

چو تویی قضای گردان , به دعای مستمندان 
که زجان ما بگردان ره آفت قضا را 

چه زنم چو نای هر دم ز نوای شوق او دم 
که لسان غیب خوش تر بنوازد اين نوا را 


در این امیدم که نسیم صبحگاهی 

تم چاش اشانی قوایه اشتا را 

ز نوای مرغ يا حق بشنو که در دل شب 

غم دل به دوست گفتن چه خوش است ( شهریارا ) 


رسید , و ار , چون این شاعر را ندیده بودم , ۰ روز 
پرسیدم که شهریا ر شاعر , چه کسی است ؟ پاسخ دادند : در تبریز زندگی 
می کند . گفتم از جانب من او را دعوت کنید که به قم بیاید . چند روز بعد 
شهریار امد , دیدم همان کسی است که او را در عالم رو يا آن هم در 
حضور حضرت علی ( ع ) دیده ام . از او پرسیدم : این شعر ( علی ای 
همای رحمت ) را کی ساخته ای ؟ شهریار با شگفتی گفت : شما از کجا 
خبر دارید که من اين شعر را ساخته ام , چون ان را نه به کسی داده ام و 
و مور کی میب کرو ام وهی کی از مصعون کب اوه 
ندارد . 


بر سر ۳ 1 الله مرعشی ماجرای رو یای راستین خویش را برای وی 
باز ز گفت . در این حال شهریار منقلب می شود و می گوید : در فلان شبی 
ار 
باشد . 


پایان نصا تیدهار خن ان رق با را دیده ام . 


آقای شجاعی خاطرنشان نموده اند : آنهایی که تا سال 1357 ه -ق به 
نجف مشرف شده اند , این شعر را که با خطی خوش در داخل قابی بالای 
ضریح مطهر حضرت علی ( ع ) قرار دارد , مشاهده کرده اند و من آن را 
دیده ام , ولی نمی دانم چه کسی این شعر را به ان جا انتقال داده و کی 
بالای ضریح نهاده است ؟ ! 


روزی در محضر ایه الله بهاالدینی از شعر و شاعری سخن به میان امد , 
ایشان با جمله ای کوتاه فرمود : بنده اشعار زیادی درباره اهل بیت , 
خصوصا حضرت علی ( ع ) شنیده ام , ولی هیچ کدام برایم چون شعر 
شهریار جذابیت نداشته است , به همین جهت او را دعا کردم . بعدا برزخ 
را از او برداشتند ۲( 310 ) 


268 اهر فلت 


در سنه 300 هجری مسعود بن آل بویه به نجف اشرف آمد , عضدالدوله , 
کر و ات ی را تا هی را 
به نجف فرستاد و سرگرم بنا و تعمیرات و تاسیسات شد , در همان اوقات 
شاعر روزگا ر جناب حسین بن حجاج از شعرای فصیح عرب که فضایل علی 
( ع ) را آشکار می کرد , اشعاری به مناسبت تعمیر قبر گفته بود در 
فخلشن ی با حور ال بخیه ه شنم قر نی تقیی؛ سادات: قصیده. انم 
را خواند : پا صاحب القبه البیضا فی النجف . 


راستی که شعرش هم عجیب است , فضایل علی 


(ع ) را در این اشعار جمع کرده بود , هر شعرش اسباب روشنایی چشم 
ها ی تیب 
زد هبو هنن ۱ هه موی لا امه مر تصی بع 


حسین شاعر , با ناراحتی مجلس را ترک کرد به جای احسنت و آفرین و 
صله و خلعت او را نهیب دادند , محزون و غمگین به خانه رفت . شب در 
عالم رو یا علی ( ع ) را دید فرمود : یابن الحجاج تا : من برای 
جبرانش دستور دادم , فردا سید نزد تو بياید و سر جایت بنشین تا احترامت 
نگه داشته شود . 


بزرگ علوی ها است . شب در خواب , جدش علی ( ع ) را دید در حالی که 
بر او خشمنای است , گفت : يا مولای , من فرزند مخلص شمایم , چه 
شده مورد غضب شما شده ام ؟ 


فرمود : چرا دل شاعر ما را شکستی ؟ ( شاعرهای اهل بیت جان شان را 
ی 
مورد علاقه اهل بیت بودند ) فردا می روی از او عذر می خواهی و به 
علاوه سفارش او را به ابن بویه می کنی ( تا جایزه فراوانی به او بدهد ) . 


سید هم با آن جلالت قدرش , خودش برخاست به در خانه 


ای اه رف سا وا اه اس سار 
فرستاده است , به من هم امروز فرموده است از جایم برنخیزم , سید هم 
پاسخ داد سمعا و طاعه . بر او وارد شد و معذرت خواست و او را با خود 
ری که سر را ی ۱ ات 


انتقام علی ( ع ) از دشنام دهند گاتش 


0- نبش قبر علی ( ع ) 


عده ای می خواستند قبر امیرالمو منین ( ع ) را بشکافند , و جوان قوی 
پنجه ای با آنها بود , چون پنج ذراع کندند به زمین سختی رسیدند , جوان را 
امر کرده مشغول حفر شد و سه مرتبه کلنگ زد و صیحه ای زد و بر زمین 
افتاد , دیدند از اطراف انگشتان دستش تا آرنج خون آلود است , و گوشت 
های بازو و طرف راست بدنش می ریخت ۰ پس آن. که دنتفر بش فیز, 
داده بود توبه کرد و صندوقی برای قبر مقدس ساخت . ( 312 ) 


مرحوم ثقه الاسلام نوری می گوید : قصه مره قیس بر احدی مخفی نیست 
و بسیار شایع است , و مره قیس مردی کافری بود که صاحب اموال و 
حشم بسیار بود , روزی از اقوام خود درباره ابا و اجدادش سو ال کرد . 
آنان گفتند : علی بن ابی طالب (ع ) از آتان هزار تفر کشته , او از مدفن 
حضرت امیرالمو منین ( ع ) سو ال کرد به وی گفتند : حضرت در نجف 
اشرف مدفون است , مره قیس دو هزار نفر سواره و چند هزار پیاده 


مردم آن جا مطلع شدند تا شش روز متحصن گردیدند , بالاخره کفار , 
موضعی از حصار را خراب کرده و داخل شدند . ان خبیت داخل روضه 
مطهره شد و به آن حضرت عتاب کرد و گفت : يا علی . تو پدران مرا 
کنشتی. | خوارسست قر را شاقد ,کیان بو کشت اسان هالفتار 
از قبر بیرون امد 


و بر کمر او زد و او را دو نیمه کرد , وحشت در لشکرش افتاد و پراکنده 
شدند , و چون آمدند او را بردارند , دیدند سنگ سپاهی شده , پس او را 
آوردند در پشت دروازه نجف انداختند . و پیوسته آنجا بود که هر که به 
زیارت نجف می آمد پایی بر آن می زد , و از خواص این سنگ آن بود که 
هر حیوانی که از آنجا رد می شد بر آن بول می کرد , سیس یکی از جهال 
آمد و تکه سنگ را برداشت به مسجد کوفه برای سرمایه و دخل برد 
کاسبی کند مردم به تماشا می آمدند , و بهره می برد تا مرور زمان سنگ 
از هم پاشیده و متلاشی گشت , و از شیخ کاظم کاظمی نجفی صاحب 
شرح | تیان نقل ده که ای بسا تفرین فی. کرد فز صق. کسی که آن 
ی از تج یرفن رو :315-۳ ) 


2 فرجام سو لعن علی (ع ) 


عثمان بن عفان سجزی می گوید : برای تحصیل علم , عازم بصره شدم و 
در انجا پیش محمد بن عماد صاحب عبادان رفتم . 


گفتم : مردی غریب هستم و از راه دوری آمده ام تا از دانش شما بهره 
مند شوم , 


گفت ۱ از کجا آمده ای 0 
ک۹- ۳ ۱ تان . 
گفت : از شهر خوارج ؟ 


گفتم می خواهی داستان جالبی را برای تو نقل کنم تا وقتی که به شهر 
خود بز کشتتی به مرنم یگونی, ؟ 


گفتم : من یک همسایه متدینی داشتم , شبی در خواب می بیند که مرده 


آست: کمن کرد ند و 


دفنش نمودند . می گوید : از حوض پیامبر ( ص ) عبور کردم حضرت بر لب 
حوض نشسته و امام حسن و امام حسین به امت آن حضرت اب می دهند 
. من نیز اب خواستم ولی به من ندادند . 


گفتم : یا رسول الله ! من از امت تو هستم ! فرمود : علی ( ع ) هم تو را 


گریه گردم و گفتم : من از شیعیان او هستم . 
دایص اب ۳ 

نهی نمی کنی !) . 

گفتم : من مرد ضعیفی هستم و او از نزدیکان سلطان است . 

در این حال حضرت , خنجز تیزی بیرون آورد و به من داد و فرمود : برو سر 


او را ببر 


خنجر را گرفتم و به خانه او آمدم و در را باز دیدم , وارد شدم , دیدم 
خوابیده است . سرش را بریدم و پیش پیامبر برگشتم . گفتم : او را کشتم 
و این خنجر به خون او آلوده شده است . 


فرمود : ( آن را به من بده ) . 

سپس به امام حسین فرمود : ( او را سیرا نب کن ).: 

بو ی یس ای ی ی ی ی ای 
داد همسایه های او را گرفتند . پیش او گفتم : ای امیر ! از خدا بترس , این 


مردمی را که دستگیر نموده ای این ها تکام هستند و داستان 9 
خویش را برایش نقل نمودم او نیز آنها را آزاد 


کرد . ( 314 ) 


3 27- مجازات در عالم رو با 


افرادی بوده اند که به دلیل مخالفت با حضرت علی ( ع ) در عالم رو با 
مجازات شده اند , مردی نقل کرده است : در بازار شام به شخصی 
برخوردم که نیمی از صورتش سیاه شده و آن را پوشانده بود , گفتم چه 
روی داده که اینچنین شده ای ؟ گفت : سوگند به خداوند , نذر کردم کسی 
از اين ماجرا نپرسد مگر آن که عین واقعه را برایش نقل کنم . من مردی 
بودم که با حضرت علی ( ع ) از در عداوت درآمدم , شبی در عالم رو یا 
مشاهده کردم مردی به نزدم آمد و گفت : تو بودی که به امیرالموٌ منین ( 
ع ) دشنام می دادی ؟ و بدون آن که منتظر شنیدن پاسخ از من باشد , 
محکم به یک طرف صورتم سیلی نواخت , وقتی بیدار شدم ان را سیاه 
یافتم . ( 315 ) 


4 جزای تخطئه به علی ( ع ) 
علی بن هارون متجم می گوید : خلیفه ( الراضی ) درباره علی ( ع ) زیاد با 


۱ : علی ( ع ) در سیاست کردن معاویه اشتباه 
کرد ! 


مت وید ۶ بدآه-خصت ۵ دلیل.هی آفردم که.علی: ( ع:) خطا تفت کند .هد 
کاری که انجام دهد درست است ولی او قبول نمی کرد . روزی به سوی ما 
خارج شد و مارا از خوض در این امور نهی کرد . 


خلیفه می گوید : شبی در خواب دیدم که از شهر خارج شدم و به طرف 
بعضی از باغ هایم رفتم . مردی 


امد سرش مثل سر سگ بود . در مورد آن پرسیدم ؟ 


کفتند :این مرد + علی(ع را تخطته. هی کرد. از آن به نهد فهمیدم باند 
برای من و امثال من عبرتی باشد . از این رو توبه کردم . ( 316 ) 


ی ی ۱ 


روایت شده که ببغای شاعر بر پادشاهی وارد شد , او را در منزلی جا داد , 
و اتف و نت رن ی ام قی اف : ای بی خبران ! خدا را یاد 
بکنید لعنت خدا بر دشمن معاویه , اتفاقا شبی شاعر در خواب دید که : 
پیفمبر ( ص ) و علی (ع ) به جانب آن دری که آن نگهبان بود رفتند و او را 
گرفتند , پیغمبر ( ص ) به علی (ع ) فرمود : او را با دست بزن که تو را 
دشنام می دهد , امیرالمو منین ضربتی میان دو شانه او زد , شاعر بیدار 
شد , صدای شیون از خانه نگهبان شنید , ماجرا را پرسید , گفتند : میان 
شانه های کمیان به: سقدار. کف, دنبنت سای ضرسی, بیدا فده و پجوستء 
کامته می: ودره ارات را از آومی‌ ری ففیل از ضیه شان مرو ده 
هل تفر اهرا این ال دی 1 ۱317 


ماه انش وی کت کاس ین ۵ ] 


هارون می گوید : یوسف بن حجاج را والی دمشق قرار دادم و امر او را به 
عدالت در بین رعیت و انصاف درباره مردم دستور دادم . 


بسن آه به من اظلاغ داد که ,خمایب دمشق به غلی بت ابطالب | غ )دنام 
می دهد هر روز از مقام او می کاهد او را احضار کرده سو ال نمودم از 
سبب این عمل او اقرار کرده است به این مطلب و گفته است که سبب 
و یآ ات کدی راهمرا که اس 


این جهت کینه او در دل من است و از این کار دست برنمی دارم . 


پس برای هارون , یوسف بن حجاج نوشت که خطیب را در غل و زنجیر 
کشیده ام و از من هارون درباره او دستوری می خواست . 


امر کردم او را در همان حال نزد من بفرست ی مفیی ۱ یداه 
آوردند , چون اویرا ها خضیین‌تن ورد بر وج رام وه او کلم 
9 رز 
( ص ) بوده > گفت : من از بدگویی دست برنمی دارم . 


پس جلاد را به حضور طلبیدم و یک صد تازیانه به او زدند صدا را به ناله و 
استغاثه بلند نمود و به خود شاشید . 


امر کردم او را در این اطاق محبوس داشتند و دستور دادم درب آن را قفل 
چون اق تسا کلب زا خواندم ککز می کرد که او زا جصور 

, مختصری به خواب رفتم در خواب دیدم که درب آتتمان بان ند .و 
ی ی این آمممزخالی عنم حله دوم و ره 


پس علی بن ابی طالب ( ع ) پایین آمد در حالتی که سه حله پوشیده بود , 
حسن (ع ) امد در حالتی که سه حله در بر داشت پس حسین (ع ) پایین 
امد در حالتی که دو حله 


پوشیده بود . 


سپس جبرییل آمد در حالتی که یک حله پوشیده بود و بسیار خوش منظر و 
به دستش بود جامی از اب که بسیار صاف و پاکیزه بود . 


پس پیغمبر ( ص ) به او امر فرمود : جام را به من بده و چون جام را 
گرفت به صدای بلند ندا فرمود : يا شیعه محمد و ال محمد ! 


ای ای اه سر ی کی ری شاه 
همگی و در آن حال در خانه من بودند زیادتر از پنج هزار نفر که رسول الله 
(ص ) آنها را سیراب کرد . 


سپس فرمود : کچاست دمشقی ؟ پس درب باز شد و دمشقی را بیرون 
آوردند چون چشم علی ( ع ) به او افتاد گریبان او را گرفت و گفت وا 
رسول الله ( ص ) این شخص به من ظلم می کند و به من دشنام می دهد 


ای ای کت دی کید ی ی ی ای 1 
, حضرت رسول ( ص ) گفتند : خداوندا صورت انسانیت را 39 
و او را مسخ گردان ۱ ناگهان به صورت شحی درآند و به همان اطاق 
ِِ . چون از خواب بیدار شدم امر کردم به احضار دمشقی او را 
آوردند مشاهده کردم که سگ شده بود به او گفتم چگونه دیدی عقوبت 
پروردگار را ؟ چون حضا ر نگاه کردند او را سگی مشاهده نمودند که فقط 
گوشهای او گوش انسان بود در این هنگام شافعی از خلیفه تقاضا نمود که 
او را 


از آنها دور کند از خوف عقوبت خدایی و طولی نکشید که آتش آسمانی او 


خاقوت کفت در این شام رین لو کف نا اصرالیه ون آنن 
ابی طالب ) . هارون الرشید گفت : من توبه کردم به سوی خدا از عملی 
که نسبت به ذریه او انجام داده ام . ( 318 ) 


7 تام عایی 


عالم زاهد و محب صادق مرحوم حاج شیخ محمد شفیع محسنی جمی 
اعلی الله مقامه - که قریب دو ماه است به دار باقی رحلت فرموده , نقل 
نمود در ( کنکان ) یک نفر فقیر در خانه ها مدح حضرت امیرالمو منین ( ع ) 
می خوانده و مردم به او احسان می کردند , تصادفا به خانه قاضی سنی 
ناصبی می رسد و مدح زیادی می خواند , قاضی سخت ناراحت می شود 
در را باز می کند و می گوید : چقدر اسم علی را می بری , چیزی به نو 
نمی دهم مگر این که مدح عمر کنی ! آن وقت من به تو احسان می کنم 
, فقیر می گوید : اگر در راه عمر چیزی به من بدهی از زهر مار بدتر است 


و نمی گیرم . 


قاضی عصبانی می شود و فقیر را به سختی می زند , زن قاضی واسطه 
می شود و به قاضی می گوید : دست از او بردار؛ زیرا اگر کشته شود تو 
را خواهند کشت , بالاخره قاضی را داخل خانه هی آورد وا 


رود . پس از لحظه ای زن صدای ناله عجیبی از او می شنود , وقتی که 
می اید می بیند , قاضی حالت فلج پیدا کرده و لال هم شده است . 


بستگانش را خبر می کند از او می پرسند : چه شده ؟ آن چه از اشاره 
خودش فهمیده شد این بود که تا به خواب رفتم مرا به آسمان هفتم بردند , 
شخص بزرگی سیلی به صورتم زد و مرا پرت نمود که به زمین افتادم . 

بالجمله او را به مریض خانه ی 
واقع می شود و هیچ فایده نمی بخشد . او را به کویت می برند , مرحوم 
حاح نیت مور قرموو ‏ تضاهفا درهان ستی که هن تعوم اه را آوردند و 
به من متوسل شد و التماس دعا می کرد . من به او فهماندم که از دست 
همان کسی که سیلی خورده ای باید شفا بیابی و این حرف به ان بدبخت 
اثری نکرد و بالجمله چندی هم به بیمارستان کویت مراجعه کرد فایده 
نبخشید و فرمود : سال گذشته او را در بحرین دیدم به همان حال با فقر و 
فلاکت دردناکی زندگی می کرد و گدایی می نمود . ( 319 ) 

8- سزای دشمنی با علی ( ع ) 


اعمش گفت : روزی در مسجد الحرام به مردی که نماز می خواند نگاه 


کردم . 


گفت : ای 


پروردگار من گناه من بزرگ است و نمی آمرزد گناه عظیم را مگر تو ای 
خدای بزرگ . 


بعد خودش را انداخت بر زمین استغفار و گریه می کرد به صدای بلند 
گناه بزرگش چسیت . وقتی سر برداشت , به صورت او نگاه کردم , ناگاه 
متوجه شدم که صورت او مانند صورت سگ پشم آلود است و بدن او بدن 
یی سا و ی 
را تغییر داده ؟ جواب داد : گناه من بزرگ است و دوست ندارم کسی به 
آن اطلاع بان هن اضزار کودم ها ان که کفت:: : من مردی ناصبی بودم و 
دشمن علی بن ابیطالب (ع ) و این عداوت را اظهار می کردم و کتمان 
نمی کردم . 


روزی شخصی از کنار من عبور نمود در حالی که علی (ع ) را دشنام می 
دادم . آن شخص به من گفت : چه می شود تو را ؟ خدا بیرون نبرد تو را از 
دنیا تا آن که خلقت تو را برگرداند . و مشهور باشی به آن در دنیا قبل از 
آخرت . پس شب را خوابیدم سلامت , چون صبح شد صورت من تبدیل به 
صورت سگ شد و پشیمان شدم بر گناه گذشته خود و توبه نمودم نزد خدا 
از حالتی که در ان بودم و خدای را می خوانم که مرا بیامرزد . راوی گفت 
از کلام او مات و حیرت 


زده شدم . ( 320 ) 
راهان اج سای 


در دارالسلام نقل است که در شهر موصل مردی بود بنام احمد بن حمدون 
که از دشمنان علی ( ع ) بود یکی از اهل موصل عازم مکه شد . 


پس برای وداع نزد او رفت و گفت : قصد حج دارم شما را حاجتی هست ؟ 
احمد بن حمدون گفت : مرا حاجتی مهم است و بر تو آسان است چون حج 
را تمام کردی و به مدینه رقتی و پیقمبر ( ص ) را زیارت کردی از من پیام 

به او برسان و بگو : یا رسول الله چه چیز علی بن ابی طالب شما را 
خاش آهد تا .ان نوت امه ( نس ۱ را اجه آه من کرد سر کی 


شکمش يا باریکی ساق پایش يا بی مویی خاون سرش و قسم داد او را 
که اين پیام مرا برسان . 


چون حاج موصلی وارد مدینه شد اين مطلب را فراموش کرد . 


پس امیرالمو منین ( ع ) را در خواب دید به او فرمود : پیام احمد بن 
حمدون را چرا نرساندی ؟ 


حاج موصلی از خواب بیدار شد به حرم مطهر رفت و پیام او را رساند و 
برگشت به منزل و خواب دید امیرالمو منین ( ع ) را که دست او را گرفت 
و برد او را به منزل احمد بن حمدون و درب را باز کرد و سر او را با کارد 
برید و کارد را با پارچه ای پاک کرد . و سپس امد نزدیک سقف درب خانه 
دست خود را بلند کرد و کارد را آنجا گذاشت , پس حاج موصلی از 


نولز ۰ 


حاکم موصل از خواب بیدار شد و برای رسیدگی به قضیه همسایگان احمد 
بن حمدون و پاره ای اشخاص دیگر را به حبس انداخت و از این مطلب 
اهل موصل تعجب نمودند و سلطان نیز متحیر مانده بود و همسایگان تا 
وروذ قافله. حاجیان: از مکه در خبس دیدند » از سبب خبتس آنها سة ال 
کردند گفته شد : که در فلان شب احمد بن حمدون در خانه خود کشته 
شده و قاتل معلوم نشده است . 


نامه موافق دیدند . 


پس حاجی موصلی با یاران همگی به سوی خانه مقتول راه افتادند و پارچه 
خونین را در همان مکان با کارد مشاهده کردند بر همه آن ها صدق خواب 


معلوم شد و محبوسین رها شدند و اهل مقتول ایمان به ولایت پیدا کردند 
از الطاف خدا بر بندگانش . ( 321 ) 


0 - وادی مقدس 


سلطان سلیمان که از سلاطین آل عنمان و احداث کننده نهر حسینیه از 
شط فرات بود , زمانی که به کربلای معلی می امد , به زیارت ت امیرالمة 
منین ( ع ) مشرف می شد . در نجف نزدیکی بارگاه شریف علوی . از 
اسب پیاده شد و قصد نمود که محض احترام و تجلیل تا قبه منوره پیاده 
زود : 


قاضی عسکر مفتی جماعت هم بود در این سفر همراه سلطان بود , وقتی 
از قصد سلطان مطلع شد, با 


حالت غضب به حضور سلطان آمد و گفت : تو سلطان زنده هستی و علی 
بن ابی طالب مرده است تو چگونه از جهت درک زیارت او پیاده رفتن را 
عزم نموده ای ؟ 


( قاضی ناصبی بود و نسبت به حضرت شاه ولایت عناد و عداوت داشت ) 
در این خصوص قاضی با سلطان مکالماتی نمود تا این که گفت : اگر 
سلطان در گفته من که پیاده رفتن تا قبه منوره موجب کسر شان و جلال 
سلطان است تردیدی دارد به قرآن شریف تفال جوید تا حقیقت امر 
مکشوف گردد , سلطان سخن او را پذیرفت و قرآن مجید را در دست 
رفه و تفا ا نوات نود وان را هدن ال صفجه ط ها نود فا حع تعلیت 
انک بالواد المقدس طوی . سلطان رو به قاضی نمود و گفت : : سخن تو 
برهنگی پای ما را مزید بر پیاده رفتن نمود پس کفش های خود را هم 
درآورده با پای برهنه از نجف تا به روضه منوره راه را طی نمود به طوری 
که پایش در اثر ریگ ها زخم شده بود. ببس از فراغت از زیارت , آن 
قاضی عنود نمود پیش سلطان آمد و گفت : در این شهر قبر یکی از 
مروجین رافضی ها است , خوب است که قبر او را نبش نموده و به 
تون امتخان ها تشه او که ماش استطان: کت نام ان 
عالم حصست ۲ 


قاضی پاسخ داد : نامش محمد بن حسن طوس است . 


سلطان گفت ۱ این مرد مرده است و خداوند هر چه را که آن عالم 


از ثواب و عقاب به او میرساند , قاضی در نبش قبر مرحوم شیخ طوسی 
مکالمه زیادی با سلطان نمود , بالاخره سلطان دستور داد هیزم زیادی در 
خارج نجف جمع کردند و آنها را آتش زدند آنگاه فرمان داد خود قاضی را 
در میان آنش انداختند و خداوند تبارک: و تعالن ان: فلفهن را در انتتن دنیوی 
فبل ا. اش اخروی جعدب گردای. 22 ) 


1 - تقلید از علی ( ع ) 


یکی از پادشاهان مسخره ای داشت که با تقلید از اشخاصی باعث انبساط 
خاطر شاه می گردید , شاه خود مذهب اهل سنت را داشت ولی وزیرش 
مردی ناصبی و دشمن خاندان نبوت بود . زمانی پادشاه را مسافرتی پیش 
آمد وزیر را به جای خود نشاند . وزیر می دانست که مقلد از دوستان علی 
هم هقباسم کت : باید برای من تقلید 
علی بن ابی طالب (ع ) را دربیاوری , مقلد هر چه پوزش خواست و طلب 
عفو نمود پذیرفته نشد , عاقبت از روی ناچاری یک روز مهلت خواست . 


روز بعد با لباس اعراب در حالی که شمشیری بران در کمر داشت وارد 
شد , جلو وزیر آمد با لحنی جدی و آمرانه گفت : ایمان به خدا و پیغمبر و 
خلافت بلافصل من بیاور و الا گردنت را می زنم . وزیر به خیال اینکه 
شوخی و مسخرگی می کند . سخت در خنده شد . 


مقلد جلوتر آمد ,: با لحنی جدی تر سخنان خود را تکرار کرد و مقداری 
شمشیر را از نیام خارج نمود , خنده وزیر شدیدتر شد 


با اخره در مرتیه سوم:با کمان نیرو پیش آمد و تمام شمشیر را از نیام 

, سخنان خود را برای آخرین با ر گفت , وزیر در حالی که غرق در 

خنده بود ناگاه متوجه شد شمشیری بران بر فرقش فرود آهد.» نا .همان 
ضربت به زندگیش خاتمه داد . 


جریان به پادشاه رسید . مقلد فراری شد دستور داد او را پیدا کنند وقتی 
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2 کیفر مخالف علی (ع ) 


علامه طباطبایی ( صاحب تفسیر المیزان [ نقل کرد : استاد ما عارف 
پبدخسته. ( خاخ فیرتا غلی اآفا قاضی, ) مین کفت. : ذر. قخف. آتترف: ذر 
نزدیکی منزل ما , مادر یکی از دخترهای افندی ها ( سنی های دولت 


این دختر در مرگ مادر , بسیار ضجه و ناله می کرد و عمیقا ناراحت بود , و 
با تشیع کنندگان تا کنار قبر مادرش آمد و آن قدر گریه و ناله کرد که همه 
حاضران به گریه افتادند . 


هنگانی که جنازه مادر را در میان قبر گذاشتند , دختر فریاد می زد : ( من 
از مادرم جدا نمی شوم ) . 


هر چه خواستند او را آرام کنند , مو ثر واقع نشد . دیدند اگر بخواهند با 
شاه با ار مار ها هس ارس سا مه ار ست 
سرانجام بنا شد دختر را در قبر ماردش بخوابانند , و دختر هم در کنار پیکر 
مادر , در قبر بماند , ولی روی 


قبر را با خاک نپوشانند , بلکه با تخته بپوشانند , و دریچه ای بگذارند تا دختر 
تفیروم هر اوقت خواست ار ان تریعه رفن آید.: 


دختر در شب اول قبر , کنار مادر خوابید 4 فردای 31 شنت آفدند و سرپوش 
را برداشتند , تا ببینند بر سر دختر چه امده است ؟ 


دیدند تمام موهای سر او , سفید است . 


پرسیدند : چرا این طوری شده ای ؟ 


در پاسخ گفت : شب کنار جنازه مادرم در قبر خوابیدم ناگاه دیدم دو نفر از 
فرشتگان آمدند و در دو طرف ای یستادند و یک شخص محترمی هم آمد و در 
وسط ایستاد , آن دو فرشته مشغول سة ال از عقاید مادرم شدند , و او 
جواب می داد , سو ال از توحید نمودند , جواب درست داد , سو ال از 
نبوت نمودند , جواب درست داد که پیامبر من , محمد بن عبدالله ( ص ) 
است تا این که پرسیدند : ( امام تو کیست ؟ ) . 


آن مرد محترم که در وسط ایستاده بود , گفت : لست لها بامام : ( من 
امام او نیستم ) ( ان مرد محترم , امام علی ( ع ) بود ) . 

در این هنگام , آن دو فرشته , چنان گرزی بر سر مادرم تن که ار ان 
به سوی اسمان زبانه کشید , من بر آثر وحشت و ترس زیاد , به اين وضع 
که می بینید ( که موهای سرم سفید شده ) درامدم . 


مرحوم قاضی می فرمود : ( تمام افراد طایفه آن دختر در مذهب اهل 


بودند , تحت تاثیر اين واقعه قرار گرفته و شیعه شدند ( زیرا این واقعه با 
مدب تشیع , تطبیق همه کرد ) مود آن در .جلوتر ان آنها بة: مذهب 
نیم کرهی ورد 


3 - علی (ع ) چشمم را کور کرد 


جناب شیخ مفید اعلی الله مقامه می فرماید : روزی در بغداد , جعفر کتاب 
فروش کتاب هایی را حراج می کرد , من هم رفتم چند جلد کتاب از او 
خریدم وقتی خواستم بیایم به من گفت : بنشین که چیزی دیده ام برای 
مذهب تو یعنی شیعه خوب است معجزه ای که من دیده ام برایت ت بگویم 
تدای تفت و هت زو نان ارت 


شیخ مفید می فرماید : نشستم او گفت : من م۵8با رفیقم برای درس 
حدیتث و خواندن روایات نزد شیخی به نام ابوعبدالله محدث می رفتیم , 
بعد کم کم معلوم شد او از دشمنان سر سخت علی (ع ) است , گاهی هم 
گوشه هایی می زد , جسارت هایی هم به علی بن ابی طالب (ع) می کرد 
, ما دو نفر او را نصیحت و خیر خواهی می کردیم , ولی او می گفت : من 
همین هستم تا دفعه دیگر که به فاطمه ( س ) زهرا جسارت کرد , ما دیگر 
تصمیم گرفتیم نرویم , گفتیم فایده اش چیست ما نزد چه کسی درس 
بخوانیم ؟ ! بالاخره شب در عالم رو يا شاه ولایت ماه هدایت اسدالله 
الغالب علی بن ابی طالب ( ع ( را دیدم در خانه ابوعبدالله محدث است 
امیرالمو منین (ع ) به او تغیر کرد به 


شیخ فرمود : مگر من با تو چه کردم ؟ ( مثلی می زنند - دوستی بی جا می 


تا این را فرمود , اشاره به چشم راست شیخ کرد در خواب دیدم , چشم 


وا کش غلی‌ن اب طالب( ع) پرسانم از حاته که بهرون دنام رتم رو 
به خانه من می آید گفتم : رفیق کجا ؟ گفت : دیشب خوابی دیده ام آمده 
ام برایت ت بگویم . گفتم : چه دیدی ؟ عین خوابی که من دیده بودم او هم 
دیده بود , گفت : بله , در خواب دیدم امیرالمو منین ( ع ) اشاره فرمود 
چشم راست شیخ کور شد و من آمدم با تو برویم پیش این ند 
تصیحتش کنیم بگوييم دست بردارد. 


گفتم : من هم همین خواب را دیده ام هر دو یک خواب را دیده ایم دو نفری 
آمدیم درب منزل , در زدیم زن تو خانه آمد پشت در گفت : امروز درس 


گفت : امروز شیخ حال ندارد - ناله می کند گرفتاری دارد بالاخره ما اصرار 
خراب است از وقتی که بیدار شده است , روی چشم راستش دست 


زند , علی کورم کرد . ما دو تا گفتیم : در را باز کن ما برای همین آمده ایم 
,. در را باز کرد دو نفری امدیم دیدیم این بدبخت افتاده از درد چشمش ناله 


هفین که وارد شندیم» کفت * غلی ۳( ع.) اخر هرا کور کرد 


ما دو نفر گفتیم : ما دیشب خودمان در خواب این جریان را دیدیم که 
امیرالمو منین (ع ) اشاره بر چشم تو کرد و کورٍ شدی . بیا و دست بردار 
تا شاید خدا تو را شفا بدهد چشمت هم به لطف اقا خوب شود . 


یک دفعه گفت : اگر علی چشم دیگرم را هم کور کند , من دست از 
ی اس ی وا وه و ای ۱ ۱۱ سا سا رم 


آمدیم . باز در خواب همان جریان را دیدیم . آقا چشم چپش را هم کور کرد 
. بعد امدیم برای ملاقتش دو تا چشمش کور شده . اما دشمنی اش بیشتر 
شده ( 326 ) آخرش با کفر و زندقه از دار دنیا رفت . ( 327 ) 


4 - زنجیر برگردن جنازه 


نقل کرده اند : شبی کلیددار روضه مطهر حضرت علی (ع ) , آن حضرت 
را در عالم رو يا دید که خطاب به وی فرمودند : جنازه ای را می اورند که 


بر استری قرار گرفته است , یک چشم مرکب و جسد کور است , اجازه 
ندهید جنازه ای با این مشخصات در کنار مرقد من دفن شود . 


صبح که شد کلیددار رو یای خویش را برای خادمین 


حرم امام اول نقل نمود , همه بیرون رفتند و در انتظار ورود جنازه ای با 
آن اوصاف گشتند , ناگاه جسدی با همان علایم را مشاهده کردند و مانع از 
دخول آن به حرم شدند . 


یزار کین حضوت: کلی ( ۰۶ را جات فیک فرمود نم مر مات 
نکردم تو را از این برنامه ! پس چرا خلاف ان عمل شد ؟ و فرمودند : 
فلان شخص چندین درهم رشوه گرفت و به دفن جنازه مزبور مبادرت نمود 


گویند : صبح آن روز وقتی قبر وی را شکافتند دیدند در گردنش زنجیر 
محجکمی است . ( 328 ) 


5 - عذاب دشمن علی (ع ) 


ابن ابی یعفور ( یکی از شاگردان امام صادق ( ع ) می گوید : ما با ( 
خطاب جهنمی ) همنشین بودیم , و او نسبت به ال محمد ( ص ) , ناصبی 
شدید بود ( بسیار انها را دشمن داشت ) و از دوستان ( نجده ) حروری ( 
رییس خوارج منسوب به قریه حروا ) به شمار می امد . 


خطاب , بیمار شد و در بستر مرگ افتاد , من به خاطر همنشینی سابق و 
ی ی 
ناگاه شنیدم که می ؟ ۲ 


مالی ولگ با قلی :( هرا به تو اف غلی(ع )چه کار [۲٩‏ جرا بات وشحتی 
کردم که اکنون کیفر سختش را بنگرم ) . 


ابن ابی یعفور می گوید : بعدا به حضور امام صادق ( ع ) رفتم و ماجرای 
جان کندن 


و سخن خطاب را, برای امام صادق (ع ) بیان کردم . 


آن حضرت , دوباره فرمود : رآه ورب الکعبه : ( به خدای کعبه , او علی ( ع 
) را دید ) ( یعنی خطاب , هنگام مرگ , علی ( ع ) را دید , و فهمید که 


6 - با آل علی (ع ) هر که درافتاد ور افتاد 


تک از تقات ظفل کید که خندی قل از انم دس کاشان مره دس تام اقا 
مجمد علی , که شغلاش مباشر صنف عطار منوجه امور دیوانی بود . ایشان 
قدغن کرده بود که دیگر به هیچ وجه اجناس عطاری خرید و فروش نشود , 
شخص سید فقیری به قدر یک من سریشم خریده و آن رابه شخص دیگری 
فروخت .۰ آن مرد ظالم مطلع شد در بازار به او برخورد کرد و دشنام 
بسیاری به او داد و چند سیلی به رویش زد و آن بیچاره رفت در حالی که 
می گفت : جدم سزای تو را بدهد , وقتی آن ظالم این جمله را شنید 
برگشت و غلام خود را گفت ق یب مرت ی و( 
آو زده و گفت : حال برو و به جدت بگو : کتف مرا بیرون آورد . روز دیگر 
آن ظالم تب کرد و در شب کتف های او درد گرفت و روز دوم ورم شدید 
کرد , دوا به کتف های او مالیدند , روز چهارم جراحان تمام گوشت های 
کتف او را تراشیدند به طوری که سرهای کتف او نمایان شد 


و روز هفتم مرد ( با آل علی ( ع ) هر که در افتاد ور افتاد ) ( 330 ) ( 
1 ) 


امن خی ام ی و اش اه اه 


وقتی که اميرمة منان علی ( ع ) به شهادت رسید , طبق وصیت آن حضرت 
, امام حسن و یاران , جنازه او را بر زمین بلندی ( در نزدیکی کوفه ) که 
نت .به آن ( خی اافی حفت , بردند و به خاک سیردند . 


ولی قبر مقدس آن حضرت حدود 150 سال مخفی بود , و مردم نمی 
دانستند که قبر ان حضرت در کجا واقع شده است . 


و علت این مخفی کاری این بود که دشمنان پر کینه علی ( ع ) , معاویه و 
فرزندان او ( طاغوت های بنی امیه ) به قبر ان حضرت دست نیابند و بی 


تنها عده اندکی از خواص , محل قبر آن حضرت را می شناختند و مخفیانه 
دور از چشم طاغوتیان , به زیارت قبر شریف آن بزرگوار می رفتند . 


وقتی هارون الرشید ( پنجمین خلیفه عباسی ) به خلافت رسید , روزی 
هارون در بیرون کوفه در دشت وسیع نجف , برای شکار و صید آهو رفت و 
دستور داد که ماموران , اطراف آن را مسدود کنند , و از هر سو جلوی 
آهوها را بگیرند و آنها را به نقطه ای رم بدهند تا در تیررس , خلیفه قرار 
گیرند . 


در این گیر و دار , ناگاه هارون دید یک گله آهو در یک چا اجتماع کرده اند , 
دستور داد , شکارچیان با سگ های و بازهای شکاری خود , از 


هر تور آن حله. وا در محاضره خود قرار دهنذ مب ولی ففتی ان کل احسانین 
خطر بیشتر کردند به سرعت بالای بلندی رفتند و همان جا دست ها و 
پاهای خود را در زمین افراشتند , عجیب این که آهوها کاملا احساس 
آراهشن‌نمی کردند :و سک ها و بازها وفتی به.ویبال انا بالای تل.می رفتند 


در نیمه راه سقوط می نمودند . 


هارون و همراهان از مشاهده اين وضع اسرارآمیز , حیران و بهت زده 
ند تدفبه‌تراستت آين به‌زازی است که دوه دز نها مست تمه 

! و با این که وحشی هستند , رام شده اند و سگ ها و بازها نمی توانند 
ار اس ۱ 


هارون دستور داد . افرادی به کوفه بروند و پیر سالخورده ای را که به آن 
فخحل اناییدا مساو ند با پلکه‌ران مطلی. کش حردد . 


آن ها به کوفه رفتند , و پیر سالخورده ای را بافتند ۵ آوردند هار ون از او 
پرسید ( ایا تو درباره این محل , از گذشتگان چیزی نشنیده ای ؟ ) 
اه کفقت: ۶( ابا فن در امان هتم با خی راکمیم ) 


هارون به او امان داد و گفت : ( خاطرت آسوده باشد , هرگز کوچک ترین 


صدمه ای به تو نمی زنیم ) . 


پیر گفت : پدرم از پدر خود نقل می کرد : ( شیعیان علی ( ع ) عقیده 
داشتند که قبر علی ( ع ) در همین جا است و 


خداوند این محل را حرم امن خود قرار داده است ِ" 


همان دم هارون به راز آگاهی یافت از اسب پیاده شد و در همان نقطه 
خود را به زمین افکند و تا سه روز , گریه می کرد و دستور داد در همان 
نقطه بارگاهی ساختند , و از آن پس کین یه کوفه عی: آهد بت تیار 
قبر ظریف: علی ( ع )هی رفت . ( 332 ) 


به این ترتیب , این راز عجیب , کشف شد , آن هم به وسیله یکی از 
دانشمندان سرسخت اهل بیت ( ع ) هارون , که ظاهری خوش نما داشت 
ولی طاغوتی خون خوار بود , و فرزند برومند علی (ع ) یعنی امام موسی 
بن جعفر ( ع ) را پس از زندانی کردن طولانی , به شهادت رساند , و 


دستش تا مرفق به خون عزیزان و ال علی ( ع ) اغشته بود . 
اف توف ی 


عضدالخنله تدیامی از باتشاهان سلساه بالنه است. که با وان شاه 
ایران زمین خوانده می شد , و معاصر شیخ مفید بود و در ترویج مدذهب 
تشیع سعی وافر داشت , از آثار او تجدید بنای بار گاه مرقد شریف علی ( 


او به سال 324 هق در اصفهان متولد شد و به سال 372 در بغداد از دنیا 


رفت ۰ و طبق وصیتش , در نجف اشرف در جوار قبر مقدس امیرمو منان 
(ع ) دفن گردید . ( 333 ) 


عمران بن شاهین از افراد سرشناس عراق بود و در امر حکومت و 
ما 


, و مورد خشم او واقع شد , عضدالدوله دستور شدید دستگیری او را صادر 
7 
امام علی ( ع ) پناهنده گردید . مدتی که در آن جا بود در عالم خواب . علی 
(ع ) را دید که به او فرمود : فردا ( فنا خسرو ) ( عضدالدوله ) به این جا 
می آید و از اين مکان ( اشاره به مکانی مخصوص ) بیرون می رود , تو در 
فلان زاویه حرم باش , کسی تو را نخواهد دید , عضدالدوله می اید و نماز 
می خواند و زیارت می کند و با گریه و زاری دعا می نماید , و خدا را قسم 
به محمد و الش می دهد که بر تو دست یابد , تو در این وقت نزد او برو و 
بگو ای شاه ! این کیست که ان همه اصرار در دست یابی بر او داری , 
حتی خدا را به محمد و الش قسم می دهی که تو را بر او مسلط سازد . 


او در جواب تو می گوید : مردی است که تفرقه ایجاد کرده و با من در 


یابی , چه جایزه ای به ان کس می دهی ؟ 


بخشم , آن گاه خود را به او ( عضدالدوله ) معرفی کن و آن چه را بخواهی 
, براورده خواهد کرد ) . 

عمران شاهین , از خواب بیدار شند و منتظر فردا شند ء فردای: آن:زور فرا 
رسید , همان گونه که امیرمو منان علی (ع ) در عالم خواب به او فرموده 
بود , بی کم و کاست , واقع گردید , عضدالدوله وارد حرم شد و به نماز و 
زیارت پرداخت , و خدا را به محمد و الش قسم داد که او را بر عمران 
تال کون 

عمران تزد: او رفت:و. کفت.: اک کسی عهران را به: تومعرفی کندر ره 
جایزه ای به او خواهی داد ؟ 

عضدالدوله گفت : اگر او از من بخواهد که عمران را عفو کنم , حتما عفو 
می دنم . 

عمران شاهین ( که تا آن وقت ناشناس بود ) خود را معرفی نمود و گفت : 
( من عمران شاهین ) هستم . 

عضدالدوله گفت : چه کسی تو را واداشت که خودت را [( با این که فراری 
بودی ) به من معرفی نمایی ؟ 


فان کف ایی هو ای ها( آمیومی سنان علیعلیت السلام اون عالم 
خواب به من فرمود : فردا ( فنا خسرو ) به این جا می اید . 


عضدالدوله به عمران گفت : تو را به حق علی ( ع ) سوگند , به تو فرمود 


: ( فنا خسرو ) به این جا می اید ؟ 


عضدالدوله در حالی که در تعجب فرو رفته بود گفت : هیچ کس جز مادرم 
ها مس سس وهای ات اس 


سپس به عمران محبت کرد و خلعت وزارت به او پوشاند , همراه او به 
کوفه رفت ۳/۳ 
همدیگر شدند . 


باید توجه داشت که عمران شاهین از مردان نیک بود و علاقه خاصی به 
امه و اهل بیت ( ع ) داشت , و در کنار مرقد شریف امام علی ( ع ) و 
امام حسین (ع ) رواقی بنا کرد که هنوز به ( رواق عمران ) معروف است 
۰ ( 334 ) 


به این ترتیب امام علی ( ع ) به پناهنده اش , لطف کرد . و او را علاوه بر 
ازادی , به مکنت رساند . 


9 - عشق و محبت مولای متقیان 


عمران شاهین که سرگذشت پناهندگی و نجاتش توسط حضرت علی (ع ) 
در داستان قبل ذکر شد , با خود نذر کرده بود که هر گاه مورد عفو 
عضدالدوله واقع شود , با پای پیاده از کوفه به نجف اشرف رفته و مرقد 
شریف علی (ع ) را زیارت کند , هنگامی که مورد عفو واقع شد , نیمه 
های شب پیاده و تنها از کوفه به قصد نجف اشرف روانه شد , یکی از 
محبان علی ( ع ) به نام ( علی بن طحال ) در عالم خواب دید , امیرموٌ 
منان علی (ع ) به او فرمود : همین کنار در ورودی حرم , بنشین ؛ 


ای که ده نت عفر ار شاه امد واه وق: اه باز کن , او از 
خواب بیدار شد و مطابق دستور حضرت علی (ع ) کنار در حرم نشست , 
و در را باز کرد , ناگهان دید عمران شاهین سر رسید . 


علی بن طحال از او استقبال کرد و گفت : ( بسم الله ای مولای ما ) . 
عمران به او گفت : من کیستم ؟ 

او گفت : ( شما عمران بن شاهین هستید ) . 

عمران در ظاهر گفت : من عمران نیستم . 

علی بن طحال گفت : تو عمران شاهین هستی و امیرمو منان ( ع ) در 
عالم خواب به من فرمود : کنار در , بنشین و در را به روی دوستم ( 
عمران کفت ‏ نو ز اش حق علی زر عر )ان حضرت خن دون داد 

عمران که غرق در عشق و محبت مولای متقیان علی ( ع ) شده بود , خود 
رآ به آستانه حرم مقدس آن حضرت افکند و عتبه حرم را پوسید ( و به 


یا تا اه اه 
صید ماهی در دریا بود ) ( 335 ) 


آری امیرمو منان مولای پرهیزگاران , این گونه به دوستان خود محبت می 
برمایدم وان کفردن اين خان ء اسایند ی آنبمطالب را به حوف درک عی 
نمایند که حافظ گوید : 

تاتنگرتی اشنا شبن برد زرفزی توش 


گوش 


نامحرم نباشد , پیغام سروش 


20 انا بای غلی لا 


در کوفه تاجر سرشناسی به نام ( ابوجعفر ) تجارت می کرد و خوش 
معامله بود , از خصوصیات او این بود که هر گاه شخصی از سادات علوی 
نزد او می آمد و درخواست وام می کرد , به او وام می داد و به منشی 
خود می گفت : ( این مبلغ وام را در فلان دفتر , به حساب امیرمو منان 
علی (ع ) بنویس , که از ما قرض گرفته است ) . 


سالها این روش را ادامه می داد , تا اين که تجارت و زندگی اف زد و ون 
شد و سرمایه اش از دست رفت , و تهی دست گردید , او و برای تامین 
ژد کون خود به هر کسی که وام داده بود , مطابق نوشته دفتر محاسبات 
می رفت , , اگر زنده بود وام خود را از او می گرفت و اگر مرده بود , نام 
او را در دفتر , قلم می کشید , ولی آن دفتری که وام ها را به حساب 
امیرمو منان علی ( ع ) نوشته بود , همان گونه باقی بود , زیرا نام وام 
گیرندگان ( سادات علوی ) را ننوشته بود . 


در این میان , همسرش به او زخم زبان می زد. و او را سرزنش می نمود 
که چرا به هر کسی وام دادی و خود را بیچاره نمودی ؟ ! 


از طرفی بعضی از منافقان تیره دل بجای این که از او دلجویی کنند , به او 
طعنه می زدند , یکی از روزها کنار خانه خود نشسته بود , یکی از تیره 


بختان کوز دل. اد ان جا زد شندو از زو طضنه و سترزنش به. او کتت: ( آن 
کس علی (ع ) که قرض دار تو بود و به سادات علوی به حساب او قرض 
دادی , و اکنون که درمانده شده ای , ایا به تو توجهی کرد ؟ ایا سراغی از 
تو گرفت ؟ ) . 

تاجر ورشکسته وقتی که این سرزنش ناجوانمردانه را از آن منافق سیه 
دل شنید , فوق العاده رنجیده خاطر گردید , چرا که می دید او از این 
فرصت سو استفاده کرده و به ساحت مقدس علی ( ع ) دهن کجی می 
کند . 


تاجر در حالی که غمگین بود , خوابید , در عالم خواب دید پیامبر ( ص ) 
همراه حسن و حسین (ع ) در راهی عبور می کنند , پیامبر ( ص ) از حسن 


همان دم امیرمو منان علی ( ع ) حاضر شد و گفت : ( ای رسول الله خدا 
همین جا هستم ) . 


پیامبر ( ص ) به علی (ع ) فرمود : ( چرا حق این تاجر را نمی دهی ؟ ) . 
علی ( ع ) گفت : هم اکنون حق او را آورده ام که به او بپردازم . 
پیامبر ( ص ) فرمود : بنابراین حقش را بده . 


امام علی (ع ) کیسه ای پر از طلای ناب به او داد و فرمود : ( اين کیسه 
را بگیر , و هر گاه از اولاد من کسی برای درخواست 


وام نزد تو آمد , آنها را محروم نکن , و از اين پس , دیگر فقیر نمی شوی ) 


تاجر کوفی , بیدار شد . ناگاه دید کیسه پر از دینارهای طلا و در دستش 
می باشد , همسرش را بیدار کرد و گفت : 


دینار ( هزار اشرفی ) وجود دارد ) . 


زن که باور قبلی نداشت , شوهرش گفت : ( از خدا بترس , فقیر و 
تهیدستی تو باعت نگردد که مال کسی را برداری , و اگر با حیله و تزویر , 
خال کی از انا با سامت اه ای رام صاح ند کی اف 
بساز و صبر کن که خداوند بهترین رازق است و به صبر کنندگان کمک می 
کند ) . 


تاجر داستان خواب خود را برای همسرش نقل کرد : زن که هنوز باور نمی 
کرد , به شوهر گفت : اگر راست می گوثی وام هایی که به حساب علی ( 
توفتته اک به هرد فان بده خا غفتان آن.وام 


تاجر , آن دفتر مخصوص را حاضر کرد . ولی وام هایی که قبلا به حساب 
علی ( ع ) در آن نوشته شده بود , به طور کلی بای تم و ترا هد 
آن وام ها به قدرت الهی . وصول شده بود ( 336 ) که به اندازه هزار 
دینار بود و تاجر از آن پس هیچ گونه طلب از علی ( 


ع ) نداشت . 


21 ِ وفای به نذدر 


بود , پس غاصبی آن سهم را غصب کرد . 


پس به حرم حضرت علی ( ع ) رفتم و به آن حضرت از غاصب شکایت 
کردم و گفتم :يا امیرالموّ منین اگر برگردد به من سهم من , این مجلس را 


تعمیر می 


مراد ای محاس کر مطمر شاه یت فلیبیم انطالت است. که ها 
خلوشن ال اسان اهل انمان ه خیرات هسام که اسست. از 


پس حصه من از آن مزرعه به من برگردانیده شد و غافل شدم از آن 
عهدی که با آن حضرت کرده بودم , پس شبی در خواب دیدم که حضرت در 
گوشه آق از خرم شریت ایشتادم بو بیتن. هن امد و ذست مرا کرفت و 
آورد نزدیک باب الوداع و فرمود : یوفون بالنذر . 


( یعنی ای ابن مظفر به عهد خود وفا کنِ ) عرض کردم : حبا و کرامتا یا 
نا 


9 ات غات ( 2 | 


در دارالسلام نوری , نقل است که در سال پانصد و یک در نجف گرانی شد 
تا آن که نان هر رطلی به قیراط فروخته می شد و مدت گرانی طول 
کشید . 


پس کارکنان حرم شریف آن حضرت از شدت فقر و فاقه و سختی در 
امرار و معاش جدا شده و به شهرستان های اطراف رفتند . از جمله 
را 
ده سال 


عمر داشت و از خدهه: آ شتا ند مقدسه علوی غیر از او باقی نمانده بود . 


پس چون سختی و تنگدستی به نهایت رسید زوجه و دختران او گفتند : ما 
به هلاکت رسیده ایم از شدت فقر و ناقه تو هم برو به اطراف شهرستان 
ها ای داوندروری کند مارا تا از آن سنختی نعات باییم + همان طور که 


بقیه رفتند 


در این حال ابوالبقا ( کلید دار آستانه مقدس علوی ) عازم رفتن شد پس 
وارد حرم حضرت امیر (ع ) شد و زبارت نمود و نماز خواند و نشست 
طرف بالای سر و گفت : يا امیرالمو منین در خدمت شما بوده ام و به 
مدت صد سال از حرم شریف شما دور نشده ام ولی الحال به اضطرار به 
جهت کسب معاش برای خود و اطفالم از شما جدا می شوم و بسیار 
سخت است بر من دوری شما 


سیس از حرم شریف خارج شد و با قافله روانه گردید ۰ تا آن که رسید به 
مکانی که نام ان وقف بود جماعت مکاریه که از نجف بیرون امده بودند در 
ان مکان پیاده شدند ابوالبقا نیز پیاده شد و خوابید . 


در خواب دید حضرت امیر ( ع ) را ,: کر( 
زیادی که با ما بودی از ما جدا شدی . برگرد به مکانی که بودی . 


پس بیدار شد در حالی که گریان بود از او سو ال کردند : علت گریه شما 
چیست ؟ خواب خود را نقل کرد و به سوی نجف برگشت . چون دختران او 
دیدند که 


با دست خالی برگشته است پریشان شدند و از علت بازگشت سوة ال 
کردند قصه خواب و دستور علی ( ع ) را نقل نمود و کلید حرم را برداشته 
درب را باز کرد و نشست برجای خود و از این مطلب سه شبانه روز 


در روز سوم مردی پیدا شد که خورجین کوچکی بر دوش انداخته بود مانند 
پیاده روها بسوی مکه کیسه را باز کرد و لباس از آن بیرون اورده پوشیده 
و داخل حرم مطهر شد زیارت کرد و نماز خواند و مبلغ یک دینار به ابوالبقا 
دا کفت اه اس وی ات هر مه 


خرما خرید چون سفره مهیا شد مرد مسافر به ابوالبقا گفت : این غذا 


دینار دیگری به ابوالبقا داد و گفت : اين را نان و مرغ بگیر . 


پس چنین کرد چون ظهر شد تماز رابخاق آورد و امذ به خانه ابوالبقا پس 
غذا خوردند چون آن مرد دست خود را شست روی به ابوالبقا کرده گفت : 


پس ابوالبقا از خانه بیرون شد درب دکان زرگری رفت که در آن نزدیکی 
مغازه داشت و از او گرفت ظرفی که در آن بود اوزان طلا و نقره و آورد 
به منزل 


آن شخص مسافر تمام آن اوزان را گذاشت در یک کفه تراز و بیرون آورد 
کیسه ای را که مملو از طلا بود 


و در کفه مقابل به اندازه ای که مساوی هم شد ریخت و طلاها را در دامن 
ابوالبقا ریخت و بلند شد که برود ابوالبقا یه آن .هد صحفت : با این طلاها چه 
کنم . گفت : از برای تو است . سو ال کرد : از ناحیه چه کس قبول کنم ؟ 
اين را گفت : از ناحیه کسی که به تو گفت : برگرد ان جا که بودی و به من 
دستور داده است که عطا کنم به تو آن چه وزن آوردی و اگر چنانچه بیشتر 
می آوردی , بیشتر به تو می دادم . 


اما رای یت انیم ای ساسا ۲2 
و دخترهای خود را شوهر داد و خانه اش را تعمیر کرد و حال او نیکو شد . ( 
8 )6) 

3 - حلال مشکلات 


جناب حاح شیخ محمد باقر شیخ الاسلام - اعلی الله مقامه فرمودند : 
هنگامی که مرحوم جاج قوام الملک شیرازی مشغول ساختمان حسینیه بود 
, سنگ های آن را به یک نفر سید حجار که در آن زمان استاد حجارهای 
شبراه ی کس آنت ان رو آن ستد ور ام ام ا ها ربا سکن 


شد به طوری که مباغ سیصد تومان مدیون گردید و البته اين مبلغ در آن 
زمان زیاد بود , خلاصه پریشان حال و بیچاره شد . 


شب جمعه نماز جعفر طیار را می خواند و حضرت امیرالمو منین (ع ) را 
برای گشایش کارش به درگاه الهی وسیله قرار می دهد و هم چنین شب 
جمعه دوم تا شب جمعه سوم حضرت امیر ( ع ) به 


ندارم شاید مرا تکذیب کند . 


بالاخره در حسینیه می آید و گوشه ای با هم و غم می نشیند و ناگاه می 
بیند حاج قوام با فراش ها و ملازمانش امدند در حالی که امدنش در چنان 
موقعی غیر منتظره بود . همین طور نزدیک می اید تا برابر سید حجار می 
رسد , می گوید : مرا به تو کاری است بیا منزل . وقتی که حاج قوام به 
متزلتتن برمی کردد.سید.می آید: و. ملازمان با کمال اخترام آو-را تزد جاج 
قوام حاضر می کنند . 


چون وارد می شود و سلام می کند جاج قوام بدون پرسش از حالش 


کند و من کفید : بذهی خودت زا پرداز وندیکر حزفی تفی: رن 


از اين داستان فهمیده می شود که متمکنین سابق در کارهای خیر تا چه حد 
دارای صدق و اخلاص بودند ت اندازه ای که مورد عنایت و التفات شزر ان 
دین قرار می گرفتند و در این دوره اولاد ثروتمندان غالبا در فکر زیاد کردن 
ثروت خود هستند و توفیق صرف کردن در امور خیریه نصیب نیست . و 
ثانیا هر گاه مختصری از دارایی خود را صرف خیری کنند نوعا از صدق و 
اق سی ا خاا ست و ورن ستایش دیگران ب کاس سبر هر انس م 
داشت و بحت در اطراف ریا کردن و 


در اعمال خیر که سبب بطلان عمل می شود خداوند ثروتمندان ما را 
موفق بدارد که از اندوخته خود نتیجه بگیرند و از آن نتیجه بگیرند و از آن 
جمع آوری کرده اند بهره های باقی ببرند : 


ما را کز بهر حق باشی حمول 


نعم مال صالح گفتش رسول ( 339 ) 


4 - حمایت از پناهندگان 


فاضل محقق آقای میرزا محمود شیرازی , فرمود : مرحوم شیخ محمد 
حسین جهرمی از فضلای نجف اشرف و از شاگردان مرحوم آقا سید 
مرتضی کشمیری ( اعلی الله مقامه ) بود و با شخص عطاری در نجف 
طرف معامله بود؛ یعنی متدرجا از او قرض الحسنه می گرفت و هرگاه 


وجهی به او می رسید می پرداخت . 


مقداری قرض خواست , عطار گفت : اقای شیخ ! قرض شما زیاد است و 
من بیش از این نمی توانم به شما قرض بدهم . 


شیخ مزبور ناراحت شده به حرم مطهر می رود و به حضرت امیرالمو منین 
(ع ) شکایت می کند و می گوید : یا مولای ! من در جوار شما و پناهنده به 
شما هستم , قرض مرا ادا کنید . 


بعد از چند روز , یک نفر جهرمی می آید و کیسه پولی به شیخ می دهد و 
می گوید : اين را به من داده اند که به شما بدهم و مال شماست , شیخ 
خود را بیردازد و بقیه را به مصرف فلان و فلان حاجت 


خود برساند . به عطار می گوید : چقدر طلب داری ؟ می گوید : زیاد است 
, شیخ گفت : هر چه باشد می خواهم ادا کنم , پس عطار دفتر حساب را 
آوردم هو خمم اهر هی کند وافین کوید فلان مقدار ر مرخوم فیرز| مبلغ را 
ذکر نمود و بنده فراموش کرده ام ) . پس کیسه پول را می دهد و می 
گوید : اين مبلغ را بردار و بقیه را بده . 


عطار در حضور شیخ , پول ها را می شمارد . می بیند مطابق است با آن 
۰ 6 ۱ ۱ ۲ 
نازاختی به: حجزم مطهز می, آید و عرض: می کند : یا مولای ! مفهوم که 
حجت نیست ( یعنی این که عرض کردم قرض مرا ادا کنید , مفهوم آن که 
چیز دیگری نمی خواهم مراد من نبوده ) يا مولای من ! فلان و فلان حاجت 
دارم و بالجمله چون از حرم مطهر خارج می شود , وجهی به او می رسد 
مطابق آن چه می خواسته و رفع احتیاجش می گردد . ( 340 ) 


5 - مسلمان شدن مرد نصرانی 
از شیخ حسن ابن حسین ابن طحال المقدادی نقل است از پدرش از جدش 
( گویا جد او کلیددار حرم علوی بوده است ) که گفت : شخصی خوش 


قيافه و خوش لباس نزد من آمد و دو دینار به من داد و از من تقاضا کرد که 
شب مرا در حرم بگذار و درب را ببند . 


آن پول را گرفتم و او را در حرم گذارده 


درب را بستم , چون به خواب رفتم امیرالمو منین (ع ) را در خواب دیدم 
که به من فرمود : این نصرانی را از حرم من بیرون 


پس وقتی از خواب بلند شدم طنابی با خود برداشته و انداختم نز کردن ان 
مرد نصرانی و به او گفتم : از حرم حضرت امیر (ع ) تو با من به دو دینار 
ی و ی ریت . آن مرد گفت ۰ 
دیدم که دستور فرمود ترا از حرم و نصرانی هستی ۰ 9 
هنگام ( از برکات انوار ضریح مطهر شاه ولایت علی بن ابیطالب (ع ) نور 
اسلام در قلب آن نصرانی تابش کرد ) آن مرد نصرانی به کلید دار گفت : 
دست خود را بکشا تا بر دست تو مسلمان شوم . 


اشهد ان لاله لاله آن مدا رشهل الله (راص وان علا فلی الله: 


آن گاه گفت : به خدا قسم احدی در خروح من از شام آگاه نبود و احدی از 
اهل عراق و اسلام مرا نمی شناخت و اسلام او نیکو شد . ( 341 ) 


+ لاش شردار و عرقه تا 


جناب مولوی نقل کرده اند از آقا سید رضا موسوی قندهاری که سیدی 
فاضل و متقی بود , فرمود : سلطان محمد , دایی ایشان شغاش خیاطی و 
تهی دست و پریشان حال بود . 


روزی از او بشاش و خندان یافتم , پرسیدم : چطور است امروز شما را 


فرمود 


: ارام باش که می خواهم از شادی بمیرم . دیشب از جهت برهنگی بچه 
هایم و نزدیکی ایام عید و پریشانی و ۳ خودم گریه ربادی کردم ,و به 
روزگاری , گرفتاری های مرا می بینی , چون خوابیدم دیدم که از دروازه 
عیدگاه قندهار بیرون رفتم , , باغی بزرگ دیدم که قلعه اش از طلا و نقره 
بود ۶ ذری داشنت که چندین نتفر نزد آن ایستاده بودند نزذدیک آنها رفتم 
پر سیدم : این باغ کیست ؟ 


کته از حصوت: ام رالقق فنین زر راکو التما سس کرش که رگد امه 
داخل شده و به حضور آن حضرت برسم . 


گفتند : فعلا رسول خدا ( ص ) تشریف دارند بعد اجازه دادند . به خود گفتم 
: اول خدمت رسول خدا ( ص ) می رسم و از ایشان سفارشی می گیرم . 
چون به خدمتش رسیدم از پریشانی خود شکایت کردم . 


فرمود : پیش آقای خود اباالحسن ( ع ) برو , عرض کردم : حواله ای 


حضرت خطی به من دادند , دو نفر را هم همراهم فرستادند , چون خدمت 
حضرت اباالحسن (ع ) رسیدم فرمود : سلطان محمد کجا بودی ؟ 


گفتم : از پریشانی روزگار به شما پناه آورده ام و حواله از رسول خدا دارم 
, پس آن حضرت حواله را گرفت و خواند و به من نظر تندی فرمود و 
بازویم را به فشار گرفت و نزد دیوا 2 
دالانی تاریک 


و طولانی نمایان شد . و مرا همراه برد و سخت ترسناک شدم . اشاره 
دیگری کرد روشنایی ظاهر شد . پس دری نمایان شد و بوی گندمی به 
مشامم ات ی ای ی بردار , | 
لاشه خورهای زیادی آن جا بود ) از ترس مولا دست دراز کردم پای قورباغه 
موخص ای بش دتم موه دا شم رود دای ؟ 


عرض کردم : بلی . 


فرمود : بیا ء در برگشتن دالان روشن بود در وسط دالان دو دیگ پر آب 
روی اجاق خاموش مانده بود , فرمود : سلطان محمد ! چیزی که به دست 
داری دز اب بزن نیرفن اور , چون آن را که در آب زدم دیدم طلا شده 
است . 


حضرت به من نگریست لکن خشمش اندک بود , فرمود : سلطان محمد ! 
برای تو صلاح نیست محبت مرا می خواهی يا اين طلا را ؟ عرض کردم : 
محبت شما را , فرمود : پس ان را در خرابه انداز , به مجرد انداختن از 
خواب بیدار شدم , بوی خوشی به مشامم رسید تا صبح از خوشحالی گربه 
هی کردم و شکر خذای وا نهد که.فخت آها را بذیرفتم: 


اقا شه را فرمیه ی اه این حاقفمم اسطرار ی سای محمه 
برطرف شد و وضع فرزندانش مرتب گردید . ( 342 ) 

7 - الهام علی (ع ) 

وقتی نادرشاه گنبد حرم مطهر حرم حضرت امیر (ع ) را تذهیب نمود از 


وی پرسیدند که بالای قبه مقدسه چه نقش کنیم ؟ نادرشاه فورا گفت : ید 
الله 


فوق ایدیهم . فردای آن روز وزیر نادر میرزا| مهدی خان گفت : نادر سواد 
ندارد و اين کلام _به دلش الهام شده است اکر قبول ندارید بروید مجددا 
سو ال کنید لذا آمدند و پرسیدند : در بالای قبه مقدسه چه فرمودید نقش 
کنیم ؟ گفت : همان سخن که دیروز گفتم . ( 343 ) ( 344 ) 


28 فلی ( غ #تایدانه فرون 


یکی از علمای فارس به تهران امده بود در مسافرخانه پولهایش را می 
دزدند , او هم هیچ کس را نمی شناخته و مانده بود که چه بکند , به فکرش 
می رسد که برای تهیه پول , فرمان امیرالمو منین ( ) به مالک اشتر را 
۱ ۳ 
تا هم او را ارشاد کرده باشد و هم خود از گرفتاری رها شود . 


اين عالم محترم خیلی زحمت می کشد و فرمان را می نویسد , وقت می 
گیرد و می رود . صدر اعظم می پرسد : این چیست ؟ 


می. کویة : قزهان امیرالموّ منین ( ع ) به مالک اشتر است . صدر اعظم 
تاملی می کند و بعد مشغول کارهای خودش می شود , این اقا مدتی که 
می نشیند و بعد می خواهد برود , صدر اعظم می گوید : نه , شما بنشینید 
, این مرد محترم باز می نشیند . مردم مي ایند و می روند . اخر وقت می 
شود , بلند می شود برود می گوید : نه اقا شما بفرمایید . همه می روند 
غیر از نوکرها , باز می خواهد 


پرود , می گوید : نه شما بنشینید من با شما کاری دارم . به فراش می 
واه : این را برای چه نوشتی ؟ 


می گوید : چون شما صدراعظم هستید فکر کردم که اگر بخواهم به شما 
خدمتی بکنم , هیچ چیز بهتر از این نمی شود که فرمان امیرالمو منین (ع ) 
را که دستور حکومت است و موازین اسلامی حکومت است برای شما 
بنویسم . صدر اعظم می گوید بیا جلو و پواشکی از او می پرسد : آیا خود 
علی به این عمل کرد يا نه ؟ عالم می گوید : بله , عمل کرد . 


فی: کوند : خودش که عمل کرد جز ز شکست چه نتیجه ای گرفت ؟ چه 
حیزی تصییش شد که حالا خو این را آفرده اق که من عمل. کنم ؟ 


آن مرد عالم گفت : تو چرا این سو ال را جلوی مردم از من نپرسیدی و 
صبر کردی همه مردم رفتند ؟ حتی نوکرها را بیرون کردی و من را اوردی 
نزدیک و یواشکی پرسیدی ؟ از چه کسی می ترسی ؟ از این مردم می 
ترسی . تو از چه چیز مردم می ترسی ؟ غیر از همین علی است که در 
فکر مردم تاثیر کرده ؟ الان معاویه کجاست ؟ معاویه را لعنت می کنی . 
ی رت رو ار اسر سای ای ات کارت 
دارد , باز هم حق پیروز است . 


9 - قبه منوره علی ( ع ) 


در جلد دوم دارالسلام ص 534 محدث نوری ( ره ) می نویسد : شخصی 


از تحصیل داران مالیات , یکی از زوار امیرالمو منین (ع ) را در نجف به 
شدت مضروب ساخت به طوری که آن مرد از زندگی خود ناامید شد , به 
تحصیل دار گفت : شکایتت را به امیرالمو منین ( ع ) می کنم , جواب داد : 
هر چه می خواهی بکن من از اين حرف ها نمی ترسم . صبحگاه هنگام 
تشرف با اشک جاری عرض کرد : یا علی من زایر تو هستم سزاوار است 
زایرین خود را حفظ فرمایی , عرض نیاز به پیشگاه تو آورده ام و پناهنده به 
آستان مقدست شده ام , يا علی فلانی به من این چنین ستم کرده , داد 
مرا از او بگیر . هنگام ظهر برای بار دوم مشرف شد و حاجت خود را تکرار 
نموده , شامگاه نیز همین کار را کرد. 


در این سه وقت کسانی که از زوار شاهد بیدادگری تحصیل دار بودند , 
قفرام ای اه هی حفنه . همان شب در خواب مردی را سوار بر اسب 
سفیدی دید که با تمام مشخصات او را صدا می زند . پرسید : شما کیستید 
1 


خوات: داد نم یه زبارت هن. افده ان من علی. یز ای طالت ( ۱.8 
خواستم دست و پای مبارکش را ببوسم . فرمود : همان جا بایست , دیگر 
مرا قدرتی نماند که از جا حرکت کنم فرمود : از فلانی شکایت داری ؟ 


عرض کردم : بلی مرا برای ارادت به شما ازار کرده , فرمود : به واسطه 
خاطر فا از اه کر 


عرض کردم : نمی گذرم 


تا سه مرتبه تکرار نمود من قبول نکردم . 


در این هنگام از خواب بیدار شدم . داستان خواب را برای زایرین شرح 
دادم و همه گفتند : خوب است فرمان مولا را اطاعت کنی سه روز متوالی 
من شکایت می کردم و شامگاه همان خواب را می دیدم که حضرت می 
د : از او به واسطه خاطر ما بگذر . 


شب سوم فرمود : من مایلم از او بگذری تا پاداش یک کار خوبی که آن 
مرد کرده داده باشم . 


فرمود : در فلان تاریخ با عده ای به طرف بغداد می رفت عبورشان از 
محلی افتاد که قبه مرا مشاهده کردند , در میان این عده تا چشم او به 
دور نمای بار گاه من افتاد تواضع نموده از اسب پیاده تتح اسی: هی خواهم 
جبران این کارش را بکنم او از دوستان ما خواهد شد در ضمن برای تو 
پاداشی در قیامت ضمانت می ک 


از خواب بیدار شدم فردا صبح او را دیدم گفت : به آقایت شکایت کردی , 
جوابت را نداد ؟ 


گفتم : : مولایم , جواب داد ولی فرمود : به واسطه یک کار خوبی که انجام 
داده ای من از تو بگذرم , آن کار این بود که تو با عده ای از دهکده 
2 , همین که چشمت به قبه منوره علی ( 
ع ) آفتاد از اسب پیاده شدی و مقدار زیادی از نظر احترام و تواضع پیاده 
زاه مود تا فحلی کم فبله را یر نمی دید در ضقن ان جباب: اخداد و 


را به اين 


نام و نشان یک به یک به من فرمود . 


فرموده درست است از من عذر خواست و به میمنت این سعادت که او را 


نصیب شده بود هرای حضای جن. زواز تفسیم. خموده د. ان ها :۱ ضیافت 
شابانی کرو 346 ) 


0 - حق بودن علی ( ع ) 


محیی الدین اربلی گفت : روزی در خدمت پدرم بودم , دیدم مردی نزد او 
نشسته و چرت می زند و در آن حال عمامه از سرش افتاد و جای زخم 


پدرم پرسید : این زخم چه بوده گفت : این زخم را در جنگ صفین برداشتم 


وقتی به مصر سفر می کردم , مردی از اهل غزه با من همراه گردید در 
بین راه درباره جنگ صفین به گفتگو پرداختیم همسفر من گفت آکز هن 
در جنگ صفین بودم شمشیر خود را از خون علی و یارانش سیراب می 


کردم . 


من هم گفتم : اگر من نیز در جنگ صفین بودم شمشیر خود را از خون 
معاویه و پیروان او سیراب می کردم اینک من و تو از یاران علی (ع ) و 
معاویه ملعون هستیم بیا با هم جنگ کنیم باهم در آویختیم و زد و خورد 
مفصلی نمودیم یک وقت متوجه شدم که , بر اثر زخمی که بر سرم رسیده 
از هوش می روم . 


در آن اثنا دیدم شخصی مرا با گوشه نیزه اش بیدار می کند , چون جچشم 


گشودم از 


ی ی اس 
فرمو : همین جا بمان و بعد اندکی ناپدید شد و سپس در حالی که سر 
ما و ار 
برگشت و به من گفت : این سر دشمن توست تو به یاری ما برخاستی ما 
هم تو را یاری کردیم چنان که خداوند هر کس او را یاری کند نصرت می 
دهد . 


پرسیدم : شما کیستید ؟ 


فرمود : منم صاحب الامر (ع ) سپس فرمود : هر کس از تو پرسید ا 
و یی ات که در ی ام ۰۸ ۱ 35 ۱ 


ادا قرش 


فاسم ون فتاه فرالدین کاطمیم الم خایل القدر و صاحب کرامات بود.و 
اازت جین دح استضار و( وال الققها. ای ق دادکاو مانده 


۱ ت 


فرزند فاضلش - شیخ ابراهیم - در ظهر کتاب ( مزار ) مرحوم والدش نقل 
نموده که پدرم اظهار داشت پدرم در و نجف اشرف اقامت 
فرمود و در کیفیت این مجاورت به من گفت : بدهکاری زیادی داشتم و از 
ادای دیون و قرض ها عاجز مانده و هیچ گونه وسیله زندگی و اسباب تامین 
معاش نداشتم , ناچار قصد ان نمودم که به دیار عجم کوج کنم , شب اآخر 
عازم نجف اشرف گشتم که هم حضرت امیرالمو منین ( ع ) را زیارت 
نموده و نیز از محضرشان وداع نمایم , پس به حرم مشرف شده و زیارت 
وداع نمودم 


و با قلبی محزون با دیده ای گریان و حالتی منقلب در کناری ایستادم , آن 
گاه به امام خطاب نموده و عرضه داشتم : 


ای مولای من ,؛ از فشار مشکلات ی ناچار شده ام که به دیار عجم 
کوچ کنم و در این سفر ناگزیرم با برخی حاکمان و وزیران و کارگزاران 
ملاقات کنم و شرح این مهاجرت را به انان بگویم و ار زبان قال آنان با 
من سخن نگوید , لسان حالشان این است که ای شیخ دست از دامن 
مولای خود برداشتی و به دیگران یناه آوردی , در صورتی که اهل عالم 
محتاج آن مقامند . پس از زیارت آن حضرت با او وداع کرده و در بستر 
خواب قرار گرفتم , در عالم خواب مردی را مشاهده کردم که نامش حاج 
قلی ود ه هس یلص دا شته ار امش کوفمر اها فیدم 
این بار با حالتی پرخاش گونه و عصبانی مرا مورد خطاب قرار داد و عتاب 
گونه گفت گفت : ای حاجی تو که با من چنین نبودی , چرا که این همه کم لطفی 
می کنی , چه گناهی از من صادر شده ؟ در همین حال سروشی از مناره 
صحن مطهر شنیدم که ندا می دهد : ای غافل این مکان , جاپی است که 
حاکمان و نامداران استانه ان را می بوسند و تو قصد داری این جا را ترک 


ترک نگویم , توکل به خدا نموده و خانواده را به نجف اشرف فرا خواندم , 


مو لف ( ریاض العلما ) گفته است : این جانب در نجف اشرف به خدمت 
عالم مزبور رسیده ام , از سیمایش نور معنویت و ایمان ساطع بود و 
رخسارش ایه شریفه سیما هم فی وجوههم من اثر السجود ( 349 ) را در 
اذهان تداعی می کرد . ( 350 ) 


2 - شاهد علی (ع ) است 


شخصی مبلفی را از فردی به عنوان قرض گرفت و امیرمو منان ( ع ) را 
شاهد قرار داد . سه سال ۱ ۳۹۰ 
پرتخردانید + شبی. .یکف از آشنایانش او را در عالم رق یا مشاهته کرد که ار 
دار دنیا رفته و طبق سنت متداول در صدد آن هستند تا جنازه اش را در 
جوار مرقد حضرت علی ( ع ) ببرند , اما خود ان حضرت مانع ورود جنازه 
به حرم شدند و فرمودند : کسی بر وی نماز نخواند . 


شخص خواب بین می گوید : من جلو رفتم , عرض کردم : یا مولای 


آن حضرت فرمودند : درست است , ولی او در هنگام قرض گرفتن مالی , 
مرا بر آن شاهد گرفته که آن رابه صاحب مال برنگردانیده است ! 


کسی که این رو یا را دیده بود , صبح روز بعد نزد دوستش که آن مال را 
قرص گرفته بوه روت ور ای کفت یه چم دلیل آن عال ۷7 : به صاحبش باز 


تفی: کرداتی ؟ 
او گفت : وی نزد من مالی ندارد ! 


مرد با 


حالت فریاد و خشم گفت : وای بر تو ای دوست , شاهد این ماجرا حضرت 
علی (ع ) است و‌داستان رق با را برایش باز کفت ‏ آه دفتی خکارت وان 


را شنید دگرگون گشت و توبه نموده و قرض خود را ادا کرد و مال را به 
صاحبش برگردانید . ( 351 ) 


3 - شیعه علی ( ع ) شدن 


مریم ( مادر سردار کابلی ) مانند خانواده خود پیرو مذهب حنفی بود , ولی 
محبت حضرت علی ( ع ) و ال او ( ع ) از گذشته در جانش ريشه دوانیده 
تور بشبی در ارو با عضرت علی ( ۶ را هی سم در خواب با ای 
ان امام مظلوم به مذهب تشیع روی می اورد , فردای ان شب حکایت 
خواب و ملاقات با امیرمو منان (ع ) را به همسر خویش که ( نور محمد 
خان ) نام داشت می گوید , نور محمد به شکرانه این نعمت , جشن بزرگی 
بریا می کند . همان روز گوسفندی را قربانی می نماید و جمعی از شیعیان 
و دوستان اهل بیت را ولیمه می دهد . آری سردار کابلی در رحم ( مریم ) 
با عشق خاندان عصمت و طهارت پیوند می خورد . ( 352 ) ( 353 ) 


تن آکافی اساش [ ع ابر ماع اتف 


مرحوم آیه الله طبسی ( متوفی 1405 هق ) به یک واسطه از مرحوم آیه 
اللد یی سد اما سم ی ره ال عی نم کو یی اسان 
معاصر سید ابوالحسن اصفهانی - ساکن نجف - در منزل استیجاری به سر 
می برد و مدتی اجاره منزلش به تاخیر افتاده بود , صاحب منزل مدام بر 
ی ار ار را ام اه ده 

خواهد ریخت . این وضع وی را بشدت ناراحت کرد . در یکی از روزها 
ِ با تهدید موجر مواحه شد , با اندوه و تالم خاطر به حرم حضرت علی 

ِ 


مرف کشت.ه ان آن جاور مخ همان استمداد طلبید , در همان حال که 
مشغول راز و نیاز و توسل بود , به خواب رفت و در عالم رو يا خود را در 
محضر علی ( ع ) دید . 


امش اد کم سسه ۰ را ایس کدی نات و ان مود محترض حاط رات ده 
تاخیر افتادن کرایه منزل را به عرض حضرت می رساند , امام می فرمایند 
ها وضع شا راهی ردان وصطلب ان را خواله داويم ره محض اختام 
این کلام , ان مرد از خواب بیدار می شود و با نهایت شگفتی از خود می 
پر سد سد : این چه حواله ای بود و حضرت مرا به چه کسی حواله دادند ؟ بهت 
و حیرت سرایای وجودش را فرا می گیرد و به منزل مراجعت می نماید . 


سحرگاه متوجه می شود در خانه اش را می کوبند ء وقتی در را باز می کند 
هتسا ند ۱ ره : آقا بفرمایید. ا مر اصفهانی ۳ 
ماموریت ما تا همین جا بود , آن گاه پاکتی به دست وی می دهد و از آن جا 
دور می شود , وقتی پاکت را می گشاید , با کمال تعجب می بیند مبلفی 
معادل پولی که باید اجاره به موجر بدهد , در ان قرار دارد . ( 354 ) ( 
5 ) 


از کتننه فرت ها 


ایند الله د ستغیب فی: کوند ۱ در اوقات مجاورت حقیر در نجف اشرف در 
ماه محرم , سنه 1358 از طرف حکومت عراق 


ففه ناقزرو سفن ادن دستته حاتم هه و ی 
عاشورا برای اين که در حرم مطهر و صحن شریف سینه زنی نشود از 
طرف حکومت , اول شب درهای حرم و رواق را قفل کردند و هم چنین 
درهاي صحن را و اخرین دری که مشغول بستن آن شدند در قبله بود و یک 
لنگه آن را بسته بودند که ناگاه جمعیت دسته دسته سینه زن هجوم آورده 
ورن ند و ارو مه رم آورد ند درها را بسته دیدند در همان ایوان 
مشغول عزاداری و سینه زنی شدند . ناگاه عده ای شرطی با ريییس آنها 
آمده و آن رییس با چکمه ای که به پا داشت در ایوان آمده و بعضی را می 
زد و امر می کرد آنها را بگیرند , سینه زن ها بر او هجوم آوردند و او را 
بلند کرده و در صحجن انداختند و سخت او را و و ناتوان ساختند و 
چون دیدند ممکن است قوای دولتی تلافی کنند و بالاخره مزاحمشان شود 
, با کمال التجا و شکستگی خاطر همگی متوجه در بسته حرم شده و به 
سینه می زدند و می گفتند : ( يا علی فک الباب ) ما عزادار فرزندت 


پس در یک لحظه , تمام درهای حرم و رواق و صحن گشوده گردید و 
بعضی موثقین که مشاهده کرده بودند برای حقیر نقل کردند که میل های 
آهنین که بین درها و دیوارها بود وسط آنها بریده شده بود . 


و بالجمله سینه زنان وارد حرم مطهر می شوند ساير نجفی ها که با خبر 
می 


شوند همه در صحن و حرم جمع می شوند و شرطی ها پنهان می گردند . 
موضوع را به بغداد گزارش می دهند دستور داده می شود که مزاحم آنها 
نشوید . در آن سال در نجف و کربلا بیش از سال های گذشته اقامه عزا 


شد و این معجزه ها باهره را شعرا در اشعار خود نقل نموده و منتشر 
ساختند . 


از آن جمله یکی از فضلای عرب اشعار یکی از ایشان را بر لوحی نوشته و 
به دیوار حرم مطهر چسبانده بود و بنده هم چند شعر ان را همان وقت 
یادداشت کردم بدین قرار : 


من لم یقر بمعجزات المرتضی 

صنو النبی ( ص ) فلیس بمسلم 

انا شراب ات و 

اکرم بتلک الراحتین و انعم 

مه سای ۳-۱ 

بوقوع ما یجری الدم بمحرم 

فاها الوضن:یراخشت آرحوا 

استاخنی الاب فطا زلوه 

و چنان چه در شعر آخر اشاره شد , راستی اگر اين عنایت از طرف آن 
که 
ال سا و 


6 - کشف کیسه 


از فردی به نام آقا حسین کزازی نقل شده است : بعد از رحلت میرزای 
قمی ( ره ) شخصی از اهالی شیروان ( 357 ) قفقاز هميشه ملازم و 
خدمتگزار مقبره مرحوم میرزای قمی - واقع در مزار شیخان قم - بدون 
توقع مزد و عوضی بود , یک روز از او سوٌّ ال کردند : چه چیز وادارت 
نموده که رایگان خدمت می 1 


گفت : من از افراد با عزت ( شیروان ) بودم و ثروت زیادی داشتم , 


بو فص قاری وت زر افرری فتاری یفن اش ایام دنر موه جر کت 
نمودم و بعد از فراغت از حح و زیارت قبور مدینه منوره به فقصد زیارت 
عتبات به کشتی نشستم , در حین سوار شدن بر کشتی همیان پول من به 
درا افتاد و امیدم قطع گردید , حیران ماندم که چه کنم , بخشی از اثاثیه 
خود را فروختم و گذران زندگی کردم تا خود را به نجف اشرف رسانیدم و 
رفتم حرم مطهر حضرت علی (ع ) و متوسل به آن بزرگوار شدم . 


در عالم رو یا دیدم آن بزرگوار به من فرمود : محزون مباش و غم به دل 
خویش راه مده و کیسه چرمی محتوی اموالت را از عالم جلیل القدر 
میرزای قمی مطالبه کن , بیدار شدم و شگفت زده با خود گفتم : همیان 
من به دریای عمان افتاده , چگونه به من می رسد ؟ به قم رفتم و با پی 
گیری , خانه میرزای قمی ( ره ) را یافتم . از خادمش حال ایشان را جویا 
شدم , بر گفت : آقا در خواب است , صبر کن تا از خواب بیدار شود . گفتم : 
ی رن هت اناد خر کت انم , خادم با حالت تغیر و تعرض گفت : 
خودت درب خانه را بزن . چون دق الباب نمودم , صدای میرزا از داخل 
خواند . اين برخورد تحیر و تعجب مرا افزون ساخت . ناگاه جنابش در را 


باز کرد و 


عین همیان سربسته مرا از زیر عبا بیرون اورد و تحویلم داد و فرمود : برو 
به ولایت خود و تا زنده هستم به احدی خبر ندهی , پس کیسه حاوی دارایی 
ام را گرفتم و دستش را ان اه ۰ بازگشتم . یک روز حکایت 
خود را برای همسترم بازگو کردم , : اگر چنین شخص بزرگواری را 
دیدی , باید در هنگامی که در قید 0 بود , ملازم خدمتش می شدی . 


به قم برگشتم » شنیدم که از دنیا رحلت فرموده است ۰ پس قصد کردم 
ملازم و خادم مرقد شریفش در شیخان قم باشم . ( 358 ) 


7 - سپردن امامت به علی ( ع ) 


غلام سید مير شجاعت علی الموسوی النجفی معروف به هندی که در 
عصر سید بحرالعلوم و شیخ جعفر کبیر بوده , می گوید : من خدمت سید 
بودم هنگامی که از هند به نجف اشرف می آمد , گاهی اوقات میان کشتی 
عقدی ( جواهرات ) از جیبش بیرون می آورد که در او انواع جواهرات بود 
مدتی به آنها نظر می کرد و دو مرتبه به جییش می گذاشت , هیچ یک از 
مسافرها متوجه نشدند , مگر ناخدا از بالای کشتی متوجه آن جواهرات 
شده و آن ها را نشان کرده بود سید نفهمید که او متوجه شده , پس ناخدا 
خواست حیله ای بنمید و آن عقد را از سید بگیرد , پس میان کشتی فریاد 
زد : با من عقدی بود , از جواهر علامت و نشانی اش این است , دیشب از 
ی ۱ ۱ از 1۳1۳0۳ 


مشغول جستجو کردن شد . 


ناخدا راتصدیق می کند و می گویند : سید دزدی کرده , در این بین سید 
عقد را میان دریا انداخت و عرض کرد : 


یا امیرالموٍ منین این امانت من است نزد شما . احدی متوجه نشد که سید 
بل 


ناخدا همه را تفتیش کرد و نوبت به سید که رسید , مشغول بازرسی او 
شد , چیزی نیافت پس مایوسانه مراجعت کرد . 


وقتی کشتی به جزیره رسید , اهل کشتی پایین آمدتد * سید به.خاذهش 
گفت رخ خیلی به ماهن علاقه دارم « می. خوید: :من زفتم یک ماهن 
بزرگ را که در دست کسی دیده بودم بخرم , به سید عرض کردم : چنین 
ماهی در دریا هست بخرم . 


فرمود : همان را بخر . پس او را خریدم و چون شکمش را چاک زدم دیدم 
آن عقد به همان علامت ها از شکم ماهی خارج شد آن را نزد سید آوردم , 


او نیز شکر و سیاس خدا را به جای آورد . ( 359 ) 


ظ « رف بان سا دقانة 


صاحب مقام یقین و مخلص در ولایت اهل بیت طاهرین (ع ) مرحوم حاح 
شیخ محمد شفیع جمی فرمود : سالی عید غدیر به نجف آشرف مشرف 
بودم و پس از زیارت به سمت بلد خود ( جم ) مراحعت کردم و ایام 
عاشورا در حسینیه اقامه مجلس تعزیه داری_ حضرت سیدالشهدا ( ع ) 
نمودم و روز عاشورا سخت مشتاق زیارت آن بزرگوار شدم و از آن 
حضرت 


در رسیدن نه این ارژی استمداد تمودم و از خبت اسبات:»: فادها فحال. نه 
همان شب در عالم رو يا جمال مبارک حضرت امیرالمو منین ( ع ) و 


حضرت سید الشهدا را زیارت کردم حضرت امیر ( ع ) به فرزند خود فرمود 
: چرا حواله محمد شفیع را نمی دهی ؟ 


فرمود : همراه اورده ام پس ورقه ای به من مرحمت فرمود که در آن دو 
سطر از نور نوشته بود و از هر دو طرف هم مساوی بود . چون نظر کردم 
دیدم دو شعر است که نوشته شده و با این که اهل شعر نبودم به یک نظر 
از حفظ شد : 


از مخلصان درگه شاه لوکشف 

اسمش محمد است و شفیع ازره شرف 
توفیق شد رفیق رود سوی کربلا 

با انکه.اندعی است که بر کشته از نخف 


فرمود : چون بیدار شدم با کمال بهجت و یقین به روا شدن حاجت بودم و 
بحمدالله در همان روز وسایل حرکت میسر شد و به سمت کربلا حرکت 


کرده و به آن استان قدس مشرف شدم . 


مرحوم حاج شیخ محمد شفیع , قریب سی سال با بنده رفاقت داشت و 
چند مرتبه حح و زیارت عتبات با مصاحبت ایشان نصیب شد . عالمی عامل 
و مروجی مخلص و مردی خلیق و محبی صادق بود . در هر شهری که می 
رسید . با نیکان آن شهر آمیزش داشت و در هر مجلسی که بود اهل آن 
مجلس را به یاد خدا و آل محمد ( ص ) می انداخت و از ذکر مناقب آن 
بزرگواران و ذکر شقاوت اعدای آن ها خودداری نداشت و 


دی خکات فاخاله حصوضا سا شک مات معکت هت کا ها و 
حشره الله مع محمد و اله الطاهرین صلوات الله اجمعین . ( 360 ) 


89 - نتیجه توسل به علی (ع ) 


عالم متقی مرحوم حاح میرزا محمد صدر بوشهری نقل فرمود : هنگامی که 
پدرم مرحوم حاح شیخ محمد علی از نجف اشرف به هندوستان مسافرتی 
نمود , من و برادرم شیخ احمد در سن شش هفت سالگی بودیم , اتفاقا 
سفر پدرم طولانی شد به طوری که ان مبلفی که برای مخارج به مادر ما 
سیرده بود تمام شد و ما بیچاره شدیم , 


طرف عصر از گرسنگی گریه می کردیم و به مادر خود می چسبیدیم , پس 
مادرم به من و برادرم گفت : وضو بگیرید و لباس ما را طاهر نمود و ما را 
از خانه بیرون آورد تا وارد صحن مقدس شدیم » , مادرم گفت : من در آیوان 
می نشینم شما هم به حرم بروید و به حضرت امیر ( ع ) بگویید : پدر ما 
نیست و ما امشب گرسنه ایم و از حضرت خرجی بگیرید و بیاورید تا برای 


شما شام را مهیا کنم . 


ما وارد حرم شدیم ( و ) سر به ضریح گذاشته عرض کردیم : پدر ما نیست 
و ما گرسنه هستیم دست خود را داخل ضریح نموده گفتیم : خرجی بدهید تا 
مادرمان شام تدارک کند , مقداری گذشت اذان مغرب را گفتند و صدای 
قد قامت الصلوه شنیدم , من به برادرم گفتم حضرت امیر ( ع ) می 
خواهند 


نماز بخوانند ( به خیال بچگی گفتم حضرت نماز جماعت می خوانند ) پس 
گوشه ای از حرم نشستیم و منتظر تمام شدن نماز شدیم ,. کمتر از 
ساعتی که گذشت شخصی مقابل ما ایستاد و کیسه پولی به من داد و 
فرمود : به مادرت بده و بگو تا پدر شما از مسافرت بیاید هر چه لازم 
داشتید به فلان محل ( بنده فراموش کرده ام نام محلی را که حواله 
فرمودند ) مراجعه کن . و بالجمله فرمود : مسافرت پدرم چند ماه طول 
کشید و در این مدت به بهترین وجهی مانند اعیان و اشراف زادگان نجف 
معیشت ما اداره می شد تا پدرم از مسافرت برگشت ( 3061 ) 


0- نورافشانی ضریح حضرت امیر (ع ) و باز شدن دروازه نجف 


جناب شیخ محمد حسین فرمود : شبی دو ساعت از شب گذشته به قصد 
خرید ترشی از خانه بیرون امدم و دکان ترشی نزدیک دروازه شهر بود ۱ 
سابقا شهر نجف اشرف حصار و دروازه داشته و دروازه ان متصل به بازار 
بزرگ و بازار بزرگ متصل به درب صحن مقدس و درب صحن محاذی 
ایوان طلا و درب رواق بوده است به طوری که اگر تمام درها باز بود , 
شخص از دروازه , ضریح مطهر را می دید ) و شیخ مزبور هنگام عبور می 
شنود عده ای پشت دروازده در را می کوبند و می گویند : (یاعلی ! انت 
فک الباب , یعنی يا علی ! خودت در را باز کن ) . و مامورین به آنها اعتنایی 
نمی کنند , چون اول شب که در را می بستند تا صبح باز کردنش ممنوع 
بود 


آقای شیخ می رود ترشی می خرد و برمی گردد چون به دروازه می رسد , 
این دفعه عده زواری که پشت در بودند شدیدتر ناله کرده و عرض می 

کنند : یا علی ! در را باز کن و پاها را سخت به زمین می کوبند . اقای شیخ 
پشت خود را به دیوار می زند که از طرف راست چشمش به سمت مرقد 
مبارک و از طرف چپ دروازه را می بیند , ناگاه می بیند از طرف قبر 
مبارک , نوری به اندازه نارنج آبی رنگ خارج شد و دارای دو حرکت بود , 
یکی به دور خود و دیگری رو به صحن و بازار بزرگ و باکمال آرامی می 
آید . آقای شیخ نیز کاملا چشم به آن دوخته است با نهایت آرامش از جلو 
روی شیخ می گذرد و به دروازه می خورد ناگاه در و چهارچوب آن از دیوار 
کنده می شود و به زمین می افتد . 


عرب ها با نهایت مسرت و بهجت , به شهر وارد می شوند . و هنوز بعضی 
او ی ی وا و ان ایا اه 


او شنیده اند , در قید حیاتند . 


وات ع زا ار خا 


در بحرین مردی بود که گاوی داشت و زندگی او با شیر این گاو می 
گذشت , تا اين که رییس انتظامات شهر , یعنی کلانتر محل , آن گاو را به 
ار 
چه حالتی خواهد داشت ) او به حاکم شهر مراجعه کرد ( و چون نتیجه 


کستگی راه | به خواب رفت, در خواب عضرت را دید هآ موب 
خاطر من از آن مرد غاصب بگذر و او را ببخش و ان هرد گر کون ۳ 
از او بگذرم ؟ ! 


را هميشه انجام می دهد , مرد بحرینی عرض کرد : از او گذشتم , ان گاه 
ار رت 


به بحرین آمد همین که به بندر رسید , دید که آن غاصب جهت دیدار او آمد 
و همراه خود گاو و بهای شیر مصرف شده را برگرداند و علت کار خود را 
چنین بیان نمود در خواب امیرالمو منین ( ع ) را دیدم که به من فرمود : 
چرا, نف فلا رخ شخصض شستم کزدی. برونرد او ها لین رحوان . 


اما آن بحرینی از پس گرفتن گاو و پول شیر آن امتناع می نمود و غاصب 
اصرار می کرد و مرد بحرینی همچنان امتناع می کرد , تا اين که توافق 


2- نورانی شدن شب از وجود علی ( ع ) 
ابراهیم بن علی ( ع ) می گوید : شب چهارشنبه سیزدهم ذی الحجه پانصد 


و نود و هفت , در نجف بودم و بعد از این که در نجف از حاجی ها جدا شده 


بودیم به جانب کوفه متوجه شدیم , و شبی مانند روز روشن بود » و ثلث 
۱ 


گذشته بود , نوری پیدا شد که ماه را فرا گرفت و اثری از آن باقی نماند , 
یکی از لشکری ها هم در کنار من بود و او هم ان نور را دید , در علت این 
امر دقت کردم , دیدم عمودی از نور که عرضش قریب به یک ذراع و 
طولاش حدود بیست زذراع به نظر می رسید از اسمان پایین امده و تا قبر 
امیرالمو منین ( ع ) کشیده شده , و قریب دو ساعت ادامه داشت و کم 


کم بر قبه علی (ع ) متلاشی و متفرق شد تا از چشم من پنهان شد , و نور 
ماه به حالت اول برگشت با آن مرد لشکری که در کنارم بود صحبت کردم 


, دیدم زبانش سنگین شده می لرزد با او ملاطفت کردم تا به حال خود 
برگشت و خبر داد که او هم آن موضوع را دیده است . ( 363 ) 


3- قبای گلگون 


مردی علی (ع ) را زیارت کرد چون خواست برود میخی از ضریح , قبای 
او را گرفت و پاره کرد , پس به علی (ع ) خطاب کرده گفت : عوض این 
قبا را نمی خواهم مگر از تو , مرد مخافی از سر استهزا گفت : عوضی به 
تو نمی دهد مگر قبای گلگونی . پس در همان ایام قبای گلگونی به وسیله 
عجیبی که در دل احدی خطور نمی کرد به او خلعت دادند . ( 364 ) 


4- شفاعت علی (ع ) 


از مرحوم حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی - رحمه الله علیه - نقل 
شده است : مرحوم پدرم - رحمه الله علیه - نقل می فرمودند که : د 
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شرارت نیز معروف بود . 


یکی از علمای نجف ( که مرجع وقت خود بود و پدرم نام او را ذکر نکردند , 
ولی از علمای اهل الله بوده ) شبی در خواب می بیند که لوطی مذکور در 
بهشت همسایه حضرت امیرالموّ منین (ع ) است . آن عالم چون به صحت 
خواب خود اعتقاد داشت , از نجف به قصد حله حرکت کرده و به منزل آن 
شخص شرور می رود و او را می طلبد . چون ورود عالم را به صاحب خانه 
خبر می دهند , مار اراک ی ود و خی نی کته که ما والیه نها 
شدای نمی اد عنکد. امد آننت:: ولی مه .هو حال. به در قترلن عی. رود و 
ایشان را به داخل دعوت می کند و برای 


ایشان چای و قهوه می اورد . وقتی می بیند که عالم مزبور چای و قهوه 
صرف نمی کند , یقین می کند که وی نه از روی دوستی , بلکه از راه 
مخامصه و دشمنی وارد شده است , زیرا در عرب رسم است که اگر 
کسی به منزل شخصی برود , ولی چیزی نخورد . این خود دلیل دشمنی 
است . لذا عرض می کند : اقا تا اين زمان از جانب من به شما اسائه ادب 
نشده است . پس دلیل دشمنی شما چیست ؟ 


دارم که اگر جواب بدهید , چای و قهوه شما را می خورم . 


ایشان خواب خود را نقل و تاکید می کند که من بقین دارم خواب من 
صحیح است و تو با این سابقه و شهرت بدی که داری , چه کرده ای که با 
امیرالمو منین ( ع ) در بهشت همسایه شده ای ؟ 


عرض می کند : این سری بود بین من و حضرتش , معلوم بود حضرت 
اراده فرموده اند اين سر فاش شود . سپس دختر بچه نه ساله اش را 
تشان فی دهد و می گونید : مادر این کودک دختر شیخ حله بود و من عاشق 
او شدم , ولی چون بدنام بودم می دانستم که شیخ دختر خود را به من 
نخواهد داد . در عین حال از من واهمه داشتند . به خواستگاری رفتم . 
پدرش گفت : این دختر نامزد مر ععویتی میات گر وان سر 
عمویش را راضی کنی , 


من ِِ ندارم . نزد پسر عمویش رفتم و علاقه خود را به دختر ابراز 
کردم . : اگر تو مادیان خود را به من ببخشی . من به این ازدواج 
با می دهم ( باید دانست که در عرب مادیان حکم زن را دارد و 
۱ 
مادیان را به او بخشیدم و از او رضایت گرفتم و نزد پدر دختر رفتم و 
کیان را کفتم ۰ گفت : برادر دختر را نیز باید راضی کنی . نزد برادر دختر 
رفتم و مطلب را گفتم . در آن زمان باغی زیبا و مصفا در خارج شهر 
داشتم . برادرش گفت ۵ 
رضایت می دهم . باغ را هم به او بخشیدم و پیش پدر دختر رفتم . اين بار 
گفت #باید هاذر خر را هم رراضی کنی و علت این .هفه. اشکالتر اش ان 
بود که نمی خواستند دخترشان را به من تزویج کنند و در ضمن از من هم 
را کر خلت اش ای حطالب کرد او وه اف اه باس کرو 
و باز پیش پدر دختر رفتم . این بار نوبت راضی کردن پدر بود که رضایت او 
با بخشیدن یک:بارچه هلک ناد تخضیل شد- دیگر بهانه ای ندانشتند با ای 
وجود , با اکراه دختر را عقد کردند و به زنی 


به من دادند . شب عروسی , هنگامی که به حجله رفتیم : عروس به من 
گفت : این بار منم که از تو چیزی می خواهم . 


گفتم : من هرچه داشتم در راه تو دادم و اکنون هم هر چه از ثروت من 
باقی مانده است از ان تو باشد . 


گفت : من حاجت دیگری دارم 


گفتم : هر حاجتی داری بخواه . 


گفت : حاجت من بسیار مهم است و قبل از آن که حاجت خود را بگویم , 
شفیعی دارم که باید او را به تو معرفی کنم : شفیع من فرق شکافته 
حضرت امیرالمو منین ( ع ) است . اما حاجت من این است که من با پسر 
عمویم قبل از عقد به موجب صیغه , محرم و هم بستر شده ام و از او 
باردارم و هیچ کس از اين موضوع گاه نیست . اگر اين راز فاش 9 
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بر تو حرام و بعدا نیز صدمه زیادی به ما می خورد . 


کف ان ستففی: زا که اوروه اسر راز ار نت که من مر کت 
چنین جنایتی شوم ار اکن ی رات هرس سید ار اه 
بیرون امدم . تا امروز کسی از این راز ما اطلاع نداشت و معلوم می شود 
حضرت می خواستند شما مطلع شوید . اين دختر بچه نه ساله همان طفل 
است که در 


وم آهوی ‏ شهضه, ان ای بخه.را از ان خن می ادف این نش ۳ 
امروز حکم خواهر مرا داشته است . ( 365 ) 


لو مدع علی ( ع.) 
مرحوم حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی ( ره ) چنین نقل کرده است : 


مرحوم پدرم - رحمه الله علیه - نقل می فرمودند : درویشی می گفت من 
کوچک ابدال درویشی بودم و به جز من چند درویش دیگر در تحت تربیت 
او بودند . هر روز یک نفر از ما برای پرسه زدن به بازار می رفت و به 
محض آن که به قدر خرج خانقاه تحضیل می شد : بازمی گشت . بیشتر 
اوقات مدح حضرت امیرالمو منین ( ع ) و ائمه معصومین - علیهم السلام - 
را می خواندیم , تا این که دست جمعی به عراق مسافرتی کردیم و وارد 
بغداد شدیم . آن روز نوبت پرسه زدن با من بود که از همه هم جوان تر 
بودم . مرشد مرا خواست و گفت : پسر ! اینجا بغداد است و همه مردم 
آن اه تم میا شند, حال ایو رون مواطب‌ اش که موحءعلی ۳ 
ع ) را نخوانی . چون ممکن است خوش آیند بعضی از عوام اهل سنت 
نباشد . در عوض غزل از سعدی و حافظ بخوان . 


گفتم : اطاعت می کنم و رفتم . ولی وقتی وارد بازار شدم , هر چه به 
حافظه ام فشار آوردم جز مدح مولا ( ع ) همه اشعار از خاطرم محو شده 


بود و چون می بایستی پرسه بزنم و خرح خانقاه را تامین کنم , 


اضطرارا شروع کردم به خواندن مدح مولا (ع ) . بازار بغداد طویل است . 
پس از چند قدم شخصی درشت اندام , که ظاهرش پیدا بود فرد 
باشخضیتی. اسنت:, از رو مشندی که: نشسته:بود بر خاست و نزد.هن آمد 
و پولی در کشکول من انداخت . کسبه بازار هم ظاهرا به تبعیت او از دکان 
های خود ترفن آمدند. و تیادی .یه کشکول آنداختد .ان شخض دستور داد 
گماشتگان او , چهارپایه ای را که رویش نشسته بود , دورتر از محل اول ( 
سر راه من ) گذاشتند . مجددا که به او رسیدم , از جای برخاست و سکه 
اف در کشکول آنداختند , این عمل مکررا انجام. شد تا آن که بازار بغدان را 
طی کردم , در حالی که کشکول من از سکه پر شده بود . همین که بازار 
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طرف پشت بازا ر کشید و به گماشتگان خود امر کرد که نزدیک نشوند . 
یقین کردم که می خواهد پول را از من بگیرد و شاید خود مرا هم در شط 
بیندازد . قدرت دفاع نداشتم , لذا تسلیم شدم و دنبالش رفتم . قدری که 
دور شدیم , در خلوت ن از من پرسید : پسر ! می دانی اینجا کجاست ؟ گفتم 
: اینجا بغداد است . گفت : می دانی که دوستداران علی ( ع ) در اینجا 
بسیار اندک اند ؟ گفتم : بلی می دانم . گفت : پس چرا مدح علی ( ع ) را 


می خوانی ؟ گفتم : مرشدم نیز به من توصیه کرده بود که فقط غزل 
حافظ و سعدی را بخوانم , ولی به بازار که رسیدم , هر چه غزل به یاد 
داشتم از خاطرم محو شد . اجبارا مداحی شاه مردان را شروع کردم . 


گفت : پس بدان که من نیز سنی هستم , ولی سال گذشته قضیه ای برای 
من اتفاق افتاد . مادیانی دارم که بسیار مورد علاقه من است و هر روز 
صبح خودم به لب شط می اورم و ابش می دهم . روزی در ایام عید , 
مادیان را بر لب شط اوردم . داخل شط شد , قدری که جلو رفت , ناگاه 
موجی امد و مادیان را ربود و به داخل شط برد , به طوری که از چشم من 
پنهان شد . من از شدت علاقه به مادیان با جریان اب به طول شط می 
دویدم و خلیفه اول را صدا می کردم و از او استعانت می طلبیدم , نتیجه 
نگرفتم . به دومی متوسل شدم , باز نتیجه نگرفتم . به سومی متوسل 
شدم , اين بار هم نتيجه نگرفتم . اضطرارا فریاد کردم : يا امام علی !یا 
امام علی !. . . چند مرتبه که تکرار کردم , ناگاه از دور دیدم شخصی از 
میان آب سر بیرون آورد و در حالی که افسار مادیان در دست او بود , از 
شطظ حارج شدیه ینوی من ام تخود میم : او یا ملک است يا جن 
, و الا اگر بشر باشد وسط شط و زیر 


آب نجه.می کند.؟ نا این که به هم رسیدیم.: کفت مادبان"خود را بکیر:. 
عرض کردم : شما ملک هستید پا جن ؟ فرمود : ای کورباطن ! که را صدا 
کردی ؟ گفتم امام علی ( ع ) را . فرمود : من امام علی هستم . بعء 
فرمود : تو به ما ایمان نمی آوردی , ولی هر جا دوستان مرا دیدی , به آان 
ها محبت کن . آن گاه آن شخص پس از نقل سرگذشت دست در جیب کرد 
و چند سکه طلا به من داد و گفت : این برای اطاعت از امر حضرت امام 
علی (ع ) است , ولی از حالا به بعد در بغداد مدح مخوان که ممکن است 
برای تو اسباب زحمت شود . بله , حضرت به آن شخص فرمودند : ( ای 
اه و سا ای واه ها ات وا 
حضرت اکتسابی نیست , بلکه اعطایی است , همانند بینایی چشم , اگر 
کشت کف دنا ا دم یه اوسا ی نش کرد 


در کتاب ( بشاره المصطفی ) از عقبه بن عامر نقل شده که گفت : از 
رسول خدا ( ص ) شنیدم که به علی ( ع ) فرمود : هیچ کس را در مورد 
محبت خودت نباید ملامت کنی , زیرا محبت تو مخزون تحت عرش است . 


چنین نیست که هر کس بخواهد , بتواند به آن دست یابد . این محبت , از 
آشمان وه اندانه تال مین رده هدر 


حقیقت , فضل خداوند است که به هر که خواهد , مرحمت کند . 


از ابن ناجیه , آزاد شده ام هانی , نقل است که گفت : نزد علی ( ع ) بودم 
من از شهری نزد تو امده ام که در آن هیچ دوستداری از تو دیده نمی شد . 
حضرت فرمود : از کجا امده ای ؟ گفت : از بصره . 


امام علی ( ع ) فرمود : آنها هم اگر می توانستند , دوست داشتند که 
, نه یک نفر به ما افزوده می شود و نه یک نفر کم خواهد شد . ) ( 366 ) 


نقل است که در هندوستان کسی را گرفته بودند و می زدند و او هیچ 
اغتراضی تمی کرده اج هم تمی. گفت . بعد آزادش نمودند . شخصی از او 
سو ال کرد ۰ : من باید 
بت-بزر رگ را بپردء باید یک‌سال. حرف دنیا نزند و من امروز بی اختیار نام 
او را بردم . چون مستحق کتک خوردن بودم , نه اعتراضی کردم و نه اخ 


مرحوم حاج شیخ حسنعلی مقدادی اصفهانی ( ره ) نقل می کند : 


مرحوم پدرم - رحمه الله علیه - نقل نمودند : در اصفهان شخصی 


بود به نام ( درویش کافی ) از اهل الله و بزرگان اهل دل . شب در خانقاه 
او را از خانقاه بیرون کرد و مطرودش نمود . گقت به تام حضرت بی 
احترامی نمودی , ریرا به خاطر یک کبریت نام حضرت را بردی . اگر قرار 
باشد برای بردن تامبت بر کیک سال نباید حرف دنیا زده شود با بتوان 
با او دا موندسرولی دا اضر اه فتین.( )که آبه بزر ی کداوند اشت : 
که فرمود علیه الاسلام : ( مالله نبا اعظم منی و ما لله ایه اکبر منی ) 
یعنی : نیست از برای خدا خبری بزرگ تر از من , و نیست از برای خدا 
آینی بزرگ تر از من ۷ 


در حدیث است که هر روز پیغمبر خدا ( ص ) تشریف می اوردند در خانه 
علی ( ع ) و حضرتش را به اسم صدا می فرمودند . یک روز تشریف 
او سس ریاس اب صا دمص اس احصیی اس 2 
علتش را پرسیدند , فرمودند : امروز وضو نداشتم , نخواستم نام تو را 
بدون وضو ببرم . در جایی که رسول خدا ( ص ) چنین فرمودند , تکلیف 
فا ره ای ۳ ۱ 


7- لطف علی (ع ) به مرد مسیحی 


مرحوم آقای افجه ای , سردفتر اسناد رسمی , داماد مرحوم آقای بهبهانی , 
بزای حقیر, تقل تمووند که :معفای ان اسکا برای کی از دوستان مه 
قی امن ور ان عخاه تفه موق ده تفر یخی 


از اهالی امزیها با هم فان -جدا تین هر کدام زودتر مردند . به خواب 

4 ۳ 
خواب دوستش آمد . گفت : به محض خروج روح از بدن , دو نفر آمدند با 
پرونده ای , و مرا بردند برای رسیدگی در اطاقی . داخل اطاقی که شدیم 
, شخصی وارد اطاق شد که همه به او احترام خاصی گذاشتند . خطاب به 
آنها فرمود : با این شخص در کارهايش مسامحه نمایید . . . و از اطاق 
خارج شد . بعد . آن افراد پرونده مرا باز نموده . گفتند 0( 
دین مسیح بودی و مشرف به دین اسلام نشده بودی , عمل صالحی نداری 
که ما به تو ارفاق نماییم , معاصی هم بسیار داری . بعد پرونده مرا به 

و با ۱0 ۱ ۱ 
آقا این مرد چون مسیحی بوده , عمل صالحی نداشته و مرتکب معاصی هم 
بوده قابل تسامح نیست , با او چه کار کنیم ؟ آقا فرمودند : او را بگذارید و 
پروید . و به من فرمودند : داخل اين باغ شو . من در ان حال به خودم 
امدم که من باید معذب می شدم و اگر این اقا نبود , حتما گرفتار بودم . 
یکسا است همین دید و مت :خواست که بداتق که اب افایی که 
مرا نجات داد , چه کسی بود . تا روز گذشته 


به یکی از خدمه باغ راز دل خود را گفتم : در جواب گفت : آقا هميشه 
فقای تم اس ولی و اف ات شیاه روص اما زا کم . با عرض 
سلام , سو ال کردم : آقا , شما چه کسی هستید که مرا نجات دادید . آقا 
فرمودند : در دنیا که بودی , تاریخ اسلام را می خواندی ؛ در جنگ علی ( ع 
) و معاویه که می رسیدی , هر کجا فتح با علی ( ع ) بود , خوشحال می 
شدی و هر کجا فتح با معاویه بود , اندوهگین می شدی . عرض کردم : 
همین طور بود . فرمودند : من همان علی هستم که از فتوحات من 
خوشحال می شدی . به خاطر ان محبت که از من در دل تو بود , تو را در 
این عالم از جهنم نجات دادم . ( 368 ) 


پی نوشتها 
از 1 تا 100 


1- اثبات الهداه , چ , 4 ص 468 . 

2- اثبات الهداه , ج 4 , ص 558 - 556 
3- مناقب اهل بیت , ص 189 و 190 . 
4- اثبات الهداه ج 4 , ص 595 . 

5- اثبات الهداه ج 4 , ص 511 

6- اثبات الهداه ج 4 , ص 594 . 

7- اثبات الهداه ج 4 , ص 567 

8- منتهی الامال , ص 294 . 

میت الامال دض 300 


0- سوره طلاق , آیه 4؛ بحار الانوار , ج 41؛ ص 31؛ مناقب آل ابی طالب 
, ج 1ص 292, 287 . 


1- همای رحمت , ص 102 و 103 . 
2- علی ( ع 


) و المناقب , ص 190 . 

3- بحار : 41/192 , حدیت 4 . 

4- بحار 41/195 , حدیث 6 . 

5- بحار : 42/17 , حدیث 1 . 

6( ان الصافت ی و16 

7- علی (ع ) و المناقب , ص 146 - 135 . 

ی رم اه افص 0 

فلز و الصافی رصن 1 3 

0- میافارقین , شهری در دیار بکر است . 

21- یعنی : ای کسی که از کنار رود فارق عبور می کنی و از دین حق 
کناره گرفته ای ! پیروی می شود در آن دین , رییس با نفوذ به سوی وصی 
پیامبر راستگو برگرد . 

2- یعنی : من ابو خیثمه تمیمی هستم . و هنگامی که قوم خود را در 
ای با کی و دم . خانواده ام را ترک کردم و به روم آمدم تا اين که 


کار ان ها اضلاح نود 


3- یعنی : سخنم را بشنو و به سوی علی که سخاوتمند و صاحب ملک 
است , برگرد . چون علی , جانشین احمد است . 


4 بحار : 39/167 , حدیث 7. 
5- اثبات الهداه , ج 4 , ص 591 . 
6- اثبات الهداه , ج 4 , ص 493 . 
7- الارشاد , ص 336 - 334 . 


8- علی (ع ) و المناقب , ص 110 - 108 . 
9- اثبات الهداه , ج 4, ص 483 و 484 . 
0- الارشاد , ص 336 - 334 . 

1- اثبات الهداه , ج 5 , ص 60 . 

2 اقبانت الهداه؛ 


ج 4 ص 593 . 
33- اثبات الهداه , ج 4 , ص 495 و 496 . 
4- اثبات الهداه , ج 4 , ص 496 . 

5- اثبات الهداه , ج 4 , ص 465 و 466 . 


۰ ۳ 


7 ور این 694 و 
8- بحار الانوار , ج 41 , ص 271 . 

9- اثبات الهداه , ج 5 , ص 61 . 

شوم الا رس رصن 9 

1- اثبات الهداه , ج 4 ص 450 و 451 . 
2- اثبات الهداه , ج 4 , ص 525 - 523 . 
43- اثبات الهداه , ج 4 , ص 560 و 561 . 
4ات هدام 4ص 72 ورگ 
5- اثبات الهداه , ج 5 , ص 56 . 

6 فلی ( ع والمتافی رن 208 2073 
7- مناقب اهل بیت , ص 156 . 

هر شوت 7اه 

49 الارشاد , ص 337 - 336 . 

0- اثبات الهداه , ج 5 , ص 54 . 


اه مت وکا و 
2ات ام ی 0 
۱ 
وت دانسا تهای عترت ایک و وب کر , 
5- کتاب مدینه . 

2ساقت ال ست ی ود 33 
6- بحار مجلسی . 
۱ 


8- بحار : 39/136 . حدیث 3 . 


را بدانند و بدین جهت نجف را اءرض الغری و یا اءرض الغریین می گویند 


10- یک وادی در یمن ( به نقل از ج 3 - ص 275 ). 
1- 3/235 ( به نقل از بحار الانوار 6/242 ) . 


3- در کتاب فضایل عبارت چنین آمده است : چهره های مردم را با دقت 
نگاه می کرد تا به امیرالمو منین ( ع ) رسید . 


4- اسرار آل محمد , ص 366 و 367 . 

5- انبات الهداه , ج 4 ص 463 و 464 . 
6- 3/233 ( به نقل از فروع کافی 1/66 ) . 
7 اثبات الهداه , ج 4 , 549 و 550 . 

8- علی (ع ) و المناقب , ص 164 - 163 . 
9- اثبات الهداه , ج 5 , ص 31 . 

0- لمعات الانوار , ص 188 . 

1- کتاب مدینه . 

2 مناقب اهل بیت , ص 45 و 46 . 

2- بحار : 41/248 , حدیث 2. 


3- بحار : 41/194 , حدیث 5 . 
۶4- علی (ع ) والمناقب , ص 150 - 146 . 
5- علی (ع ) و المناقب . ص 163 . 
6- علی (ع ) والمناقب , 165 - 164 . 
7- بحار : 


58 , حدیث 10 . 
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9- سفینه البحار , ص 648 . 

0- اعلام الوری , ص 178 . 

1- بحار : 250/41 , حدیث 5 . 

2- اثبات الهداه , ج 4 , ص 531 - 529 . 

3- اثبات الهداه , ج 4 , ص 529 - 527 . 

4- بحار 41/249 , حدیث 4 . 

5-مناقب اهل بیت , ص 68 . 

6- بحار , ج 41 , ص 273. 

7- اثبات الهداه , ج 4 , ص 504 . 

8- مناقب اهل بیت , ص 162 و 163 . 

9- ترجمه الغدیر 7/235 , ریاض النضره 2/223 , الاصابه 2/105 , 
اسعاف الراغبین /158 , اعجب ماراعیت 1/8 , الامام علی تاءلیف شیخ 
محمد رضا/18 . 

0- بحار : 41/250 , ح 6 . 

1- علی ( ع ) والمناقب , ص 177 - 172 . 

2- بحار : 41/248 , حدیث 1. 

3- 360 داستان فضایل و کمالات فاطمه زهرا ( س ) , ص 148 - 146 . 


4اسه التوازبه حضرت علی ( 1 رن 88و 


و سوه اسان 2 رص 88و 
6- علی (ع ) و المناقب , ص 239 - 234 . 


7- جالب اینکه , او دختری داشت که نامش ( قنواء ) ( بر وزن حلوا ) بود 
, این بانو , به قدری پاک و سلحشور بود که طبق روایات , هنگام ظهور 
امام عصر ( عح ) یکی از سیزده نفر بانویی است که برای 


مداوای مجروحین لشکر آن حضرت همراه سپاه آن حضرت است ( ریاحین 


8- مقتل الحسین , ص 65 و 66 , اعلام الوری , ص 176 . 
9- علی ( ع ) و المناقب , ص 134 - 233 . 

100-2 - شیعه و زمامداران خودسر , ص 125 . 

از 101 تا 200 

101-3 - سفینه البحار , جح 1 , ص 224 . 

2 الارشاد , ص 318 - 317 . 

3 الارشاد , ص 317 . 

4 ارشاد : ص 187 . 

5- الارشاد , ص 316 - 313 . 

6 الفارات : 2/797 . 

3- جلوه های اعجاز معصومین , ص 183 . 

7- میثم التمار شیخ محمد حسین مظفر , ترجمه نگارنده , ص 104 . 
8- علی ( ع ) والمناقب , ص 167 - 166 . 

9 بهجه الامال فی شرح زیده المقال , ج 2, ص 367 . 
0- حکایت های شنیدنی , ج 2 , ص 367 . 

1 کامل الزیارت , ص 79 . 

2 امالی شیخ صدوق , ص 600 - 579 . 

3- کامل الزیارات , ص 597 . 


4-کامل الزیارات , ص 220 - 221 , 222 , 284 . 
اف ال بش ۱1 112 

6 - الارشاد , ص 321 - 320 . 

7- بحار : 41/295 , حدیث 18 . 

8-الارشاد , ص 320 - 319 . 

9 الارشاد , ص 321 . 

0اه لو ارب رت بت کی رس عرص که 26 
1-- کامل الزیارات , ص 164 . 
2 کر خی 1221 


ص 153 . 
4-2 - سردار کربلا , ص 317 . 

3 - چهره درخشان قمر بنی هاشم , ج 1 , ص 153 . 
5- زندگانی حضرت ابوالفضل العباس ( ع ) . 
62 - سردار کربلا , ص 164 . 

7 اثبات الهداه , ج 4 , ص 452 . 

8- امالی شیخ صدوق , ص 136 . 

1292 - انبات الهداه , ج 4 , ص 450 . 

0-- اثبات الهداه , ج 4 , ص 447 . 

1 - اثبات الهداه , ج 4 , ص 441 و 442 . 

2- اثبات الهداه , ج 4 , ص 576 و 577 . 

3- اسرار آل محمد , ص 623 و 624 . 

4 اثبات الهداه , ج 4 , ص 482 و 483 . 

5-- اثبات الهداه , ج 4 , ص 564 و 565 . 

6- اثبات الهداه , ج 5 , ص 68 و 69 . 

7- نهج البلاغه فیض الاسلام , 146 , خطبه 56 . 


ص 54 ) . 


9- طبقات ابن سعد, ج 6 , ص 90 وج 7 . ص 141 اسدالغابه , جح 2. 


1- بحار : 41/298 , حدیث 26 . 
2- بحار : 41/192 , حدیث 9 , مدینه المعاجز : ص 100 , حدیت 268 . 


143-2 . طبری , ج 6 , ص 3382 , ( زوداکه خواهی دانست کدام یک از 


4- نهج البلاغه , گفتار 60 . 
5- 


علی لز زبان علی (ع ) , ص 135 . 
6- 3/288 ( به نقل از تنقیح المقال 1/149 ) . 


7 یعنی : خداوند هر چه را بخواهد محو و هر چه را بخواهد اثبات می 
کند . و نزد اوست ام الکتاب ( سوره رعد : ایه 39 ) . 


8- تفسیر عیاشی ؛ 2/217 , حدیث 68 . 

9- بحار , 8/530 ( خطی ) . 

0ص امالی.شتخ: مفید دض 132 : 

1- مناقب اهل بیت , ص 206 . 

2-- ناسخ التواريیخ حضرت علی (ع ) , ج 1, ص 108 . 
3- علی (ع ) والمناقب , ص 122 - 117 . 

4ص فلی برع )والصافت هن 211 

25 مناقب اهل بیت ض 157 . 

6- بحار : 41/297 , حدیث 22 . 

7- جلوه های اعجاز معصومین , ص 158 . 

8- صومعه , جایی که عابد نصاری در آن عبادت و سکونت کنند . 
9- تحفه المجالس , ص 163 . 

0- اثبات الهداه , ج 4 , ص 531 و 532 . 

1- اثبات الهداه , ج 4 , ص 559 و 560 . 

2- اثبات الهداه , ج 4 , ص 511 و 512 . 

3- انبات الهداه , ج 4 , ص 547 . 


4- اثبات الهداه , ج 4 , ص 550 و 551 . 
5- اثبات الهداه , ج 5 , ص 37 . 
6- اثبات الهداه , ج 4 , ص 457 و 458 . 
7- اسرار آل محمد , ص 477 و 478 . 
8- اسرار آل محمد , ص 482 . 

9 الارشاد , ص 305 . 


0 تم تاه ان آس اآحمه: 


ج 2 ص 288 . 

1-- شهری نزدیک انبار , در غرب کوفه است . 

۶2 بحار : 296/41 , حدیت 20 . 

3- اجتماع طبرسی , ج 1 , ص 401 - 398 . 

4 - داستان دوستان , جح سوم , ص 261 - 258 . 

5 اثبات الهداه , ج 5 , ص 49 . 

6- سوره زمر , آیه 9 . 

7- صد کلمه قصار تاءلیف شیخ عباس قمی ( ره ) 

8 مناقب اهل بیت , ص 165 . 

9 بحار : 41/297 , حدیث 25 . 

0-- مناقب اهل بیت , ص 112 و 113 . 

1 بحار : 41/297 , حدیت 24 . 

3 - جلوهای اعجاز معصومین , ص 162 . 

2- اثبات الهداه , ج 4 , ص 500 - 498 . 

3- هنگامی که زمین , به سخت ترین زلزله خود به لرزه درآید . 

4 و در آن روز ؛ آدمی گوید ( ای عجب ) زمین را چه پیش آمده است 
؟ ! آن هنگام زمین , مردم را به حوادث ( بزرگ آگاه سازد ) . ( سوره 
زلزال : آیه 1 - 4 ) . 


5- در اعراف , مردانی هستند که همه آنها به سیمای خود شناخته می 


6- بحار : 42/17 , حدیت 2. 


7 الارشاد . ص 307 . 

8- بحار : 8/732 , ط حجر . 

9- جلوه های اعجاز معصومین , ص 162 . 
0 آدابی از قرآن , ص 216 و 217. 
1-- اثبات الهداه , جح 5 , ص 30 . 


2- تفسیر علی بن ابراهیم - اصول الکافی - پیشگویی های پیشوایان , 
ص‌ 


156. 
3- اثبات الهداه , ج 4 , ص 494 و 495 . 

4 کامل بهایی , ج 2 , ص 129 , فصل پنجم . 
5-- اسرار آل محمد , ص 111 و 112 . 

6 بر امیرمو منان علی (ع ) چه گذشت ۰ ص 266 . 
7 الارشاد , ص 15 . 

8 الارشاد , ص 17 - 16 . 

9- ناسخ التواریخ , جح 1 , ص 143 . 
0- خرایج, جح 1 , ص 181 . 

از 201 تا 368 

1 تاریخ 14 معصوم , ص 318 - 317 . 
2- ارشاد شیخ مفید , ج 1, ص 12 . 
3- بصائر الدرجات , ص 88 . 

4 بصائر الدرجات , ص 480 . 

5- بصائر الدرجات , ص 480 . 

6- بصائر الدرجات , ص 480 . 

27 عیون اخبار الرضا , ج 1 ص 57 . 
8 امالی شیخ طوسی , ص 364 . 
89 امالی شیخ طوسی , ص 467 . 


0- خصال , ص 365 . 

1- کافی , ج 2 , ص 236 . 

اف حلص 
رات زاو 
ادص زود رو 

215 الارشاد.ءض 16 

6 الارشاد , ص 311 - 310 . 

7- فضایل پنچ تن (ع )۰ج 1 ص 469. 
8 اثبات الهداه , جح 5 , ص 35 و 36 . 
ام رفن من حق 1 
وتان تانب ی ی 176 1772 
1 بحارالانوار , جح 73.ص 305 ( با تلخیص ) . 
2 بحار : 41 / 195 , حدیت 7. 
23 جلوه های 


اعجاز معصومین , ص 163 . 

224 منظور چهار انگشت دست راست است . ( م ) 
5 بحار الانوار , 41/210 . 

6 امام علی بن ابی طالب (ع ), ص 772 - 770 . 
7 اثبات الهداه , ج 5 , ص 17 . 

8 اثبات الهداه , ج 4 , ص 546 و 547 . 


فص اقا ان اهفان الخم جض ی ی و9 زر ان تق البلاکه نزن 
انق. ا[حذند ‏ 


10 - حعایت های شنیدنی , ج 4 , ص 109 - 108 . 


1 اقتباس از مجالس المتقین شهید ثالث ملا محمد تقی قزوینی , 
مجلس 38 , طبق نقل ریاحین الشریعه , ج 1 , ص 143 - 142 . 


2 تکانر /8 . 

مایت ها شوت ره کوش 2۸ 69 

3- حکایت های شنیدنی , ج 5 , ص 74 - 68 . 

4- اثبات الهداه , ج 4 , ص 455 و 456 . 

25 اثبات الهداه , ج 4 , ص 462 . 

6 - اثبات الهداه , ج 4 , ص 549 . 

7- تفسیر الغدیر , ج 1 , ص 239 تا 246 . 

8 ارشاد : ص 203 . 

ود رکه الواعظین ض و و انز رصن 220 :218 


0 تتمه المنتهی , ص 9 

1 الکنی والالقاب , ج 1 ص 240 - 239 . 
2 امالی شیخ صدوق , ص 656 - 655 . 
3 الارشاد , ص 340 - 339 . 


1ماه الیر اعم ۱ سشض 26[ پل تاد خصالق امالی ده وه 
الوا خطظ: الغودية 


, ص 126 . 

5- ارشاد : ص 186 . و بحار 41/204 , حدیث 19 . 
6 ارشاد : ص 186 . و بحار : 41/301 , ذیل حدیت 31 . 
7 للارشاد , ص 339 . 

248-2 - الفدیر 2/57 . 

9 الارشاد , ص 341 . 

20- آأثبات الهداه , ج 5 , ص 82 و 83 . 

1 الارشاد , ص 311 . 

252-1 - 72 داستان از شفاعت امام حسین (ع ), ج 1 , ص 8 - 5 . 
3- تفسیر ادبی و عرفانی کشف الاسرار , ص 102 . 
24 علی (ع ) , قهرمان ارزش ها ص 317 و 318 . 
5- قطره ای از دریا, جح 1 , ص 37 - 35 . 

6- سفینه البحار , جح 1 , ص 391 . 

7 داستان های عبرت انگیز , ص 53 - 52 . 

8- داستان های شگفت , ص 146 . 

9- مناقب اهل بیت , ص 92 و 93 . 

0- مناقب اهل بیت , ص 97 و 98 . 

21 مناقب اهل بیت , ص 179 . 

2- علی از زبان علی (ع ) , ص 8 و 9 . 


3- گناهان کبیره , جح 1 ص 23 و 24 . 
4 داستان های پراکنده شهید دستغیب , ج 1 , ص 131 و 132 . 
5- مفاتیح , باب سوم . 

6- زندگانی حضرت زهرا ( س ) , دستغیب , ص 136 و 137 . 
27 داستان های شگفت , ص 57 . 

8- توسلات , ص 26 - 23 . 

9 جرعه های جان بخش , ص 230 و 231 . 


0- منتهی الامال , حاج شیخ عباس قمی 
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اد ی و و و 

274-1 خان ضیافت به معنای مهمان سراست که در میان اعراب مشهور 
است که با این خان ها از هر کس که وارد شود خواه اشنا و خواه غریب 
پذیرایی می کنند . 

۱ 

ان 1 

۱ 

ات وش و توت بت سس وان 

9 اقتباس از کتابهای فوائد الرضویه و لو لو و مرجان 

ها ان و اه ری او 

ی وی ای ور زو 

رد هه 08 9و5 


23 کنات الضراظ المستفیم تاعلیف شیع زین الذین, آنی. فحمد علی, بن 
یونس عاملی بیاضی است که تا ان وقت به چاپ برسیده بود و بعدها 
توسط کتابخانه مرتضوی در تهران چاپ شد . 


بر 
5- خوشایند زندگی , خویشاوند مرگ . ص 310 و 311 . 


6- منتخب التواریخ , ص 491 . 


7- حالات شیخ جعفر کاشف القطاء , قصص الدعاء , 137 . 
8 قاس ان تفت الا ره ص181 
مهار اون رس و 17 
20 واشان وتان له 1 ررض 103 ی 102 


1- قطره ای از دریا, ج 1, 


ص 31 - 30 . 

2- روضات الجنات , ص 609 . 

3- پند تاریخ , ج پنجم , ص 62 - 61 . 

4 مردان علم در میدان عمل , ج 3 , ص 353 . 

5- خوشایند زندگی , خویشاوند مرگ . ص 255 و 256 . 
6- الغدیر , 5/226 . 

7- منتخب التواریخ , ص 619 . 

8- آنان دو تن از فرزندان ارشد مرحوم شیخ بودند که وفات کرده اند . 
9- کیمیای محبت , ص 45 و 46 . 

0 فوائد الرضویه . 

2- داستان هایی از زندگی علماء, ج ۰3 ص 92 و 93 . 
1 داستان هایی از زندگی علماء, ج ۰2 ص 138 و 139 . 
2- داستان هایی از زندگی علماء, ج 3 ص 78. 

3- داستان هایی از زندگی علماء, ج 2 , ص 138 . 

4 داستان هایی از زندگی علماء, ج 2, ص 57 و 58 . 
5- تفسیر ابوالفتوح , ج 2 , ص 476 . 

6- تفسیر نمونه , ج 13 ص 305 . 

7- سفینه البحار , جح 1 , ص 336 . 

8- بحار الانوار , ج 47 , ص 329 - 328 . 


9- فوائد الرضیه , ص 117 - 119 . 
0- حاج آقا رضا بهاءالدینی , آیت بصیرت , ص 79 و 89 . 
2-:خوشایند زندکی» خویشاوند مرک .ض 397 355 . 
1- قلب قرآن , ص 246 و 247 . 

2 اثبات الهداه , جح 5 , ص 4 و 5 . 

3- مجمع الفضائل علی (ع ) , ص 240 . 

4- بحار : 42/2 , حدیث 3 . 

2- جلوه های اعجاز 


معصومین , ص 179 . 
5- درالسلام , جح 1 , ص 227 . 

6- بحار : 42/1 , ح 2 . 

3- جلوه های اعجاز معصومین , ص 177 . 
7- اثبات الهداه , ج 5 , ص 90 و 91 . 
8- مناقب اهل بیت , ص 214 - 212 . 
9- داستان های شگفت , ص 65 - 64 . 
0- مناقب اهل بیت . ص 154 . 

1- مناقب اهل بیت ,. ص 216 و 217 . 
2- علی کیست ؟ ص 218 و 219 . 
3- خزائن نراقی . 

4 پند تاریخ , ج پنجم : ص 107 - 106 . 
5- معادشناسی علامه سید محمد حسین تهرانی , ج 3 , ص 110 . 
6- لایزد الظالمین الاخسارا , سوره اسراء, آیه 82 . 
7- آدابی از قرآن , ص 247 - 245 . 

8- منتخب التواریخ , ص 187 . 

9- فروغ کافی , ج 3 , ص 133 . 

0- خزائن نراقی . 


1- گناهان کبیره , ج 2 ص 43 . 


2- فرحه العزی سید عبدالکريم بن طاوس , ص 100 . 
3- سفینه البحار , ج 2 , ص 203 . 

4- سفینه البحار , ج 2 ص 274 . 

5- سفینه البحار , جح 1 , ص 274 . 

6- فضائل السادات , ص 346 - 344 ( به طور تلخیص و اقتباس ) . 
7- مناقب اهل بیت , ص 202 و 203 . 
8- مناقب اهل بیت , ص 210 - 208 . 
9- داستان های شگفت , ص 88 - 87 . 
0- داستان های شگفت , ص 68 - 67 . 
1- مناقب اهل بیت , ص 183 و 184 . 
2- داستان های شگفت , 


ص 163 - 162 . 
3- منتخب التواریخ ص 142 . 

4- علی کیست ۲۶۱ , ص 218 و 219 . 

5- حق و باطل , ص 59 و 60 . 

ره وت نمی 1۶ وا 

7 ری دز رل اد کف اتمه 

8- قلب سلیم , ص 860 و 861 . 

9- سوره فتح آیه 29 ( آخرین آیه ) . 

0- فوائد الرضویه , مرحوم حاج شیخ عباس قمی , ص 338 . 
1- فرحه العزی , ص 135 . 

2- زندگانی سردار کابلی : کیوان سمیعی , ص 65 . 

3- خوشایند زندگی , خویشاوند مرگ , ص 252 . 


4- سید ابوالحسن اصفهانی شکوه مرجعیت ۰ محمد اصفری نژاد , ص‌ 


5- خوشایند زندگی , خویشاوند مرگ , ص 254 و 255 . 
6- داستان های شگفت , ص 73 - 72 . 
7- بر ستیغ نور , علی رفیعی ( علامرودشتی ) ص 79 و 80 . 


8- منتخب التواریخ , ص 199 , سراح الایمان , سید صدرالدین روضاتی 
, ص 67 . 


0- داستان های شگفت , ص 84 - 83 . 
1- داستان های شگفت , ص 29 - 28 . 
2- دارالاسلام , ج 2 ص 74 . 
63- اثبات الهداه , ج 5 , ص 4. 
4 - اثبات الهداه جح 5 , ص 5 . 
5- نشان از بی نشان ها , ص 20 و 18 . 
6- نشان از بی نشان ها , ص 24 - 21 . 
7- نشان 


از بی نشان ها , ص 165 و 166 . 
8 شان اد بی‌ سا هاش 17۶ و 17 : 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


